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 مقدمه

زي كه انقلاب علمي و صنعتي اروپا همه چيز را در آن سـرزمين ببـازي گرفـت و    رو
دگرگون ساخت و حتي حقايق ديني هم از اين دگرگوني در امـان نمانـد و عـالمي را بـا     

كوبيد و همزمان با اين انقلاب جهان اسـلامي را بـا   اي  حرفه دست و انديشه روشنفكران
نفكر و حقوق دانان غرب زده بآشـوب كشـيد   بكارگرفتن فريب خوردگان باصطلاح روش

سؤلهائي پيش آمد، و همه جا عنوان شد باين ترتيب كه آيا مقاصد و مأموريت دين بپايان 
رسيده؟ بردگـي در اسـلام چـه معنـائي دارد؟ سـرمايه داري چيسـت مالكيـت فـردي و         

سـير مـرد   چرا؟ زن در اسـلام ا  كند ميرا نابود ها  امتيازطبقاتي چرا؟ صدقات كه شخصيت
است چرا؟ نظام فئودالي قوانين كيفري و ارتجاع در اسلام چـه مفهـومي دارد؟ بـا تمـدن     

؟ بـا  كنـد  مـي ؟ از آزادي غرائز انسان و آزادي افكار جلوگيري كند ميامروز چرا مخالفت 
، و حال آنكه خود را طرفـدار سرسـخت بشـريت    كند ميمردم غيرمسلمان چرا بدرفتاري 

نيسـت؟  هـا   ن دين يك نظام خيالي و اعتباري نيست؟ آيا افيون تـوده ؟ آيا ايدهد مينشان 
چرا با فلسفه كمونيستي عداوت ميورزد و هميشه با تحولات اقتصادي مبارزه دارد و ايـن  

چرا؟ عالم ديگر بعصر تطور و جنبش قدم نهـاده همـه چيـز در آن در حـال      ركود فكري
ديگري هاي  ، و چراكند ميحول تطبيق نتحول و تطور است و اسلام هنوز خود را با اين ت

از اين قبيل در اين ميان انديشمندان اسلامي بكار افتادند، و هركس در ميدان فكري خـود  
بمقابله و مبارزه پرداختند و مأموريت خود را انجام دادند، و از ميان اينـان مـرد قهرمـاني    

بپـا خواسـت، و قلـم     متخصص در امور اجتماعي استاد كم نظير و نقاد بصـير انديشـمند  
را  هـا  پرسش طرفانه بقضاوت نشست، و از راه علمي جواب همه اين بي بدست گرفت و

با زبان ساده و قاطعانه بيان كرد و ثابت كرد كـه همـه چيـز در جهـان در حـال تحـول و       
بينند، بلكه يك رشته اصولي هست ثابـت و   مي دگرگوني نيست كه اين روشنفكران مادي
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سله سيماهائي هست دگرگون و ناپايدار و هردو از روز اول مقام خود را پايدار و يك سل
ثابت هنوزهم ثابت است، و ناپايدار از هنوزهم ناپايدار است و هردو بـاهم  اند  حفظ كرده

 همگام و هم آهنگ است دو هزارسال قبل اين طور بوده و بعد از اين هم خواهد بود.
ازه اي نيست كه امروز پيدا شده، بلكه با برخورد اين انقلاب و بيداري اروپا نيز چيز ت

با عالم اسلام و مسلمانان بدست آمد، روزيكه اروپا در خواب غفلت فرو رفته بود در اثـر  
ي صليبي و علت پيروزي مسلمانان از مشرق زمين بآنجـا رسـيد و رواج   ها جنگ پيدايش

زه جـوئي را پيشـه خـود    يافت، و اين دانشمندان و انديشمندان اروپائي هسـتند كـه سـتي   
ساختند، در مفهوم آزادي، در مفهوم انقـلاب علمـي و صـنعتي، در نقـش زن، در جامعـه      
بانحراف افتادند كه در نتيجه صنعت در آنجا ويرانگر اخلاق شد، و روابط خانواده بطوفان 
عظيم گرفتار گرديد ديوغريزه جنسي از بند آزاد شـد و حكومـت دينـي تعطيـل گرديـد،      

ستمديده با دين كليسـائي راكـد اروپـائي درگيـر     هاي  حساب بكار افتاد و توده بي سرمايه
با دست اين سه نفريهودي ماركس فرويد دركيم  ها نابساماني شدند نه با اصل دين، و اين

جهان را فرا گرفت كه هرسه دنباله رو مكتب داروين بودند، داروين انسـان را بـا سـليقه    
يوان حساب كرد، و اينان حيوانيـت او را بصـورت يـك    شخصي كه چندان اثر نداشت ح

كشف علمي نوظهور گسترش دادند كه از هر چيزي خطرناكتر گرديد، ماركس ماموريـت  
خود را در اقتصاد و فرويد در غريزه جنسي و دركيم در اجتماع بر پايـه ماديـات اسـتوار    

قلم انداختند و عالمي را با  را ازها  دانستند و نقش معنويتها  ساخته، و دين را افيون توده
رنگ غريزه جنسي آلايش دادند، اقتصاد را بمقام پرسـتش نشـاندند و عقـل را از دسـت     
انسان گرفتند، و عقل اجتماعي را بر آن حاكم كردنـد، و از ايـن نكتـه غافـل ماندنـد كـه       

ا عقـل  از كج ـهـا   آن اجتماع از افرادن تشكيل مييابد، اگر افراد عقل نداشته باشند اجتمـاع 
، و سرانجام قهرمان ما با پيش كشيدن شهادت قرن بيستم و شـهادت تـاريخ   كند ميكسب 

يك رشـته انحرافـات   ها  اين كه كند مي، و ثابت دهد ميرا قاطعانه  ها نابساماني جواب اين
 و چرا اين سه مأمور ويرانگر اين همه اصرار اند، ي خودكام عنوان كردهها شيطان است كه
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، و چگونه استادانه وارد ميدان شدند كـه  گيرند ميين همه از مسيحيت انتقام ورزند و ا مي
با دست خود مسيحيت، مسيحيت را كوبيدند و كسي از ايـن راز آگـاه نشـد، و سـرانجام     

كه هم روشنفكران اروپا منحرف شدند و هم روشنفكران مـا و هـردو    رسد ميباين نتيجه 
هـا   آن برگردنـد، و در ايـن بازگشـت    وي خداانحراف است بايد بازگشت داده شود و بس

يم، و گـرد  مـي راهشان انحراف است و ما از راه راست بانحراف رفتيم ما برگرديم بـراه بر 
آنان راهي ندارند جز بازگشت براه ما و اينك خدا توفيق داد كـه سـه جلـد از آثـار ايـن      

انند با سبك شيواي اسلام دانشمند اجتماعي را بزبان فارسي برگردانم، تا جوانان ما نيز بتو
 از زبان او آشنا گردند.

ي روشنفكران با همت والاي جناب آقاي ها نابساماني جلد اول اين كتاب بنام اسلام و
تاكنون بارها بچاب رسيده، و مـورد   42محمدي مه ير (كانون انتشارات محمدي) از سال 

آن نيـز در دسـترس دوسـتان    استقبال جوانان و انديشمندان قرار گرفته، و اينك جلد دوم 
 .گيرند ميكتاب قرار 

اميد است كه مانند جلد اول جوانان از آن استقبال نمايند و ما را براي آماده كردن جلد 
ايـن كتـاب در موضـوع     شايد كم نظير است ياري دهند. جلد سوم سوم كه در نوع خود

از ديـد قرآنكـريم    روانشناسي است كه روانشناسي شرق و غرب را با روانشناسي اسلامي
 ، باميد آنروز كه بتوانيم اين خدمت را نيز انجام بدهيم.كند ميبررسي 

 محمد علي عابدي





 
 
 

 

 مقدمة مترجم

تأليف جامعه  »حياة البشرية فيالتطور و الثبات «كتاب حاضر ترجمة كتابيست بنام 

مؤلف با شيوة مخصوص خود در اين كتاب » محمد قطب«شناس بصير و نقاد توانا 
اين همه در دنياي امروز جنجال به راه  وضوع تطور را (جهشهاي پيشرفت نما) را كهم

انداخته و افكار روشنفكران را بخود مشغول ساخته بدقت بررسي كرده است. باين ترتيب 
كه آيا همه چيز در عالم در حال تطور است حتي عقيده و اصول زندگي؟ يا  كند ميعنوان 

در ها  حتي اصول و عقايد؟ يا نه اصول ثابت است و سيما همه چيز ثابت و راكد است؟
د؟ آنچه معلوم گوي مي ؟ و قرن بيستم چهدهد ميحال تطور است؟ آيا تاريخ بچه شهادت 

كه اصول ثابت و سيماها متغير است؟ و اين شيوة فطرت  دهند مي است هردو شهادت
بينند بانحراف  مي ا ثابتاست از روز اول، و كسانيكه همه را در حال تطور و يا همه ر

بايد هشيار شان ساخت، و خوشبختانه هم اكنون مرداني هم  روند مي و بيراهه اند، افتاده
كه برگرديد، مبادا كه خود را نابود كنيد، مبادا هلاك  زنند مي پدرانه فرياد اند، بپا خواسته

 شويد. 
 كند ميدليل قاطع ثابت سنجد و با  مي سپس مؤلف همين نظريه را با اسلام و قرآنكريم

و هـردو را   شناسـد  مـي زنـدگي را برسـيمت   هاي  كه اسلام هم ثبات اصول و تغيير قيافه
فطري ميداند، و بلكه مأموريت اسلام فقط اين است كه همه جا اين انحرافات را اصـلاح  

د: آن مردمي كه جـز ايـن   گوي مي كند، و بشريت را براه راست فطرت باز گرداند، و فاش
در انحرافند، و اين دردي است كه اگر ادامه يابد سـرانجام سـر برسـوائي، و     كنند مي فكر

بلكه بنابودي بشريت خواهد زد! اما با اين حال بازهم علاج پذير است، و يگانه علاجش 
 هم بازگشت بسوي خداست، بازگشت بسوي فطرت و بازگشت بسوي اسلام است.





 
 
 

 

 مقدمه مؤلف

دگرگوني و جنـبش اسـت، افكـار و عقائـد، اسـاس و       همه چيز در اين عصر در حال
اصول معنوي، اخلاق، آداب و رسوم، سيماي مادي زندگي، مسكن، لباس، غـذا، وسـائل   

 ارتباطات، اطلاعات، جنگ و صلح، و خلاصه كليه ابزار زندگي، حتي خود انسان.
ر دنيـا،  در غرب تمدن ساز و در شرق عقب افتاده، در همه جا از اين سر دنيا تا آن س

روزي، ساعتي، و بلكه لحظه اي نميگذرد كه لفظ تحول و جنبش بر زبانها نگذرد. امـروز  
، اعم از كردار آدمي و يا يكي از مفاهيم زندگي كه فكر تطـور  شود ميديگر چيزي يافت ن

 و جنبش در آن حلول نكرده باشد.
چة فكر نارساي امروز ديگر مردم در زندگي هيچ چيزي را تصور نميكنند، مگر از دري

 تحول، همان فكر كوتاهي كه امروز بر همه چيز و بر همة اركان هستي بال گسترده است.
بديهي است هنگاميكه اين چنين فكري در زنـدگي بـر فهـم و شـعور و ادراك مـردم      
اينگونه پيروز گردد، بناچار بايد فكر آنان در بارة دين نيز با آن برخورد نمايد، زيـرا ديـن   

. ثبات خدا، ثبات عقيده، ثبـات  سازد مييت پيوسته ثبات و آرامش را نمايان در حس بشر
 عبادت و نيايش، ثبات اصول و مفاهيم، ثبات آداب و رسوم، و خلاصه ثبات زندگي.

، دهـد  مـي پرواضح است تا دين در كانون حس بشر اين همه ثبات و پايداري را نشان 
ر جنبش و تحول طوفان تقدم برخورد نمايند، بناچار بايد در همان كانون با مفهوم عالمگي

همان مفهوميكه تاكنون هرگز نتوانسته در هيچ موضوعي ثبات و آرامش تصور كند، حتـي  
 در فكر توحيد و خداشناسي و در فكر دين و آئين.

روي همين حساب هم اكنون در دنياي پرآشوب غرب اين فكـر طوفـانزده بـا مفهـوم     
اثر اين برخورد يك مبارزه شديد و دورپايـاني از پيـدايش   دين برخورد كرده است، و در 

عصـر باصـطلاح نهضــت در ميـان طرفـداران ايــن دو فكـر آغـاز شــده، همـان نهضــت        



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   12

 

ديني استوار گرديده اسـت، و نتيجـة ايـن مبـارزه      بي بدفرجامعي كه از روز اول بر اساس
صـاد و اجتمـاع و   فرساينده اين شد كه دين در جهان غرب از زندگي جدا شـود، و از اقت 

سياست، و بلكه از علم و صنعت كناره گيري نمايد، ديگر در اين محيط طوفـانزده بـراي   
دين در متن زندگي افراد جز يك پايگاه ناچيز آسيب ديده كه چنـدان اثـري نـدارد بـاقي     
نمانده است، و آنهم اين است كه هرگاه ميخواهنـد خـواهش شخصـي انـدرون خـود را      

و يا پاره اي از تعاليم دينـي را در روش   روند ميه اي بسوي كليسا ساكت كنند چند لحظ
 شخصي بكار ميبندند، در صورتيكه تمام شئون زندگي تحت فرمـان يـك رشـته مفـاهيم    

. و خلاصـه فكـر تحـول و جنـبش     بـرد  مـي  فرمانها  آن ديني درآمده است و بناچار از بي
 است.رقيب  بي بسوي پيش در عالم پهناور زندگي فرمانرواي

ي هجدهم و نوزدهم آتشين تر شـده بـود كـم كـم و     ها قرن اين مبارزة سوزاني كه در
بتدريج رو بسستي و خاموشي نهاد، زيرا دگر دين غربي از كار افتاده بود و قدرت مبارزه 
نداشت، يعني: ديگر مرد ميدان نبود تا مبارزه كند، دينـداران و رجـال ديـن هـيچ قـدرتي      

شه نشيني و سلامت زيستن را غنيمت بشمارند و خود را از كاروان نداشتند، جز اينكه گو
متحرك زندگي كنار بكشند، و يا اينكه از راه تحول دادن بدين و هم آهنگ ساختن آن بـا  

بنمايند، و بعبـارت روشـنتر پـس از    ها  جهش جنبشهاي زمان خود را همراه كاروان پيروز
انده شدند، از اين راه خود را دنباله رو كاروان آنكه از اداره زمامداري زندگي ناتوان و درم

پيروز تحول بگردانند، اما در خاور زمين يعني: كشورهاي اسلامي هنوز اين مبـارزه روان  
كش در ميان دين و فكر تحول پا بر جا است و هنوزهم ادامه دارد، زيرا از طرفـي هنـوز   

مسـلط  هـا   ملت دم و جمهوردين در اين محيط مانند يك عقيده و فكر ثابت بر نفوس مر
را در اختيار دارد، گرچه با كمال تأسف بايد بگويم: تـاكنون ماننـد يـك     ها دل است هنوز

 اند. روش واقعي مردم از آن بهره برداري نكرده
ئي كه پيوسته در برانداختن عقيده ها كوشش آري، جاي خوشبختي است كه علي رغم

كه در راه تبديل آن بافكـار و مفـاهيم جديـد    د، و نيز علي رغم زحمتهائي گرد ميمبذول 
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، هنوز دين در اين محيط خاصيت اصلي خود را از دست نداده اسـت،  رود ميغربي بكار 
و از طرفي نيز فكرتحول و تطور در اين سرزمين هنوز بپيروزي كامل نرسيده است، هنوز 

ر ايـن مـرز و   فكرتحول اقتصادي، اجتماعي، سياسي از غرب رسيده، بدرستي نتوانسـته د 
 بوم بكرسي فرمان روائي بنشيند، همان فكر نافرجامي كه پيوسـته در دامـن خـود مفهـوم    

ديني را در زواياي ميدان زندگي از گوشه يي بگوشة ديگر ميكشد، و از اينجاسـت كـه    بي
دائم در اين محيط غرب زده معركه گرم است و گرمتر، و موقعيت هريك از نويسـندگان  

رمغان غربي متفاوت است، هركس باندازة استعداد خود در پـذيرش ايـن   و شيفتگان اين ا
 .دهد ميافكار، صراحت، شجاعت و لياقت خود در اداره كردن اين معركه شايستگي نشان 

نـد  گوي مي ، و فاشبرند ميبعضي از مدافعان تحول با شمشير آخته بسوي دين هجوم 
يك گذشته بايـد از بـين بـرود، يـك     كه دين يك لكة سياه پس مانده است از روزگار تار

 رشته خرافاتي است كه هرگز نبايد در عصر نور دانش زنده بماند.
بعضي ديگر از آنان در نهاد خود چنين شهامتي را بياد ندارند كه چنين فـاش بگوينـد،   
بلكه روباه وار خود را در پشت پرده يك رشته افكار ارتجاعي پنهان ميدارند و رجال دين 

 دم ميكشند، و از اين سنگر ريا تمام مفاهيم دينـي را مـورد تاخـت و تـاز قـرار     را برخ مر
دينـي دور نگـه    بـي  ، و همه را ارتجاعي و مرتجع ميخوانند، و خود را از تهمـت دهند مي

 ميدارند.
بنابراين، مثلاً: نميتوانند بگويند كه خداي بزرگ ارتجـاعي اسـت، بخـاطر اينكـه بـزن      

آرايش كن نه براي ديگران، و آميزش با نامحرمان جرم و گناه  : براي شوهر خودفرمايد مي
است از آن بپرهيز، زيرا اين گفتار ناستوده بناچار خشم و نفرت تودة مردم را برعليه آنـان  
بسيج خواهد كرد، اين را بخدا نسبت نميدهند، بلكه بـه رجـال ديـن ميبندنـد و آنـان را      

ه بگويند: خدا خطاكار است، بخـاطر اينكـه   مرتجع ميخوانند، و همچنين جرئت ندارند ك
زنا را قدغن كرده و هرگونه رابطة جنسي را بيرون از دايـرة ازدواج قـانوني حـرام كـرده     
است. بنابراين، آن را بخدا نسبت نميدهند كه چوب تكفير بر فرقشان فرود آيـد، و بلكـه   
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ه روابط دوستانه زن آهسته آهسته بگوش مردم ميخوانند كه اين مفاهيم ارتجاعي اخلاق ك
و مرد را قدغن كرده يك رشته افكارفرسوده است بايد كنار برود، بايد اين اخلاق نيـز بـا   
تحول و ترقي زمان پيش برود، در اين دنيائي كه همه چيز در حال دگرگوني اسـت بايـد   

 سازمان اخلاق نيز دگرگون شود.
ه افكاريسـت بـس عـالي و    ند: دين يك رشتگوي مي گروه ديگر استادترند و شيطان تر

زيبا، اما قوانين آن براي عصر بخصوصي و بخاطر پيدايش يك سلسـله علـل مخصـوص    
تغيير يافتـه اسـت، و بناچـار بايـد آن را     ها  آمده بود، و امروز آن زمان گذشته و آن سبب

بعنوان يك رشته افكار يادگاري عالي و زيبا براي تسكين و آرامش روح در موزة افكار و 
 د با يگاني كرد، و نبايد در قانون زندگي واقعي روز حكومت داد.عقاي

آري، اگر دين را براساس همان معاني زيبـا و افكارعـالي نگهـداريم و از برخـورد بـا      
دنياي كنوني متغير و مترقي محفوظ بداريم، و بعبارت ديگر مقام غيرمسئول بشناسيم، هم 

چنين اقدام كريمانه نگذاشته ايم، فرزندان آدم  از نابودي نجاتش داده ايم، و هم در اثر اين
و حوا بدون الهام از روح دين زندگي كنند، و گروه ديگري هم هستند استاد از استادتران 

نام و نشان مورد تاخت و تـاز   بي ، و بلكه پيوسته مفاهيم آن رابرند ميهرگز نامي از دين ن
تماعي، اقتصادي، و سياسـي كـه بنـام    ، و مانند يك سلسله مفاهيم فكري، اجدهند مي قرار

ند كه با روح عصرحاضر و با تحول گوي مي رحمانه قرار داده و بي دين نيستند مورد حمله
علمي و جنبشهاي تمدن روز سازگار نيست بايدش بدور انداخت، و اين گفتارشيطاني را 

، تا خودبخود نندك مي بدون اينكه اسم دين بر زبان آرند، در جامعه آزاد ميگذارند و ترويج
و بتدريج آثار زهرآگين خود را بكام مردم ريخته و اساس مفـاهيم ديـن را يكـي پـس از     

 ديگري برون مانع واژگون سازد.
، هر فكري را كه دلخواه خودشان است و كنند مي شرمانه نيرنگ بازي بي گروه ديگري

ايـن  هـا   آن نند، دليل، روشنتر بگويم: دين سازادهند مي بخواهند رواج بدهند بدين نسبت
است كه دين داراي نرمش بخصوصي است و در هر عصري با زندگي روز سازگار است، 
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بايد هم آهنگي را مراعات كرد، بعقيدة آنان امروز زندگي هرچه ايجاب كند دين بايد بقيد 
 فوريت آن را برسميت بشناسد.

اني زن را برسـميت  ، و آرايـش همگ ـ داننـد  مـي  بنابراين، آميزش زن و مرد را قـانوني 
ميشناسند، و هر رابطة دوستانه را بجز زنا و آنهم من باب تأديب آزاد ميگذارند، و هميشه 

كه كلية مفاهيم و بلكه نصهاي صريح ديني را مورد انتقاد قرار بدهنـد،   دهند مي بخود حق
 ـ  ها  آن و خوب و بد و زشت و زيباي د را از هم جدا سازند، و بعبارت روشـنتر: ديـن باي

 تحت قانون استاندارد درآيد، بدليل اينكه مردم بزندگي دنياي خود از هر مقامي آشناترند.
گروهي هم هستند فريب خورده و به بيراهه افتاده بـا كمـال اخـلاص دم از تحـول و     

ند، بايد دين را نيز دگرگون نويس ميند و گوي مي ، آنان پيوسته با خلوصزنند مي ترقي دين
روز همگـام نمـود، تـا از كـاروان پيـروز ترقـي عقـب نمانـد، و در          ساخت و با ترقيات

 فراموشي سر بگريبان شرم و حيا نكشد.هاي  گوشه
هاي  گناه مردم از اين الهام هاي بي توده ها طوفان بر همگان واضح است كه در ميان اين

كه بـا  شيطاني هاي  ند، همان الهامگرد ميشيطاني و از اين زهرهاي كشنده بتدريچ مسموم 
. آري، راديوهـا،  شـود  مـي  تزريـق هـا   آن وسائل گوناگون روشن فكران بر شـريان ضـمير  

و كتابهاي گمراه كننده، رومانهاي عشقي، سخنرانيهاي گرم  ها، مجله ها، تلويزيونها، روزنامه
و آتشين، و خبرگزاريهاي رسمي، و تفسير و قايع روز، و انتشار عكسهاي شهوت انگيـز،  

ي، و نمايشها، تآترها و محفلهاي آميزش همه و همـه وسـائلي اسـت، در    فيلمهاي سينمائ
 عصر تحول آزادانه در همه جـا و در همـه وقـت براهنمـائي    اي  حرفه اختيار روشنفكران

، و كسي هم نيست كه به آنان بگويد: بـالاي چشـمتان   برند ميطوفان ديده بكار هاي  ملت
درون سينه يكايك افراد ميجوشـند و دائـم    ابروست، و پيوسته اينگونه مفاهيم شيطاني در

بـا مفهـوم    هـا  دل ، و بطور خود كارخواه بفهمند و يا نفهمند در كـانون شوند مي زير و رو
ضد و نقيض سرسام آوري حاصل هاي  ، و از اين برخوردهاي نتيجهكنند مي دين برخورد

ز دائره دين با شتاب پروا ا بي د، و سرانجام كار بد آنجا ميكشد كه گروهي آشكار وگرد مي
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، و گروه ديگري دين را در متن وجدان از ميدان زندگي دور روند ميو دامن كشان بيرون 
 ميرانند، و در داخل ضمير بعقيده خود ديندار ميمانند.

شتابند، و سپس  مي و بزيارت خانه خدا دهند مي ، زكاتگيرند مينماز ميخوانند، روزه 
دختـران   كننـد  مـي  با تمام مفاهيم تمدن و ترقي روز تمرينزندگي را در بيرون دايره دين 

خود را آزاد ميگذارند، تا دامن بالاي زانو بپوشند، و با جوانان ترقي ساز عصر برفاقـت و  
خوشگذراني بپردازند، و دليلشان اين است كه پيش رفـت زمـان و تحـولات عصـر ايـن      

 .كند ميچنين ايجاب 
كه افكارشان منجمد و مغزشان از كار افتـاده و  يا للعجب گروهي هم بچشم ميخورند 

و انـد   بتدريج بسنگ تبديل شده است، هنوزهم بپاسـداري يـك رشـته خرافـات ايسـتاده     
نـد:  گوي مي پافشاري دارند كه دين اين است، و با تمام قوا با زندگي متحرك در ستيزند و

 اگر زندگي حركت كند بيقين از دائره دين بيرون است.
 داننـد  نميروهي هستند حيران و سرگردان و طوفان زده و سرسام گرفته، و سرانجام گ

چه بكنند و با كدام كاروان راه بروند. آري، اين كتاب ما داستان تحولات ترقي نمـا را در  
 .دهد ميروبروشدن با دين بخوبي مورد بحث و دقت قرار 

امـا خيلـي باختصـار     ام، اگرچه در اين باره بيش از اين در كتابهاي ديگرم بحث كـرده 
شما بكارهـاي دنيـاي   «بار اول در كتاب (قبسات من الرسول) در فصلي بعنوان  ام، گذشته

و از بطور مستقل عنوان نمودم، و بطور اجمال از داستان تمدن و تحول » خود داناتريد
راز ثابت و متحول (طوفان و آرامش) در زندگي انسان پرده برداشتم و راه و روش اسلام 

 ر علاج هردو بيان كردم.را د
و سپس دو بخش از كتاب (معركة التقاليد) را باين موضوع اختصاص دادم، در اين دو 
بخش مفهوم تمدن و ترقي اروپائي را بيان داشتم و روشن نمودم كه اين قاموس شـيطاني  

كـه   كنـد  مـي چگونه در زير خرقه مطالب حق و باطل را بهرسو ميكشد، و طوري حركت 



 17 مقدمه مؤلف

 

بد نبرد، و آشكار ساختم كه چگونه در زندگي اروپائي اثر گذاشـته، و سـپس   كسي گمان 
 چگونه از راه استعمار با دست پر از ارمغان خود را به خاور زمين رسانده است.

» ثابت و متطور«) تحت عنوان دراسات في النفس الإنسانيةو در خاتمه نيز در كتاب (

اما هر باركه بحث ما باينجا ميرسيد، بيشـتر   ام، در هستي انسان فصلي در اين باره باز كرده
دلباخته ميشدم كه اين موضوع را جداگانه و بتفصيل مورد بحث و دقت قـرار بـدهم، نـه    

 اينكه در برخورد از آن سخن بگويم و يا در سر راه گلي بچينم و درگذرم.
انه از و سرانجام موفق شدم كه در اين كتاب بآرزوي خود برسم، و اين بحث را جداگ

همة جهات هم از دريچة فكر غربي و هم گستره فكر اسلامي كه بخـاطرم رسـيد عنـوان    
 كنم.

 و هم اكنون اين كتاب داراي چهار بخش بزرگ و اساسي است: 
تطور و تحولات ترقي نما در قاموس غرب چه مفهومي دارد و آثار و نتايج آن در  -1

 زندگي غربيان چگونه بوده است؟
چيسـت و موضـوعات ثابـت و متطـور آن كـدام اسـت        حقيقت فطرت بشـريت  -2

 ها كجاست؟)  ها و آرامش (طوفان
و هـا   هـا (ثابـت   هـا و آرامـش   مفهوم انسان در قاموس اسلام چيست و بـا طـوفن   -3

 مطورها) اسلام چگونه روبرو گرديده است؟
اين بخش بيان كننده موقعيت پست ديده باني تمدن غربي و اسلامي است و بطور  -4

اي را انجـام   كه اين پسـت درآينـده بشـريت چـه وظيفـه      كند ميائي روشن راهنم
 خواهد داد؟

كـه در آن عنـوان   هـائي   بدون ترديد اين ميدان خيلي وسـيع و بـزرگ اسـت و بحـث    
د بسيار سودمند و با ارزش است، و احتياج فراوان دارد كه بدقت رسيدگي شده و گرد مي

گفتگو شود، و بگمانم تاكنون بحثـي بـاين   ها  آن از تمام زواياي فكر و زندگي بشريت در
 اندازه جالب و وسيع در اين باره عنوان نشده است.
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، و كنـد  ميدر خاتمه براي اين كتاب اين افتخار بس كه اساس اين مسئله را پي ريزي 
اي را باز كند كه افكار بآساني در  دريچه باز نشده تواند مي بلكه بزرگترين افتخار است كه

كار افتند، پس اگر پيشرفتي بدست آيد بايد بگويم: توفيق بس عزيـزي اسـت   اين ميدان ب
 كه جز از جانب خدا نيست و در مقابل آن شكر و سپاس پيشه بايد ساخت.

 محمد قطُب



 
 
 

 

 عصر جنبش و تطور

رقيب زندگي در جهان پهناور غرب ثبات و ركود بود  بي در قرون وسطي فرمان رواي
) و جز اين ركود بسيط آرامش نما چيزي بچشم نميخـورد،  و بس، (آرامش قبل از طوفان

و حال آنكه در آن زمان عالم اسلامي دوراني را آغاز كرده بود، سرشار از حركت و نشاط 
و جنبش و جهش، و پس از مدتي در اثر پيدايش يك رشته عوامل نـامطلوب كـم كـم و    

 بتدريج رو بخاموشي و ركود نهاد، و سرانجام هم راكد شد.
هوم اين ركود آرامش نما در اروپا هميشه از قاموس ديـن كليسـا اسـتخراج ميشـد،     مف

 د.گرد ميچنانكه امروز از وضع اقتصادي و اجتماعي راكد و ثابت استخراج 
 دين در آن سرزمين با آن مفهوم كليساي اروپائي عبارت بود از يك عقيـدة خشـك و  

ت روشـنتر: ديـن در قـاموس كليسـا     پايه كه هيچگونه با زندگي رابطه نداشـت، بعبـار   بي
پايه ميان خالق و مخلوق بود كه فقط بر وجدان حكومـت   بي عبارت از يك رابطة باريك

، و با واقع و حقيقت زندگي كمتر سر و كار داشت، و زندگي را يك رشته قوانيني كرد مي
داران تيـول  فرمانها  آن كه از قوانين روم گرفته شده بود، و تصويب كنندگان كرد مياداره 

كـه   گرفت مي بودند واضع تر بگويم: اين قوانين از يك رشته اصول بت پرستي سرچشمه
 بهيچ وجهي با دين رابطه نداشت.

و بديهي است مادام كه دين يك عقيده پوچ اين طوري باشد، يعني فقط اعتقاد بوجود 
سـتايش و  خدا و رابطه وجداني اندروني ميان خالق و مخلوق باشد، و فقـط يـك رشـته    

نيايش روحي آن را با خدا نزديك سازد خيلي ساده است، چنـين دينـي هميشـه ثابـت و     
راكد خواهد بود، زيرا خدا در وجدان ثابت است، و راه وجدان نيـز در خداشناسـي يـك    

، و بعلاوه حتي اگر ما فرض كنيم كه دين اروپـا بـا   دهد مينوع ركود آرامش نما را نشان 
ود ديني بود كلـي و همگـاني و جهـاني (چنانكـه حقيقـت ديـن       همان مفهوم كليسائي خ
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خدائي همين است) باين معني ديني بود كه هم بر وجـدان حكومـت داشـت، و هـم بـر      
زندگي روزانة مردم و قوانين اقتصادي، و اجتماعي، و سياسي را ماننـد قـوانين عـادات و    

ت نميـدانيم كـه   نمود، در ايـن صـورت مـا بحقيق ـ    مي رفتارهاي خصوصي افراد تصويب
نـد چگونـه   كرد مـي سيماي اجتماع اروپا مادام كه دولتهاي اروپائي با اين دين حكومـت ن 

ميشد. بلي، فقط يگانه چيزي كه از تاريخ اسلام يقين داريم اين است كه دوران حكومـت  
اسلام اين طور نبوده، زيرا كه دين اسلام مدت نسبتاً زيادي مفهوم آسماني خود را حفـظ  

ر اين مدت هم ناظر بر وجدان و هم حاكم بر زندگي مردم بـوده، و بعـلاوه علـي    كرده، د
رغم يك قسمت فساد جزئي كه دامن حكومت اسلامي را آلوده ساخت، و آنهم در عصـر  

 دولت بني اميه هرگز دين از اجتماع كناره گيري نگرد.
بكشـور   بلي، از قرن هجدهم باين طرف پس از حمله صليبي كه بفرمانـدهي نـاپلئون  

مصر صورت گرفت، و پشت سر آن حملات پياپي صليبي اروپائي عالم اسلامي را درهـم  
كوبيد، گاهي فرانسه و گاهي انگليس ضربتهاي شكننده بر پيكـره اجتمـاع اسـلامي فـرود     

بلژيك و هلند و آلمان دست تجاوز بسوي آن دراز كردند، و پـس از  آوردند، و گاه ديگر 
عمارگر بصورت استعمارجنگي و سياسي و اقتصادي اين منطقه را امريكاي استها  اين همه

ي هـا  حكومـت  د،كوش مي رسد ميابتداي كار هركجا كه  ، اين يغماگر جديدبغارت گرفت
كـه   نمايـد  ميكنار بزند، و حكومت را وادار  كنند مي مسلمان را كه قوانين اسلامي را اجرا

 دون قيد و شرط تسليم گردد.در مقابل قوانين غيررباني و بخصوص غيراسلام ب
آري، اسلامي عزيز قبل از بدوران رسيدن امريكائيان هرجا كه رسـيده بـود زنـدگي را    
بطور معجزآسائي بحركت درآورده، و سرشار از جنبش و نشاط كرده بود، بطوريكـه اثـار   

زيرا در جزيره سوزان عربسـتان و ماننـد آن كـه در    ترقي و نشاط از راه دور ديده ميشد، 
نظير هم بودند، يك نـوع حركـت و جنـبش پـر از نشـاط       ساختمان اجتماعي و اقتصادي

بوجود آورد، و آن اجتماع متفرقه پيشين را بيك ملت واحد تبـديل نمـود، بملتـي تبـديل     
نمود كه همة اجزاء آن چنان بهم فشرده بود كه گوئي بسيط است، و برچنين ملت بسـيط  
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ر همه جا و همه وقت و بـراي همـه يـك قـانون     يك حكومت مركزي فرمان ميراند، و د
 .كرد مياجرا 

اين دولت ملي و همگاني را سرانجام فهم و شعور يك ملـت درهـم فشـرده تشـكيل     
 ميداد، نه قطعات تيول و تيولگران، و نه كشورهاي متفرقه و بيگانه از هم.

را ا ه ـ و همچنين در كشورهائي كه داراي تمدن سابقه دار بودند نظيـر همـين جنـبش   
 را بيدار نمود و از بت پرستي بسوي خداپرستي رهنمون ساخت.ها  ملت بوجود آورد، و

ي جبـار وقـت زنـداني بودنـد آن     هـا  حكومت و سرانجام آن وجدانهائي كه در بندگي
سرشـار از   محـيط بسـيار آزاد زنـدگي   چنان آزاد شدند كه نظيرش ديده نشده بـود، و در  

در همة اين احوال يك رشته جنبش وسيع و دامنـه دار   نشاط گوناگون را آغاز نمودند، و
سابقه بود، و در اثر آن اجتماع اسلامي را يكبـاره   بي و همآهنگ اقتصادي بوجود آورد كه

از مراحل بردگي و تيول بمراحل كشاورزي و تجارتي و صنعتي رسانيد و تحت نظر يك 
از تـروم و ركـود اقتصـادي     سابقه اي بي دولت اداره كرد، و مدت زيادي با وضع ثابت و

و مهم تر از همه با تصويب قوانين مخصـوص اقتصـادي و اجتمـاعي از    جلوگيري نمود، 
ركود وضع اقتصادي، و اجتماعي، فردي و خانوادگي پيش گيري كرد، در نتيجة اين اقدام 

 حكيمانه ديگر در قلمرو اسلام نظام طبقاتي وجود نداشت آن طوركه در اروپا بود.
رافيت خانوادگي وجود نداشت كه پيوسته ملـك و قـدرت و ثـروت و مركـز     ديگر اش

اجتماعي و سيادت را از يكديگر ارث ببرند، و بلكه آن يك اجتماع باز و آزادي بـود كـه   
ببالاترين مقامي برسد، و با يـك وسـيله ديگـر بـه      ستتوان مي هركس با يك وسيله معين

يب و اجراي قوانين حكيمانـه ارث ثروتهـا   نمايد، و سپس با تصو مقامي تننرلترين  پست
را از انباشته شدن نجـات داد، بطوريكـه ديگـر در دسـت شـخص معـين و بـا خـانواده         
مخصوص باقي نماند، و بالاتر از همه تجارت با تحولات خود گـاهي فقيـري را غنـي و    

، كنـد  مـي و دائم در اوضاع مردم جنـب و جـوش ايجـاد     سازد مينيازي را فقير  بي گاهي
و نه فقير تا آخر عمر درمانده اسـت، و بلكـه    ماند مينياز  بي نياز تا ابد بي بناچار نه غني و
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اميـد بـاز بمانـد، و در    هـاي   د، تا روزنـه گرد ميپيوسته اين احوال و اوضاع دست بدست 
خاتمه صنعت در شهرهاي صنعتي يك نوع ثروت مخصوص و روابـط ويـژه اي بوجـود    

روابط تيول و تيولگران است، و بدين ترتيب ايـن جنبشـها در   ميآورد كه غير از ثروت و 
 عالم اسلامي از اين سر تا آن سر پيوسته در گردش است.

ي اسـلامي كـه در تـاريخ اسـلام اتفـاق افتـاده، باعـث        ها جنگ و همچنين فتوحات و
پيدايش يك نوع جنبش و نهضت بخصوص بوده است نهضت آرتشها، نهضـت افكـار و   

، زيرا با هـر فـتح و پيـروزي نهضـت نوبنيـادي      كرد ميمدنها را رهبري عقائد و نهضت ت
همراه بود، و با هر نهضتي تبادل افكار زنده اي در ميان غالب و مغلوب پديـد ميآمـد كـه    

هـا   ايـن  مفاهيم جديد اجتماعي و اقتصادي و سياسي را همراه داشـت، و سـرانجام بهمـه   
پيـدايش يـك نهضـت علمـي بـود،      ها  اين ة، و بالاتر از همكرد ميمفهوم اسلام حكومت 

 دراين سرزمين پهناور و اين در ميزان تاريخ تا عصرنزديك بزرگترين نهضت علمي بشمار
، زيرا اين فقط علم و دانش خشك نبود، بلكه بحقيقت يك نهضـت بـزرگ علمـي    آيد مي

يافـت و هـم پيوسـته پـرورش      مي و هم پرداخت، هم پرورش كرد ميبود كه هم دريافت 
رايگان و همگـاني  هاي  ميداد. نهضت ترجمه و تأليف بود كه از طريق مدارس و كتابخانه

پيوسته مردم را بحقايق و رموز زندگي آشنا ميساخت، و آنهم براسـاس يـك نظـام دامنـه     
داري كه پيش از تاريخ اسـلام در جهـان بشـريت سـابقه نداشـت، يـك نهضـت بسـيار         

 ري، و هم در ميدان علوم تجربي.درخشاني بود، هم در فلسفه و علوم نظ
در اين باره بزرگترين دليل اين است كه دانشمندان مسلمان بودنـد كـه اسـاس علـوم     
تجربي را پايه گذاري نمودند كه همه علوم جهان امروز روي آن پي ريـزي شـده اسـت،    
اين مسلمانان بودند كه علوم تجربي را در يك محيط پهناور جهان توسعه دادنـد، مسـائل   

غرافيائي، ستاره شناسي، پزشكي، شيمي، و طبيعي بدست تواناي آنان در عالم برسـميت  ج
 شناخته شد.
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آري، در اين فضاي دورپايان و سرشار از حركـت و نشـاط در ايـن فضـاي مترقـي و      
، بـرد  مي پيشرو در ساية زندگي نوين عالم درخشان اسلام كاروان پرنشاط زندگي را پيش

نشـاط   بـي  ز هنـوز در يـك فضـاي تنـك و تاريـك و راكـد و      و حال آنكه اروپاي آنـرو 
، و حتي هنگاميكه جهان اسلامي در اثر پيدايش يـك رشـته علـل تـاريخي كـه      زيست مي

در  تـوان  مي سخن گفت، نيروي خود را بهدر داد، چرا؟ها  آن نميتوان در اينجا بتفصيل از
 است. يك جملة كوتاه آن را خلاصه كرد، و آن دوري تدريجي از اسلام

بعبارت كوتاهتر: جهان اسلام با دورشدن از مركز حركت و نشاط نيروهاي خـود را از  
دست داد، حتي بازهم در اين زمان از بقاياي اين پايگاه حركـت و نشـاط پايگـاه نمـو و     

ي خونين صليبي چيز كي باقي مانده بود، و همـان باقيمانـدة انـدك    ها جنگ ترقي در ايام
وپاي راكد و تاريك برقي بزند و شـراره اي روشـن كنـد، و ايـن     بس بود كه در محيط ار

 حركت را از تاريكي و ركود نجات داده و بمحيط روشن و درخشان بكشاند. بي محيط
ي صليبي باقيماندة نهضـتهاي اسـلامي را بدسـت آورد، همـان     ها جنگ آري، اروپا در

 ـ    ن بقايـا آن قـدرت را   نهضتهائي كه بزرگترين جنبش تاريخ بشـمار ميرفـت، در نتيجـه اي
داشت كه بخوبي توانست اروپا را از خواب غفلـت بيـدار كنـد و بجسـتجوي زنـدگي و      

 نشاط وادارد.
ي صليبي در اروپا پيدايش يك نهضت علمـي بـود، بعبـارت    ها جنگ ميوهترين  شيرين

بـا معـارف درخشـان     هـا  جنـگ  ديگر: تشكيل سپاه دانش بود، زيرا صليبيون در اثـر ايـن  
ز نزديك آشنا شدند، و اين معارف دو قسمت بود: يكي معارف يوناني كه اسلام اسلامي ا

 برسميت شناخته بود، و ديگري اصول نويني كه دانشمندان مسلمان در حال ركـود اروپـا  
را اضافه كرده بودند، پيدايش اين نهضت علمي اولين شراره نجات بخشي بـود كـه   ها  آن

واح اولاد آدم از زنـدان سـياه جهـل و نـاداني و     در محيط تاريـك اروپـا بـراي آزادي ار   
خرافات و ياوه پرستي سر زد. سپس واژگون ساختن نظام تيول و تشكيل دولتها و بوجود 

 هـا  جنـگ  بجاي تيول و تيولگران روزي انجام پذيرفت كه صليبيون در اينها  ملت آوردن
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اي قـانون همگـاني   با مسلمانان برخوردند، و با مزاياي حكومت مركزي و تصويب و اجر
با قوانين حكيمانه اسلامي آشنا شدند كـه  كه هيچگونه امتيازي درآن نباشد آشنا شدند، 

نه از اندرون ناپاك فرمان روايان تيول سرميزد، و نه قدرتهاي خصوصـي سـه گانـة    

دخالـت داشـت، چنانكـه در    هـا   آن زورمندان قضائي و قانونگـذاري و اجرائـي در  

اين كارها در دست يك نفرحاكم تيولگر جمع شده بود، و  تيول شده همةهاي  محيط

ي صـليبي در مقابـل   ها جنگ همچنين پيدايش شهرهاي بازرگاني و صنعتي كه در اثناء
شهرهاي ساحلي اسلامي ساخته شدند، در آزادي بردگان و برچيده شدن بساط تيول اثري 

پاي راكد بحركت درآمد بسزا داشت، و خلاصه در اثر اين برخوردهاي خونين بود كه ارو
 و از خواب طولاني بيدار شد.

و اتفاقاً هنگاميكه اين حركت آغاز شد خودبخود برخورد آن نيـز بـا مفهـوم ركـود و     
 ثبات (آرامش قبل از طوفان) آغاز گرديد.

آري، مفهوم تاريك ركود در خاك اروپا از قديم ريشه دوانده بـود، زيـرا مـدت بـس     
ين محيط ثابت و راكد مانده و هيچ حركتي بچشـم نميخـورد،   زيادي بود كه همه چيز درا

بردگان تيول در محيط آرام بردگي فرمان روايان نيـز در تيولگـاه خـود هريـك بردگـي و      
ند، و از طرفي نيز رجال دين و مردان كليسـا كـه   برد مي ارث ها قرن سيادت را نسل بنسل

ند كرد ميماي اجتماع را تكميل داراي قدرت موروثي دورپايان و نيروي سومي بودند، سي
و اين ركود را رسمي تر ميساختند، و بعبارت خودماني: آنكه آن داده بود بشاهان بگدايان 

 نيز اين داده بود.
زندگي امروز همان زندگي ديروز بود، مـرد و زن و كـودك همـه يكنواخـت بودنـد،      

انجـام ميـداد كـه آن     فردي از دنيا ميرفت فرد ديگري بجاي آن مينشست، و همان كار را
 گرفـت  مي شخص از دنيا رفته انجام ميداد، اين تحويل و تحول طوري آرام و راكد انجام

حركت كه هيچ  بي كه گوئي نه كسي آمد و نه كسي رفت، و در حدود همان وضع راكد و
، آقا در آقائي، و كرد ميوقت اثر ويراني و فرسودگي درآن ديده نميشد هر انساني زندگي 
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در بردگي، و رجال دين نيز در لبـاس ريـا و تزويـر، خودبخـود بـدون كـوچكترين        برده
تغييري پيش ميرفتند. و بديهي است كه زندگي اجتماعي، سياسـي، اقتصـادي، فكـري، و    

پشت سر هم گذشته بود و هيچ كس چيـز تـازه اي    ها قرن روحي، نيز بهمين ترتيب بود،
كه امتداد ازلي در گذشته ثابت و راكد بود، و در ند كرد ميو بلكه همه تصور  نياورده بود،

آينده هم چنان خواهد بود، و بعبارت ديگر: اين استصحاب تاريخي نيز در ميان فرزنـدان  
 آدم و حوا مانند ساير خصوصيات زندگي موروثي بود.

بلي، در سايه اين مفهوم راكد و ثابت افكار و اصول زندگي اخـلاق و آداب و رسـوم   
، و هر صبح كرد ميراكد بود، و از خارج هم دين كليسا اين ركودها را نظارت  نيز ثابت و

و شام دفتر آن را امضاء و اساس آن را از جنبة ديني محكم و محكمتر ميساخت، جهالت 
 نيز اين عصرشوم را تثبيت مينمودند.ها  و ناداني، داستان سرائي، و خرافات و ياوه گوئي

ه علـم و دانـش يـك حركـت و جنـبش ناگهـاني اسـت،        پس بنابراين، همه ميدانيم ك
جنبشي است در ضمير انسان كه پيوسته جنبش زندگي را بـدنبال دارد، مـادام كـه دل در    

، و هر روز و بلكه هر ساعت عمل جديد از كند ميجنب و جوش است و پيوسته حركت 
د و آرامش د، ديگر براي ركود جامگرد ميآن سر ميزند و هر آن با كشف مجهولي روبرو 

، بلكه پيوسته راه تغيير و تحول راه ترقي و پيشـرفت راه  ماند ميخشك معني و مفهومي ن
 پرواز و تبديل نيرو به روي همه باز است.

پرواضح است كه قيم و سرپرست اين جهـل يتـيم كليسـاي اروپـائي بـود، و در ايـن       
ر بگوئيم: يتيم نـواز  سرپرستي پافشاري و فداكاري و از خودگذشتگي نشان ميداد، ساده ت

را براي ها  ملت مانند جهل و ناداني خواب غفلت تواند مي دلسوزي بود، زيرا كدام نيروئي
سلطنت و نفوذ آن را بيمه كند، و بعكس جـز   تواند مي آن تضمين نمايد، و بجز جهل چه

 د.اركان اين قدرتها را بلرزاند و كاخهاي نفوذ را ويران ساز تواند مي علم و دانش چه
را آزاد ونفوس افراد را از ها  ملت آري، علم همان نيروي پيروز است كه پيوسته ارواح

، و روي اين حساب نگهداري اين ركود يك دور بسيار طبيعي كند ميخواب غفلت بيدار 
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، و از اين ديدگاه زنـدگي  كرد ميبود براي كليساي اروپائي كه دائم در اين پست ديدباني 
 كرد ميسرپرست سرپرستي  بي از اين جهل ستتوان مي ، و تاگرفت مي اروپائي را زير نظر

با آخرين قدرت خود بـا علـم و    ستتوان مي و عنوان سلطنت دين بآن ميبخشيد، و نيز تا
دانش ميجنگيد، و هرنوع ياغيگري و سركشي را بآن نسبت ميداد، و همه وقت و همه جا 

، و بهمين حساب با دانشـمندان بـزرگ   كرد مياين موجود آسماني را از رحمت خدا دور 

آن رفتار وحشيانه را انجام داد، و با هر  »جور دانو برونو«و  »گاليله«و  »كپرنيك«مانند 
دانشمندي كه بخود جرئت ميداد و سر بلند مينمود و با جهل مقدس كليسا سـخن نـاروا   

توانسـت هرچـه    ناجوانمردانه جنگيد، و تا كرد ميميگفت، و دريچة علمي بروي بشر باز 
 زودتر سركوب و خاموش ساخت.

ي صليبي كم كم و بتدريج از اين ركود جهان سوز كـه  ها جنگ آري، اروپا در بحبوحه
رمق نگهداشته بود آغاز جنبش و حركت كـرد، در اثـر    بي مدتها اين سرزمين را خشك و

از خـواب   شكستها كه در اين ميدان بر پيكرش فرود آمد و انـدامش را بلـرزه درآورد، و  
 غفلت و ناداني بيدار گشت و يك نهضتي را آغاز نمود.

ديني باشـد، از   بي در ضمن اين نيز يك امرطبيعي بود كه اين جنبش در اروپا براساس
هرجهت كه حساب كنيم بايد اين نهضتها بهيچ وجه جنبه ديني نداشته باشـد، زيـرا ديـن    

چنانكـه در گذشـته گفتـيم: در تمـام      و بمردم نشان ميداد، كرد ميآنطور كه كليسا تصور 
كارها از هرجهت ركود و ثبات جامد را نشان ميداد. بنابراين، بديهي است كـه بايـد ايـن    
نهضت با آن دين برخورد كند، چنانكه هر جنبش و نهضتي خودبخود با سكوت و ركـود  

شـود،  ، و بناچار بايد اين نهضت براساس دين پايـه گـذاري ن  كند ميحركتي برخورد  بي و
، و بـا آن  شناسـد  مـي بينيم كه هرگز مفهوم نهضت را در قاموس خود برسـميت ن  مي زيرا

دارد ممكن نيست بشناسد و اجازه زندگي بدهد، و بعلاوه كليساي اروپا ديگـر  ايكه  برنامه
آلايش نبود، بلكه يك غول مرگ آفرين بود كـه مـردم را در همـه     بي يك كليساي ساده و

كـه در   كـرد  مـي ميساخت، و پيوسته عزيـزان آدم و حـوا را وادار    حال از محيط علم دور
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در اختيارش بود هرچـه ميخواسـت   ها  و جريمه ها ماليات مقابل رجال دين كدنش نمايند،
و در مزارع مخصوص كليسا مردم را  گرفت مي ، و هراندازه كه ميخواستكرد ميتصويب 

اشـت بگويـد: بـالاي چشـمت     بكارهاي رايگان و اجباري واميداشت، و كسي جرئـت ند 
ابروست، و بالاتر از همه هر وقت كه با سلاطين زمان ميجنگيد با تصـويب قـوانين نظـام    

 كـرد  مياجباري آرتشهاي خود را از مردم بسيج مينمود. بديهي است هركس كه اعتراض 
 از طرف كليسا تكفير ميشد و كيفر ميديد.

دگرگون سازد آزادي است و بس.  اين اوضاع را تواند مي پس پرواضح است چيزي كه
آزادي از نفوذ و طغيان جهان سوز كليسا و پي ريزي ساختمان جديد، پي ريزي ساختمان 
نهضت دور از اين نفوذ بشرگذار و نيز وقتي باين مطالب اضافه شود كـه كليسـا در ايـن    
، عصر با علما و دانشمندان لجاجت آغاز كرده بود شكنجه ميداد، ميكشـت و آتـش ميـزد   

كليسـا مخالفـت   هـاي   بجرم اينكه گاهي در مباحـث علمـي بـا خرافـات و يـاوه سـرائي      
 ند. كرد مي

بنابراين، خيلي طبيعي بود كه اين نهضت علمي بايد در مقابل نفوذ و قدرت كليسـا و  
دور از دين آن باشد، و بعلاوه علت ديگري هم بود كه باعث اين كار ميشد و آن اين بود 

پرستي يوناني كه بتوسط دولت روم باروپا آمده بود، و در نهاد مردم  كه هنوز آن روح بت
آن سرزمين ريشه دوانده بود و در زير پرده مسحيت مدتها بكمـين نشسـته، و در انتظـار    

و تا بدست آمد، از كمين بيرون جست و برعليه كليسا  كرد ميفرصت مناسب روزشماري 
 زندگي اروپائي را زير فرمان خود درآورد. قيام نمود و دوباره برگشت، افكار و نفوس و

در مقابل كليسـا خيلـي آهسـته و بتـدريج بوجـود       ها طوفان شكي نيست كه همة اين
هرچه هم گرم و گرمتر باشد، هرچه هم سوزان و سوزانتر باشد، ها  ميآمد، زيرا كه نهضت

 ـ رود مـي بازهم در كانون افراد ديرتر اثر ميگذارد و بكندي پيش  د اول بـا تمـام   ، زيـرا باي
انباشـته شـده مقاومـت بكنـد و افكـار را       هـا  دل رسوبهاي ضد نهضتي كه بمرور ايـام در 
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بتدريج جلا بدهد، تا بتواند راه را براي پيشرفت خود همواره سازد، و بايد بـا مشـكلات   
 فراوان روبرو گردد، و يكي را پس از ديگري از ميان بردارد، تا بتواند بآساني حركت كند.

، شـوند  مـي  ي است افكاريكه در كانون دل افراد حماسه جو و حماسه پرداز پيـدا بديه
، اما هرگز باساني كنند مي پر از پيچ و خم را طيي ها راه و زنند مي گرچه خود را بخطرها

و بـزودي در يـك محـيط بـزرگ قـدرت و نفـوذ بدسـت         شـوند  ميبافكار ملي تبديل ن
ي جـوان و تـازه نفـس،    ها نسل كهن و پيداشدن ، مگر بمرور زمان و رفتن نسلگيرند مين

زيرا آن افكار نيز مانند افراد بايد دوران كودكي و جواني را پشت سر بگذارند، تا بموقع با 
پختگي و شايستگي قدم بردارند، هرگز از فكر جوان فكريكه هنوز تجربـه اي نيندوختـه   

مشغول مبارزه و  ها قرن كاري ساخته نيست. روي همين حساب است كه نهضت اروپائي
نبرد با نفوذ و قدرت سلطان كليسا بود، و كم كم و بتدريج بساط زنـدگي را دور از نفـوذ   

دين بود، و بهرسو  بي . اما فاش بايد گفت كه اين نهضت از روز تولدكرد ميآن پي ريزي 
 يد كه از روح دين بدور باشد.كوش مي گرفت مي كه روي ميآورد و از هركجا كه كمك

ه رفته اين معركه گرم و گرمتر گرديد، و سرانجام مبارزه سختي پنهان و آشـكار در  رفت
 ميان مفهوم نهضت و مهفوم دين باوج شدت رسيد. ها دل كانون

مبارزه اي بود طولاني، آهسته رو، دورپايان و خسته كننده، و از حق نبايد گذشت كـه  
فكري، علمـي و  هاي  ود، ثمرهنهضت بدون شك و ترديد غرورآميز و درخشان بهاي  ثمره

صنعتي آن نسبت بمحيط راكد اروپا مانند نوري بود كه در تاريكي شـب در ميـان امـواج    
در اين تاريكي نيروي خود را از دست داده بودنـد   ها قرن ظلمتها پديد آيد، چشمهائي كه

 از ديدن آن خيره ميمانند.
و متعفن و آزاردهنده آغاز  آري، اين نهضت نوپديد حركتي بود كه از يك صحنه راكد

است، براي اينكه  ها دل يد، همه ميدانيم كه خود جنبش و حركت در اصل محبوبگرد مي
 فطرت خدائي است همان فطرتي كه دشمن سرسخت ركود است.هاي  خود از خواسته
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ي اين نهضت غرورانگيز بـود، امـا از روز اول در نهـاد مـردم اروپـا      ها پيشرفت گرچه
روح ناپاك يوناني تكيه داشت، همان روح بت پرستي كه اروپاي ظلمت زده  پيوسته بر آن

آن را بوسيله روم بارث برده بود، و هنوز مسيحيت با آن همه قـدرت كليسـائي نتوانسـته    
 بود آن را كاملاً خاموش كند، بلكه دائم در پشت پردة دين در كمين بود و منتظر فرصت.

بود كه قدم بقدم در انجام مأموريت خود پيروز و براي نهضت نشاط انگيز ها  اين همه
 در شناختن حقايق و رموز تمدن و كشف علم و صنعت پيروزمندانه پيش ميرفت.

مردم بـس عميـق و   هاي  پرده بايد گفت كه عقيده ديني در نهاد توده بي از طرف ديگر
هرچـه بگـوئيم    ريشه دار بود، زيرا متجاوز از هزارسال بود كه اين عقيده را همراه داشت.

كه ريشه و سست پايه بود و هرچه بگوئيم: با زندگي مردم كمتر جوش خورده بود هرچه 
بگوئيم: كمتر بروش و رفتار مردم حكومت داشـت، بـازهم موجـود بـود اثـر بسـزائي در       

داشت، و محو و نابودساختن آن از متن هستي چندان كـار سـاده و آسـان    ها  وجدان توده
 نبود. 

است كه اروپا مدت زيادي در ايام نهضت با يك شخصـيت دور و زنـدگي   و از اينجا 
كرد، از يك طرف مسيحي بود و از طرف ديگـر دور از ديـن مسـيحي، در داخـل كليسـا      
مسيحي بود، و در ميدان زندگي دور از دين، در وجدان و ضمير مسيحي بـود، در نظـر و   

اميد، اما با اين وصف ايـن معركـه   بطول انج ها قرن افكار دور از روح دين و اين دوروئي
پنهاني در داخل نفوس دائم در گردش بود و پيوسته و بتدريج نه تنها بنفع دين نبود، بلكه 

ديني ميچرخيد، گرچه ظاهر آدين داراي نفوذ و قدرت بـود و نظـارت بـر     بي پيوسته بنفع
يد آنـروز كـه   كاره بود و هيچكاره، و سـرانجام رس ـ  بي زندگي مردم داشت، ليكن در واقع

رسيدني بود، و آن برخـورد سـخت و دردآور و نابودكننـده از نزديـك ديـده شـد، و آن       
آن را  بر پيكر ناتوان دين فرود آمد و» داروين«ضربت شكننده با دست قهرمان تازه نفس 

» 1859«درست در وقت خستگي و نـاتواني ديـن در سـال    » داروين«درهم شكست، زيرا 
كتاب ديگرش را در اصـل  » 1871«نواع منتشر ساخت، و در سال كتاب خود را در اصل ا
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انسان انتشار داد، و اين جا يكي از خطوط برجسته تاريخ نمايان گرديد، زيرا پيش از اين، 
و گوردانو برونو برخاسته بود و پيروزي » گاليه«و » كوپرنيك«اين مبارزه در ميان كليسا و 

شت و سوزاند. آري، هنگاميكه اين گروه دانشمند در با كليسا بود، آنان را شكنجه داد و ك
مسئله زمين كه بعقيده كليسا مركز افلاك و مسئله انسان كه مركزهستي بود بـا نظريـه آن   

انبوه مردم نيز از هاي  بكيفر رسيدند. اگرچه تودهها  شكنجهترين  مخالفت نمودند، با سخت
ار اظهار انزجار مينمودند، اما با اين عذاب و شكنجه آنان ناراحت بودند، و در گوشه و كن

بازهم در صف كليسا قرار گرفته و پيروزيش تبريك گفته و  ها دل وضع علي رغم خواسته
 دينان را گيفر داد. بي بر شجاعتش آفرين خواندند كه

پـروا گفـت كـه     بـي  با آن بلاي سياهش از راه رسيد و» داروين«پس از واقعه اسفناك 
در بود، بدون ترديد كليسا تكفيرش كـرد و مـردم نيـز در اول كـار     انسان در اصل حيوان 

ند، زيرا خودبخود بر ملتگـران تمـام   كرد ميبودند، و طرفداري از حريم دين  صف كليسا
حيوانش بخواند، بآساني راضي نبود كه بزرگواري و مقام عقل و تميـز  » داروين«ميشد كه 

حيوانيت نشاند، از اين رو طرفدار كليسا و  را از دست انسان برايگانه بگيرد و بمقام پست
و » دارويـن «بود، اما كم كم و بتدريج در آن گيرودار صحنه كارزار ميـان  » داروين«دشمن 

 يد.گرد ميكليسا هرآن گرم و گرمتر ميشد و پيروزي آشكار 
مردم نيز از فرصت استفاده نمودند و جاي خود را عوض كردند، يكي پس از ديگري 

تشكيل » داروين«ران كليسا درهم ريخت، و در مقابل هريك صفي در طرف صفوف هوادا
كليسـازده يكبـاره   هـاي   ملـت  گرديد و سرانجام آن طرف خالي و اين طرف پر شد، زيرا

متوجه شدند كه عجب فرصت گران قدري بدست آمده، بايد اين غول سياهي كه مردم را 
آن چنان گرم شدند كـه پـس از   ها  ملت از ميان برداشت، كند ميبعنوان دين دائم ناراحت 

اندك زماني كرامت و شرافت پايمال شدة خود را فراموش كردند، و نعش انسانيت را زير 
رها نمودند، و بآزادي و عنان گسيختگي راضي شدند. اگرچه اين آزادي در » داروين«پاي 

 ارزش بود.مقابل دريافت مدال حيوانيت بدست آمد، بازهم براي اين ملت عزيز و با 
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هـا   ايـن  را كه داراي چنين جرئت و شجاعت بود ستودند، و بالاتر از همة» داروين«و 
سپاسگزارش شدند كه در مقابل سلطان جور پيشه كليسا چنـان سـلاح برنـده نوپديـدي     
بدست آنان داد، روح علم و دانش و سلاح آشناشدن با اصل انسان را برايگان در اختيـار  

كن يك حادثة بسيار تلخ تر و ناگوارتري در اين ميان واقع شد، و آن همگان قرار داد. و ل
 پيدايش نظرية جهش و تطور بود كه بجاي نظريه ركود و ثبات نشست.

آري، جان، سخن اين است كه اين نهضت پيش از اين با ركود و ثبات عملاً برخـورد  
، كند ميكم كم از جا آن را سست و متزلزل ساخته بود، و داشت هاي  كرده، و كم كم پايه

 اما اين برخورد هنوز مخفي و نهان بود؛ خيلي نرم و ملايم در داخل نفـوس و در گوشـة  
كمين كرده بود، تا در فرصت مناسب كار خود را انجام بدهد، زيرا همه ميدانيم كـه   ها دل

ديني يوناني و عنصر مسيحيت كليسائي دوشادوش در سايه شخصـيت دوروئـي    بي عنصر
نبـود  هـا   ا در عصرنهضت با آن آراسته بود، هم قدم بود و همراز، و اگر اين حادثهكه اروپ

 بازهم ممكن بود اين دوروئي مدت زيادي باهم ساخته و زندگي را ادامه بدهند.
خبـر ميـداد، و   هـا   پروا و آشكار از آمدن حادثه بي همان ناقوس خطر بود كه» داروين«

. آن نهضتي كه سابقاً با ركود و ثبـات (آرامـش)   داستان عوض شد» داروين«پس از آمدن 
امروز ديگر بعنوان يك نظريه علمي بكرسي نشست، و همه جـا برسـميت    كرد ميمبارزه 

مخفـي نيسـت، بلكـه يـك      هـا  دل شناخته شد، امروز ديگر در داخل نفوس و در گوشـة 
ه و قهرمان پيروزعلمي است كه نامش جهش و تطور (طوفان) است، وه عجب نـامي تـاز  

 غرورانگيز و جذاب.
مردم مانند گوسفندان تشنه بـدنبال ايـن سـراب نوظهـور هجـوم      هاي  اين بارهم توده

بردند. اين بار بازي جديد آغاز گرديد، و همه يكباره بحركـت در آمدنـد، آن هـم چنـان     
در پشـت سـر   هـا   ملت حركتي كه ممكن نبود باز ايستند، دانشمندان همه در صف اول و

غائي، عجب شوري، عجب طوفان عالمگيري همه و همه در حال جهش و آنان عجب غو
پرواز ديگر از ركود و ثبات خبري نيست، زيرا وقتيكه زندگي بپرواز درآيد و از مركز يك 
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گلبول ناتوان بسوي يك انسان توانا و پيچيده بحركت درآيـد، و هنگاميكـه خـود انسـان     
ز كرده، از يك حيواني بحيواني دگر تغيير خود اشرف مخلوقات از مقامي بمقام ديگر پروا

شكل داده كه بانسان شبيه است، و از آنجا نيز بانسان تبديل گرديده كه شبيه حيوان است، 
بينيم، پس در عرصة روزگار و صفحة زمين  مي و از آنجا نيز بمقام انساني رسيده كه امروز

 چيزي ممكن است ثابت و راكد و آرام بماند، هيهات هيهات!!
آري، حقاً اين نهضت يك ضربت دردناكي بود كه بر پيكر نظرية ثبـات و ركـود وارد   
آمد، ضربتي بود كه در اول كار نه اعصـاب دانشـمندان تـاب و تـوان آن را داشـت و نـه       

هوشي اين صدمة توان سوز بيدار شدند آغاز  بي اعصاب ملتها، و هردو گروه؛ هنگاميكه از
ندي و خوشنودي اين بازيچة نوظهور را بعنـوان ارمغـان   سرور و نشاط كردند، و با خرس

 پيروزي روي دست پاي كوبان بهرسو بردند.
همه با يك زبان بيتابانه ميگفتند كه تنها زندگان در حال ترقي و جهش و پرواز نبـوده  
و نخواهند بود، بلكه همة موجـودات عـالم در ايـن زنـدگي در پروازنـد؛ حتـي افكـار و        

 اجتماعات.
يگر امروز هيچ چيزي اعم از كوچك و بزرگ ثابت و راكد نيست چنانكه پيش آري، د

از اين بود، و حتي دين هم باين درد دچار است. يا للعجـب آخـر ديـن آن مركـز ركـود      
قديمي نيز بجنب و جوش درآمد، و خود را بكاروان پيروز ترقي و تحول رسـاند، خيلـي   

كه دين نيـز مـدروز    كرد ميكي تصور  عجيب است بر هركه بنگري بهمين درد مبتلاست،
 شود، و واقعاً نظرية توحيد و خداشناسي در كانون فكر بشريت جاي خود را عوض كند.

عجبا! اين كه يك نظرية ثابت و راكد نبوده، همانطور كه كليسا ميگفت و دين گـواهي  
نميديـديم   ، و مـا كـرد  ميميداد: در آن روز هم از مقامي بمقام ديگر بمقتضاي زمان پرواز 

 امروز هم ممكن است بپرواز درآيد.
دين اول عبارت بود از احترام و ستايش پدر، و پس از مرگ او به عكس و پيكرة او و 
پس از آن بنيروهاي مختلف طبيعت و سپس عبادت بر بتهـا شـد، و آخـر كـار بصـورت      
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جاي خود را  عبادت بر خداي ناديده نمايان گرديد، اما بازهم ممكن است بپرواز درآيد و
عوض كند. ممكن است روزي عبادت بر چيز ديگر شود كه هنـوز كشـف نشـده اسـت،     
خوب چه طور است؟ اگر روزي عبادت بر طبيعـت باشـد؟ آري، طبيعـت كـه زيباسـت      
طبيعت كه خالق ما است، طبيعت همان مادري است كه ما را زائيده يـا بفرمائيـد: آفريـده    

 مانش فرود آورد.پس بايدش ستايش كرد، بايد سر بفر
آري، پس از انجام اين كار بطوريقين از اين راه به پيروزي بزرگ خواهيم رسيد، ما از 

رحم را از پا درميآوريم، اين سرچشمة نـاداني   بي پشت اين سنگر محكم كليساي ياغي و
 م.كني مي و خرافات و ياوه سرائي را ويران

ي جـذاب و زيبـا، و بـالاتر از همـه     و پس از آن ديگر خداي زيبائي را ميپرستيم خدائ
، از گوشه گيـري و  خواهد مينخدائي كه كليسا ندارد، زور و اجبار ندارد، رشوه و ماليات 

، و دهـد  ميپايان در اختيار بندگان قرار  بي رهبانيت بيزار است، خدائي كه آزادي رايگان و
ي نشاط انگيز بپردازيم، يم در ساية عنايتش آزاد و آسوده از هر قيدي بزندگتوان مي بزودي

ما ديگر آزاد شده گانيم، هركاري كه شيرين و گوارا باشد انجام ميدهيم، زيـرا ايـن خـدا    
، روزي اسـت كـه از   دهد ميديگر حساب و كتاب ندارد، پيوسته راه ترقي و تكامل نشان 

بـاز  نو متولد شده و قدم بدنياي ديگر بگذاريم، اين باردگر در دامن مسيح ديده به جهـان  
 ، بلكه در دامان پاك طبيعت پرورش يافته و از پستان زيبايش شير ميخوريم. كنم مين

، چـه شـاهد پيـروزي    دهـد  ميبنابراين، چه سروري كه در اين دين جديد بما دست ن
كشيم، و لكن پوشيده نماند كه پيوستن به نهضـت تطـور و    نمي بجاي مانده كه در آغوش

نبـود،  » داروين«دوري جستن از دين تنها در اثر نظرية  پيروي از نظرية تحول و هم چنين
از ايـن نبـرد    ستتوان مي گرچه او قهرمان غرورانگيز اين ميدان بود و اگر تنها هم بود باز

پيروز درآيد، زيرا در اينجا يك حادثة دردناك و بزرگ اقتصادي و اجتماعي نيز پيدا شـده  
، و آثارش هم از آثـار نظريـة تحـول و تطـور     بود كه پيوسته بنيان زندگي را بلرزه ميآورد

(طوفان) كمتر نبود، و اين همان انقلاب صنعتي اروپا بـود، انقـلاب صـنعتي بـا پيـدايش      
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ماشين و ابزار موتوري آغاز و در زندگي راكد و آرام اروپـائي انقـلاب بـس دامنـه داري     
ي را شكسـت و  بوجود آورد، انقلابي بود پيروز كه مرزهـاي روابـط اقتصـادي و اجتمـاع    

بتمام زواياي زندگي تجاوز نمود، و بدنبال اين انقلاب پيروز بسرعت پيـدايش شـهرهاي   
نـد بـا شـتاب    كرد مـي صنعتي آغاز شد، و جوانان اروپا را كه تنها و راكد و عاطل زندگي 

در كارخانجات جديد بكار پرداختند، و در شـهرهاي نوبنيـاد    ها جوان بسوي خود كشيد،
تازگي داشت، زيرا پيش از ايـن هيچگونـه   ها  آن ا آغاز نمودند كه برايزندگي جديدي ر

 آشنائي با اين وضع نداشتند.
آري، زندگي اروپائي پيش از اين راكد و تاريك و يك نواخت و كند و تكراري بـود،  

يش در دهستان و در محيط تيول زده آرام و يكسان ميگذشـت، كشـاروزان   ها رنج با تمام
زنـدگي را اداره  هـا   ند، و زنـان نيـز در خانـه   كرد ميه آزاد در مزارع كار خواه برده و خوا

مينمودند، و معمولاً پس از انجام كارهاي خانه داري ريسمانها ميتابيدند كه بـا فـروش آن   
در بازارهاي روز بشوهران خود كمكي كرده باشند، و بعبارت محلي: مرد از بيـرون و زن  

 ودند.از اندرون مشغول ادارة زندگي ب
و خانواده هم با آن وضع راكد و يك نواخت خود مركز توليد روابط بود كسي جرئت 
نداشت بتركيبش دست بزند، و مردم نيز از نظر ديني با مفهوم دين آشنا شـده بودنـد، بـا    

نـد  كرد ميآداب و رسوم و اخلاق معمولي و يك نواخت خو گرفته بودند، خواه مراعات 
بوضع موجود داشتند و هرگز در اين فكر نبودند كه يكـي پيـدا    ند، ايمانكرد ميو خواه ن

شود و با اين وضع مخالفت كند، و خلاصه در هرچيزي يك حالـت قـدس و يـك نـوع     
و  گرفـت  مـي  احترام وجود داشت كه از طول ممارست و تمرين زندگي راكد سرچشـمه 

 بعلاوه از راه دين نيز تقويت ميشد.
ش و خيـره سـر مرتكـب ميشـدند، و بعنـوان اينكـه:       اخلاقي را جوانان عيـا هاي  جرم

، اما بازهم در نظرش جرم بود كرد ميجوانيست و هزار عيب كاهي اجتماع از آن اغماض 
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ند، بخاطر اينكه ممكن بود تا ابد رسوا كرد ميدراز ن ها جرم و دوشيزگان هرگز دست باين
 .آبرو باشند. بلي، مفاهيم اجتماعي همين طور ادامه داشت بي و

پس بنابراين، اين محيط پر از وسائل ننگ و عار و آبروريزي بود و نيز تـرس از ديـن   
اخلاقي نميزدند، مگر خيلي كم و آن هـم  هاي  هم وجود داشت، دوشيزه گان دست بجرم

 در گوشه و كنار تاريك و دور از اغيار.
شـد، و  در اين حال پر از شرم و حيا و ترس از آبروريزي بود كه يكباره وضع عوض 

ند سـت توان مـي  كارها بطور ناگهاني تغيير كرد، زيرا جوانان نيرومند و آنانكـه بـا زور بـازو   
مشكل كارهاي سخت را باز كنند، بدور كارخانجات گـرد آمدنـد، و شـب و روز بـا دل     

 را اداره نمودند.ها  آن باختگي و عشق فراوان
روئي نيازمند بود، اين جوانان بلي، بكارانداختن ابزار موتوري در روزهاي اول بچنين ني

 يك باره بشهرهاي صـنعتي هجـوم آوردنـد افـرادي بودنـد كـه دور از خـانواده و بلكـه        
ميگذراندنـد، و ايـن تجربـه    ها  و كوچهها  خانواده اوقات بيكاري خود را در سر خيابان بي

 ـكرد مينوين را تمرين  د، و ند پيوسته باين دختر متلك ميگفتند و با آن زن چشمك ميزدن
 ند خانوده خود را بشهر بياورند.كرد ميچون هنوز تكليفشان روشن نبود جرئت ن

جواناني بودند هرزه گرد و مكتب نديده و عنان گسيخته، كساني بودند كه براي اولين 
بار زنجيرهاي توان سوز تيولگران را پاره كرده و خود را بيرون از قفـس تيـول ميديدنـد،    

نـد) و آن هـم   كرد مـي اجتماع نوين (اين آزادي نوبنياد را تمـرين  تازه آمده بودند در اين 
را نميشناخت، و هنوز هويت آنان روشن نشده بود كه كيانند ها  آن اجتماعي بود كه هنوز

؟ هنوز گمنام و ناشناس بودنـد، كسـي بـا ايشـان انـس      روند ميو بكجا اند  و از كجا آمده
رشان هنـوز بـا روش مـردم محـيط جـوش      نميگرفت و در هيچ محفلي راه نداشتند، رفتا

نخورده بود، هنوز با كسي آشنائي نداشتند كه در پيش آمدهاي بـداخلاقي از او خجالـت   
 رابطه برقرار نكرده بودند كه باعث سرافكندگي گردد.ها  بكشند، هنوز با خانواده
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ند، و هرزه گردي و هرزه گـري  كرد ميبدون قيد و شرط اين روش منحرف را تمرين 
ند، و دنياي هرزه گان بوجود آورده بودند، جواناني بودنـد كـه تـازه قـدم     گرفت مي پيش را

شهوت را پـر ميديدنـد، هنـوز از بـاغ ازدواج ميـوه      هاي  بميدان جواني نهاده و تازه كيسه
 نچيده بودند و هيچ قيد و بندي نداشتند.

محيط و زمـان نيـز    ئي بود و بس، و شرايطها جرم بنابراين، تنها راه باز همان ارتكاب
هنوز ادامه داشت، تـا دوران كـارگري زن    ها طوفان راه هرزه گري را آماده ميساخت. اين

فرا رسيد و زن با دل پرشور و سينه آتشين وارد ميدان كار شد، آمد كه كار كنـد تـا لقمـه    
 ناني بدست آورد، آمد كه كار كند و درد گرسنگي را علاج نمايد.

ن ميدان پر از طوفان روابط كارگران و كارفرمايان رو بتيره كي و پس از رسيدن زن باي
ند، و در كرد ميو نابساماني رفت، كارخانه داران كارگران را بكارهاي مافوق قدرت وادار 

مقابل آن دست مزد ناچيزي ميپرداختند، و اگر صداي كارگري بلند ميشد فوراً شـكنجه و  
تهديد و ارعاب بالا سر كارگر حاضر بـود و  عذاب و شلاق بكار ميرفت، و هميشه سلاح 

كار بدين منوال ادامه داشت، و هرروز فشار بيشتر ميشد، و سرانجام كارفرمايان برده داران 
تازه نفس باين نتيجه رسيدند كه بايد فكر تازه اي كرد و يك نوع سلاح جديد و برنده و 

را اي  عده ارگران تشكيل شد، وارزان قيمت بدست آورد، و اينجا بود كه سپاه احتياط از ك
بجاسوسي واداشتند و بجان هم انداخته و با دريافـت كـارمزدي بـس نـاچيز بجاسوسـي      
پرداختند كه اگر كارگري بدست مردش اعتراض كرد فوراً ديگري حاضر شود با دريافت 
كارمزد كمتري همان كار را انجام دهد، در نتيجه يك خفقان عجيبي بوجـود آمـد كـه در    

ند. بلي، همه بجان هم افتادند كه سرمايه داران سـياه دل  ترسيد ميانجات همه از هم كارخ
راحت و آسوده بخوابند، در بحبوحه اين طوفان سياه بود كه زن بميدان كـارگري رسـيد،   
همان زني كه سرپرستش از وي دست برداشته، و يا آن زنيكه در اثر پيدايش ايـن طوفـان   

 .كرد ميديگر سرپرست پيدا ن
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بلي، زنان پس از آنكه هزاران جوان چموش و سركش بدامن عفتشـان تجـاوز كردنـد    
 بسوي شهرهاي صنعتي رو آوردند، و در مقابل دوشـيزه گـان نـورس فـراوان در دهـات     

 شوهر ماندند. بي سرپرست و بي
يا للعجب! زن از اين تاريك زندان بيرون آمد و بدنبال چاره ميگشت و عاقبـت بـدام   

 داميكه براي شكاركردن او گسترده شده بود. افتاد، همان
آمد بدنبال كار ميگشت تا لقمه ناني بدست آرد و گرسـنگي را از خـود دور سـازد، و    
سرانجام در اثر فشار روزگار باين اجرت ناچيز راضي شد، راضـي شـد كـه دسـت مـزد      

 ناچيزي دريافت كند و از دست ديوگرسنگي نجات يابد.
ي از خطوط تاريخ كشيده شـد، ديگـر زن همـان زن سـابق     بازهم در اينجا خط ديگر

 كنـد  ميو مختصر پولي دراختيار دارد، دستمزدي را دريافت  كند مينيست، آزاد است كار 
 رقيب. بي شريك و بي

، امـا مطلـب   كنـد  مـي درست است كه با آن پول زندگي خود و يا فرزنـدانش را اداره  
يش از ايـن مالـك چيـزي نبـود و امـروز      بسيار مهمي هم هست، و آن اين است كه زن پ

 مالك است.
پيش از اين حق تصرف نداشت و امروز دارد، زيرا آداب و رسوم و قوانين اروپا پيش 

 توانسـت  مـي از اين، اين بود كه زن حق مالكيت و تصرف آزاد نداشت، و بطور مستقيم ن
 كوچكترين دخالتي در شئون زندگي بكند.

فان خوش سيما زن احساس كـرد كـه ديگـر آزاد اسـت و     اينجا بود كه در اثر اين طو
 دست باز.

هردو آزادنـد، هيچگونـه    رسد مياز اينجاست كه جوان آزادشده اي بدوشيزه آزادشده 
و هردو چموشند و آداب و رسومي اند  مانعي در كار نيست، هردو سرشار از غرور غريزه

 هم در كار نيست.
 ون را ندهند.چرا؟ بايد هر دو باهم جواب نداي اندر
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 چرا؟ بايد آن گداي محبوس را دست خالي برگردانند.
 بلي، جواب اين نداها داده ميشد ديگر كار از كار گذشته بود، همه كـار رديـف بـود و   

 رقيب. بي
اما بديهي و طبيعي است كه اين حادثة ناگوار يك باره و ناگهاني اتفاق نيفتاد و ممكن 

هـا   بسيار دقيق و نهاني مـدت هاي  ضح است كه رسوبهم نبود اين چنين شود، زيرا پروا
در نهاد بشر روي هم انباشته بود. حيا، آبرو، آداب و رسوم محيط در داخـل ضـمير ايـن    

، درست است كه در بدريها آغاز گرديد، و لكن كرد ميبشر را از عنان گسيختگي ناراحت 
را مـرور زمـان   هـا   مة مشكلدر روزهاي رديف اول توأم با ناراحتي. اما همه ميدانيم كه ه

 .سازد ميآسان 
با اين سرمايه داري در حال رشد و توسعه يك نسلي پرورش يافت و يك نوع آزادي 
سياسي بدست آورد كه قبل از اين نبـود راه پارلمـان بـاز شـد، انتخابـاتي انجـام گرفـت        

كرد، و اين تشكيل يافت، كنفرانسها و اجتماعات آغاز بكار ها  بوجود آمد، انجمنها  حزب
شركت جست و آزادي بيان و قلم بدست آورد، و ايـن آزادي  ها  اين لجام در همة بي نسل

نعمتي بود كه در محيط تيول ناياب بود، چيزي اسـت كـه جنـبش و نشـاط همـراه دارد،      
و در عين حـال خـود آزادي سـاز اسـت، و پيوسـته       كند ميپيوسته فرمان پيشرفت صادر 

 ادي بيشتر است.خواهان حقوق بيشتر و آز
با مشكلاتي روبرو است، در هرقدم و در هر  رود مياما در اين راه خيلي بآساني پيش ن

هـا   ساعت از برده داران تازه نفس و تازه كـار و صـاحب نفـوذان سـرمايه دار كارشـكني     
، هرروز از كارخانه داران كه هميشـه دل باختـه ديكتـاتوري و خودسـري     كند ميمشاهده 

كـه بـيش از    شـود  مـي  باعثها  ، و همين كارشكنيرسد ميگوناگون هاي  يهستند، ناراحت
 پيش بمبارزه ادامه داده و سرسختي بيشتري نشان دهد پيش برود و راه آزادي باز كند.

آزادي ساز ضمير انسان را از شعوري بشـعور ديگـري   ي ها طوفان بديهي است كه اين
و اين دل آزادي نديده، دائم در  دهد ميل ، و از فكري بفكر تازه تري انتقاسازد ميمتوجه 
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اسـت آزادي  هـا   آن و از خواهد ميحال پرواز است و در تمام ميدانها زندگي آزادي عمل 
از قيد اخلاق، آن اخلاقي كه اجتماع تيول زدة آن روز آفريده و دين كليسا آن را برسميت 

 شناخته بود.
خـت و اسـاس خـانوده واژگـون     ديگر در اين مرحله روابط خانوادگي بكلي درهم ري

گرديد، مرد و زن و كودك همه كارگرند و مزد بگير ديگر در كـانون دل هـيچ كـس ايـن     
احساس نيست كه خانه را محترم بشمارد و آن را مركز رابطه اجتماع قرار بدهنـد، ديگـر   

 بسوي خانه و كاشانه توجه ندارند كه رابطه زناشوئي و پدر و فرزندي و مارد وها  وجدان
 دلبندي را در آن گرم محيط بهم نزديك بسازند.

كه اين  گرفت مي آري، اين رابطه در اجتماع ده نشيني آن روز از وجود زني سرچشمه
را هــا  آن وجــدانها را بهــم نزديــك ســاخته و بــا دســت پــاك و دل پــاك خــود روابــط 

نـين از  بهـدر نميرفـت، و هـم چ   ها  آن نگهميداشت، و در نتيجة اين فداكاري هيچ يك از
كه از خارج بكانون خانواده نظـارت داشـت، و قـوانين     گرفت مي وجود مردي سرچشمه

و در اثر وجود اين دو رابطة گـرم و سـوزان رابطـة پـدري و      كرد ميادارة آن را تصويب 
 كودكان و همة افراد خانواده را بهم نزديكتر ميساخت.ها  آن مادري و با همكاري نزديك

و رابطه نظـارت و كـار از پـدر و در ميـان ايـن دو رابطـه گـرم        رابطة عاطفي از مادر 
كودكان و نورسان باغ بشريت دائم سرحال و با نشاط بودند، و در دامن پر از مهر خانواده 

 ند.كرد ميپرورش مييافتند و هرگز از اين حدود تجاوز ن
رهم متأسفانه وقتيكه زن از پست زمامداري خود دست كشيد، همة اين سر و سامان د

ريخت و بنابساماني بشرسوز مبدل گشت، در نتيجه نـه ديگـر از زمامـداري پـدر خبـري      
هست و نه از عاطفه مادراثري. و نيز همچنين هنگاميكه زن استقلال باصـطلاح اقتصـادي   
بدست آورد و در مقابل وظايف پدر خود را صاحب وظيفه و نظر ديد، ديگر استقلال پدر 

زمامداري عملي و نظـارت بـر قـوانين خـانوده كـه بـاو        از ميان رفت، حكومت پدري و
 مربوط بود ديگر از كار افتاد.
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بعبارت بومي: ديگر ماما دوتا شد و يا بگو: يك خانه داراي دو كد خدا گرديد كـه در  
 آنجا سر بچه كچ آيد، و در اينجا خانه ويران گردد.

حـوا بناچـار بكـار     پس براي بار سوم: هنگاميكه كودكـان معصـوم و نوباوگـان آدم و   
مشغول گرديدند، تا از گرسنگي جان بدر ببرند، تغييرات ديگري در سيماي اجتماع پديـد  
آمد، كودكان پيش از وقت كار بكار پرداختند و بـا جسـمهاي نـاتوان عهـده دار كارهـاي      

ي لطيفشان كه هنوز بدامن پر از مهر و عاطفه مادر ها دل و پاها و ها دست توانكش شدند،
 مند است، نارسيده وقت بدامن كار و كارخانه افتادند.نياز

نارسيده چيده شد و تن ناتوان آنان توان نيافتـه  ها  و سرانجام بديهي است كه اين ميوه
بسوخت، مشاعر و وجدان كودكي دستخوش فساد حوادث گرديـد، و در كـانون هسـتي    

رداخـت، و در گيـر ودار   آنان كه هنوز ظرفيت نداشت غرائز ناخودآگاه بيدار شد و بكار پ
اين طوفان مشاعر و وجـدان را دچـار بحـران سـاخت، و روابـط خانـه و خـانواده را از        
رسميت انداخت، رابطه سرشار از عاطفـه مـادري و رابطـه زمامـداري پـدري را زيـر پـا        

 گذاشتند.
 برهمگان روشن است كه در سيماي اجتماع يك رشته تغييـرات بسـيار روشـن پديـد    

روابط موجود مردم تغيير مييابد و يا بهتر بگويم: دسـتخوش طوفـان مـدروز    ، همة آيد مي
 د.گرد مي

ديگر هيچ يك از روابط اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فكـري و اخلاقـي بعـد از آنكـه     
هـا   صدها سال يك نواخت بود، يك نواخت نيست. ديگر آن سـيماي اجتماعيكـه مـدت   

خشتي بود، يكي ميرفت و ديگري جايگزين آن ثابت و راكد بود و افراد بشر در آن مانند 
ميشد امروز وجود ندارد، ديگر نه مرد ثابت و راكد است، نه زن و نه كودك، نه خانـه در  
حال ركود است، نه كوچه و نه خيابان، نه آقا، آقا است و نه نوكر نـوكر، كـار و كوشـش    

 دست خوش تغيير شده و ثروت بطوفان روز گرفتار گرديده.
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سرسام آوري كه پيش از اين بشر بياد نداشت، تغييرات يكي پس از ديگري با سرعت 
آغاز شد و پيش رفت. و حال آنكه پـيش از ايـن ده، بيسـت، پنجـاه و بلكـه صـد سـال        
ميگذشت هيچگونه تغييري در سيماي اجتماع ديده نميشد، بطوري نامرئي بود كه گـوئي  

 نبود و يا اگـر بـود بقـدري نـاچيز و     همه چيز ثابت و راكد است، بخاطر اينكه يا حركتي
 ارزش بود كه قابل گفتن نبود. بي

اما امروز نه در صد، نه در پنجاه، نه در بيست، نه در ده سال، بلكه خيلـي كمتـر از ده   
، هرروز مد نو رسيده اي چشمها را خيـره  كند ميسال اجتماع بشر سيماي خود را عوض 
 .كند ميبسوي خود جلب كرده و فرزندان مد نديده آدم و حوا را 

ديگر مرد بعنوان اينكه مرد است در خانه سمتي ندارد، چنانكه پيش از اين داشـت، از  
پنداشت و شوهرداري را آئين خود ميساخت، خبري نيست،  مي زنيكه خود را پلاس خانه
سرپرست و دور از خانه و خانواده پر كرده است. اگرچـه در   بي امروز همه جا را كودكان

خانـه و خـانواده و رشكسـت     بـي  اندك نقدي دارند، و لكن چه سـود كـه جـوان   دست 
 اخلاقيست.

دستجات  اند، امروز خيابان پر از دحام است فرزندان آدم و حوا از هرسو هجوم آورده
مختلف و درهم و برهم غوغائي بپا ساخته اند! مـردان، زنـان و كودكـان بيكـديگر فشـار      

ايام عيدها در دهستان همه در جنب و جوشند، امـا نـه    ميآوردند، مانند روزهاي رسمي و
 روز عيد است و نه ايام رسمي.

ازدحام امروز غير از ازدحام آن روز است آنجا همه، همه را ميشـناختند و بـاهم آشـنا    
 بودند.

اما اينجا كسي با كسي آشنا نيست هـيچكس بـدرد ديگـري نميخـورد، ديگـر چشـم       
از هم گسيخته، و هركس بـراي  ها  از كار افتاده و رابطهآشنائي كور است و آداب و رسوم 

 خود سليقة مخصوص انتخاب كرده است.
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و لكـن در بردگـي    انـد،  امروز همه جا بردگان را ميبيني كه از رژيـم تيـول آزاد شـده   
و آن عبارت است: از  اند، از دامي نجسته بدام ديگري گرفتار شده اند، ديگري گرفتار آمده

اما با اين وصف بازهم خوشحال و شادابند، و يـا   ها، و سرمايهها  ارخانهبردگي جانسوز ك
نـد مبـارزه كـرده و    توان مـي  بفرمائيد: برهنه خوشحالند درآمد زياد شده، حق مبارزه دارند

ند همه جا و همه وقـت و بـا   توان مي حقوق بيشتري بخواهند، و با بدست آوردن اين حق
 همه كس بگفتگو بپردازند.

ند در دستجات با ازرش و فعال ادغام شده و بتدريج نيـروي سياسـي در   توان مي امروز
حال توسعه و رشد بدست آورند. سـپس هرفـردي، هربـرده اي بـا ديگـران در محيطـي       

اخلاقـي، و  هـاي   كه سيماي ظاهريش آزادي است بخصوص در جنبهاند  بزندگي پرداخته
ه اسـت، بخصـوص در روش و   بعلاوه: امروز ديگر اين بشر بشخصيت ممتازش پـي بـرد  

 رفتارش كه عنان گسيخته است.
، و مانند گوسفند دور از گله كند ميديگر در اظهار شخصيت فردي احساس حقارت ن

نيست، امروز ديگر سازمانها، اجتماعات و احزاب ارزش پيدا كرده، مانند سابق نيست كـه  
 وجود نداشته باشد و يا ارزش.

اين اشرف مخلوقات انقلاب عميقي پديد آمـده، و   و خلاصه: در تمام جزئيات هستي
 با تمام خصوصيات زندگي او تغييرپذيرفته است.

و همچنين امروز همه جا آقاي صـاحب نفـوذي را ميبينـي كـه هنـوزهم بـه آقـائي و        
 بزرگواري خود يقين دارد و ايمان.

اي ه ـ اما از نوع ديگر، زيرا آقـائي آن روز تحـت عنـوان مالكيـت تيـول بـر سـرزمين       
 پايان. بي كشاورزي تكيه داشت و امروز به سرماية

امروز در يك محيط كوچكتر و فعال تري تمركز يافتـه، بـرخلاف آن روز! و در عـين    
حال يك نوع سيادت و نفوذيست كه پيوسته محتاج است در دو جبهه بجنگد، يكي جبهه 

 تيـول كـه زنـدگي    كارگران و كارفرمايان، و ديگري جبهه بازاريابي كه در زمان حكومت
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حركت بود وجود نداشت، و باز امروز همه جا كاري بچشم ميخورد كه نوظهور است،  بي
امروز ديگر با مجهول و ناشناخته اي سـر و كـاري نيسـت، امـروز چشـم بدسـت غيبـي        

افشاند و از آسمان چشـم   مي ندوخته است، چنانكه در گذشته دوخته بود تخمي را بزمين
ر انتظار نزول رحمت آسماني بود، بلكه امروز با نيروي روشن سر اميد داشت و هميشه د

، نيروئي است كه دائم دخالت مسـتقيم در كـار مـاده    شود مي و كار دارد كه با چشم ديده
 .كند ميدارد و آن را بهرشكل درميآورد، و با رنگ دلخواه خود رنگ آميزي 

رد نه با مـا و راء طبيعـت،   امروز ديگر بشر خلاق است پيوسته با طبيعت سر و كار دا
نه با خداي ناديده، و خلاصه: همـه چيزهـا بـا زمـان گذشـته       كند ميهمه جا با ماده كار 

اختلاف فاحش پيدا كرده است. و سپس علم وارد ميدان شده، سـيماي ايـن تغييـرات را    
ر د، و هدار برميپيروزمندانه تري هاي  علمي هر روز گامي ها پيشرفت بحد كمال ميرساند،

ابزار خودكار و قطارهاي سريع السير اسـت   دهد ميلحظه سيماي زندگي بشريت را تغيير 
زيبا و خيره كننده و صنايع الكتريكي هنگامه هاي  ، اتومبيلكنند مي كه بوسيله بخار حركت

امروز ديگر بجاي صنايع دستي صـنايع موتـوري در كـار اسـت، خيلـي       اند، اي بپا ساخته
 ماي سابق را عوض كرده است.عجيب است همه چيز سي

و عجيبتر از آن اين وضع جنبندة دائم التغيير است، هيچ چيـزي بـيش از چندسـال در    
بيش از چندصباح رواج ندارد مدي مشـهور  ها  آن ، و بلكه پارة ازماند مييك حال ثابت ن

 د.گرد مينگشته، هنوز مد ديگري جايگزين آن 
زندگي نيز بناچار تغيير مييابد و هر روز اين بديهي است كه پيرو اين تغييرات سيماي 

، زيرا همه ميـدانيم كـه مسـافرت بـا قطـار بـا       سازد ميدانش عنان گسيخته زندگي نويني 
ند و امروز با كرد ميقديم قابل قياس نيست، آن روز با اسب و ارابه حركت هاي  مسافرت

 قطارهاي سريع السير.
هـاي   موتوري امروز است، برق و دستگاههاي  تهدستي آن روز غير از بافهاي  البته بافته

برقي ذغال را از كار انداخته است، خيابان و بازار پر از اختراعات جديد غير از خيابـان و  
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بازار راكد و ساكت سابق است، اين پـر از نشـاط و حركـت اسـت و آن از اول تـا آخـر       
 جنبندة نداشت.

، فرق دارد بـا خانـه   دهد ميتغيير خانه اي كه هرساعت بمقتضاي روز سيماي خود را 
با يك گليم پاره دست بدست گشته و كوچكترين تغييري در قيافة آن ديـده   ها قرن اي كه

نشده، بلكه نظريات خود علم و دانش نيز مرتب در حال تغيير است، در مسائل فيزيك و 
 شيمي در موضوعات پزشكي و ستاره شناسي و در مسائل رياضي و طبيعي تغييـر پشـت  

د، در اثر كشفيات جديد علمي و صنايع نوظهور قرن همـه چيـز   گرد ميسر تغيير مشاهده 
 در حال جوش و خروش است.

گفت كه همه موجودات زنده جهان از يك سلول نـاتوان پيـدا    توان مي آيا بهتر از اين
 يـن و يا شـيرين تـر از ا   اند، شده و يكباره پا بترقي نهاده و اكنون باين صورت زيبا رسيده

گفت كه وسط زمين و آسمان اين فضاي دورپايان پر از موجودات زندة لطيف و  توان مي
و نه با حواس ديگر قابل دركنـد، و بـا    شوند مي دقيق است كه نه با چشم غيرمسلح ديده

 آيـد  مي بوجودها  آن درمان ناپذيري بوسيلههاي  اين وصف خطرناكترين حيواناتند بيماري
 آن سوي جهان انتقال مييابد.و از اين سوي جهان ب

گفت كه اين آسمان كبود فقط هفت سـتاره نـدارد، و    توان مي و خلاصه: زيباتر از اين
نـاتوان اسـت، و بـا ايـن حـال از      هـا   آن است كه چشم بشر از ديـدن ها  بلكه پر از ستاره

 گو: تطوردر باره تغيير يا بها  اين خورشيد ما بزرگتر و درخشان تر و سوزانترند، و از همه
 .آيد مي ثباتي يك فكر بس عميق پديد بي (طوفان) و يا

نتيجه و محصول اين همه گفتار در يك جبهه و يا بگو: در دو جبهة هم آهنگ اجتماع 
يكي جبهه تطور و تحول، و ديگري دوري از دين. آري، جان، سخن اين است كه  كند مي

وي آن دعوت مينمود و در حدود تحول يك نظريه معمولي نبود كه داروين در مكتبش بس
محدود نبود، و بلكه يـك لكـه ننگـين و آبروريـزي      كرد ميبحث اش  علمي كه او در باره

هـاي   همگاني بود كه دامن دانشمندان عصر را آلوده ساخت، همانطور كه در دامـن تـوده  
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بشر نشست، ننگي است كه بهمه جا و بهمه چيز رسيد كه تا امروز ديگر همـه و همـه از   
و ديگـر امـروز در    نگرنـد  مـي  خلال اين فكر ننگ آلود و از دريچه اين مولود خود بدنيا

 .شود ميجهان چيزي ثابت و آرام ديده ن
نه دين، نه اخلاق، نه آداب و رسوم، نه اصول و افكار، نه حقايق علمي و نه معلومات، 

و نـه روابـط    نه شكل زندگي، و نه سيماي اجتماع، نه هستي و روابـط فـرد بـا اجتمـاع،    
ي گوناگون زندگي، بلكه امروز بايد با ها هدف اجتماع با دولت، نه وجدان مرد و زن، و نه

هر وسيله كه ممكن باشد بجنگ ثبات و ركود شتافت، بايـد شـالودة هرچيـزي براسـاس     
تحول و تطور پي ريزي و روح تحول درآن دميده شود كه اگر امروز هم تحـول نداشـت   

اشد، و خلاصه هيچ چيزي سزاوار نيسـت در عـالم ثابـت و آرام بمانـد،     براي فردا آماده ب
 بخاطراينكه ثبات ضدناموس زندگيست و ناموس عبارت است از تطور و دگرگوني.

هر چيزيكه ثابت بود خودبخود برخلاف اين ناموس است و بايـد از بـين بـرود، و از    
ئي شـده، نـه اينكـه بـراي     اينجا است كه تغييردادن و بجنبش آوردن عالم خود هدف نهـا 

 .دهند مي رسيدن بهدفي آن را وسيله قرار
و دوست ندارند كه در بسيط زمين چيزي را ثابت  اند، امروز ديگر مردم ديده باز كرده

 و آرام ببينند.
بايد دگرگون گردد، يا بايد معبـود   دهد ميبنابراين، عقيدة بخدا يك نوع ثباتي را نشان 

را دگرگون سازيم، پس چه بهتر كـه دسـت از پرسـتش خـدا      را عوض كنيم و يا عبادت
برداريم و طبيعت زيبا و يا خودمان را بپرستيم، آنچه هم اكنون مهم است تغيير است بهـر  

 طريقي كه ممكن باشد.
بايد اين پرستش تقليدي را پشت سر بگذاريم و راه ديگري پيش بگيريم، گرچه عنـان  

مهم نيست، بلكه مهم تغيير است بهر شكلي كه  گسيختگي و عربده جوئي باشد هيچ يك
 امكان دارد.
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بايد تغيير كند، بايد  دهد ميو همچنين وقتيكه اخلاق يك نوع ثبات و آرامشي را نشان 
اين اخلاق كهنه را بدور اف كنيم و خود از نو اخلاق جديـدي بيـافرينينم، اگرچـه عنـان     

اريم، بايد خودستائي و نا آشـنائي را  و پرروئي را فضيلت بشم بند و باري بي گسيختگي و
در رديف بهترين اخلاق قرار بدهيم و درهم ريختن سازمان روابـط خـانوادگي را امتيـاز    

 بشناسيم.
و بازهم چون آداب و رسوم اجتماعي يك نوع آرامـش و ثبـات عرضـه ميـدارد بايـد      

را مراعـات   احترام بزرگـان ها  عوض شود، بايد زن از مرد پيش قدمتر باشد، بايد كوچك
حيـائي و پرروئـي سـرمايه     بي نكنند، بايد لباس مرد و زن دست خوش طوفان شود، بايد

 زندگي باشد!.
 چون كه درايـن صـورت بتغييـر و تبـديل نزديكتـريم، بـديهي اسـت كـه ايـن همـه          

پناه آدم  بي از جانب نظريه ننگين تطور و تحول پديد آمده، و گريبان فرزندان ها نابساماني
ا ميگيرد، و اما از جانب ديگر در اين امور دين را هيچگونه ارزشي نمانده اسـت،  و حوا ر

نخستين ضربتي كه بر پيكر ناتوانش وارد آمد بخاطر ايـن بـود كـه در ايـن عصـرترقي و      
طوفان پيوسته مفهوم ثبات و آرامش را برخ مردم ميكشيد، و حال آنكـه مفهـوم تطـور و    

ست، و بعبارت ديگر: همه جا را جنبش و حركت فـرا  ترقي ديگر بهمه جا سايه گسترده ا
گرفته كه دشمن سكوت و آرامش است، و ليكن در اين جبهه كار بـازهم بـالاتر گرفـت،    

ديني پي ريزي شده است، تنها نهضت فكري نيست  بي زيرا تمام روابط اجتماعي براساس
كـه از ايـن نهضـت     درمان گرفتار است، بلكه روش و رفتار روزانه مـردم  بي كه باين درد

الهام ميگيرد با اين بيماري دست بگريبان است، زيرا بديهي اسـت كـه نظـام طوفـان زده     
سرمايه داري براساس ربا پايه گذاري شده، و دين برخلاف آن ربا را برسميت نشناخته و 

، و علي رغم داد و فرياد كليسا برعليه نظام ربا ايـن نظـام   كند ميمعاملات ربائي را قدغن 
، و اين پيش رفـت همينطـور ادامـه دارد و كوشـش بنالـه      دهد ميموش براه خود ادامه چ

 مرگبار كليسا بدهكار نيست.
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، و هيچ قدرتي حتي قـدرت  برد مي پيوسته شهوت سرمايه ديوانه وار اين نظام را پيش
و نه  شناسد مياز آن جلوگيري نمايد، نه قيوداخلاق را برسميت  تواند مين ننگ و عار نيز

 .دهد ميبا دين و آئين روي آشنائي نشان 
آري آري، آن رشته روابط آزاد جنسي كه در سايه عمل مشـترك در ميـان زن و مـرد    
برقرار است و آن همه آميزش دختران و پسران در اين اجتماع طوفان زده، و شركت زنان 
و مردان در محافل و آن همه سـعي و كوشـش مشـترك بـراي ريخـتن شـالوده زنـدگي        

 از آثار اين طوفان است.» اصطلاح ايده آلب«
و همچنين در سايه اين استقلال اقتصادي كه نصيب زن گرديده و در اثر پيدايش ايـن  
فكر كه ديگر بمرد احتياج ندارد، زن خود را ملزم نميداند كه پاكـدامني و عفـت خـود را    

ن را از تشـكيل  محترم بشمارد، و در سايه اين همه مشكلات روز افزون زندگي كه جوانا
كه آرامش جسمي و جاني نصيب آنـان گـردد    دهد ميخانواده باز ميدارد، و هرگز اجازه ن

 پديد آمده. ها نابساماني اين
ديني استوار گرديده، و علي رغم  بي پرواضح است كه همه اين روابط تاريك براساس

م ميخواننـد و  پندها و اندرزهاي رجال دين كليسائي كه صدها و هزارها بار بگـوش مـرد  
 دهـد  مينيست، رنگ و شكل واقعي اجتماع براه خود ادامه ها  آن گوش كسي هم بدهكار

و كانونهاي اخلاق را يكي پس از ديگري درهم ميكوبد، و تا آنجا رسيده كه ديگر اخلاق 
 هـا  طوفـان  يك موضوع پا در هوا شده و هيچگونه پايگاهي در اجتماع نـدارد، همـة ايـن   

كه دين در محيط اروپا از روز اول بگوشه نشيني عادت دارد، و هنوزهم بخاطر اين است 
در پشت پرده است و قدم بميدان زندگي نگذاشته، نه بر زندگي حكومت دارد و نه داراي 

زمام كشتي اجتماع را بدست بگيرد  تواند مين قدرت تصويب قوانين است، اين دين هرگز
 ن برده و در ساحل آرامش لنگر اندازد.و از ميان موجهاي كشندة اين طوفان بيرو

و همچنين علم و دانش در اروپا از روزيكه تولد يافته در راه دين قدم بر نداشته، زيرا 
كه دين همانطور كه كليسا نشان ميداد هرگز حاضر نميشد كه آن را ياري نمايد، نه بعنوان 
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ورش داد و بجهـان  يك مذهب مانند مذهب تجربي كه اسلام با فكرعلمي خود آن را پـر 
را براي بهـره بـرداري   ها  آن عرضه نمود، و نه بعنوان يك رشته معلومات ارزنده كه ميشد

بعالم تحويل داد، بلكه درست بعكس بود، زيرا كليسا از روز اول جهل پرور بود و پيوسته 
از با علم ميجنگيد، و با دانشمندان عداوت ميورزيد و دست كم پاره اي از نتايج علم قبل 

هرچيزي بسودهاي شخصي و تجارتي اختصاص دارد، تا بنفع عمومي و اين نيز خـود بـا   
 روح دين كليسا مخالف است.

اما متأسفانه دين در جهان اروپا نه تنهـا قـدرت توجيـه نـدارد، بلكـه در ايـن ميـدان        
 صلاحيت هم ندارد.

گيش دائـم  كه زند كند مياز اينجاست كه كم كم فرد در اين محيط هر لحظه احساس 
با رنگ تطور و جهش آراسته است، نه با رنگ دين علم زندگي مادي او را رنگ مييزنـد،  

و سياســت روز روابــط سياســي او را هرســاعت برنگــي و شــكلي  دهــد مــيو تشــكيل 
، دهـد  ميمخصوص درميآورد، و سيستم سرمايه داري نيز بزندگي اقتصاديش آب و رنگ 

نقلابهاي صنعتي هـر روز سـيماي خـود را عـوض     و زندگي اجتماعيش بوسيله پيدايش ا
ديني و لاابالي گري هم زندگي فكري او را بشكل و رنـگ خاصـي    بي ، و سرانجامكند مي

درميآورد، و در اين ميان دين هم در داخل وجدان بگوشه غربت پناه برده و ديرنشـيني را  
اند و دمبدم گرد ميگتر ، زيرا هر روز زندگي روزانه ميدان دين را تنگ و تنكند ميانتخاب 

غلطاند تا آنجا كه فرد روش اجتمـاعي، فـردي، علمـي،     مي از جا تكانش داده، و سرانجام
عملي، سياسي و اقتصادي خود را خـارج از فكـر ديـن و بيـرون از انديشـه خداشناسـي       

 احساس كند.
پس چنين فردي اگر از نام دين فـرار هـم نكنـد دسـت كـم آن را بدسـت تعطيـل و        

 ي خواهد سپرد.فراموش
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اما در اروپاي چموش اين كار در داخل اين مرزها قرار نگرفت، بلكه از حدود تعطيل 
و اهمال گذشت و قدمهاي بلندتري يكي پس از ديگري برداشت، و بمرز نابود و ويـران  

 كردن اساس دين رسيد و ضربتهاي كشنده پشت سر هم بر پيكر ناتوان آن نواخته شد.
صهيونيسم جهاني بود كه مدتها انتظارش را ميكشيد، هرگـز قـوم    و اين آرزوي ديرين

 انباشته خود را نسبت به مليون و يا بفرمائيد نسبت به اقواميكه مهر مـادري هاي  يهود كينه
چنانكه قرآنكريم  ، هيچوقت فراموش نكرده و نخواهد كرد،سازد ميرا درهم فشرده ها  آن

ند: اين شكسـت  گوي مي ،دهد مييهود چنين گزارش د و از ملت دار برمياز اين معما پرده 
ما بخاطر اين است كه در ميان اين ملت شير مادر خورده راهي نداريم، و ايـن گسـتاخي   

و ديگـران را از خـانواده    داننـد  مـي  بخاطر اين است كه خود را برگزيـده و دردانـه خـدا   
ملت يهود ناتوان بشريت حساب نميكنند، و روي همين حساب معتقدند كه همه بايد جز 

گردند و نابود و انقلاب و درگيري اين قوم كينه توز با مسـيحيت در محـيط اروپـا يـك     
 نظير است. بي داستان تاريخي

انقلاب بسوي نابودي و انقلاب بسوي حركت سياه است كه ايـن قـوم در زيـر لـواي     
رفتار حكومت روم طعم عذاب آن را چشيدند، و در هراجتماع مسيحي بذلت و خواري گ

نـد: مـرد مسـيحي    گوي مـي  انـد،  و ديگران از آن داستانها سروده» شكسپير«شدند، چنانچه 
 با اينكه محتاج بود، بـازهم او را حقيـر و   گرفت مي محتاج بپول ميشد و از يهودي قرض

كـه بـا دسـت خـود از وي      دانست مي، زيرا هنگام اخذ وام ننگ كرد ميارزش حساب  بي
و ميگفت: آهاي! پول را بگذار زمين و دور شو و كور شو و  كرد ميبگيرد، آمرانه خطابش 

ارزش وقتيكه چندگام ذلت زا از آن دور ميشد، مرد  بي گم شو، اين حيوان پست فطرت و
 مسيحي آهسته آهسته پيش ميآمد و آن را برميداشت.

 آري، اين يك نوع ذلتي است كه هرگز قلب يهودي آن را فراموش نخواهد كرد. 
انـدازه   بـي  رود مـي دينـي راه   بي جاست روزيكه ديدند نهضت جديد اروپا با پاياز اين

خوشحال و شادمان شدند، بجهت اينكه با چشم خود ميديدند كه بـراي سـرنگون كـردن    
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دشمن ديرينه يعني: مسيحيت نصف راه خودبخود و بدون خرج پيموده شد، آنـان هـم از   
 اين آتش سوزان را مرتب دامن زدند. فرصت استفاده نموده و پشت پرده ايستادند و

مسيحي نظرية خود را در اصل انواع و اصل انسان ابراز داشت، اين » داروين«روزيكه 
شادماني از حد گذشت و بشادكامي مبدل گرديد، زيرا جهودان جبـار بـا همـان هـوش و     

ه ذكاوت يهودي گري درك كردند كه در پشت پرده اين واقعه چه فرصت گرانبهائي نهفت ـ
 است، آتش جنگ ملت مسيحي با كليسا روشن گرديد بايد برآن دامن زد.

: واقعاً داروين يهودي نبود، اما دهد ميپروتوكولهاي صهيون در اين باره چنين گزارش 
ما بخوبي پي برديم كه نظريات او را چگونه بايد در يك محيط پهناور انتشار بدهيم، و در 

. آري، اين يك حقيقت انكار ناپـذير اسـت كـه ملـت     برانداختن دين مسيحي بكار ببنديم
يهود اين صهيونيسم جبار در گسترش دادن ايـن طوفانيكـه ميـان ديـن مسـيحي و آئـين       

كشيدند، و سـرانجام بـآرزوي ديـرين خـود رسـيدند و      ها  داروين پديد آمده چه زحمت
بخصـوص  خود را برعليه غيريهودي اعم از مسيحي و غيرمسيحي خالي كردند، هاي  كينه

كه اين برنامه در اروپا در بارة مسيحيان چشـم گيرتـر بـود، بخاطراينكـه هـر بلائـي كـه        
 بسرشان آمده بود از اروپائيان بود.

صهيونيسم جهاني نظريه داروين را بخوبي بكار برد و با دست سه نفـر از دانشـمندان   
انهاي اقتصـاد،  خود آن را بهمه جا گسترش داد، و در منحرف ساختن فكر اروپايي در ميد

ميدانهاي عالم فكر است همت گماشت، و طـوري  ترين  روان شناسي، و اجتماع كه وسيع
برداشت كردند كه اين نظريه همه جا مخالف دين باشد و بلكه هرجا رسيد ويرانش كند، 

 دركيم. واست  فرويداست،  ماركسو اين سه نفريهودي 
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كه قوم يهود علت اختلاف اروپا و مسـيحيت نشـد،    اين سخن حق است، اگر بگوئيم
زيرا از روزيكه نهضت در اروپا آغاز گرديد، اين اختلاف هم بدون دخالـت ملـت يهـود    

 ديده ميشد، گرچه آنان شيفتگان چنين اختلافي بودند بدون شك.
و هم چنين ستيزه و مبارزه با دست داروين انجام شد، بازهم اين فرقة فرصـت طلـب   

داشــت، اگرچــه از اقــدامات دارويــن خوشــحال و سرمســت بودنــد، چنانكــه دخالــت ن
د: اما با وصف اين آن جنجالي را كه يهوديان نسـبت  گوي مي صهيون فاشهاي  پروتوكول

 بعالم مسيحيت برپا ساختند خيلي خطرناك بود.
بلي، اختلاف و جدائي در محيط اروپا ميان دين و دانشمندان ديـن و صـاحبان افكـار    

آزادي خواهان، دين و زن، زنيكه شيفته غوطه خوردن در ميان اجتمـاع و دلباختـة    دين و
شهوت راني و هوسبازي بود، و اما دورشدن و يا فـرار از ديـن و يـا دسـت كـم مهمـل       
گذاشتن آن، تا اين عصر يك سليقه شخصي و روش خصوصي بشمار ميآمد، و كسـانيكه  

كه حساب خصوصي خود را بـا ديـن واريـز     داراي چنين عقيده اي بودند، مانند اين بود
ند، و همچنين ميان مردم و قوانين اخلاقي جدائي افتاد بخصوص در ميدان غريـزة  كرد مي

 جنسي، اما بازهم با سليقه شخصي حسال ميشد و يا بحسـاب ضـرورت و اجبـار انجـام    
 ند.كرد مي، و براي خلاص از ننگ آن مردم عذرتراشي گرفت مي

 ديهودي ناجوانمردانه در اين كارها دخالـت كردنـد، تـا از مجمـوع    اما اين سه دانشمن
سـند  هـا   ملت يك نظرية همگاني بسازند كه پايگاه علم و دانش گردد، و در پيشگاهها  آن

حقيقت و مدال علمـي دريافـت نمايـد. آنـان بخـوبي درك كردنـد كـه اگـر ايـن نقشـه           
سليقه خصوصي حساب نخواهد شد  ناجوانمردانه با پيروزي انجام بگيرد، ديگر بعد از آن

كه انسان مجبور باشد، عذر بتراشد و يا بدنبال بهانه بگردد، و بلكه پس از انجام اين نقشه 
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علمـي  ي هـا  پيشـرفت  بعنوان يك نظريه علمي همگاني نمودار خواهد شد كه بمقتضـاي 
محكـم  و احتياج بدليل و برهان ندارد، بلكه خود براي خود دليلي است بس  رود ميپيش 

، و بلكه بعكس چيزيكه نيازمند بعذر و بهانـه اسـت   ماند ميديگر احتياجي بعذر و بهانه ن
ديندارشدن است و اخلاق و آداب و رسوم را برسميت شناختن، زيرا در نظر اجتمـاع آن  

 يك تهمت نارواست، بايد از آن دوري جست و يا بهانه و دليل آورد.
كه ماركس، فرويـد و دوركـيم، هريـك در     و اين همان مأموريت بزرگ شيطاني است

آنچه تخصص داشتند بعهده گرفتند، و اين مأموريت صـهيوني در آخـر قـرن نـوزدهم و     
 اوايل قرن بيستم در فكر اروپائي اثر بسزائي گذاشت.

آنان هرگز نگفتند كه مفهوم كليسائي دين منحرف استلإ بايد از انحـراف بيـرون آيـد،    
كه خود دين منحرف اسـت بايـد علاجـش كـرد، و همچنـين       پرده گفتند بي بلكه فاش و

پـروا گفتنـد:    بـي  هيچگاه نگفتند كه مفهوم اخلاق دچار انحراف شده بايد براه آيد، بلكـه 
 اصلاً خود اخلاق يكي از اصول و اركان زندگي نيست، بايد بدور انداخت.

د شخصي كه يك سپس اين دو گفته شيطاني را گفتند و نوشتند، اما نه مانند يك اعتقا
، خوانـد  مـي نفرنويسنده و يا گوينده دارد، و ديگران را بسوي اعتقاد و هدف ويـژه خـود   

بلكه مانند يك رشته نظريات همگاني و حقايق علمي در لباس بحـث و تحقيـق بجامعـة    
م: اين فتنه شيطاني سراسر اجتماع اروپا گوئي ميبشريت عرضه نمودند. و از اينجاست كه 

را گرفت، آن چنان فتنة سوزاني كه پس از يك قرن هنـوزهم اروپـا در ميـان    را برق آسا ف
 .دهد مي، و بزندگي طوفان زدة خود ادامه سازد ميآن ميسوزد و هاي  شعله

بلي، همه عوامل براي رساندن اجتماع اروپائي باين انحراف حاضر و آماده بـود، و در  
دناكي بود كه از يـك طـرف در   حقيقت يك رشته عوامل اجتماعي، اقتصادي و فكري در

يـد، و بـا   گرد مـي و از طرف ديگر در سيماي انقلاب صنعتي نمايان » داروين«پيكر نظريه 
باعث اعدام دين و ويرانـي سـازمان اخـلاق بگـردد، زيـرا      ها  اين اين حال قطعي نبود كه

و  تاكنون بسيار اتفاق افتاده كه در اثر پيدايش يك رشـته علتهـاي اجتمـاعي و اقتصـادي    
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و همچنين فراوان ديده شده كه از جـاده   اند. فكري فرزندان آدم و حوا از دين بدور افتاده
امـا در هربـار كـه     اند، هموار اخلاق منحرف گرديده و بگرداب شهوات تا گردن فرو رفته

 اند. اين طوفان پيش آمده زود متوجه خطر شده، دوباره بمقصد اول باز گشته
اين بار سخت دور افتاده و بطـور عجيبـي گمـراه شـده،     ده متأسفانه اين ملت طوفانز

 گوئي با خود پيمان بسته كه هرگز باز نگردد، و پند و اندرز كسي را در اين باره نشنود.
فرق اين دو گرفتاري اين است: در سابق هردفعـه كـه مـردم منحـرف ميشـدند روي      

لـوده ميسـاخت، امـا    و اجتماع را آ كرد ميشدت پيدا شخصي بود، وقتيكه هاي  سليقه

سرانجام يك حادثه اتفاقي تاريخي بود اتفاق ميافتاد و ميگذشت، ديگر از دفتـر يـك   
 مكتب علمي سند رسمي نميگرفت.

اما متأسفانه اين بـار دانشـمندان سـه گانـه يهـودي بـراي ايـن تيـره روزي شـيطاني          
را حق ديدند و سندرسمي صادر و امضا كردند، و چنان در نظرها جلوه دادند كه مردم آن 

راه راست پنداشتند، اعتقاد پيدا كردند كه تنها راه نجات است بايـد همـه آن را بپيماينـد،    
ديگر مانند يك طوفان نيست كه درگيرد و بگـذرد، و پـس از انـدكي هـوا روشـن و راه      
نمايان گردد، بلكه اين بار بهتر و بيشتر كوشيدند، بعنوان اينكه راهيست بهتر و صحيح تر 

من تر و روشنتر اين بار اين سه نفريهودي براي اين ملت طوفان زده فورمولهائي تهيـه  و ا
و تنظيم كردند كه از بازگشت باز دارد، و پيوسته براي ادامه اين سفر جنون انگيـز و ايـن   

 .كند ميراه شيطاني گذرنامه رسمي صادر 
رفتند و نظريات آري، اين سه نفر جهود هريك، يك گوشه از فكر اروپائي را بدست گ

در » و فرويــد«نظريــات خــود را در اقتصــاد نوشــت، » مــاركس«خــود را ابــراز كردنــد، 
مختلـف بودنـد و راه روان دور از    هـا  راه در علم اجتماع، اگرچه» دوركيم«روانشناسي، و 

هم، و ليكن سرانجام در چند مطلب مهم بهم رسيدند و يـك صـدا و يـك نـوا شـدند و      
 م دادند.مأموريت خود را انجا
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يك مطلب را گرفتنـد و كـار خـود را آغـاز     » داروين«هرسه يهودي از اول كار از نظر 
كردند و آن فكرحيوانيت و ماديت انسان بود، ايـن فكرشـيطاني را بهمـه جـا كشـيدند و      

 گسترش دادند و الهامهاي مسموم آن را در همه جا پراكنده ساختند.
در بحثهاي خود مقصودم انتقـاد از اصـل    اكنون نه در اينجا جاي سخن است و نه من

مـورد بحـث و    رسـد  مـي نظريه داروين است، بلكه پيوسته الهامهائي كـه از ايـن نظريـه    
 گفتگوي من است، و بديهي است كه خود اين الهامها نظريه علمي نيست.

، همـان  كـنم  مـي راي مذهب داروينيسـم جديـد را عنـوان    هايم  و سپس دائم در بحث
مانند داروين بتحول و تطور ايمان دارد، اما با اين وصف بحيوانيـت و   مذهب شيطاني كه

ماديت همه جانبه و كامل انسان ايمان ندارد، بلكه فقـط انفـراد و تنهـائي آن را برسـميت     
. و همچنين تك روي و تكتازي انسان در راه تحول در نظرش محترم و بزودي شناسد مي

گفتگـو كنـيم عنـوان    هـا   تياج پيدا كنيم از نظريهما اين مشكل را در جاي ديگر وقتيكه اح
 م و قايع و حوادث تاريخ را بررسي نمائيم.خواهي ميخواهيم كرد، اينجا فقط 

نظريه داروين داراي يك رشته الهام و اشاره بسيار محكمي بحيوانيـت انسـان داشـت    
 بدون ترديد.

 ـ مي »انسان در جهان جديد«در كتاب خود » ژوليان هكسلمي« بعـد از پيـدايش    د:گوي
 نظريه داروين ديگر انسان داراي آن نيرو نبود كه خود را حيوان نداند.

اين همان الهام مسموم است كه اين سه دانشمنديهودي آن را پروراندند و روي دست 
 .رسد ميگرفته بهمه جا گسترش دادند، اينجا از نظر يك حقيقت تاريخي سئوالي بخاطرم 

ين را در كارگاه داروين مدفون ساخت، و در اجتماع غربي و آيا ممكن بود نظريه دارو
 اثر گذاشت يا نه؟ بي فكر عموم بشريت آن را

و همچنين در شـرايط زمـان و مكـان و محيطـي كـه      ها  بلي، اين امر در اينگونه نظريه
د بعيد نيست كه ممكـن نباشـد، و بـا ايـن     گرد ميخطرناك هاي  باعث پيدايش اين نظريه

ه داروين بدست اشخاص حقيقت شناس و خداپرسـت و يـا دسـت كـم     وصف اگر نظري
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بدست كساني ميرسيد كه خيرخواه انسان و انسانيت بودند، حتمي نبود كه ايـن نتيجـه را   
 ميداد و جهاني را مسموم مينمود.

آري، آن فكرغربي كه مدتها در آسايشگاه ركود و سكوت مطلق آرميده بـود، وقتيكـه   
جهش روبرو گرديد يكباره و ناگهان دچار طوفان دردناكي شد كـه  با نظريه و فكرتطور و 

تا آن روز سابقه نداشت، و در اثر اين گرفتاري چنان بتب و ناراحتي دچار شد كـه راه را  
 گم كرد، آن قدر گيج و گم شد كه در معرض انحراف قرار گرفت و منحرف گرديد.

حرف شود، ممكن بود اگر رهبران نيك اما با اين حال باز اينطور نبود كه بايد تا ابد من
 هرچه زودتر براه راست برگردد. كرد ميرفتاري و مردان خيرانديشي پيدا 

مگر فراموش شود كه مسلمانان با فكر و نظريه تطور و تحول از نزديك آشنا شدند و 
بخوبي بحقيقت آن پي بردند، و در طول تاريخ زنده خـود مـدت زيـادي بـا تحـول روز      

، اما هرگز خود را گم نكردند و هيچگاه از راه راست قـدم بيـرون ننهادنـد،    همگام شدند
مسلمانان در تاريخ اسلام هم در فقه و هم در مسائل علم و دانش آن را شناختند و بكـار  

 بستند.
اين گفتارحكيمانه فقهي از عمر ابن عبدالعزيز گذارش شده، هراندازه كه حادثه جديد 

فقهي نيز طبق آن بايد صادر شـود، و فقهـاي اسـلام نيـز ايـن      براي مردم پيش آيد احكام 
قانون را از اين مرد بزرگ فرا گرفتند و با فكر و كوشـش و اجتهـاد خـود آن را پـرورش     

نوظهور را فرا گرافت و احكـام فقهـي در   هاي  دادند، آنقدر گسترش دادند كه تمام حادثه
» دريبـر «د نيـز شـناختند بشـهادت    صادر گرديد، و در مسائل علم و دانش خـو ها  آن باره

 ـ مـي  »جنگ ميان علم و ديـن «امريكائي در كتاب خود  كتابهـاي  د: آنـدم كـه مـا در    گوي

م كه براي ما تازگي دارد، و واقعاً از تعجـب  كني مي مسلمانان بنظريات علمي برخورد

زيرا هرگز در باره آنان چنين گماني نداشتيم كـه نتـايج علـم    يم، گرد ميدچار اضطراب 
امروز را در كتابهاي ديروز آنان دريابيم، و از آن جمله اين است مـذهب نشـو و ارتقـاي    

، داننـد  مـي  و امروز مذهب نوظهورش كنند مي موجودات كه در داخل اعضاء بدن زندگي
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مسلمانان تدريس ميشده، و آن روز دانشمندان اسـلامي ايـن   هاي  در آن زمان در دانشگاه
و از نباتات تجاوز نمـوده برجمـادات و معـادن نيـز     اند  ردهمذهب را پيش از ما بررسي ك

و با اين وصف پيوسته بانسانيت انسان ايمـان داشـتند و اخـلاق را نيـز      اند، گسترش داده
برسميت ميشناختند، جهتش اين بود كه آنان بخدا ايمان داشتند و ماوراء طبيعت را محترم 

ند كه اروپا را پس از اين طوفان تطور و ميشمردند، اما اين سه يهودي هرگز بگردن نگرفت
دگرگوني براه راست برگردانند، بلكه بعكس تعهد كردند كه تا جان در بدن دارنـد بـآتش   

ند اين شيوه شيطاني را ادامه بدهند، تـا  توان مي انحرافات دامن بزنند و اصرار داشتند كه تا
انجـام پـذيرد، تـا     اين لغزشـگاه گسـترش يابـد و لغزشـها بسـرعت      روند ميهرچه پيش 

 سرانجام اروپا سقوط كند و آنان بمقصود خود برسند.
پيش از اين نظريه داروين دو الهام همگام بمحيط اروپا ارمغان آورده بود: يكـي الهـام   
تطور و دگرگوني دائم كه خودبخود بفكر ثبات آرامش خـط بطـلان ميكشـيد، و ديگـري     

انـد، و از  گرد مـي انسان را باصل حيوان بر الهام ماديت و حيوانيت انسان كه از يك طرف
، شناسـد  مـي طرف ديگر از نيروهائي كه در انسان موثر است فقط جنبه مادي را برسميت 

همان نيروي مادي كه در وجود اجتماع و يا حد اكثر در وجود طبيعت ظاهر شده و باعث 
ا را در امور د، همان نيروي مادي كه خدا و كارخدگرد ميروحي هاي  فراموش شدن جنبه

 .دهد ميخلق و يا در عمل تطور و جنبش دخالت ن
و از اين دو الهام شيطاني اين سه دانشـمنديهودي كـار خـود را آغـاز كردنـد، بـدين       

كه ميدان بحثش علم اقتصاد بود و لكن هرگز بحث خود را در بررسي » ماركس« ترتيب: 
د تا يك مذهب كامل مادي اقتصادي بدروس آكادمي منحصر نساخت، و بلكه آنقدر كوشي

از خود بيادگار نهاد كه كاملاً از يك زاويه معيني تمام شئون زنـدگي را زيرنظـر ميگيـرد،    
 مذهبي را بيادگار گذاشت كه اين دو الهام داروين بخوبي در آن نمايان است.

بود كه سازمان تفسيرمادي تاريخ را بنا نهاد و آن يـك تفسـير   » ماركس«پس بنابراين، 
، همانطوريكه سرشـت  دهد مينيست كه نيروهاي مادي را سلطان نشاط زندگي قرار شيطا



 57 اين سه نفر يهودي

 

و آن را مبعوث از هسـتي حيـواني انسـان     شناسد مينشاط انساني را از همة جهات مادي 
 ميداند.

 بعقيدة ماركس: يگانه عنصرفعال در تاريخ بشريت جز نيروي مادي و اقتصادي نيست،
دائم مردم با آن سر و كار دارند ميبينـي كـه افـراد روابـط      د: در توليد اجتماعي كهگوي مي

نياز نيسـت، و حـال آنكـه آن روابـط      بيها  آن كه هرگز بشر از سازند ميمحدودي برقرار 
تحت اراده آنان نيست و بلكه خود مستقل است، زيرا فقط اسـلوب توليـد اسـت كـه در     

را در زنـدگي انسـان بـا     عالم زندگي مادي سيماي عمليات اجتماعي، سياسـي و معنـوي  
، و روي اين ميزان هرگـز فهـم و شـعود و وجـدان مـردم      سازد ميمرزهاي معين محدود 

شاخص و معرف وجود آنان نيست، و بلكه بعكس وجودشان شـاخص فهـم و شـعور و    
 است (ماركس) و نظرية مادي ماركس بخوبي از اين سخن انگلس پيداسـت ها  آن وجدان

ا كه توليد همراه دارد كه عبارت باشد از: تبـادل توليـدات يگانـه    د: توليد و آنچه رگوي مي
پايه و اساس هرنظام اجتماعي است، بعبارت كوتاتر: اول توليد و بعد اجتماع و بمقتضاي 

كه هرگز نبايد علت نهائي تغيير و تحولات اساسـي را   آيد مي اين نظريه اين نتيجه بدست
طبيعـت   ◌ٍ ايمان و عقيدة آنان در بـارة مـاوراء   در كانون عقل بشر جستجود كرد، و يا در

پيدا نمود، بلكه فقط بايد در تحولات و دگرگونيهائي جستجو كرد كه دائم بـر اسـلوب و   
د كـه ايـن سـخن، سـخن     گـرد  مـي د، با اندك تأمل معلـوم  گرد ميتبادل توليدات عارض 

ون كسـي  بسيارصريح است كه تاكنون هدف روشني براي آن بدست نيامـده، يعنـي: تـاكن   
 نتوانسته از مفهوم آن هدف را درك نمايد.

بنابراين، سخن اسلوب توليـد در زنـدگي مـادي و اسـلوب توليـد و تبـادل توليـدات        
تنها عاملست كه سيماي عمليـات اجتمـاعي و   ها  آن چگونگي مصرف و بازاريابي و نظير

خدا و رازهاي ، ماوراء طبيعت سازد ميسياسي و معنوي را در ميان مرزهاي معين محدود 
آفرينش هيچگونه تاثيري در اين سـيما ندارنـد، بعبـارت روشـنتر: آخـرين اسـباب همـه        

 تحولات و تغييرات اساسي همان اسلوب تبادل توليدات است و بس.
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و همچنين تاريخ بشريت عبارت است از: همان تحـولات تـاريخ مـادي اسـت، فقـط      
براي بشريت تـاريخ   تواند مي توليدجديد و يا عوض شدن اسلوبهاي هاي  اختراع دستگاه

سـفر كـرده، از عـالم    هـا   آن بسازد، و آن مراحـل تحولاتيكـه كـاروان بشـريت مـدتها در     
كمونيستي نخستين حركت كرده و بترتيب عالم بردگي و تيول و سـرمايه داري را پشـت   
: سر نهاده، و بعالم كمونيستي رسيده و پس از اين نيز بجهـان كمونيسـتي دوم و يـا بگـو    

از همين معنا سرچشمه ميگيرد، و بعبارت ديگر: سرچشمه  رسد ميآخرين حد كمونيستي 
اختراع ابزارها و تحولات اسلوبهاي گونـاگون توليـد اسـت و بـس. عمليـات      ها  اين همه

اجتماعي و سياسي و معنوي هيچ يك در نوبه خود يـك اصـل پـا برجـائي در هسـتي و      
هسـتند از اسـلوب توليـد در زنـدگي     هائي  سايهها  ناي بلكه همه اند، زندگي بشريت نبوده

هـا   مادي، و بعبارت ديگر: محصول هستي مادي در زندگي و در خود انسان همـان سـايه  
 هستند و بس.

و همچنين ايمان بماوراء طبيعت، ايمان بخدا و ايمان براز آفرينش از اصول پا برجـاي  
مـان تغييـرات و تحـولات كـه بـر      انسانيت نيستند، بلكه اصول حقيقي عبارت است از: ه

، و ما هر وقت بخواهيم نقشـه دسـتور زنـدگي بشـريت را     شوند مي اسلوب توليد عارض
پياده كنيم، از چهارچوب اين سه اصل كلي بيرون نخواهد بود، غذا مسكن و اشباع غريزه 
 جنسي البته بنا بقانون اعلان كمونيستي، و اما دين و اخـلاق و آداب و رسـوم زنـدگي در   

 نظر ماركس بزرگترين مسخره است.
و مأموريتهاي آسماني در درجه اول از بزرگترين اوهام و خرافات بشريت است، زيـرا  

د: حقيقت عالم هستي در ماديت آن محصور است، و جز ماديت چيـز ديگـري   گوي مي او
 آسماني، و درهاي  در آن مؤثر نيست. بنابراين، نه خدائي هست و نه وحي و نه مأموريت

تا اعصاب بردگان  اند، است چيزي است كه تيولگران آفريدهها  ملت درجه دوم: دين افيون
تيول و طبقه زحمتكشان را تخدير دهند كه مبادا روزي زورگاري بيـدار شـوند و حقـوق    

اخـروي و بهشـت   ي ها نعمت غارت شده خود را مطالبه نمايند، و در سايه دين است كه
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كـرانش بـار ذلـت     بـي  يهـا  نعمـت  ا بآرزوي ديدن بهشت وبرين را برخ آنان ميكشند، ت
تيولگران را بدوش بكشند و مشكلات زندگي ننگين بردگي را برخود هموار بسـازند، تـا   

شوم خود برسند و با كمال امنيت و آرامـش  هاي  انصاف بهدف بي در سايه دين تيولگران
 از ثروتهاي غارت شده بخوبي بهره برداري كنند.

م: بطور كلي اصول و بويژه اصول اخلاقي خود ارزش حقيقي ندارنـد،  و در درجه سو
هستند زودگذر از وضع اقتصـادي و از اينجـا اسـت كـه در زنـدگي      هائي  بلكه فقط سايه

تا كجا رسد كه بگـوئيم: ثابتنـد يـا غيرثابـت، زيـرا ايـن        اند، بشريت وجود حقيقي نداشته
و  روند ميتصادي همگام و هم عنان پيش پيوسته با پيدايش تطورات و تحولات اقها  سايه

و چـون پيـدايش تحـولات    انـد   از هرجائي كه كاروان بشريت عبـور كنـد، بـا آن همـراه    
اقتصادي پشت سر هم براي بشريت يك امر حتمي و اجتناب ناپذير است، بناچار اصـول  

دي هر اخلاقي نيز با همان وضع اجتناب ناپذير بايد با تحولات روز و دگرگونيهاي اقتصا
روز سيماي خود را عوض كند و مانند سايه بدنبال تحولات روان شود، و تا اينجا مقصود 
از اين نظريه شيطاني بخوبي روشن و آشكار گرديد و هرچـه در پشـت پـرده بـود بـاين      

ديني دركار نيست. زيرا بنابرآن، دين داستاني است كه صاحب  اولاًترتيب بيرون ريخت، 
نه با آسمان رابطه دارد و نـه   اند، فع خود در اين سياره خاكي ساختهنفوذان براي حفظ منا

 در زمين بحقيقتي استوار است.
و ثانياً از اصول زندگي و اخلاق خبـري نيسـت، زيـرا ايـن اصـول از خـود وجـودي        

زودگذري هستند از اوضاع دگرگون اقتصادي و بهـيچ  هاي  ندارند، و بلكه يك رشته سايه
كه عبارت از: اوضاع اقتصاديسـت دائـم التغييـر    ها  آن ند، زيرا سرمنشأوجه پايه ثابت ندار

ند ثابت و پايدار باشند؟ بعـلاوه چـون تحـولات اوضـاع اقتصـادي      توان مي است، چگونه
حتمي و اجتناب ناپذير است، بناچار اصول اخلاق نيز همينطـور اسـت. بنـابراين، هرگـز     

هراندازه هم متفكران عـالم و رجـال    را نگهداشت،ها  آن ممكن نيست در يك وضع ثابت
 ي فراوان ببرند.ها كوشش و ها رنج دين در اين راه
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كه داروين هيچوقت از اين مطالب سخني نگفـت، و در خورمقـام    دانند مي عجباً! همه
 او هم نبود كه بگويد:

 ستتوان مي كه نظريه مسموم داروين را دست آويز نمود و تااما اين دانشمند يهودي 
گسترش داد، تا سرانجام همه جهات زندگي را دربر گرفت و در زيـر لـواي بحـث     آن را

علمي در علم اقتصادي عالمي را فرا گرفت. بلي، الهام زهرآگين بـا دسـت مـاركس پيـدا     
گشته گسترش يافت، و سرانجام برهمه رگهاي زندگي غربي جريـان پيـدا كـرد، حقيقتـاً     

كشوري بود كه مرام كمونيستي را در آغـوش   كشورپهناور روسيه شوروي در اول كارتنها
كشيد و در يك محيط پهناوري از جهان آن را پرورش و گسترش داد، و همچنين روسيه 

بروي آن شمشير كشيد و  ابتداي كارتنها كشوري بود كه با دين مخالفت آغاز كرد و رسماً
دان و مصادره امـوال و  عاقبت هم پيروز شد و پيكر ناتوان آن را زيرپا نهاد، از كشتار و زن

تـدريس نمـود. امـا    هـا   ديني را در مدارس و دانشگاه بي تبعيد شروع كرد، تا بطور رسمي
عجب اين است كه همه جهان غرب هنوزهم با مرام كمونيستي ميانه خوبي ندارنـد و بـا   
اين حال بازهم با تفسيرمادي تاريخ عشق ميورزند، باين ترتيب كه بجنبه اقتصادي بيش از 

 تفسيراقتصـادي و مـادي  هاي  رچيزي ارزش قائلند و همه جا بزندگي انسانيت از روزنهه
 .دانند مي اثر بي و اصول اخلاقي و آداب و رسوم زندگي را نگرند مي

نـد كـه اخـلاق حـق     گوي مـي  و دهند مي و همچنين قوانين اخلاقي را بطوفان تحولات
صادي مرتب سـيماي خـود را آرايـش    آرامش ندارد، و بناچار بايد بپيروي از تحولات اقت

ند: بعد از اقتصاد ممكـن اسـت ديـن نيـز     گوي مي دهد، و در رسيدگي باعتبارنامه دين هم
 توانـد  مـي  گاهي در زندگي انسان اثري داشته باشد، باين معني كه در روزگرفتاري انسـان 

را سري بكليسا بزند و در درون وجدان با خـداي خـود راز و نيـاز كـرده، انـدكي خـود       
ساكت و آرام سازد، و در اثر اين عشق ورزيدن است كه زندگي غربي كه در سـايه نظـام   
سرمايه داري يعني: دشمن سرسخت نظام كمونيستي آسوده اسـت، امـروز طـوري شـده     
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است كه از نظر اساس فكر و ساختمان تمـدن و اصـول انسـاني چنـدان فرقـي بـا عـالم        
 كمونيستي ندارد.

و درست است كه مردم در  در جهان غربي مصادره نشدبلي، صحيح است كه دين 
اين محيط هنوز مت دينند، باين معني كه روزشنبه بـه كليسـا رفـتن و سـر نمـاز صـليب       
بگردن انداختن هنوز برقرار است، و هنوز ايمان دارند كه خدائي هم هست كه زنـدگي و  

 تنظيم كند. تواند مي انسان را آفريده و بسياري از كارها را
ا با كمال تأسف بايد گفت كه اين دين هنوز با زندگي حقيقـي مـردم سـر و كـاري     ام

ندارد و از فرهنگ مردم دور است، زيرا در جهـان غـرب هـم اكنـون تنظـيم اقتصـادي و       
اجتماعي و سياسي و فكري روي ايـن پايـه اسـت كـه زنـدگي مـادي را پايـه و اسـاس         

ط زمام امور را بدسـت دارد و بمنزلـه   هرچيزي قرار داده. آري، زندگي مادي در اين محي
 درياي رحمتي است، سرشار از نشاط و سرور بايد در ساحل آن آراميد.

پس در متن اجتماع اروپا اخلاقي وجود ندارد كه از مفهوم دين الهام بگيرد، زيرا نشاط 
غريزه جنسي باصطلاح آزاد براي دختران و پسران و مردان و زنان هرگز با دين ارتبـاطي  

كه از هرسو بزندگي غربي هجوم ميآورند، هيچوقت بـه  ها  و كشاكشها  دارد و آن ستيزهن
شمار با مفهوم دين و بـويژه ديـن    بي اندازه و بي دين مربوط نيست و آن لذتهاي گوناگون

 مسيحي سازش ندارند.
هم اكنون ايمان رسمي و همگاني در پيشگاه جمهـور مـردم در جهـان غـرب اعـم از      

اخلاقي دائـم دسـتخوش طوفـان تغييـر اسـت و      هاي  وپا اين است كه مقياسامريكا و ار
دگرگون گرديـدن آن بمقتضـاي اجتمـاع صـنعتي حتمـي و ضروريسـت، و ديگـر بـراي         

 ميداني نمانده است. گرفت مي ميزانهاي قديمي اخلاق كه از دين الهام
شـاورزي  مگر جز اين است كه زن امروز آزادي اقتصادي بدست آورده و آن فرمول ك

، زن بايد عفيف و پاكدامن باشـد وجـود نـدارد، و معنـاي ايـن      كرد ميآن روز كه ايجاب 
سخن اين است كه در جهان غرب سلطان و حكمران زندگي تفسيرمادي تـاريخ اسـت و   
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بس. و پايتخت اين حكمراني درست در نقطه دين و يا بگو: در دو نقطه ديـن و اخـلاق   
 را ويران كند.ها  آن تحت عنوان بحث علمي در اقتصادقرار گرفته كه ماركس ميخواست 

و خلاصه معناي اين برنامه اين است كه اين الهام مسموم نظريه داروين با دست ايـن  
ئي از زندگي بشريت را فرا گرفت كه اگر او نبود معلوم نبود اين ها قسمتدانشمنديهودي 

 اندازه پيشرفت داشته باشد.
خلاق و آداب و رسوم در محيط واقعي زندگي با دسـت  و سرانجام ساختمان دين و ا

كوشاي اين يهودي بزرگ عملاً ويران گرديده، در ظاهر آن هم با يك برنامه منظم علمـي  
 نه با يك سليقه شخصي.

آري، اين برنامه سياه ظاهراً براساس بحث و درس و تحقيق علمي پي ريزي گرديـده،  
دي است، و از اينجا است كـه منحرفـان و   گرچه در واقع سليقه شخصي يك دانشمنديهو

و برخ ميكشند ديگر اند  گمراهان از اين برنامه براي انحراف خود سندرسمي بدست آورده
و اخـلاق و آداب و رسـوم را زيرپـا    انـد   احتياج ندارند، براي اينكه: دين را دور انداختـه 

جـراي ايـن برنامـه هرچـه     ند كه بـا ا كوش ميعذر و بهانه بياورند، بلكه پيوسته اند  گذاشته
زودتر خود را بكاروان علم و دانش برسانند، از الهامهاي معرفـت صـحيح بهـره بـرداري     

 نمايند.
داروين نظريه تطور را ياد نگرفت، بلكه فقط جنبه حيوانيت انسان را  و اما فرويد او از

، دهد ميفرا گرفت، او نيز مانند هر روانشناسي براي هستي انسان يك صورت ثابت نشان 
اگرچه در كتابش و شايد هم فقط در همين كتاب باشـد جنبـه تطـور و تحـول را عنـوان      

د جنبه رواني ملت و جماعتها را نيز پيش گوي مي ، وقتيكه از جنبه رواني فرد سخنكند مي
، اما بازهم برنامه خـود را  دهد ميميكشد و از تطور و تحول دين و محرمات نيز گذارش 

نه از جانب انسان. اگرچه ماركس در سايه بحث علمي در  كند ميضه از جانب حيوان عر
اقتصاد از دين و از اخلاق سخن گفت و هردو را خرافات ناميد و گفت: خيلي بعيد بنظر 
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پايه و اساس زندگي باشند، فرويد هم مانند ماركس عين همان برنامه را ها  اين كه رسد مي
 رد.در سايه بحث علمي در روانشناسي اجرا ك

هر كجا كه او بعنوان اقتصاد پا گذاشت اين نيز بعنوان روانشناس وارد شد، زيرا ميدان 
بحث فرويد فقط نفس انسانيت مشاعر و انفعالات بشـر اسـت، جهـان داخلـي اسـت در      

 مقابل جهان خارجي كه ماركس از آن سخن راند.
و افكـار و   خودنفس در نظر فرويد ميدان اصلي زندگي از تركيب ذاتـي نفـس افعـال   

نـد، و  گرد مـي مشاعر سرچشمه ميگيرد و بتدريج در متن زنـدگي بوقـايع عملـي تبـديل     
بعبارت ديگر: فرويد در بحث خود درست طرف مقابل ماركس را ميگيرد و با ايـن حـال   

كه ماركس رسـيده،   رسد ميخيلي عجيب است، در موضوع دين و اخلاق به همان نتيجه 
 اني را براي زندگي انسانيت و براي انسان پيش ميكشد.و در بحث خود همان تفسيرحيو

اما از حق نبايد گذشت آن سيمائي كه فرويد براي نفس انسانيت نقش ميزند، اگرچـه  
سرانجام با ماركس و در سر يك دو راهي بهم ميرسند، و آن عبارت از اين است كه هردو 

و همچنين هردو  دانند مي دين و اخلاق را خرافات و انعكاس از تحولات مادي و حيواني
، بازهم فرويد در آلوده كردن انسانيت و تنـزل  دانند نميدين و اخلاق را از اصول زندگي 

حياتر و پرروتر و خطرناكتر از مـاركس اسـت، و بعبـارت     بي دادن عالم درخشان بشريت
 محلي: بازهم رحمت بكفن دزد قديم.

گي حيـواني محـض نيسـت، امـا     د كه زندگي نفساني انسانيت يك زنـد گوي مي فرويد
ي آن از يك چشمة خروشان حيوانيت سر ميزند، و آن عبارت از: ها قسمتسرانجام همه 

 غريزه جنسي است كه برهمه افعال و اعمال انسان مسلط است.
بعقيده فرويد: واقعاً زندگي انسان در ابتداي امر زندگي حيواني محض اسـت، بخـاطر   

رقيب زندگي اوسـت و همـه نشـاط انسـانيت در      بي رواياينكه فقط غرائزشهواني فرمان 
و آن قسـمت از زنـدگي كـه بنـام روح معروفسـت اصـلاً        رود ميسايه غرائزجنسي پيش 

وجود ندارد. بديهي است كه اينجا در تصور نفـس انسـاني كـاملاً بـا مـاركس همگـام و       
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عي و يكـي  رفيقند، و اما آن قسمت از زندگي كه بنام عقل و خرد معروفست وجودش قط
 از طبقات نفس انسان است.

و آن يك نيروي خود آگاهيست كه نيك و بد را تشخيص داده و كارهائي كه از انسان 
، عقل همان نيروي دراكه است كه پيوسته با زندگي واقعـي  كند ميسر ميزند ثبت و ضبط 

د، آيا ايـن  ، وليكن بايد ديكند ميروبرو گرديده و موقعيت انسان را در برابر زندگي معين 
 عقل اين نيروي دراكه در هستي انسان نتيجه اي دارد؟

نتيجه اين است كه بعقيده فرويد موقعيت و مأموريت اين نيرو پيوسته در ميان امـواج  
نيروي شهواني كه در باطن انسان است و در حقيقت خارجي گرفتار طوفان است. (آري، 

جز غرائزجنسي نيسـت) اكثـر اوقـات     در نظر فرويد حقيقت باطني انسان در كانون سينه
، دوروئـي و نفـاق و   كنـد  ميو راه را گم  شناسد ميعقل در اثر اين گرفتاري دست از پا ن

و دائم در انتظار رسيدن فرصت روز ميشـمارد، درسـت ماننـد     برد مي حيله و تزوير بكار
و  ، امـا چـون دوسـت دارد كـه مقـام     كنـد  مـي يك سياستمدار كه حقايق را از دور درك 

موقعيت خود را در ميان جمهور ملت حفظ نمايد، محافظه كاري پيش ميگيرد با خدعه و 
 .دهد مينيرنگ و نفاق كار خود را ادامه 

و از اينجاست كه همه اصول زندگي از دين گرفته تا عقل بنظر فرويد خرافات اسـت،  
 آنكـه همـه  پايه و اساس كه در ميان مردم معمول و متداول اسـت و حـال    بي كاري است

 كه جز خود فريفتن نيست، درست مانند اين است كـه همـه بـاهم دهـن كجـي      دانند مي
و ميخندند، بازهم ميبينيم كه اينجا نيز از دور خود را با ماركس همفكر و همگـام   كنند مي

، اگرچه دليل و برهان هريك جداست، اما نتيجه مطلوب يكي است، و ليكن دهد مينشان 
د و بعـالم  دار برمـي ديگر داراي تخصص است، از مـاركس فراتـر قـدم    فرويد بعد از اين 

د: حقيقت باطني انسان فقـط نيـروي شـهواني    گوي مي ، اودهد مينشان ها  انسانيت اعجوبه
نيست، بلكه علي التحقيق نيروي غريزه جنسي محض است. آري، فقط غريـزه جنسـي از   

 قت بگو: حيوانست.ميان غرائز سلطان با اقتدار زندگي انسان يا در حقي
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متأسفانه و يا خوشبختانه اينجا مجالي نيست كه گناهان فرويد را برخ او بكشـم، زيـرا   
 ام. در كتابهاي ديگرم اين عمل را بطور مبسوط انجام داده

 خـواهم  مـي اما در اينجا فقط در نظريه محكوم وي ببررسي يك موضوع علاقمندم، و 
بغريزه جنسي اهميت داده و چه مأموريتي داشـته  بدقت رسيدگي كنيم كه چرا اين اندازه 

 است؟
اين يك حقيقت انكارناپذير است كه قبل از آمدن فرويد در اروپاي مسيحي كليسازده 
(علي رغم آغاز انحلال اخلاقي) نيروي غريزه جنسي يك نيروي از چشم افتاده بود، مردم 

ارزش بود كـه   بي ند آن چنانكرد ميآنقدر از آن بيزار بودند كه حتي از بردن نام آن نفرت 
در هيچ محفلي راهش نميدادند، چنان فراموش شده بود كه گوئي وجودش ننـگ و عـار   

 است.
در اين محيط تاريك و خاموش و كليسازده بود كه ناگهان فرويد بميـدان آمـد، روزي   

رد آمد كه ميدان خالي بود و او بيرقيب و تا وارد شد با يك اصرار تب آور آغاز سخن ك ـ
و به تفسيرنفس انسانيت پرداخت، آن هم از روزنه اين نيروي تبعيد شده، در نتيجه منبـع  
نشاط زندگي انسان را همين نيروي رانده شده معرفـي كـرد، و در مـأموريتش پافشـاري     
عجيبي نشان داد و مهم تر از همه اينكه دين و اخلاق را هم با وضع مخصوص از همـين  

پروا گفت كه دين و اخلاق مولود ايـن غريـزه دور از وطـن     يب جا تفسير نمود و فاش و
 است.

واه چه تصادف عجيبي، چه سخن تازه اي همـة زنـدگي غريـزه جنسـي اسـت. آري،      
، غريزه جنسي از روز اول در كـار اسـت، نـه از    آيد مي ديگر همه از اين سرچشمه بيرون

، بلكـه از  كننـد  مـي  بر حسـاب خ بي مرحله بلوغ و نه از آغاز جواني، چنانكه مردم نادان و
روزتولد انسان اين غريزه قهرمان ميدان است، نه، نه غلط گفتم، خود انسان از شكم مادر 

خودجنس است، بصورت يك نوزاد حيواني كوچك همة اعمال كـودك نـوزاد    آيد مي كه
نمايش دهندة نيروي غريزه است، شيرخوردن از پستان مـادر، مكيـدن انگشـت، حركـت     
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ت بدن و خيس كردن قنداق و چسبيدن بسينه مادر همه و همه غريزه جنسـي  دادن عضلا
 است.

و بخصوص پناه بردن بآغوش مـادر بـيش از همـه چيـز زنـدگي نفسـاني بشـريت را        
، اعم از زندگي فردي يا اجتماعي همه و همه از اين نعمت بزرگ برخـور  دهد ميتشكيل 

مين نيـرو بـا مـادر عشـق ميـورزد،      دارند، زيرا هر كودك شيرخواري بتحريك و فرمان ه
سپس بتدريج وجود پدر را مانع از اجراي برنامه عشق بازي ميبيند، و در نتيجه خودبخود 

، و در اثـر ايـن سـركوبي در    مانـد  مياين غريزه در كانون سينه او سركوب شده و بيكاره 
 .آيد مي كانون دل او عقده اوديب پديد

يرو با پدر نرد عشق ميبازد و چون وجـود مـادر   و همچنين دختر نوزاد بفرمان همين ن
، در نتيجه در كـانون  شود مي مانع از اين بازي است، اين عشق در سينه او بخفقان گرفتار

و از اين عقدة ملعون، ديـن، اخـلاق، وجـدان و آداب و     آيد مي پديد» اليكترا«دلش عقدة 
، و از دريچـه چشـم   رسوم و بلكه همه اصول زندگي در زندگي بشـريت بوجـود ميآينـد   

فرويد همه كارها دين، اخلاق و آداب و رسوم... در آغاز تـاريخ بشـريت از ايـن حادثـه     
 سرچشمه ميگيرد.

باين ترتيب كه در آغاز كار بشريت پسران با فرمان غريزه جنسي بسوي مادر خود رو 
قتل پدر  آوردند، سپس وجود پدر را مانع از رسيدن بمقصود يافتند، او را كشتند و پس از

پشيمان شدند و احساس ندامت كردند، قسم ياد كردند كه بعد از اين نام او را بـه نيكـي   
ياد كنند، آنقدر روح پدر رفته رفته در نظرشان بزرگ و بزرگتـر شـد، تـا بمقـام پرسـتش      

 رسيد و او را پرستيدند و از اين حادثه جنسي پدرپرستي آغاز شد.
ديد و در همين وقت فرزندان يكباره بـا مشـكل   سپس بتدريج به بت پرستي تبديل گر

ديگري روبرو شدند، و آن اين بود كه ديدند در كاميابي از مادر كار به برادركشي و جنگ 
انجامد و ادامه اين روش بنابودي خواهد كشيد، آمدند دور هم جمـع شـدند و    مي و ستيز
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تحـريم جنسـي بـود كـه      قانون تحريم كاميابي از مادر را تصويب نمودند، و اين نخستين
 بتصويب رسيد و از اينجا آداب و رسوم پيدا شد.

سپس بار دوم دور هم گرد آمدند و بجاي جنگ و جدال قـانون تعـاون و حمايـت از    
حريم مادر را تصويب كردند و از اين حادثه نيز اصول اخلاق پديد آمـد، و ايـن خـواب    

تاريخي ساده نيست، زيرا بعقيده  خوش فرويد كه در بشريت ابتدائي پديد آمد يك حادثه
 وي از آن تاريخ در حيات بشريت اثر خود را گذاشت.

بنابراين، هر كودكي بفرمان غريزه با مادرش عشق ميورزد و همچنين در نهاد هر طفلي 
د، پس از اين سـركوبي و عشـقبازي ديـن و اخـلاق و آداب و     گرد مياين عشق سركوب 

 در اثر گرفتـاري بعشـق مـادر پـيش     ها نابساماني ة اينرسوم و تمدن تشكيل مييابد، و هم
، و نه سركوبي غريـزه جنسـي، و بلكـه    رسد ميو با اين حال نه عشق بمادر بپايان  آيد مي

ميجوشد و ميخروشـد و  ها  مرتب در حال تحول و اضطراب است، پيوسته در كانون سينه
انـد   بعد از اين داستان آمـده  د، و همه ديانتها كهگرد ميدروني هاي  باعث پيدايش ناراحتي

و اند  همه براي حل اين مشكل است، يعني: فرزندان از قتل پدر احساس جرم و گناه كرده
همين امر باعث پيدايش ديانتها شده است، و اين ديانتها بمقتضاي سطح تمدنها و بحسب 

ي بسـوي  ، و لكـن همگ ـ دهند مي وسائلي كه تمدنها را بسر و سامان ميرسانند تغيير قيافه
ند و آن اين است كه اين خطاي بزرگ را كه باعث پيدايش تمدنها دار برمييك هدف گام 

شده، و از روزحادثه باعث سلب آسايش انسانيت گرديده جبران نماينـد، بعبـارت ديگـر:    
 اين ديانتها خونبهاي پدر است.

 بديهي است كه اين تفسير فرويد براي انسان يك تفسيرحيواني محض است.
براين، آن خوابهائيكه فرويد براي بشريت ميبيند همه از ملاحظات داروين در عـالم  بنا

حيوان سرچشمه ميگيرد، زيرا داروين گاهي در عالم گاوهـا ملاحظـه كـرده كـه در ميـان      
د و در نتيجه وجود پـدر  گرد ميبرپا ها  گاوان جوان در بهره برداري و كاميابي از مادر فتنه

مانع تشخيص داده، يكباره همگي براي كشتن آن شاخها را بسيج را در راه رسيدن بهدف 
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ند و با يكديگر بمبارزه ميپردازند، و ايـن  گرد ميميكشند و تا از دفع مانع آسوده گشتند بر
د و بخـاطر  دار برمـي تا آنكه قويتر است چيره گشته، از مادر كـام   كند ميمبارزه ادامه پيدا 

، و بعبارت روشنتر: حـق تجـاوز   شود مي انتخابهمين شهامت خودبخود برياست گاوان 
 بر مادر سلطنت بر گاوان است.

آري، بدون شك فرويد در پليدساختن فكر دين و اخـلاق و آداب و رسـوم تـا جـان     
داشت كوشيد، و همچنين زحمتهاي فراوان كشيد تا خود دين و اخلاق را در ميان مـردم  

ا كه رسيد اين دو مورد را در اروپـا چنـان   پليد و بيگانه نشان بدهد، و بهمين منظور هرج
بگنداب غريزه جنسي فرو برد، و بيرون آورد كه هنوزهم بنظر مـردم اروپـا قطـرات ايـن     

 ميچكد.ها  آن گنداب ملعون از
در همان گنداب فرو برد كه مدتها در محيط اروپاي مسيحي بنفرين همگـاني گرفتـار   

اره تطهير و ارزش دادن بغريزه جنسي نفرين بود. بلي، از حق نبايد گذشت كه فرويد در ب
شده اروپائي قدمهاي بس مؤثري برداشت، اما اين يك خدمتي است بجاي خود محفـوظ  
و در پروتوكولهاي صهيون چنين آمده: بايد در همه جـا بـراي برانـداختن اخـلاق آنقـدر      

د كه فرويـد از  بكوشيم تا بتوانيم بآساني نفوذ خود را در عالم گسترش بدهيم. مگر نمداني
ماست قهرمان شكست ناپذير است و مشغول كار مرتب راوبط جنسي را روي سر نهـاده  
و بهمه جا ميكشد، تا در نظر نسل جوان جز غريزه جنسي چيزي مقدس و داراي احتـرام  
نماند، در نتيجه بزرگترين هدف هرجواني فقط سيركردن ديوغريزه و خالي كـردن كيسـه   

د و مـا بمقصـود   گرد مينجا است كه ديگر سازمان اخلاق ويران شهوت باشد و بس، و اي
 خود ميرسيم.

عجباً! اينجا با اين عمل فرويد با يك تير دوهدف را ميزنـد، يكـي ارزش دادن بغريـزه    
جنسي و ديگري ويران كردن سازمان دين و اخلاق، زيرا آنقدر بنظافت غريزه ميپردازد كه 

ديـو سـركوب شـده آزاد شـود، و جوانـان ماننـد        مباح و مطبوع و همگاني گـردد تـا آن  
ــه     ــد، آزادان ــيماني بكنن ــار و پش ــگ و ع ــه در دل احســاس و نن ــدون اينك ــان ب چهارپاي
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بخوشگذراني و عياشي بپردازند و دين و اخلاق و آداب و رسوم آنقدر پليـد و ناپـاك و   
از  هـا  سـال  هايك ـ كه همه از آن برمند، همان غريزه دهد ميمولود همان غريزه ملعون نشان 

نظر افتاده و مورد نفرت همگاني شده بود، يعني: با ايـن زحمـت فرويـد يـك تحويـل و      
تحول دقيق و ناپاك صورت ميگيرد كه تا آن روز سـابقه نداشـت، ديـن و اخـلاق ارزش     
خود را از دست داد و بجاي غريزه جنسي ارزش نشست و همان غريزه نفرين شده آنقدر 

 و اخلاق تكيه زد.محترم شد كه بمقام دين 
همانطور كه در سابق اشاره شد، اينجا مجال بحث و جدال با فرويد را نـدارم، بخـاطر   

او را هـاي   و فساد خرافات و ياوه سرائي ام، اينكه اين كار را در كتابهاي ديگرم انجام داده
يقي بيان كردم، فقط اينجا بايد يك رشـته حقـا   كند ميتفسير ها  آن كه زندگي بشريت را با

 بررسي كنيم.. كند ميرا كه در اطراف تفسيرجنسي و تأثير آن در زندگي عنوان 
اولاً: بايد بخاطر داشت كـه فرويـد ايـن تفسـيرحيواني را از الهامـات مسـموم نظريـه        
داروين گرفت، و حال آنكه خود داروين هيچوقت چنين سخني را نگفت، و بلكه چنـين  

ودي كه از الهام پليـد ايـن نظريـه برخـوردار شـد      هدفي هم نداشت، و اما اين دانشمنديه
تحت عنوان بحث علمي در روانشناسي آنقدر آن را گسترش داد كه سرانجام بهمه شـئون  

 زندگي سرايت كرد.
ٍ◌ ثانياً: اين يهودي كجرو اين الهام كشنده را كه از نظريه داروين بدست آورد، در اثناء

كرده، بدو نقطه مركـزي سـوق داد و آن دو   آن تاخت و تازي كه در روانشناسي و تاريخ 
ارزش نشـان   بـي  در پليـد و  سـت توان مي نقطه عبارت است از: دين و اخلاق، زيرا هرچه

 سـت توان مـي  كوشيد، بطوريكه تاكنون تاريخ چنين قهرماني را سراغ ندارد، تـا ها  آن دادن
هـر انسـاني از    كوشيد كه دين و اخلاق را آن چنان نفرت آور و ناراحت كننده بسازد كه
و اشـاره هـم    ◌ٍ ديدن چنين هيولائي خودبخود پاي بفرار بگذارد، در اين مـورد بـا يمـاء   

قناعت نكرد، و بلكه با كمال جديت و صراحت لهجه قدم بميدان نهاد و گفت: واقعاً اسم 
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دين بر زبان آوردن خود يك نوع جنون است، و اخلاق مولود يك نـوع شـقاوت اسـت،    
 حتي در حال عادي.

كـه فرزنـد (مسـيح) تـا چـه       دهد ميد: حقيقتاً داستانهاي مسيحيت نشان گوي مي و باز
 حدي در كشتن پدر، (خدا) علاقمند بوده است.

گرچه اين عشق و علاقه در كانون نفس او سركوب شد و سرانجام بجاي پدر خود را 
 كشت، اما در نتيجه بجاي پدر بمقام خدائي رسيد و خدا شد.

كه تمدن با نمو و پيشرفت آزادي نيروي غريزة جنسي هميشه مخالفت د گوي مي و باز
 دارد.

د كه دين و اخلاق و تمدن از سركوب شدن غريزه جنسي پديد ميآيند، و گوي مي و نيز
سركوب شدن غريزه خطر بسيار بزرگيست براي هستي رواني و عصبي انسـان، زيـرا كـه    

 .سازد ميي كشنده متبلا و اضطرابهاها  روح و روان بشر را بمصيبت عقده
و اما قهرمان سوم دوركيم او داستان ديگري دارد، گاهي با فرويد در نقطه مقابل قـرار  

كه هستي رواني براي فرد اساس زندگي اجتماعي است،  كند ميميگيرد او هرگز اعتراف ن
د: زندگي اجتماعي است كـه  گوي مي بلكه عكس قضيه در نظرش بحقيقت نزديكتر است،

. و بهمين جهت نبايـد زنـدگي را از جنبـه    دهد ميه وجدان و مشاعر فرد را تشكيل پيوست
، بلكـه لاز اسـت كـه ظهـور     كند ميرواني فرد بررسي كنيم آنگونه كه روانشناسي بررسي 

رواني و تجلي اجتماعي را كاملاً از يكديگر جدا كنيم، گرچه گاهي هم در ميـان ايـن دو   
آن قسمت از حالات رواني كه شعور ملت و جماعت را  رابطه اتصالي ديده شود، و ليكن

جـدا اسـت، هـردو     كند مياند خودبخود از حالات رواني كه شعور فرد را رهبري گرد مي
تصوراتي هستند و لي از نوع ديگر، و همچنين نيروي عقل اجتماع غير از نيروي عقل فرد 

 است و براي هريك قوانين مخصوصي است.
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سلوك و رفتار و نحوه تفكـر اجتمـاع هـردو چيزهـاي حقيقـي       د: انواعگوي مي بازهم
كه هـر لحظـه از زندگيشـان ناچارنـد، در      شوند مي هستند كه خارج از ضمير افراد يافت

 سرتعظيم فرود آورند.ها  آن مقابل
اما آن عمل مشـتركي كـه ظواهراجتمـاعي از آن سرچشـمه ميگيـرد خـارج از شـعور        

ش اين است كه آن مولود يك عده زيادي از ضميرهاي ، علترسد ميهرفردي از ما بكمال 
 افراد است.

و همان تعدد ضمير باعث پيدايش پاره اي از سلوك و رفتار و كيفيت تفكـر اسـت و   
 آن همانست كه خارج از كانون هردل است، و همانست تحت اراده هيچ يك از ما نيست.

ظوهراجتماعي را از ايكه  قهد: اما ممكن نيست اين طريقه را همان طريگوي مي و بازهم
، با خـود ظواهراجتمـاعي تطبيـق داد چـرا؟ مگـر در يـك       كند ميداخل نفوس افراد بيان 

صورت و آن هم اين است كه بخواهيم فطرت و طبيعـت آن را آشـفته بسـازيم، و بـراي     
سـابق خـود برگـرديم كـه طـي آن حـدود       هـاي   اثبات اين مطلـب كافيسـت كـه بگفتـه    

 ان نموديم.ظواهراجتماعي را بي
، در انحصار پيدايش يك دهد ميپس چون آن اصل بخصوصي كه اين ظواهر را امتياز 

ي افراد است، اين خود يك دليل بسيار روشن و آشـكار  ها دل رشته فشارهاي خارجي بر
 نيست. ها دل است كه محصول اين

جود يك باين دليل و با وجود اين هم اسباب براي ما ممكن و بلكه لازم است كه از و
شعور مستقل اجتماعي سخن بگوئيم كه غير از شعور افراد است، و وقتيكه بخواهيم فرق 
ميان اين دو شعور را بشناسيم ديگر احتياج نداريم شعور اجتماعي را مجسم بسازيم، زيرا 
ميدانيم كه اين شعور داراي وجود مخصوصي است و لازم است از آن بنام مخصوصي ياد 

كه ميدانيم حالاتيكه در تركيب آن بكار رفته غير از آن حالاتي اسـت كـه   كنيم، باين دليل 
، آن نوعي و اين نوع ديگر است و از طرف ديگـر آن  رود ميدر تركيب شعور فردي بكار 
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تعريفي كه ما براي ظهوراجتماعي بكار برديم، جز اين اين نبود كـه حـدود فـرق ايـن دو     
 .كند ميشعور را بيان 

باين نكته اعتراف نـدارد كـه زنـدگي بشـريت كـه داراي سـيماي       و همچنين دوركيم 
اجتماي است، ممكن است از طريق رواني و طبيعي و هستي فردي انسـان تفسـير شـود،    

 بيان كند كه خارج از حدود هستي افراد است. تواند مي بلكه آن را فقط عقل اجتماعي
، گـرد  مـي قطه مقابل او قـرار  د، كاملاً در نگرد ميو باردوم هم دوركيم با فرويد روبرو 

زيرا در كتاب خود (قواعدالمنهج در علم اجتماع) مانند هـر دانشـمند اجتمـاع شـناس از     
د، اما سرانجام منكر اين نكته است كه اين تطور بيكي گوي مي تحول و تطور اجتماع سخن

 از عناصر نفس منفرد منسوب گردد.
 كه اين موجهاي اجتماعي از آن بيرون توانيم سرچشمه اي را نمي د: ما هرگزگوي مي او

بشناسيم مگر اينكه مجراي آن را بگيريم، و همچنين واجب است كه اين ظواهر را  آيد مي
 از خارج بررسي كنيم و بعنوان يك رشته امورخارجي بپذيريم.

و اگر در بررسي بگمان ما اين طور برسد كه اين ظواهراجتماعي خارج از شعور افراد 
مگر در ظاهر ديدگاه ما در اين صورت هرچه علم اجتماع پـيش بـرود ايـن     وجود ندارد،

شك و ترديد نيز بناچار دوشادوش پيش خواهد رفت، در اينجا هركس بخوبي ميبيند كـه  
 چگونه اين ظواهراجتماعي خارجي شعور افراد را زيرپا ميگذارد.

 ـ مي لاق سخنبا اين حال آيا دوركيم در اين ره گذر بطور تصادفي از دين و اخ د گوي
 و يا انگيزه ديگري دارد؟

د: باز از همين قبيل است كه مردم عادتاً پيدايش نظام خـانواده را بـا وجـود    گوي مي او
كه پدران و مادران نسبت بفرزندان خود در دل دارنـد و فرزنـدان    كنند مي عواطفي تفسير

بـا يـك رشـته مزايـا و      ، چنانچه پيدايش نظام ازدواج راكنند مي هم در سيماي آنان درك
هـا   آن كه در وجود هر يك از زن و شـوهر و خصوصـيات   كنند مي لذتهاي نامرئي تفسير

، وقتيكه منافع كنند مي ناشي از خشم و غضب فرد تفسيرهاي  نهفته است، و نيز با ناراحتي
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و مصالح خصوصـي او بـا خطـر روبـرو گـردد، و زنـدگي اقتصـادي نيـز همانطوريكـه          
نـد: از همـين عامـل فـردي     گوي مـي  صاد بخصوص بانيان مـذهب كمـونيزم  دانشمندان اقت

سرچشمه ميگيرد و آن عبارت است از: عشق در اندوختن مال و ثروت و ظواهر اخلاقـي  
نيز از اين قانون مستثنا نيست، زيرا ما بخوبي ميدانيم كه علماء اخـلاق هميشـه واجبـات    

، و ايـن روش در بـارة ديـن هـم     دهنـد  مـي  زندگي شخصي را پايه و اساس اخلاق قـرار 
تلخ و هاي  كه دين يا محصول يك رشته خاطره دانند مي همينطور است، زيرا مردم بخوبي

را بوجــود ميآورنــد، و يـا پديــده بعضــي از  هـا   آن شـيرين اســت كـه نيروهــاي طبيعــت  
شخصيتهاي نابغه است كه در نظر انسان داراي احترام است، اما ممكـن نيسـت كـه ايـن     

 ا در باره ظواهراجتماعي بكار ببريم، مگر در صورتي كـه خواسـته باشـم طبيعـت    طريقه ر
 را ناديده بگيريم.ها  آن

د كه عده از دانشمندان وجود يك عاطفه فطري ديني را در پيشگاه انسان گوي مي و باز
ند كه دين از غيرت در حريم جنسي و احترام به پدر و مادر گوي مي برسميت مشناسند، و

پافشـاري دارنـد كـه    ها  ولاد و ساير عواطف خانوادگي پديد آمده، حتي بعضيو محبت ا
پيدايش دين و نظام زناشوئي و نظام خانواده را نيز بررسي كنند، اما تاريخ ما را كاملاً آگاه 

 كه اين جنبشها در انسان فطري نيست. سازد مي
وجـود نداشـته، اگـر    د: قوانين اخلاقي در اصل گوي مي پس در اينجا بنا بقول سابق كه

توانيم بگوئيم كه مجموع اين قوانين اخلاقي كه وجود مسـتقل   نمي اين تعبير درست باشد
 نداشته موضوع علم اخلاق قرار بگيرد.

بعقيده دوركيم اين موضوع خيلي روشن است كه دين و همچنين قـوانين زناشـوئي و   
 د استقلالي ندارند.نظام خانواده يك امرفطري نيست، و قوانين اخلاق هم كه وجو

ما در اينجا با خود دوركيم كاري نداريم و داستان عقل جمعي او را كه بقول او خارج 
است، و نيروئي است كه از خـارج بانسـان   ها  آن از منطقة شعور افراد و مخالف با هستي

 غلبه دارد بدون اينكه او بخواهد، و يا استعداد فطريش ايجاب كند ناديده ميگيريم، بلكـه 



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   74

 

م، حقاً دوركـيم  كني مي سر و ته يك رشته حقايق را اثبات بي ما فقط در اطراف اين داستان
خيلي چيزها را از داروين فرا گرفته، در درجه اول: نظريه تحول و تطـور را كـه دائـم بـا     

 نظريه ثبات مبارزه دارد از او آموخته است.
اينكـه اشـتياق ذاتـي و يـا     و همچنين نظريه قهر و اجبارخارجي را كه افـراد را بـدون   

د: اين عقل گوي مي از داروين ياد گرفته است، او سازد ميفطري داشته باشند مغلوب خود 
را تحـت تـأثير قـرار    هـا   آن جمعي كه خارج از فطرت افراد است با قهر و غلبه و اجبـار 

 ، و سرانجام بتحول و تطور واميدارد.دهد مي
ن از داروين گرفته، زيرا همه جا ميبينيم كه او دائم و بازهم تعبيرحيواني را در باره انسا

 كه فقط در عالم حيوان وجود دارند. كند مياستشهاد بچيزهائي 
د: تاكنون دليلي بدست نيامده كه گوي مي باز اين نكته را بمطالب دوركيم اضافه كن كه

توأم بوده ميل باجتماع يك امر غريزه موروثي باشد كه از بد و پيدايش جنس بشري با آن 
است، و واقعاً هم يك امرطبيعي است كه ما اين ميل و اشتياق را مورد دقت و نظـر قـرار   
بدهيم، تا بدانيم كه اين امرمحصول يك رشته زندگي اجتماعي است كه در اثر مرور زمان 

 با نفوس ما بشر آميخته است. ها قرن و گذشت
م در حال اجتماع و هـم در حـال   م كه حيوانات هكني مي بدليل اينكه در واقع ملاحظه

، هر دسته اي بمقتضاي مسكن و وطن خود كه حيات اجتماعي و يا كنند مي انفراد زندگي
 .دهند مي بزندگي خود ادامه كند ميانفرادي را ايجاب 

و پيشرفت  كند مياما آيا معناي آن اين نيست كه بگوئيم: مثلاً زيد آب را با آب تفسير 
، و حال آنكـه در  كند ميمعرفي  دهد ميآدمي را به پيشرفت سوق  را با يك ميل فطري كه

 واقع دليلي در دست نيست كه داراي وجود مستقل باشد.
بدليل اينكه فسيلهاي حيوانات با آن همه ترقي و كمال در وجود خود چنين نيـازي را  

 را به پيشرفت و ترقي سوق بدهد.ها  آن احساس نميكنند كه
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چ يك اين مطالـب را نگفـت و در خورمقـام او هـم نبـود كـه       و حال آنكه داروين هي
 بگويد.

اما اين دانشمند يهودي اين الهام شوم حيـواني را از نظريـه دارويـن گرفـت و آنقـدر      
توسعه داد، و در زير پرده بحث باصطلاح علمي در علم اجتماع بهمه جا كشيد تا برتمـام  

 يكه در ميان علـم اجتمـاع كـرده   شئون زندگي سايه گسترد، و سپس در ضمن جولان هائ
ي فراوان بكار برده، تا توانسته بگويد كـه ديـن و اخـلاق و نظـام زناشـوئي در      ها كوشش

انسان نه تنها فطري نيست وضع ثابت و معيني هم ندارد، و بلكه پيوسـته شـكل و قيافـه    
ر هـر  ، زيـرا بعقيـده او د  آيـد  مـي  خود را از تشكيل اجتماعي فرا ميگيرد كه در آن بوجود

 سازمان اجتماعي اصل خود اجتماع است و انسان هيچكاره.
در نتيجه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم از چكيده همه اين مطالب نابسامان 
كه نه خود چيزي فهميد و نه ديگران، يك رشته جنبشهاي دامنه داري در اجتمـاع غربـي   

ان خودبخـود در ايـن جنبشـها بـا     پديد آمد و توجيهات اين سه دانشمنديهودي و ديگـر 
يكديگر پيوند خوردند. اما اين سه يهودي در مقدم جبهه و بنيان گذار اين جنبشها بودند، 
و در يك نقطة حساس مركزي بهم رسيدند و همدست و هم داستان شدند، و آن عبارت 
است از: حمله بدين، اخلاق، آداب و رسوم همگي تـا جـان داشـتند كوشـيدند كـه ايـن       

اساس آلوده و رياكارانه جلوه بدهند، و يا دست كم در  بي حله را در نظر مردم ناپاك ومر
بشر را بشك و ترديد وادارند، همه اتفاق كردند كه اين حمله ناجوانمردانـه  ها  آن ارزيابي

 بايد بنام علم و بعنوان بحث علمي شناخته گردد.
 ش تحول و تطور مربوط ساختند.همه باتفاق انحلال دين و انحلال اخلاق را با پيداي

همه باتفاق نظر دادند كه اين انحلال يك امرحتمي و قهري است، بدليل اينكه پيدايش 
در مقابـل آن   توانـد  مـي ن تحول و تطور يك امرحتمي و اجتناب ناپذير است، و هيچكس

 ـ مي اظهار وجود كند، بروتوكولهاي صهيون فاش و » دارويـن «د كـه مـا در پيشـرفت    گوي
مقدمات كار را بخوبي فراهم كرديم. اي كاش! همة قدرتها را رويهـم  » نيچه«و » كسمار«
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يم، و حقـاً ايـن اثـر اخـلاق     كـرد  مـي و نظريات آنان را ترويج ٍ◌ انباشته ميساختيم و آراء
 برانداز كه علوم آنان در فكر و عالم غيريهودي بجاي گذاشته براي ما خيلي روشن است.

ن چه كار كرديم و بس. بلي، هم اكنون اين اثر اخلاق سوز در ما ميدانيم با نظريات آنا
دو لكـة ننگـين بسـياربزرگ خانمـان     ها  ملت محيط غرب پديد آمده، و در همين وقت با

، يكي: لكة تطور عمومي و ديگري: لكة دشمني و ستيزه بـا  روند ميسوز دوشادوش پيش 
 دين و اخلاق.

وز بيش از رفقاي خود برسـر زبانهـا افتـاده،    اي بسا! نام فرويد در اين ميدان اخلاق س
وسيعي وجهة علمي يافته، و آن دو نفـر   بدليل اينكه آراء و نظرياتش در يك منطقة نسبتاً

امـا آخـرين    انـد،  باقي مانـده ها  هنوزهم در سطح پذيرش توده» دوركيم«ديگر بخصوص 
اطر اينكه گرچه محصول اين دو ننگ شخصيت سوز را همه باهم بايد برداشت نمايند، بخ

نيـت از   انـد:  خدمات آنان با يكديگر فرق دارد، اما نيت شان يكي است و از قـديم گفتـه  
حيائي و پرروئي تطور شده  بي عمل بهتر است. بلي، در اثر خدمات اين سه يهودي امروز

است، بايد همه چيز در حال تطور باشد، بالفعل يا بالقوه سزاوار نيست كه در روي زمـين  
ثابت باشد، نه دين، نه اخلاق، نه خداپرستي، نه خداشناسي، نه آداب و رسوم، نـه  چيزي 

 قوانين زندگي، نه روابط اجتماعي و نه و نه...
سزاوار است امروز ما تن بتطور بدهيم تا بال و پر درآريم و آزاد شويم، از قيـد و بنـد   

ود اخلاق را درهم بكـوبيم،  اين ركود مرده و اين ثبات ننگين نجات بيابيم، بايد سازمان قي
يك رشته قيدهائي است كه مـانع از تطـور و ترقـي اسـت. مـا در گذشـته در       ها  اين زيرا

را بكار ميبستيم، و امروز كه در اجتمـاع پيشـرفته صـنعتي    ها  آن اجتماع كشاورزي بناچار
يم توانسـت  مـي هستيم بايد كنار بگذاريم، (ماركس) و يا بگو: در اثـر جهـل و نـاداني كـه ن    

يم، و امـروز كـه ميـدانيم اخـلاق يـك نـوع       برد مي را بكارها  آن حقيقت خود را بشناسيم
خفقاني است كه با هستي انسان سازگار نيست، بايد بدور انداخت (فرويد) و يا بگـو: آن  

يم در روي زمـين اصـول   دانسـت  مـي يم، بخاطر اينكه نـادان بـوديم و ن  برد مي قيود را بكار
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ارد، و بلكه دائم در اثر تحولات وسائل توليد اخلاق نيز دگرگـون  اخلاق حقيقت ثابت ند
د. (ماركس) و يا بگو: اخلاق پيرو دگرگونيهاي اجتماع است. (دوركيم) و همچنين گرد مي

 بايد سازمان دين را منحل كنيم، زيرا آن قيد ديگري است كه از پيشرفت تطور مانع است.
كه كوركورانه از پـدران خـود ارث بـرديم، آن    ما كه اين را از روي جهل و ناداني و بل

روز اجتماع كشاورزي بود و تاريك و سازگار با دين ديگر امروز آن وضع عوض شده و 
كه هر روز ديگرگون و در حال تطور و جنبش ايم  در اجتماع صنعتي درخشان قرار گرفته

 توانيم اين خرافات را بپذيريم. نمي است، ديگر
با عصر جهالت گذشته سازگار بود، دين روزي بكار ميآمـد كـه    و يا بقول فرويد: دين
يم كه يك موهبت پاك آسماني است، روزي بدسـت بشـر   كرد ميما از روي ناداني خيال 

آن يك خفقان غريزه جنسي بيش نيست كه هستي انسان را بباد  دانست ميرسيده بود كه ن
 د.گرد ميو باعث اذيت و آزار بشر  دهد مي

م: روزي ديـن رسـميت داشـت كـه نـادان و خطاكـار بـوديم و خيـال         و بقول دوركي
 يم كه آن خود فطرت انسانيت است.كرد مي

و بقول هرسه يهودي: بايد ما خودمان را در اجتماع جديد از نو بسازيم، اجتمائيكه هر 
روز و هر ساعت در حال تحول و سرشار از نشاط و جنبش است، بايد همگام باشيم و با 

زادانه حركت كنيم و پيروز باشيم، دين بچه كار آيد و اخلاق و آداب و رسـوم  فرمان آن آ
 كه ثابتند و حركت و نشاط ندارند.ها  آن بچه درد ميخورد؟

 قيـدي و  بـي  دينـي،  بـي  پس بنا بعقيده اين سه نفريهودي: راه صحيح پيشرفت و ترقي
 سازگار با وضع روز.ديني خود ديني است مترقي و  بي بند و باري، و بعبارت ديگر: بي

و عجب اينجاست كه اين فتنه جهان سوز سرانجام در آزادي زن تمركز يافتـه و حقـاً   
بايد اين عصر را عصرآزادي زن ناميد، زيرا همة اين نيروهـاي شـرور و شـيطاني كـه در     

 ند كه بهترين وسـيله بـراي فاسدسـاختن   دانست ميروي زمين به فعاليت پرداختند، بخوبي 
و فقط آزادي زن است، باين ترتيب كه بايـد تحـت عنـوان آزادي زن را بـر      فقطها  ملت
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سرراه شهوت برد، تا مرد را بدام اندازد و با ديدن اندام زيبا و عريان او هـوش از سـرش   
 بيرون رود و اخلاق و دين و آداب و رسوم را تا ابد فراموش كند.

ي باشد زن بر سرراه فتنه حاضر دين و اخلاق ببازد و جانان بدست آورد، بايد بهر قيمت
 شود، بايد بيرون آيد و شخصيت خود را نشان دهد.

زن بايد بيرون آيد، براي بدست آوردن استقلال اقتصـادي، بـراي بدسـت آوردن حـق     
زندگي، براي بدست آوردن حق تعليم و تربيت، براي بدست آوردن كار و كوشش، براي 

كه بـا بـازيگران روز وارد زورخانـه شـهوات     بهره برداري از موجودي شهوت و براي اين
شود و خلاصه هدف بيرون آمدن زن است، بهرشكل و قيافـه اي كـه باشـد، امـا بهتـرين      

 قيافه شكاركردن مردانست، آن هم با دام شهوت، دام خودنمائي و خودستائي.ها  قيافه
علـم   اگر زن با حفظ احترام و اخلاق و طبيعت خدادادي خود بكار و كوشش بپردازد

و دانش فرا گيرد و تمرين زندگي را سرمشق خود قرار بدهد، باين معنـي كـه در كـانون    
خانواده مستقر شود و از آنجا با حفض سمت خود را از دانش و بيـنش و بصـيرت بهـره    

فايـده خواهـد    بـي ايم  مند بسازد، ديگر اين زحمتها كه ما در فاسدكردن بشريت بكار برده
اثـري نخواهـد داشـت.    ايم  بخود هموار ساختهها  ملت بيراهه بردن كه در ها رنج بود، اين

بايد زن از كانون عفت بيرون آيد و مرد را بدام هوس بياندازد، بايد بيرون آيـد و پسـران   
ايـم   آدم و حوا را از راه بدر كند اگر جز اين باشد، پس نتيجه اين همه زحمتها كه كشـيده 

 بيرون آمدن را بايد نشان داد. چيست؟ آري، بايد بيرون آيد اما راه
بهترين راه از اين موجود زيبا دعوت كردن است، بايد نويسندگان بنويسـند  روزنامـه   
نگاران خامه بدست بگيرند، رومان نويسان قلم بكار ببرند، استوديوهاي فـيلم بـرداري در   

 روئـي و اين راه قدم بردارند، با تهيـه و نشـان دادن فيلمهـاي شـهوت انگيـز و اشـاعه پر      
 .سازد ميحيائي. آري، رويت ستارگان طنازعريان و نيمه عريان راه را هموار  بي

راديوها و تلويزيونها و تبليغ كـردن و نشـان دادن   هاي  راهش در دست گرفتن ايستگاه
فسـاد و كاخهـاي   هاي  اجسادعريان در هرخانه و كاشانه است، راهش تأسيس كردن خانه



 79 اين سه نفر يهودي

 

حراج ناموس اسـت، راهـش سـاختن    هاي  فروشي و خانهباصطلاح جوانان و محافل بشر
 است.ها  آن ابزارآرايش گوناگون خودفروشي و بازاريابي

خلاصه راه اينست كه بايد اجتماعي بسازيم و زندگي را طوري تنظيم كنيم كـه از زن  
نياز نگردد، اجتماعي بسازيم كه زنان فتنه ساز برنامـه نشـاط آن را    بي فتنه انگيز و هوسباز

رتيب دهند، بايد قيافه زندگي را طوري آرايش دهيم كه هيچوقت نتوانـد از زنـان هـرزه    ت
 نياز بماند. بي گرد و هوس آفرين

د، همـه  گـرد  مـي بلي، امروز همه اين وسائل موجود و اين برنامه شهوتزا موبمو اجـرا  
شريت مشغول عيشند و سرگرم بادة فساد، امروز ديگر آن نيروهائي كه براي فاسدساختن ب

آرام و قرار نداشتند، باستراحت پرداختند و در انتظار فساد بيشترند، و اتفاقـاً ايـن انتظـار    
عملاً و يا بطور تصادف با وقوع دوجنگ جهاني بـه پايـان رسـيد، و ايـن آرزوي ديرينـه      

 برآورده شد و بطور خودكار پيشرفت.
جهـاني دوم  در جنگ جهاني اول حدود ده مليـون جـوان كشـته شـدند، و در جنـگ      

هـاي   متجاوز از چهل مليون نابود گشتند، و در نتيجه بتعداد قربانيان اين دوجنگ خـانواده 
شوهر بجا ماندند، و خواه و ناخواه در اين ميـان زن بـراي كـار و     بي سرپرست و زنان بي

كوشش از كانون خانواده بيرون جست، و بناچار گاهي هم به دنبال اشباع غريزه جنسي و 
بندباري روزبروز افزونتـر گرديـد و    بي دن ديوشهوت براه افتاد، در نتيجه آزادي وآرام كر

انحلال سازمان اخلاق رفته رفته ارزش پيدا كرد، و سرانجام يك معجون شيرين معمـولي  
در زندگي بشر غربي اين شد كه هر دوشيزه مانند هرجواني بكار بپردازد، و در عين حـال  

 ي باشد كه نشاط غريزه جنسي را با او تمرين كند.داراي يك رفيقي و شريك عشق
، و كنـد  مـي آري، اين يك معجوني است كه امروز نه تنها كسي آن را زشت حسـاب ن 

كـه  هـائي   ، همان ديوانـه دانند مي همه آن را جزء تفكيك ناپذير زندگيها  بلكه جز ديوانه
 كه دين و اخلاق و آداب و رسوم پا برجاست. كنند مي هنوزهم خيال
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عجب، ديوانگان ناداني! عجب كم خردان ارتجاعي! عجب ياوه سـرايان خشـك مغـز!    
 .كنند مي و... آنان گروهي هستند كه هنوزهم با عقل قرون وسطي زندگي

ند كه عقربه كوش ميآنان كساني هستند كه چشم خود را از نور پنهان ميدارند، هنوزهم 
ستند كه هنوزهم نميفهمنـد كـه ايـن    ساعت زمان را بعقب برگردانند، و خلاصه كساني ه

زندگي نوين راز ترقي و تطور است، همان تطوريكه هيچكس قدرت ندارد در سـرراه آن  
 سبز شود، همان تطوريكه قرن بيستم آن را ارمغان آورده است.

آري، تطور آيا اين همان تطور است كه در قرن درخشان بيستم قيافه اجتمـاع بشـر را   
 باين زيبائي آراسته؟

قطع نظر از عقيدة شخصي خود در اين باره خواه پيشرفت شرافتمندانه حساب كني و 
يا انحلال سياه، خواه ارتقاء رتبة بشريت باشد و يـا شكسـت و سـرافكندگي و برگشـت     
انسان بعالم حيوانيت، واقعاً آيا تطور اين شكل و قيافه را بزندگي داده است؟  آيا واقعاً آن 

ي علمي و تمدن عصرحاضر آفريده است؟ پـس  ها پيشرفت كهيك پديدة نوظهور نيست 
 بايد شهادت تاريخ را گوش دهيم و بقضاوت بپردازيم و اينك شهادت تاريخ...



 
 
 

 

 شهادت تاريخ

آن را بـزرگ و   رود مـي هرچه پيش  كند ميوقتيكه انسان پاره اي از راه زندگي را طي 
نديها را، تلخيهـا و شـيرينها را، يكـي    و بلها  بزرگتر ميبيند، زيرا همه جزئيات آن را پستي

د سازشها و سوزشهاي دار برميپس از ديگري ساعت بساعت زيرپا ميگذارد، هرگامي كه 
، روي ايـن اصـل هرانسـاني تـاريخ زنـدگيش را از تـاريخ       باشد ميزندگي با وي همگام 

 زندگي ديگران بزرگتر و با ارزشتر ميبيند.
ز هرجهت كه نگاه كنيم، زيرا پرواضح اسـت كـه   اين يك امر بسيارساده انساني است ا

چشم ديدگاه نزديكش را بزرگتر و مفصل تر ميبينـد، سـپس وقتـي چندقـدم و يـا چنـد       
 كيلومتر از آن دور شد، همان ديدگاه بزرگ و مفصل بتدريج كوچك و كوچكتر مگردد.

هـاي  و همچنين از نظر انسان كارهاي انجام يافتـه خـود بزرگتـر و بـا ارزشـتر از كار     
، براي اينكه از هر كسي و از هر چيزي بآنها نزديكتر بوده و بتنهـائي  كند ميديگران جلوه 
را متحمل شده است، سپس نظيـر همـين كارهـا را كـه بـا دسـت و       ها  آن رنج و زحمت

كوشش ديگران انجام ميگيرد. و اي بسا! ممكن است مهمتر و دقيقتر و محكمتر هم باشد، 
، هراندازه هم عطف توجـه  كند ميود بزرگ و با ارزش احساس نهرگز باندازه كارهاي خ

نمايد و هرقدر هم در وجدانش خود را در آن كارها شريك قرار بدهـد، بـازهم بنظـرش    
بلكه  اند، نميآيد كه ديگران نيز نظير همين تجربه و آزمايش وي را در اين اعمال بكار برده

ات دور و دورتـر خـود بزرگتـر و بـا     يك نفر انسان لحظه نزديك زندگي خود را از لحظ
بخاطر اينكه نزديك است، و هم اكنـون او در ميـان امـواج همـان      كند ميارجتر احساس 

آن مشغول اسـت،  هاي  لحظه دست و پا ميزند، فكر و وجدانش هنوز در پيچ و خم كوچه
 وقتيكه اين لحظه گذشت و او بلحظة ديگر قدم نهاد، كم كم آن گذشته تلخ و يـا شـيرين  

در اصـل كـوچكترين   هـا   د، و حال آنكه اين لحظهگرد ميارزشتر  بي در نظرش كوچكتر و
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يك زنجيرند، بـازهم وقتـي كـه    هاي  فرقي با يكدگر ندارند، زيرا همه ساعات زندگي دانه
د با همه تلخي و شيريني، و با همه آمال و آرزويش در كـانون احسـاس او،   گرد ميدورتر 

 .نمايد ميه نزديك كوچكتر در فكر و ضمير او، از لحظ
بزرگتـر و   ها قرن از اينجا و روي همين حساب است كه اهل قرن بيستم آن را از همه

كه در مدار تاريخ هنوز نظيـرش نيامـده و تـا ابـد هـم       كنند مي با ارزشتر ميبينند، و خيال
ن نخواهد آمد. و اين بزرگ پنداري بخاطر اين است كه اين قوم نزديك بين هنـوز در قـر  

، هنوز در ميان پستي و بلندي آن سرگردانند، هنوز در ميـان امـواج   كنند مي بيستم زندگي
، و اما قرن ديگر پاره ايست از تـاريخ يـا گذشـته و يـا     زنند مي سرد و گرم آن دست و پا

 اند. و نه در اين تلخي چشيدهاند  هنوز نيامده است، نه در آن زحمت كشيده
نظيـر   بـي  نكار است كه قرن بيستم در بسـياري از امـور  آري، اين يك حقيقت دور از ا

است، زيرا كه اين سيماي زندگي را با تمام تفصيلاتش و با همة اسرار و رموزش تـاكنون  
ي فلك نورد بود و نه ايـن  ها موشك هيچ بشري نديده است در زندگي بشرپيشين، نه اين

مـرگ  هـاي   نـه ايـن بمـب    هواپيماهاي صوت شكن، نه اين كشتيهاي اقيانوس پيما بود و
آفرين، نه تآتري بود و نه سينما، نه از راديو اثري بود و نه از تلويزيون خبري... و نه ايـن  
 همه توليدات ماشيني بود كه امروز بتمام شئون زندگي بشريت فرمان رواست. بلي، همـة 

 صحيح است و انكارناپذير و لكن دلالت آن نادرست است و باور نكردني.ها  اين
 ن معنائي كه مردم امـروز بـا زور ميخواهنـد از آن اسـتخراج كننـد صـحيح نيسـت،       آ
ند كه همة اين پيچ و خمها كه بشر امروز در زندگي ميبيند، بهيچ عنواني بشرپيشين گوي مي

در هيچ يك از روزگارپيشين  دهند مي كه امروز در پهنه عالم رخهائي  نديده است و حادثه
 رخ نداده است.
آنهاست، چون مردم امروز تاريخ نميخوانند صفحه ديروز را ورق نميزننـد   بلي، حق با

تا بتوانند قضاوت كنند، چون وقت ندارند و هنوز از تماشاي معجزات نوپديد عصـر كـه   
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هم اكنون در ايـن ميـدان پرجنجـال     اند، سير نگشته نمايد ميهرساعت در نظرشان بزرگتر 
 .كند ميظه از لحظة پيش پرشورتر جلوه زندگي سرگرم پيكارند و غوغاي آن هر لح

بشر امروز تاريخ گذشتگان را ورق نميزند، از بس كه مغـرور اسـت بـس كـه از بـاده      
كه ديگر با گذشتگان خود قطع رابطه شده و نبايـد آن   كند ميغرور سرمست است، خيال 

 را تجديد نمود.
بـا انسـانيت    آري، آري، بشر امروز گمان كرده كه يك پديـدة جديـدي اسـت، ديگـر    

 گذشته رابطه اي ندارد، گوئي بشرپيشين اصلاً از اين جنس نبوده است.
نتيجه است، و هيچ اميدي نيست كه  بي بنابراين، بگمان اين بشر ديدن تاريخ گذشتگان

 از خواندن تاريخ سودي بدست آيد.
چرا چرا! گاهي اندكي سرفرود ميآورد، گاهي بـه پشـت پـاي خـود مينگـرد و تـاريخ       

، اما نه هر تاريخي، بلكه فقط تاريخ اروپاي جديد و تاريخ نهضت جديد آن را، خواند مي
زيرا جاي ملامت نيست، اينگونه بشر حق دارد كه اينگونـه فكـر كنـد، چـون از فرهنـگ      
اروپا فارغ التحصيل شـده و دانشـگاه آن جـا را بپايـان رسـانده اسـت ديگـر باصـطلاح         

 روشنفكر شده.
وبي ميداند كه اين دگرگونيها و اين همه تغييرها در يـك شـبانه   اين بشر روشنفكر بخ

روز پديد نميآيد، بلكه بتدريج و كم كم در لابلاي (تحول و تطـور روز) انجـام ميگيـرد،    
كه بآساني نتوان ديد، زيرا مثلاً: قرن بيستم با ايـن همـه    آيد مي طوري آهسته آهسته پديد

رنهضت متولد شده، يعني: در قرن چهـاردهم  معجزاتش كه چشمها را خيره كرده، در عص
و پانزدهم پايه گذاري شده. پس بنابراين، بخاطر اينكه انسان با چنين عصري انس بگيرد، 
شايسته است كه تاريخ عصرحاضر را بخواند، تا تاريخ ولادت قرن بيستم را پيـدا كنـد، و   

بدهند كه تاريخ قبل از لكن بشرهاي امروز در اين تواضع بجائي نميرسند كه بخود اجازه 
نهضت اروپا را ورق بزنند، مگر اشخاص انگشت شـماري كـه آن هـم خودبخـود مـؤثر      
نيست. اين راز هم پوشيده نماند كه من در اينجا (با دانشمندان و خردمندان) كاري ندارم، 
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بلكه روي سخنم با توده (ملتها و روشنفكران امروز) است، و روي همين اصل مـا امـروز   
دن تاريخ نياز فراوان داريم نيازمند بخواندن تاريخيم، تـا بلكـه سـيماي بشـريت را     بخوان

آنچنان كه هست ببينيم، پس لازم است قبل از هرچيزي از اين ميزانيكه در بالاي سـر مـا   
دور رس قـرن بيسـتم   هاي  است سخن بگوئيم، و آن همان نظم و ميزاني است كه با نغمه

م. نظامي است كه با طنين اختراعـات  كني مي آسوده زندگيش ا و ما در سايه شود مي اداره
جنون آميز زندگي پديد آمـده، نظمـي اسـت كـه بـا      هاي  امروز پيدا شده و در اثر مسابقه

 در سر راه بشريت برقرار گرديده است.ها  برخورد امواج متراكم فتنه
ا رويهـم  رهـا   هان، اي بشر! اي اشرف مخلوقـات! اي عزيـز آدم و حـوا! انـدكي مـژه     

بخوابان اندكي از تماشاي صفحه تلويزيون كه در ديدگاهت قرار گرفتـه ديـده فروبنـد، و    
پرتـاب شـده    ها آسمان لحظه اي از شنيدن غرش موشكي كه يك لحظه پيش به سوي دل

صرف نظر كن، و كمي از تماشاي اتومبيلهاي شيك و لوكس كه هردم با سرعت سرسـام  
بپوش، اندكي از نظاره آن دخترك فتان كه با آخـرين   چشم كند ميسرمست تو را  آورش

، دامـن بـالاي زانـو    رود مـي مدهاي پاريس خود را آرايش داده پيش رويـت خرامـان راه   
پوشيده تا هنگام نشستن عالمي را بخطا سوق بدهد و گرانبهاترين تجملات را بكار بـرده  

غـارت و اندوختـه عقلهـا را    را  هـا  دل كه خـرمن  رود ميو بيرون آمده، چنان فاخرانه راه 
، ديده باز دار. آري آري، اندكي مژگان را رويهم بخوابان و فراموش كـن كـه   برد مي بيغما

و گوش فراده، و ايـن سـخن را از مـن     كني مي هم اكنون در نيمه دوم قرن بيستم زندگي
 بشنو و بيادگار داشته باش.

پيشـين تـاريخ از نظـر    هاي  ملت ترين و با شكوهترين  برهمگان روشن است كه مترقي
ترقيات علمي و اجتماعي ملت يونان است، در ابتداي عصـرترقي ايـن ملـت زن از نظـر     

، زيرا برد مي اخلاق و حقوق قانوني و رفتار اجتماعي در نهايت بدبختي و تيره روزي بسر
براي اين موجود ارزشمند در اجتماع متمدن ملت يونان هيچگونه مقام آبرومنـدي وجـود   

اشت، و بهترين شاهد اين مطلب اين است كه داستانهاي يوناني از يك زن خيالي بنـام  ند
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ساخته ميشد، ايـن بـانوي خيـالي در نظـر يونانيـان سرچشـمه همـه دردهـا و         » پاندورا«
مصيبتهاي انسانيت بشـمار ميآمـد، همانسـان كـه داسـتانهاي ملـت يهـود پيكـره حـوا را          

 .كرد ميجانگداز بشريت معرفي هاي  درمان و اندوه بي سرچشمة همه دردهاي
ي سـياهي ببـار   ها نابساماني آري، بر كسي پوشيده نيست كه داستانهاي ناپاك يهود چه

يهودي و مسيحي پيش از عصرزن هاي  ملت آورده، و چه تأثير بزرگ و دردناكي در روح
خلاقـي و  بيادگار نهاد، و چه آثار معجزآسائي در تصويب قوانين زندگي و اجراي قوانين ا

اجتماعي در پيشگاه اين دو قوم داشته، نظير آن يا اندكي كمتر از آن بود، تأثير داسـتانهاي  
خيالي در كانون عقل و وجدان ملت يونان، زيرا در » پاندوراي«يوناني ساخته شده از بانو 

ساية همين داستانها بود كه زن در ميان اين قوم تمدنساز جز يك موجود پسـت دوزخـي   
نه داراي احترامـي بـود و نـه مقـام آبرومنـدي داشـت. پيوسـته در ايـن اجتمـاع از          نبود، 

و در مقابـل آن هرچـه مقـام عـالي و      گرفت مي چهارطرف هدف تيرذلت و حقارت قرار
عزت و احترام در اجتماع يونان بـود، فقـط در انحصـار مـردان بـود و بـس. ايـن روش        

ابتداي نهضت تمدن يونان ثابت و راكد ماند. ناجوانمردانه قبل از آنكه زن بميدان آيد، در 
چرا پس از مدتي گاهي اندك تعديلي در اين ميان پيدا شد؟ بخـاطر اينكـه در اثـر تـابش     
علم و دانش و از بركت پرتو تمدن مقام زن در اين اجتماع اندك اوجي گرفت، ديگـر آن  

و بترقي نهاد، و ركود سابق دگرگون گرديد، كم كم حال زن رو ببهبودي رفت و مقامش ر
سرانجام نسبت بگذشته خيلي فرق كرد و بالآخره در ميان اجتماع داراي انـدك احترامـي   
گرديد، اگرچه مقام قانوني آن در حال ركود باقي ماند و حتي كوچكترين تغييري هـم در  

 آن ديده نشد.
اينجا بود كه زن يوناني ديگر مربـي و رئـيس خانـه شـد، و وظـايفش فقـط در ميـان        

زخانه و كاشانه محدود گرديد، در اثر اين تغييرات رفتـه رفتـه در دل خانـه و خـانواده     مر
كسب نفوذ و قدرت كرد، عفت و پاكدامني گرانبهاترين دارائي زن بحسـاب آمـد و فقـط    
يك رشته اخلاق بود كه در نظر بشريوناني از زن پسنديده و قابـل احتـرام بـود و نيـز در     
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اشـرافي را در  هـاي   مول بود، و روي همـين حسـاب خانـه   ممتاز حجاب معهاي  خانواده
ند كه يكي مخصوص پذيرائي عمومي، و ديگـري  كرد ميدوقسمت بيروني و اندروني بنا 

حرمسرا، هرگز زن در مجالس عمومي و بزمهـاي شـب نشـيني زنانـه و مردانـه شـركت       
از آثـار  و در اماكن عمومي ظاهر نميشـد، ازدواج و شـوهرداري بـراي زن يكـي      كرد مين

نجابت و شرف بشمار ميآمد، و بخاطر همين امر زن در اجتماع يونان كسب آبرو نمود، و 
حيائي مردم يونان با ديده حقارت  بي بهمين حساب به زنا و ناموس فروشي، به پرروئي و

مينگريستند، و لكن اين اخلاق در عصري پيدا شد كه هنوز ملت يونان در ابتداي مجـد و  
ترقي و كمال را يكي پس از ديگري زيرپا مينهاد، تازه رو بسوي هاي  ه پلهعظمت بود، تاز

تمدن و عظمت براه افتاده بود و بدون ترديد پارة از مفاسـداخلاقي هـم در ايـن اجتمـاع     
يافت ميشد، و لكن در يك محيطي محدود و آن اين بود: آن پاكدامني و عفت كه از زنان 

ميشدند، هرگز اجتماع از مرد ٍ◌ ه از اين قانون استثناءمطلوب بود از مردان نبود، بلكه هم
انتظار عفت و پاكدامني نداشت و بخاطر همين اخلاق استثنائي بود كه زناني هرزه گرد و 
ناموس بدست هم جزء تفكيك ناپذير اجتماع يونان شده بودند، و اگـر مردانـي بـا آنـان     

 ند جرم حساب نميشد.كرد ميآميزش و معاشرت 
شيطاني بتدريج بر يونانيـان چيـره گشـت، و سـرانجام امـواج كوبنـدة        سپس شهوات

غرائزحيواني و طوفان سياه هوسرانيها اين ملت را به پرتگاه فنا و نابودي نزديك ساخت، 
آبروئـي و خودفروشـي    بـي  و سرانجام كار بجائي رسيد كه زنان ناموس بكف، زنانيكه در

بمقامهاي عالي و عاليتر رسـيدند و پسـتهاي    مشهور آفاق شده بودند، در ميان ملت يونان
حساس مملكت را اشغال نمودند، بطوريكـه در طـول تـاريخ بشـريت تـا آن روز سـابقه       

كه مركـز حـراج نـاموس بـود، كـانون حـل       هائي  نداشت، و در نتيجه مراكز فساد و خانه
رگاه مشكلات اموراجتماعي يونان گرديد، همه طبقات در بحرانهاي زندگي روي نيـاز بـد  

نـد، و  كرد مـي آنان ميآوردند. شعرا، ادبا، گويندگان و فلاسفه در آن جا بدور هم اجتمـاع  
عاقبت طولي نكشيد كه اين كانونهاي فسادآفرين خورشيدهاي علم و ادب گرديدنـد كـه   
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هـا   آن ستارگان فلسفه و ادب و نجوم و شـعر و تـاريخ و سـائر فنـون اجتمـاع در مـدار      
ن زنان هرزه گرد رفته رفته بجائي رسيدند كه مانند قطب آسياب ميچرخيدند، بلكه خود اي

اندند، ديگر حلال مشكلات شده بودند، نه تنها رياست محافل علـم  گرد ميملت يونان را 
و ادب را دارا بودند، بلكه گره مشكلات سياسي نيز در محضر و بـا دسـت توانـاي آنـان     

 گشوده ميشد.
سيد كه در مسائل حياتي كشور كه ترقي و تنزل، بدبختي ملت يونان در اينجا بحدي ر

بستگي دارد، در مسائل كـه سرنوشـت اولاد آدم را   ها  آن باها  ملت و بلكه مرگ و زندگي
ند كه خود او در زندگي خصوصيش بيش از يك كرد مي، بيك زني مراجعه كنند مي تعيين

دامه داشت تـا بتـدريج   يا دوشب راضي نبود با يك شوهر بسر ببرد، و اين داستان آنقدر ا
ملت ممتازيونان در هوسراني و خوشگذراني در عشـقبازي و خودسـري، در گمراهـي و    
تيره روزي و خلاصه در گنداب رذائل اخلاقي بيش از پيش فرو رفت، و سـرانجام آتـش   

چنان برافروخته گرديد كه خاموش كردنش ناممكن مينمود. روي  ها دل شهوات در كانون
عريان صنعت پيكرتراشي كـه  هاي  شهوت انگيز و آن پيكرههاي  سمههمين حساب آن مج

ند و با كمال دقت و مهـارت ايـن فـن را انجـام     كرد ميهنرنمائي ها  آن يونانيان با ساختن
ي هـا  دل ميدادند، خود بهترين شاهد و نمودار اين ذوق پليد بـود كـه پيوسـته در كـانون    

ني را جوشانتر ميساخت. ديگر كار بجـائي  يوناني آتش شهوت را افروخته تر و غرائزحيوا
رسيد كه در قاموس اخلاق يونان هوسراني و شهوتپرستي برسميت شـناخته شـد، ديگـر    

، و خلاصه زنـا در كمسـيونهاي   دانست ميكسي شهوتراني و خوشگذراني را ننگ و عار ن
ان علم و ادب يونان بصورت قانون بتصويب رسيد، و بفرمان بزرگان فلاسـفه و دانشـمند  

اخلاق ازدواج چنان ارزش و احترام خود را از دست داد كه ديگر كسي در اين ديار خود 
را پابند و نيازمند بآن نميديد، ديگر معاشرت و آميزش زن و مرد بدون مراعات قانون يك 

 امرقانوني شده بود، كمتر كسي پيدا ميشد كه از اين كار ننگين بهراسد و...
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لتيكه كاخ مجد و عظمت و تخت و تاج تمـدن و ترقـي   و پس از سقوط ملت يونان م
را تصرف كرد ملت روم بود، و در زندگي اين ملت نيز همان سلسله ترقي و تنزل را كـه  
در زندگي ملت يونـان ديـديم ميبينـيم، زيـرا هنگاميكـه ملـت روم از عصـرتوحش و از        

 شد.بازداشتگاه جهالت بيرون جست، و براي نخستين بار در تاريخ نمايان 
مردكد خداي خانواده بود از هرجهت بر زن و فرزند تسلط داشت، بلكـه ايـن تسـلط    
بحدي ميرسيد كه در پاره اي اوقات حق كشتن همسر خود را هم داشت، ديري نپائيد كه 
از اين وحشيت اندكي كاسته شد و چندگامي در راه ترقي و كمال پيش تاخت و آن تـب  

ها  چند درجه پائين آمد و اندك اندك كفة ميزان خانوادهها  شقاوت پيشين در ميان خانواده
 بتساوي گرائيد، اگرچه تظام قديم خانواده هنوز همينطور ثابت و راكد مانده بود.

در ابتداي مجد و عظمت روم حجاب نزد روميان مانند يونانيان معمول نبود، اما بازهم 
ند، زيرا عفت و كرد ميه مجبور زنان و جوانان را بطورعموم بقيدهاي سنگين نظام خانواد

پاكدامني در نظر اين ملت هنوز مورد احترام كامل بـود، بخصـوص در بـارة زن و ميـزان     
شخصيت و جوانمردي را با پاكدامني ميسنجيدند، و همينطور سطح اخـلاق اجتمـاع نيـز    

را  نزد روميان عالي و پرارج بود، حتي روزي اتفاق افتاد كه يكي از سناتورها همسر خـود 
در جلو چشم دخترش بوسيد يكباره خشم و نفرت همگاني برعليه او برانگيختـه شـد، و   
سرانجام طي قطعنامة عمومي محكومش كردند بجرم اينكه: اخلاق ملي را ناديده گرفت و 
بشخصيت ملي روم اهانت ورزيده وادار كردند كه پارلمـان سـنا عمـل او را تقبـيح كنـد،      

يداد كه بدون عقدمشروع زن و مردي بـاهم آميـزش نماينـد،    هرگز قانون اخلاق اجازه نم
هيچ زني در اجتماع روم داراي ارزش و احترام نبود مگـر اينكـه مقـام ارجمنـدمادري را     
احراز كرده باشد، گرچه زنان هرجائي و ناموس بخش هم در اين اجتماع بودند و مـردان  

م اينگونه زن و مـرد را بـا ديـده    هم در آميزش بآنان يك نوع آزادي داشتند، اما تودة مرد
ند، و بعلاوه مردانيكه گرفت مي ، بلكه همه جا مورد اهانت و تحقير قراركرد مياحترام نگاه ن
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ند در ميان ملت شخصيت اجتماعي خود را كرد ميبا اين طبقه زنان آميزش و ارتباط دائر 
 از دست ميدادند.

ر يافت و هرچه در مـدار ترقـي و   سپس نظر ملت روم در بارة دختران آدم و حوا تغيي
تمدن اوج گرفتند، سرعت تغيير هم بيشتر گرديد تا در همه جا بر نظام و قوانين خـانواده  
و آداب و رسوم زناشوئي چيره گشت، و بطور كلي وضع اجتماع دگرگون گرديـد ديگـر   

شد و ازدواج معنائي نداشت، جز آنكه بعنوان يك قانون مدني باستاني فرسوده، شمرده مي
استمرارش برضايت طرفين بستگي داشت، و سـرانجام روزگـاري فـرا رسـيد كـه ملـت       
كهنسال روم كمتر بار زناشوئي را بدوش ميكشيد، اينجا كه رسيد وضع بكلي عوض شد، 
زن در اين اجتماع داراي حقوق ارث و مالكيت گرديد و قانون دستش را در همه جا بـاز  

بگويـد: بـالاي چشـمت     سـت توان مـي  نـه شـوهر  گذاشت، نه پدر بر وي تسلط داشـت،  
ابروست، و كم كم كار آنقدر بالا گرفت كه زنان نه تنها در شئون زندگي خصوصي داراي 
استقلال بودند، بلكه بمرور ايام ثروتهاي بزرگ ملـي در اختيارشـان قـرار گرفـت، آنقـدر      

كه اغلـب شـوهران   ند، تا جائيگرفت مي ثروتمند شدند كه بشوهران خود وام ميدادند و ربا
زنان ثروتمند عملاً بنده و زرخريد همسران خود شدند، سپس كار طلاق را آنقـدر آسـان   

 خود را طلاق دهد. ستتوان مي گرفتند كه با كوچكترين بهانه زن
قبـل از مـيلاد مسـيح     56تـا   4فيلسوف شـهيرالماني كـه از   » سنيكا«براي شاهد اينك 

د: ديگر كار طلاق بجائي رسيده كه كسـي از ايـن   گوي مي ه از كثرت طلاق مينالد،زيست مي
و هـيچ يـك از مـردم روم از انجـام آن شـرمنده       شـود  ميعمل زشت و ناپسند پشيمان ن

نيست، ديگر كثرت طلاق بحدي رسيده كه زنان عمر خـود را بـا تعـداد شـوهران خـود      
يكـي پـس از   بند و بار شده بود كـه مرتـب    بي ميشمارند. آري، زن در اين اجتماع آنقدر

، بـدون اينكـه خمـي بـابروي خـود وارد      گرفت مي و طلاق كرد ميديگري شوهر اختيار 
 .كرد ميسازد، يك عمر اين كار ناستوده را تمرين 
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 دهـد  مي، از وجود زني گزارش كرد ميقبل از ميلاد زندگي  104تا  43كه از » مارشل«
قبـل از مـيلاد    140تـا   60كـه از  » جوونيـل «كه ده شوهر انتخاب كرده بود، و همچنـين  

د: زني در مدت كمتر از پنج سال در بسـتر هشـت شـوهر آرميـد، و     گوي مي زندگي كرده
تا  340كه از » جيروم«عجيب و غريبتر از همه داستاني است، از يك روحاني مسيحي بنام 

د: زني را سراغ دارم كه آخرين شوهرش بيست و گوي مي زندگي داشته بيادگار مانده 420
ين نفر بود، و او نيز بيست و يكمين همسر همـان شـوهر بـود. سـپس نظـر روميـان       سوم

نسبت بروابط زناشوئي بطور محسوسي تغيير كرد، تا آنجا كه آميزش نامشروع زن و مـرد  
ننگ و عار حساب نميشد، و اين نابساماني سرانجام بحدي رسيد كه بزرگان علماء اخلاق 

 رسمي اجتماعي شمردند.اين ملت نيز زنا را يك امرعادي و 
ه و تدوين قوانين اخلاقي بـدو منسـوب   زيست ميقبل از ميلاد  184كه در » كاتو«اينك 

د كه زنا در عهد جواني هرگز ننگ و عار نيست، بلكـه جـوان   گوي مي است با صداي رسا
آن مصلح مشهور رومـي عقيـده   » شيشرون«نبايد در اين باره خودداري نمايد، و همچنين 

د: جـوان  گوي مي نبايد جوانان را با زنجيرهاي سنگين اخلاق مقيد ساخت، و بلكهدارد كه 
بايد جواني كند، آزاد باشد و اين عقيده فقط در انحصار اين دونفر نيسـت، بلكـه بعـد از    

و او كسي است كه در آئين اخلاق از سختگيران فلاسـفة رواقيـون    آيد مي »اپكتيتس«آنان 
يـد قبـل از ازدواج از آميـزش    توان مـي  د: تاگوي مي ردانشاست، در حلقه درسش رو بشاگ

زنان بپرهيزيد، اما هرگز حق نداريد كسي را ملامت و سرزنش كنيد كه نتواند از چموشي 
 شهوت خود جلوگيري نمايد.

بلي، هنگاميكه بناهاي سازمان اخلاق و آداب در اجتماع روم تا اين اندازه رو بسسـتي  
ي شهوات و امواج هوسراني و خودسـري آغـاز سركشـي و    ها طوفان نهاد، پشت سر هم

طغيان نمود، زنان هوسـباز و مـردان هوسـران بـدنبال آن بيـورش درآمدنـد، و سـرانجام        
حيائي اختصاص يافـت، و در و ديـوار خانـه     بي هركوي و برزني براي نمايش پرروئي و

بچموشي نهاد، بـه   كاشانه با تمثالهاي عريان و شهوت بار آراسته گرديد، و ديوشهوت رو
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طوريكه بهرسو كه مينگريستي گمان ميرفت كه چوب زنـان نـاموس آدمـي را بحراجگـاه     
رفتار و شخصيت زنان نـاموس بكـف رواج عمـومي     ها طوفان ميخوانند و با پيدايش اين

پيدا كرد، و عاقبت كار آنقدر اوج گرفت كه زنان خانه دار و مـادران آبرومنـد خودبخـود    
» پيـريس «ادامه پيدا كرد، تا ملت روم در عصر  ها نابساماني نده شدند اينكشاها  آن بجمع

زدنـد كـه   » ويـژه اي «ميلادي بناچار دست بتصـويب قـانون    37تا  14قيصر روم در سال 
نيز هـم حرفـة زنـان    ها  آن بوسيله آن از شركت زنان خانه دار جلوگيري شود، و نگذارند

بكوبنـد، در ايـن عصـر بـود كـه نمايشـگاه و        زناكار گشته و سـازمان خـانواده را درهـم   
در پيشگاه ملت متمدن روم كسب احترام كرد و بموقعيت بزرگي نائـل  » فلورا«فحشاخانه 

آمد، بخاطر اينكه پيوسته زنان هرجائي با تنهاي عريان و نيمه عريـان مرتـب در آنجـا بـه     
زيبـائي در آنجـا   اي ه مسابقة طنازي و خودفروشي مشغول بودند، يا ساده تر بگويم: ملكه

انتخاب ميشدند، و همچنين آميزش زنان و مردان رومـي در اسـتخرهاي مخـتلط شـنا در     
حيائي و داستانهاي شهوت  هاي بي انظار مردم برسميت شناخته شد، و تنظيم و انتشار ترانه

انگيز ملي از مشاغل اجتماع پسندانه بشمار آمد، بلكه ادبيات فرهنگي كه مردم بـا جـان و   
و خيره سريها، آن ها  حيائي ها، بي ند عبارت بود از: همان پرروئيكرد مياز آن استقبال  دل

، كنـد  مـي همان ادبيات شيطاني است كه پيوسته از بوس و كنار و عشق و هوس حكايت 
پروا هر زن و مرد را بآميزش و  بي پرده و بي آن همان ادبيات شهوت انگيز لعنتي است كه

 .سازد ميترس و بگو: كاخ جوانان ، و نخواند ميآويزش 
ي ديـده  توان مي هان اي بشر! اي نورديده آدم و حوا! اي خليفه الهي! هم اكنون بخوبي

باز كني و آزادانه باين دنياي پر از آشوب نظر اندازي، عقيده تو در اين قسـمت از اخبـار   
ن سـينما  ؟ مثل اينكه همين سـاعت در سـال  گوئي ميتاريخ چيست؟ آري، ساكتي؟ پاسخ ن

پرده در مقابل  بي نشسته اي، و يا در مقابل صفحه تلويزيون آرميده اي، و همه را آشكار و
 خود ميبيني.
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ي بگوئي كه امـروز بـا آن روز چـه فرقـي دارد؟ ابـداً!      توان مي ؟ آيارسد ميچه بنظرت 
هرگز خيلي عجيب است، امروز هم مانند ديروز است و امشب نيز ماننـد شـب گذشـته،    

پاره اي از سيماي زندگي آن روز مثل اينكه حكايت از زنـدگي امـروز قـرن بيسـتم      واقعاً
است، عجباً مانند اينكه آن سيما بيست قرن پيش از اين نبوده، بلكـه امـروز اتفـاق افتـاده     
است، امروز همه جا زني است آرايش كرده و سينه جلو داده، و گردن كشيده و دامن بالا 

هوس بر سرراه هر مـردي گسـترده و در انتظـار شـكار و شـكار      زده، و بدين وسيله دام 
است، امروز هم زن همان موجود فريب خورده ايست كه در تمـام شـئون ادبيـات و فـن     
سياست روزگار ميگذراند و همه جا پيش گام است، امروز نيز زن همان موجود ناشناخته 

خـواهش او را بهرسـو   ايست كه مرد را مهار زده و عبد و ذليـل خـود سـاخته و طبـق دل    
 ميكشاند، باصطلاح زن امروز باستقلال رسيده و حـق باصـطلاح آزادي يافتـه، و بخـوبي    

جهاني را دگرگون سازد و اجتماعي را درهم بكوبـد، سـازمان اخـلاق را ويـران      تواند مي
 كند، آزاد باشد و آزاد خود خورد و خود نوشد و...
اطل اسـت كـه فكـر و ذكـرش اشـباع      و بعكس آن امروز مرد همان موجود عاطل و ب

غريزه جنسي است، و مرتب در هركوي و بر زن بدنبال اين زن و آن زن قـدم ميزنـد، تـا    
 چشمي بچراند و خود را خوشحال نمايد.

 امروز ديگر مرد موجودي است بـس عجيـب كـه مرتـب از شـادابي اجتمـاع سـخن       
ندگي بدوش كشيده و بـا  د، و از شجاعت و شهامت زن دم ميزند كه چگونه بار زگوي مي

ثمري است كه بزنان يغماگر اخلاق با  بي مردان لاف رقابت مزند، امروز مرد همان موجود
د: اين نيز از ضرورتهاي عـلاج ناپـذير اجتمـاعي    گوي مي ديده احترام مينگرد و به به كنان

 .خواند مياست و بايد باشد، و روي همين حساب بر هنر زنان فاسد آفرينها 
 حيـائي و  بي ديگر ادبيات عصر همه جا و همه وقت حكايتي است از پرروئي وامروز 

عفت فروشي همه جـا بچشـم ميخـورد، امـروز     هاي  بندباري، امروز دگر باره نمايشگاه بي
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ناموس در همه نقاط عالم برسميت افتاده، و تفنن در فحشاء و غارت هاي  ديگر قمارخانه
 ناموس خود يك فني است مخصوص.

ي بگوئي: اين همه تغييـرات كـه در   توان مي ! اي شيرپاك خورده آدم و حوا! آيااي بشر
اكثر شئون زندگي روز بوجود آمده، با گذشته خيلي فرق دارد؟ و بلكه آيا بگـوئي: واقعـاً   

خبريم واقعاً آدم  بي امروز چيزي تغيير كرده؟ يا اينكه اين جريان از روز اول هم بوده و ما
سرسام ميگيرد از اينكه قيافه گرفته زندگي امروز  خواند ميتاريخ را  سرسام ميگيرد، وقتي

 تا اين حد تكرار همان قيافه دوهزار سال پيش است و ما در غفلتيم.
آري آري، انسان از ناداني جهال روزگـار و از ادعـاي يـاوه سـرايان زمانـه سـرگيجه       

كـه ايـن    كننـد  مـي  م خيـال ميگيرد، اين گروه ياوه ساز تازه بدوران رسيده گانند، هنـوزه 
زندگي اجتماعي طوفانزده چيز تازة ايسـت و تـاكنون در تـاريخ تكـرار نگشـته، و فقـط       
محصول آن تطورها و دگرگونيهاست كه علم امروزش بارمغان آورده اسـت، و آن گـروه   
جهال هم نابخردان خودنشناسي هستند كه اين ادعاي خرافاتي را تصـديق مينماينـد، كـو    

طور هرجائي؟ آيا در سيماي زندگي اجتماعي كاري صـورت داده اسـت؟   وكجاست آن ت
آيا بوسيله آن يك خال سياه دلربائي در اين سيماي كهن پيدا شده كه در زمان قديم نبوده 

 است؟
آري، ابزار زندگي تغيير يافته در آن شكي نيست، اما بايد ديد خـود عمـل هـم تغييـر     

وز بوسيله دست بوده، و امروز با ابزار آخر اين چـه  يافته يا نه؟ كار همان كار است؟ آن ر
سادگي است و چه ناداني و ياوه گوئي كه مـا را مغـرور سـاخته؟ ايـن همـان اسـت كـه        
وادارمان كرده، تا قيافه تاريخ زندگي را روشن و شاداب حساب كنيم، بخاطر اينكه ميبينيم 

و حـال آنكـه در    كنـد  يم ـاين (كرستيان ديور) است كه مدهاي زنانه را هرساعت عوض 
حيـائي و   بي زمان سابق نبوده، و امروز سينما بهترين وسيله ايست براي نمايش پرروئي و

آلوده دامني، سينما است كه تنهاي نيمه عريان شهوت انگيز را از آن سر دنيا باين سر دنيا 
 ـ   دهد ميانتقال  ل ، و حال آنكه در سابق وجود نداشت. امـروز خيابانهـاي عـريض و طوي
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در آن عرض اندام كنـد و نيـروي خـود را در غـارت      تواند مي جائي است كه زن بخوبي
هـاي   و فريفتن جوانان بكار ببرد، خياباني است وسيع و پاك و پر از اتومبيـل  ها دل كردن

 لوكس و حال آنكه در گذشته نبود.
 ـ زرگ آخر اين كدام سادگي و چه ناداني و ياوه سرائي است؟ اين پيشرفت باصطلاح ب

م، و باعث شده كـه زن بـا بـدن دلفريـب عريـان در      كني مي اجتماعي را كه در آن زندگي
هركوي و برزن ظاهر گردد. فتنه انگيزد و دام هوس بگستراند و مردم را شـكار كنـد و از   

، و همچنـين بعلـل و   سـازد  مـي كار و زندگي باز دارد، باقتصاديات قرن بيسـتم منسـوب   
ي ايـده آلـي مخصـوص ايـن قـرن      ها هدف و اختراعات و شرايط زمان و پيدايش دانش

كه تاكنون در تاريخ بشر نظيرش نيامده است. آخر اين چه سادگي و كـدام   دهد مينسبت 
بدبختي و ناداني و خيره سري است كه ما را اينگونه ببازي گرفته است؟ اين همان اسـت  

كه بشريت امروز تـازه   كند مي، و خيال كند ميكه وقايع برجسته تاريخ گذشته را فراموش 
كـه نسـل امـروز بشـريت      كند ميمولودي بدنيا آورده كه قبل از اين سابقه نداشته، گمان 

 كـه نسـل امـروز نسـل     كنـد  مـي نسلي است كه رابطه آن با پيشينيان قطع گرديده، خيـال  
است كه بهيچ وجهي نبايد بدلالت تاريخ گذشته پايبند باشـد و هرگـز نبايـد از     ها موشك

نظير در تاريخ. آخر ايـن   بي شته عبرت بگيرد، زيرا نسلي است خودرو و خودساخته وگذ
 كنـد  مـي چه سادگي است و چه ناداني و چه ياوه گرائي است؟ اين همان است كه خيال 

ي گذشـته خودبخـود دگرگـون شـد و دسـت      هـا  قرن كه هستي داخلي بشريت در خلال
 از مدار عقب ماندگي خارج شده. خوش طوفان تطور گرديد، و باصطلاح پيشرفته و

آري، اين شهادت تاريخ است كه بايد كاملاً آن را تجزيه و تحليل كنيم، واقعـاً خيلـي   
 .دهد ميچيزهاي تازه يادمان 

د: خود قـرن بيسـتم يـا زنـدگي اجتمـاعي در آن يـا دوران زنـدگي        گوي مي اولاً فاش
 در طول زندگي بشريت تاكنون اجتماعي زن در اين قرن يا روابط زن و مرد در اين عصر

زيـادي از زنـدگي گذشـته    هـاي   كه قيافـه  دهد ميسابقه نبوده است، زيرا بخوبي نشان  بي
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بهم نزديك اسـت، حتـي   ها  شباهت عجيبي با قيافه زندگي امروز داشته است، آنقدر قيافه
 كـه  كند مياگر انسان چشم خود را ببندد و بهياهوي زندگي گذشته گوش بدهد فراموش 

 مربوط بدوهزارسال پيش است.ها  كه اين قيافه كند ميامروز قرن بيستم است يا فراموش 
د: آن علل و اسباب خيالي كه هم اكنون در قرن بيستم زندگي اجتمـاعي  گوي مي و ثانياً

 ، همه و يا دست كم بسياري ازشود مي تفسيرها  آن و دوران زن و روابط مرد و زن بوسيله
حقيقي نيستند، زيرا اگر اين زندگي پرماجرا و اين روابط مولود علت  علل و اسبابها  آن

و سبب مخصوصي باشد، مانند تطور و تحولات خيره كننـده روز و فقـط مربـوط بقـرن     
مثل آن كه كـاملاً از هـر جهـت نظيـر     هاي  بيستم باشد. پس چگونه ممكن است كه قيافه

بآن ترتيب تفسير كرد؟ و حـال   اند، تههمند و در قرن اول ميلادي يا پيش از آن وجود داش
 .دهد ميو يكسان نشان  كند ميآنكه ميبينيم تاريخ هردو را يكسان تفسير 

» مـاركس «د: زندگي بشريت حقيقتاً آن نيست كه با دست گوي مي در درجة سوم تاريخ
، هرگز اين طور نيسـت  كند ميو پيروان آنان كه نظريات قرن بيستم تفسيرش » دوركيم«و 

در داخل خود آنقدر گرم و خروشان و طوفانزده باشد كه با همه ثبـات خـود و ثبـات    كه 
اطرافش بجنگ و ستيز برخيزد، و هيچوقت و بهيچ وجهي ثبات و آرامش نداشته باشد، و 

كشف شده » فرويد«همچنين غريزه جنسي يك پديدة تازه نيست كه فقط با دست تواناي 
بسـياري آن را در تـاريخ كشـف كـرده و ببـازي       تمـدنهاي » فرويـد «باشد، بلكه قبـل از  

 اند. گرفته
م عمـل  خـواهي  مـي در خاتمه لازم بتذكر است كه معناي اين سخن اين نيست كـه مـا   

تطور و تحول را باطل كنيم و آن كارنامه دوهزارساله را ناديده انگاريم، هيچ آدم با خردي 
لت بس اعـلان كنـيم و از ايـن    ، بلكه منظور ما اين است كه ديگر غفكند ميچنين كاري ن

كه رابطه قرن بيستم  كند ميغفلت بيدار شويم، از همان خوابي بيدار شويم كه هنوز خيال 
 با عصرهاي پيشين برقرار نيست، و چنين ميپندارد كه اين قرن طوفانده يك پديده شيطاني

 سابقه است. بي نظير و بي
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هم و بيستم در عالم ماده و در عالم بلي، اين حقيقت انكارناپذير است كه در قرن نوزد
 را در ذيل گزارش ميدهيم:ها  آن بشريت حوادث بس بزرگي رخ داده است كه قسمتي از

 انقلاب صنعتي يك حادثة بزرگ تاريخي است بدون ترديد. -1
پيدايش دو نظام سرمايه داري و كمونيستي دو حادثة بزرگ از حـوادث تاريخنـد،    -2

 شكي نيست.

انسان يا بگو: انسان شناسي در قرن بيستم بارها پشـت سـر هـم    اي در بارة  نظريه -3
ي انقـلاب گرديـده و از چـپ براسـت و بـالعكس مرتـب       ها طوفان دست خوش

 غلطيده و دگرگون شده.
بطوريكه در تاريخ تاكنون نظيرش بثبت نرسيده، گاهي اين قـرن طوفـانزده در احتـرام    

اكنـون اجتمـاع را زيرپـاي آن قربـاني     د و مبالغه ميورزد كه گوئي هـم  كوش ميفرد آنقدر 
، و گاه ديگر در احترام انسان بصورت دسته جمعي و اجتماعي آنقدر سخن گفتـه  كند مي

كه گوئي شخصيت فرد را فداي اجتماع كرده و او را فقط بعنوان جزئي از گلـه برسـميت   
 شناخته است، گاهي بشر را از يك مقـام ارزشـمند انسـانيت كـه مركـز هسـتي حسـاب       

جـز   دهـد  مـي نشاند، هيچ امتيازي بـاو ن  ، پائين كشيده و بمقام پست حيوانيت ميشود مي
اينكه اين دوپا دارد و آن چهار. سپس اين نظريه طوفان ديده انسان را از مقام يك موجود 
غيرپرست اعم از خدا و طبيعت و يا بتهاي گونـاگون تنـزل داده، و بمقـام خودپرسـتي و     

بشر قرن بيستم در پرتو اين نظريه هرگز قصـد نـدارد كـه جـز     خودستائي ميرساند. آري، 
 خودپرستي مقامي داشته باشد.

در خاتمه علم و دانش نيز در اين قرن مغرور گامهاي بسيار بزرگي برداشته كه تاكنون 
نظير است اتم را شـكافت، موشـك را در دل آسـمان جـاي داد، بسـياري از       بي در تاريخ

هسـتي را در اختيـار انسـان گذاشـت و زنـدگي مـادي را از       نيروي زمين و نيروي عـالم  
هرجهت كاملاً آسان و آسانتر ساخت، و كارهاي توان سوز جسـمي را كـه دائـم بشـر را     

از وي تحويل گرفت و بدست ماشـين داد، و سـرانجام او را از    كرد ميمعذب و ناراحت 
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خيره نمايد و هـر جـا   رنج و عذاب كارهاي دستي آزاد ساخت، تا بتواند نيروي خود را ذ
كه فكرش بنتيجه رسيد بكار بندد، و خلاصه در اثر پيدايش ايـن علـوم اسـت كـه قيافـه      
زندگي از اول تا آخر عوض شد و بازهم ممكن است عـوض بشـود، و لكـن بايـد ديـد      
انسان چه طور آيا تغيير كرده، آيا عوض شده؟ در رنگ نشاط فطريش، در دلالت اعمال و 

و اعتدالها جز ها  ت نشاط انگيزش تغييري حاصل شده؟ آيا در انحرافكردارش، در حركا
 انسان چيز ديگري شده؟ مثلاً جز انسان دوهزارسال قبل است؟

آيا دلالت اعمال و كردارش در حال انحراف و اعتدال غير از دلالت دوهزارسال پـيش  
عقـل آزمـايش    است؟ اين شهادت تاريخ است بايد در آن فكر كنيم، دقت كنيم در كارگاه

د، خيلي شيرين زبان اسـت از همـه   گوي مي نمائيم، واقعاً اين تاريخ از خيلي چيزها سخن
چيز باخبر است، حتي از هستي انسان، از چيزهاي ثابت و متغير كه در نهـاد بشـر نهفتـه    

 ، هم اكنون بايد بگزارش آن اهميت بدهيم.شناسد مي، همه را بهتر از ما دهد مياست خبر 





 
 
 

 

 و متطور در هستي انسانثابت 

آيا شهادت تاريخ را بخوبي درك كرديم؟ آيا دلالت آن را بدقت بررسي نموديم؟ حقـاً  
دلالت آن در مرز اين تشابه عجيب متوقف نيست، همان تشابهي كه در ميان اين دو قطعه 
از تاريخ وجود دارد و با اينكه بيست قرن از عمرش ميگذرد هنوز جوان است، واقعاً ايـن  

و با رموز و اسرار  كند ميدلالت تاريخ ما را بمعنائي بس باريكتر و دقيقتر از اين راهنمائي 
، خـود  دهـد  مـي اسرار جهان هستي را در اختيار ما قرار ترين  ، نهفتهسازد ميطبيعت آشنا 

انسان را خود اين اعجوبه هستي را كه از روز پيدايش مرتب در لابلاي تـاريخ غلطيـده و   
، اين انسـان همـان اعجوبـه    كند مير گاهي مؤثر بوده و گاهي متأثر بما معرفي در اين مسي

علتها، رمزها، سـرها او را   ها، م از خلال حادثهخواهي مياسرارآميز گنجينه هستي است كه 
م از خـواهي  مـي م آن را در ميان امواج طوفان تحـولات دريـابيم،   خواهي ميجستجو كنيم، 

م هسـتي او را از نزديـك تحـت نظـر     خواهي ميكنيم،  داخل وجودش هستي او را بررسي
م از اشـتباه  خواهي ميم از نزديك با اين رازهستي آشنا شويم، خواهي ميبگيريم، و خلاصه 

خود در شناخت انسان پرده برداريم. جان، سخن اين است كـه هرچـه در ايـن راه پـيش     
و يـك سلسـله    هـا  ريكيتـا  برويم و هرچه بيشتر بررسي نمائيم، بازهم ميبينيم يك رشـته 

و تازه متوجه ميشويم  اند، اسرار كشف نشده، هنوز در ديدگاه ما پشت سر هم بصف شده
كه در اين قرن درخشان بيستم در اين عصـرعلم و دانـش در ايـن عصركشـف و عرفـان      
بازهم انسان يك پديده مجهول و اسـرار وجـودش يـك سـاحل دورپايـان اسـت، دكتـر        

شك زيست شناس است، نه فيلسوف است و نه صاحب نظر، كه يك پز» آلكسيس كارل«
 د:گوي مي »انسان موجود ناشناخته«در كتابش 

ما هنوز حقيقت انسان را درك نكرده ايم، هنوز هويت اين موجود پيچيـده را آنسـان   «
ايـن انـدازه   ايـم   كه هست نشناخته ايم، تاكنون با اين وسائلي كه در اختيار داريم توانسته
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ه اين موجود از يك رشته اجزاء مختلف و پيچيـده تشـكيل شـده، و حتـي     كشف كنيم ك
يكايك اين اجزاء نيز مانند خود او مشكل و پيچيده و از اجزاء پيچيده تشكيل يافته است. 

كـه در ميـان آن   ايم  بنابراين، هريك از ما بشر از يك كاروان اشباح اسرارآميز تشكيل يافته
حركت است، واقع امر اين است كه جهل ما در باره يك حقيقت مجهول پيوسته در حال 

شناخت انسان هنوز سر پوشيده است، هنوز هسته اين ناآشـنائي را هـيچ دسـتي نتواسـته     
 بشكافد، زيرا پرواضح است آنانكه كارشان دائم بررسي وجود بشر است، هنوز بسياري از

اينكـه در اينجـا در ايـن    بـراي   اند، پاسخ گذاشته بياند  را كه خود مطرح ساخته ها پرسش
نامحدود و مرزهاي دورپاياني هسـت كـه   هاي  دنياي اسرارآميز وجود ما يك رشته منطقه

ي بيشـماري در موضـوعات   هـا  پرسـش  هنوز بروي ما بسته است، هنوزهم ممكن اسـت 
مختلف كه براي ما داراي اهميت است مطرح شود، و لكن با كمـال تاسـف بايـد گفـت:     

، پس بخوبي پيداست كه همه تحقيقـات دانشـمندان بـا آن همـه     ندما ميجواب  بي بازهم
پيشرفت هنوز بجائي نرسيده است، و تاكنون هرچـه بيشـتر در تحقيـق ايـن اسـرار فـرو       

كـه كـلاس    آيـد  مي و از همه اين مطالب اين نتيجه بدست اند، كمتر بنتيجه رسيدهاند  رفته
 يك كوچه ايم. معرفت و خودشناسي هنوز ابتدائي است و هنوز اندرخم

به دستش افتـاده و توانسـته    ها فرصت اين است بيان و اعتراف يك دانشمندي كه پارة
كـه   كنـد  مياندكي در خودشناسي گام بردارد، چنانكه در مقدمه كتابش باين مطلب اشاره 

هـاي   اكثر اوقاتش را در آزمايشگاه ميگذراند با اينكه خود يك طبيب است، بازهم تجربـه 
ندان طبيعي و شيمي و زيست شناسي را بررسي كرده و نتيجه را در دسـترس  ساير دانشم
 .دهد ميمردم قرار 

با اين وصف و بـا وجـود چنـين مرزهـاي كشـف ناپـذير بـازهم تـوده مـردم حتـي           
روشنفكران روز وقتيكه با ايـن علـم نـاتوان تهـي دسـت كـه هنـوز در خودشناسـي كـه          

، چنـان مغـرور و سرمسـت    كنند مي برخورد نزديكترين ميدان است راه بجائي نبرده است
هرآنچه در عالم هسـتي و بخصـوص در    كنند مي ند، چنان خود را ميبازند و خيالگرد مي
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كـه در انسـان شناسـي     داننـد  مي و خود را اهل آناند  عالم انسان هست اينان كشف كرده
اسـت كـه بـا     مغز هاي بي نظريه بدهند، و لاجرم سرانجام نظريه غرورآميزشان همين گفته

د: بشر قرن بيستم يك بشر مخصوص است، هيچگونـه بـا بشرپيشـين    گوي مي آب و تاب
 ـ مـي  ارتباط نداشته و اگر هم زماني داشته اكنون قطـع گرديـده اسـت، و همچنـين     د: گوي

 مانند و بي كند ميبشر عصرموشك در اين قرن اندوخته و در شعاع آن زندگي ايكه  تجربه
از يك موجود تطور يافته و طوفان ديده سر ميزند ها  نكه اين تجربهنظير است، بدليل اي بي

 ـ مي سابقه است، و همچنين بي نظير و بي كه خود او در مدار تاريخ بشر د كـه دلالـت   گوي
 نظيـر و  بـي  افعال و كردار عصرحاضر نسبت باين انسان نوپديد يك رشته حقايقي اسـت 

ر است، اينجا با كمال تاسف بايد بگـويم كـه   خب بيها  آن مانند كه تاريخ بشر گذشته از بي
هاي  پايه و اين فتواي شيطاني مدتي است كه غذاي بسياري از علوم و نظريه بي اين نظريه

 تزريق گرديده است.ها  آن ديگر شده و اندك اندك در
د: هرگز شعور مردم وجود و شخصيت آنان گوي مي و بهمين حساب تفسيرمادي تاريخ

 سـازد  ميو بلكه بعكس وجودشان شعور و وجدان آنان را مشخص  ،كند ميرا مشخص ن
 (از كارل ماركس).

دائم با فرمان تحول و تطوريكه در وسـائل  ها  انسان د: وجودگوي مي و باز همين تفسير
توليد انجام ميگيرد، پيوسته در حال تطور است و با پيروي از كشفيات و اختراعات دائـم  

د. پس بنابراين، فقط اسلوبهاي توليـد  گرد ميفان تطور ساختمان هستي بشر دستخوش طو
 كنـد  مـي است كه سيماي عمليات اجتماعي و سياسي و معنوي را در زندگي بشـر معـين   

 (ماركس).
كه توليد و تطورات محصول توليدي محكمتـرين پايـه و اساسـي     كند ميبازهم بازگو 

پرتو اين نظريـه اسـت كـه    د، پس فقط در گرد مياست كه نظام اجتماعي روي آن استوار 
اين حقيقت را بدست ميآوريم كه آخرين اسباب اين همه تغييرات و تحولات را نبايد در 
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عقل و عقيده و يا در ماوراء طبيعت جستجود كرد، بلكه بايد در آن رشته از تحولاتيكه بر 
 د بررسي نمود (فردريك انگلس).گرد مياسلوب توليد و تبادل محصول توليدي چيره 

نابراين، از اينجاست كه در قاموس تفسيرمادي و مادي گران براي انسان، براي اشرف ب
پايـه انسـان هـم     بـي  ، در اين فرهنـگ شود ميمخلوقات هيچ وقت يك هستي ثابت پيدا ن

محصول اسباب و شرايط مادي و اقتصادي است، انسان عبارتست از: يك شبح مـنعكس  
ام كه اين مراحـل دسـتخوش طوفـان تطورهـا     شده، از مراحل اقتصادي همزمان خود ماد

است. انسان نيز بهمين درد متبلا است، زيرا فرض بر اين است كـه از مراحـل اقتصـادي    
منعكس است و هرگز هستي ثابت ندارد، بلكه پيوسته در ميان مراحل ناپايـدار سـرگردان   

سـرگردان   است و بدنبال اين تحولات دائم از اين شاخه بآن شاخه ميپـرد، و ايـن تطـور   
هميشه برهستي او و بر اخلاق و عقايـد او بـر افكـار و رفتـاري فـردي و اجتمـاعيش و       
خلاصه برهمه چيزش فرمان رواست، و بعبارت ديگر: انسان از خود چيزي ندارد و فقـط  
موجودي گوش بفرمان تحولات اقتصادي است، هرچه بگويد و هرچه بخواهـد. آري، در  

افشاند  مي رزي عالمي داشت خدا را ميپرستيد، بذر بر زمينگذشته انسان در اجتماع كشاو
و نتيجه را از پروردگار بزرگش انتظار داشت، زيرا او خود عاجز و درمانده بود كه بتوانـد  
در كار توليد و محصول كوچكترين اثري داشته باشد، هرگز قـادر نبـود كـه محصـول را     

س و پيش كند، چرا؟ فقط اينقـدر بلـد   بدلخواه خود از وقتيكه در عالم غيب تعيين شده پ
، اما در مقابل طوفان حوادث برد مي بود كه سعي و كوشش خود را در كشت و در و بكار

و آفــات زمينــي و آســماني و در شــدت گرمــا و ســرماكاري از وي ســاخته نبــود، فقــط 
 كند.اين بود كه در انتظار فرمان آسمان دقيقه بشمار تا خدا چه بخواهد و چه باش  وظيفه

و همچنين در آن اجتماع توليد در انحصار مرد بود و او بود كه سرپرستي زن را بعهده 
داشت، و روي همين حساب مرد در خانه و كاشانه داراي قدرت و نفوذانحصاري بود، و 
تشكيلات هر خـانواده اي نمـودار قـدرت و نفـوذ شـوهر بـود و زن هيچگونـه دخالـت         

د، بخاطر اينكه فقـط  كوش ميحفظ خانواده با جان و دل نداشت، مرد دائم در نگهداري و 
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وجود خانواده و تشكيلات خانه بود كه او را داراي قدرت و نفوذ نشان ميـداد، و بهمـين   
جهت حساب قيود ننگين و كمرشكن اخلاق را بـراي زن تصـويب ميگيـرد، زيـرا در آن     

حساب ميشـد، پـاكي   محيط آرام بود كه عفت و پاكدامني بزرگترين شرط زندگي هرزني 
اخلاق و عفت ناموس عنصري بود كه هرزن بايد داراي آن باشد. پـس معنـاي عفـت در    
قاموس اين تفسيرمادي اين است كه مرد يعني: سرپرست خانواده ايـن موجـود بـا نفـوذ     
پافشاري كند كه فلان زن مخصوص اوست، هيچكس حق ندارد كه دست بسـويش دراز  

بميدان ميگذارد، (دين همان معنائي است كه ايـن تصـور را   كند. سپس در اينجا دين قدم 
د كه عفت و پاكدامني يك امرخدائي است كـه بايـد بنـدگانش    گوي مي ) وسازد مينمودار 

آلايش آن  بي براي جلب خوشنودي او آن را مراعات نمايند، و همچنين زندگي كشاورزي
ي بـود، و رفتـه رفتـه ايـن     روز با آن همه مشكلاتي كه داشت مستلزم يكنوع تعاون فـرد 

 تعاون اخلاق اجتماعي شد و پارة از مفهوم دين بشمار آمد.
بمقتضاي پيوندهاي خويشاوندي و زناشوئي و بحكم تعاوني كه در برداشت ها  خانواده

محصول لازم بود با يكديگر آشنا ميشدند، صفا و صميميت نشان ميدادند، و بتدريج ايـن  
جتماع را تشكيل داد و پاره اي از مفهوم دين بشمار آمـد، و  آشنائي هم قسمتي از اخلاق ا

همينطور اسـت سـاير مفـاهيم دينـي و اجتمـاعي و از ايـن رو اخـلاق و رفتـار اجتمـاع          
، و سـرانجام نيـز بسـوي آن    گرفـت  مي كشاورزي همه و همه از حقيقت زمين سرچشمه

نسـان را تشـكيل   برميگشت، پس زمين بمعناي كشاورزيش يگانه عاملي بود كه زنـدگي ا 
 ميداد.

سپس مردم ناگهان از اين مرحله بمرحلة صنعت انتقـال يافتنـد و در نتيجـه اوضـاع و     
 احوال عوض شد و دستخوش طوفان گرديد.

اينجا ديگر كارها و توليدهاي صنعتي با عالم غيب سر و كـار نداشـت، بخـاطر اينكـه     
، و بـرد  مـي  ر توليـد بكـار  ديگر هم كار محسوس است و هم ابزار كار و مواد خاميكـه د 
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همينطور مدير آن نيز انسان محسوس است نه خداي غيب نشين، و از اينجاست كه ديگر 
 بساط خداپرستي خودبخود برچيده است.

زن هم بحكم شرايط اقتصادي محـيط باسـتقلال اقتصـادي رسـيد پـس او سرپرسـت       
نيست و يا اگر هست  نيست، و از اينجا است كه در نظر اجتماع مرد داراي نفوذ و قدرت

 نفوذش رنگ ندارد.
بتدريج او را بـا عفـت مقيـد سـازد، بعبـارت سـاده بگويـد:         تواند ميبنابراين، ديگر ن

مخصوص من باش. بنابراين، زن هم حق دارد كه بتدريج از لباس عفت بيرون آيد، بدليل 
أمين نمايـد، ديگـر   زندگي خود را ت تواند مي عفتي رها كند بتنهائي بي اينكه اگر مرد ببهانه

باستقلال اقتصادي رسيده مرد بناچار بايد اصرارش را مراعات كنـد و بنفـع او از نفـوذ و    
قدرت خود استعفا دهد، و سرانجام او را در اشباع غريزه جنسي آزاد بگذارد، سپس كـار  

كه بمقتضاي تطورات اقتصادي مرد بناچار آزادي همگاني غريـزه را بايـد    رسد ميبجائي 
يت بشناسد، ديگر مردم امروز ده نشيني را فراموش كردند و بجاي آن در شـهر جـا   برسم

 گزيدند.
و هر روز تعداد جمعيت و اصول زندگي رو بافزايش است و آن آشنائي و شناسائي نه 

، بلكه احتياجي بآن نيست. روي همـين اصـل   شود ميتنها شرط زندگي انسانيت حساب ن
ق جديد، اخلاق متطور، اخلاق اجتماع شده، بحكم تطور در زندگي امروز ناآشنائي، اخلا

بايد هر انساني زندگي خود را دور از زندگي ديگران پي ريزي كند و در گوشة ضميرش 
زندگي انفرادي و افكارانفرادي را محترم بشمارد، و همچنين ديگر آن تعاون فردي باطـل  

ي در كـارش اسـتقلال   شده است، زيرا عمل كرد توليدي امروز مشخص است، هركـارگر 
كامل دارد، يكي ضربه بر سر مسمار ميزند و ديگري خطي را ميكشد و سومي نقشه اي را 

 و... بدون اينكه يكي بر ديگري محتاج باشد. كند ميپياده 
بنابراين، خيلي ساده است كه تعاون و نوع ياري خاصيت خود را از دست داده است، 

اعتنائي و عدم تعـاون اخـلاق    بي ن خورده است،بر صفحة آ» باطل شد«و خودبخود مهر 
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جديد اجتماع شده و برسميت درآمده. و همچنين اجتماع صنعتي روز اخلاق و وجدان و 
مفاهيم و اصول و روش زندگي را از توليدمادي و ابزار توليد فرا گرفته، در نتيجه ميبينـيم  

، و دهـد  ميانسان را تشكيل كه ابزار كار يعني: ماشين تنها عاملي است كه سيماي زندگي 
اثـري در   توانـد  مـي پيشواي بزرگ جهان كمونيست فكر و شعور مـردم ن » ماركس«بقول 
. سازد ميرا مشخص ها  آن داشته باشد، بلكه بعكس وجودشان افكار و وجدانها  آن وجود

 .شود مي بلي، حساب زندگي بشريت در دائره حساب مادي همينطور واريز
د كه گوي مي پرتو هدايت و ارشاد دوركيم قدم بميدان ميگذارد وسپس علم اجتماع در 

نيـز از  هـا   آن دين و نظام ازدواج و قانون خانواده ربطـي بـا فطـرت انسـان نـدارد، بلكـه      
عقل دسته جمعي اولاد آدم است، و آن عقل هم چيزي است كه دائم در حـال  هاي  پديده

، بدليل اينكـه  كند ميود را عوض تطور است گرفتار طوفان است، ساعت بساعت قيافه خ
 هرگز اجتماع حال ثابت ندارد.

 و يـا قـانون   سـازد  مـي و از اينجاست كه ميبينيم هر اجتماعي براي خود ديني و آئيني 
و يا هـرزه گـردي و حيوانيـت را     دهد مي، نظم ازدواج ترتيب كند ميديني را تصويب  بي

خانمـاني و در بـدري    بـي  و يـا  شناسد يم، قانون و نظام خانواده را برسميت كند ميپيشه 
 .نمايد ميانفرادي را انتخاب 

و بهمين حساب اگر اين عقل جمعي در يك حالي از تحولات خود بگويد: دين بايـد  
گفت دين، اگر بگويد: ازدواج لازم است بايد گفت: صحيح است و اگر بگويد: خانواهـد  

استه خـود و يـا طبـق خواسـته     بايد تشكيل شود بايد گفت: احسنت، و اگر بر حسب خو
ظواهرحتمي اجتماعي كه بعقيدة آن نه از ضمير فـرد و نـه از فطـرت خـدائي سرچشـمه      
ميگيرد، و هرگز با مشاعر و وجدان و رضايت يا عدم رضايت فرد ارتبـاطي نـدارد، همـة    

ديني بايد رايج گردد و قانون ازدواج باطل شـود و   بي اين مطالب را پس بگيرد و بگويند:
امر، امر مبارك است كسي حـق   گوئي ميام خانواده درهم بريزد، بايد گفت: تو راست نظ

ندارد بگويد: بالاي چشمت ابروست، ديگر افراد بايد با شتاب و سـرعت در مقابـل ايـن    
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فرمان قهراجتماعي سـرفرود آورنـد و از ديـن و اخـلاق و آداب و رسـوم خـود دسـت        
رهم بريزند، و سرانجام مانند بردگان گوش بفرمـان  بردارند، روابط ازدواج و خانواده را د

عقل اجتماعي در انتظار فرمان تطور روز را بشب و شب را بروز آورند كه هرچه بگويـد،  
درنك انجام بدهند، عجباً، پاك خدايا! اين چه قدرتي است كـه ايـن    بي و هر وقت بگويد

طـع كـردن ريشـه اولاد    عقل جمعي دارد، و آن چه اعجوبه هستي است كه هميشه براي ق
آدم تيشه بدست است، و بازهم نامش عقل است و آن هم عقل اجتمـاعي، بنـازم بچنـين    

 عقل و چنين اجتماع قهرمان، زهي اين چنين خردمندان و آن چنان اجتماع سازان.
و با كشفيات اعجازآميزش همه را سرمست و  رسد ميسپس دوران فرماندهي علم فرا 

تــو آن فنــون بــرق و الكتريــك بــا همــه رمــوز و اســرارش و ، در پرســازد مــيمــدهوش 
موتوري و بزار خودكار توليد با همه اعجازش نيروي خود را در صحنه نبـرد  هاي  دستگاه

، و بالاتر از همه تغييرات و تحولات دائم هر روز با لبـاس تـازه در   دهد ميزندگي يسيح 
بشريت در مقابل صنعت تلفن هنوز دهان  ◌ً ، مثلا:كند ميخدمت بشر متطور عرض اندام 

تا بناگوش باز است، هنوز قدرت سحرآميزش در انتقال صـوت بـا سـيمهاي مخصـوص     
و درياها مردم را سرمست و مدهوش سـاخته هنـوز   ها  خود از روي دشتها، صحراها، كوه

سـيم روي   هاي بي عرق اين بهت و حيرت در پيشاني مردم خشك نشده، ناگهان فرستنده
ن تعجب و حيرت را صد چندان كرد و هنـوز ايـن بـازي تمـام نشـده،      دست آن زد و اي

 يكباره راديو و تلوزيون بميدان آمد و چشمها را خيره تر ساخت.
و همچنين هنوز طپش قلب بشريت در مقابل وسائل نقليه موتوري زميني كـه بـا نـور    

ركت دل و آتش اندرون بحركت درآمد، گوئي: دست ساحري و شيطان مرموزي آن را بح
ي فلك پيمـا  ها موشك درميآورد، ساكت نشده بود كه ناگهان هوا پيماهاي صوت شكن و

 وارد ميدان شدند و اين طپش ناآرام را ناآرامتر ساخت.
بافندگي كه هاي  و هنوز بشريت از دهشت پيدايش نقش و نگار و سرعت كار دستگاه

ناگهـان ماشـينهاي بـزرگ    بيرون نيامـده بـود كـه     كرد ميبا شش نفر كارگر انجام وظيفه 
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بافندگي بكار افتاد كه همه كارها را بطور خودكار انجام و با كمـال دقـت و ظرافـت كـار     
كه حتـي   كنند مي ، و بطوري سرسام آور كاردهند مي هزاران كارگر را در يك روز تحويل

پشـت سـر هـم هـر روز و هـر      هائي  انسان بسختي طاقت ديدنش را دارد، سپس اعجوبه
 .دهند مي ، و سرانجام قيافه زندگي را در هر آن با سيماي تازه اي نشانرسد مي ساعت فرا

مشاعر و وجدان مردم مفاهيم و اصول و روش زندگي بشريت را هر لحظه دستخوش 
، بديهي است كه روش و رفتار انسان شترسوار و همچنين مفاهيم و سازند ميطوفان تطور 

يما سوار قابل قياس نيست، زندگي شترسوار كجـا  اصول زندگيش با انسان اتومبيل و هواپ
فاصـله   رسـد  مـي و زندگي مسافرين بين الكواكب كجا، آدم شترسوار كي بموشك سـوار  

بگويد: من همـانم   تواند مي عصرفضا با عصرناقه هزاران فرسنگ است، پس چگونه انسان
بجويـد؟ هيهـات   كه بودم، بلكه كو آن شترسوار تا بتواند در اين مسابقه سحرآميز شركت 

 هيهات!
وقتي از اين داستان شگفت انگيز باينجا ميرسم، وقتيكه از طنين انفجار نيروهـا سـرها   
بدوران ميافتد هنگاميكه از سرعت و شدت تغييـرات و دگرگونيهـاي پـي درپـي زنـدگي      

د، در نتيجه چنان ميپنداريم كه حقيقت انسـان تغييـر   گرد ميچشمهاي ما خيره و خيره تر 
 م انسان اصلاً وجود واقعي ندارد.كني مي يا از فشار سرمستي خيال يافته و

در اين وقت تاريك هنگام سرسام آور بايد هرچـه زودتـر و دقيقتـر بشـهادت تـاريخ      
مـا را از ايـن    توانـد  مـي  مراجعه كنيم تا بتوانيم خود را دريـابيم، زيـرا يگانـه عـاملي كـه     

 و بس. سرگرداني و بلكه نابودي نجات بخشد تاريخ است
آري آري، شهادت تاريخ است كه اينگونه بلاهاي جهانسوز را از صحنه بشـريت دور  

، عجباً! دو سيماي زندگي را ميبينيم كه دوهزارسال يا بيشتر از هـم فاصـله دارنـد،    كند مي
، مراحل مختلف سازد ميابزار گوناگون و وسائل مختلف تويد اين دو را از يكديگرد جدا 

اند و با اين وصف بـس عجـب   گرد ميرا از هم ممتاز ها  آن اختراعاتعلوم و كشفيات و 
است كه اين اندازه باهم شباهت دارند كه انسان از ديدنش سرسام ميگيرد، بلكـه در پـاره   
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جزئيات درست نظيرهمند، حالا چه بايد كرد؟ اين چه رازي اسـت كـه هنـوز سـر بمهـر      
ديگـري باشـد، بناچـار بايسـتي اينجـا      است؟ پس لاجرم بايد براي انسان تفسير و معناي 

عوامل ديگري دركار باشـند غيـر از ايـن عوامـل زيرپـا افتـاده، بايـد آن عوامـل نـامرئي          
كه ما ميبينيم. اين تفسيرمادي تاريخ كه سرگردان ها  اين فرمانرواي تصرفات انسان باشد نه

 برد مي ان بكارد تا انسان را از خارج وجودش تفسير كند، سعي فراوكوش مياست پيوسته 
كه بگويد: انسان يك خمير نرم و مخصوص است و هميشه آمادگي دارد كه شـكل تـازه   
اي بخود بگيرد، و بلكه هدفش فقط قيافـه عـوض كـردن اسـت و بـس. آنچنـان نـرم و        
تغييرپذير است كه از خود قوامي ندارد و فقط در مقابل عوامل خارجي پيوسته آماج تغيير 

 است.
كه ميبينيم دائم سيماي يك قالب اقتصادي را بخود ميگيرد و هيچگـاه   و از اينجا است

او بر حوادث روزگار فشار بيآورد، و همچنين كوچكترين تـأثيري در آن قالـب    تواند مين
ندارد، اين نيست جز آنكه بگوئيم: اين تغييرات از يك طرف حتمي و اجباري و از طرف 

ركس) و نيـز تفسـيرعقل دسـته جمعـي تـاريخ      ديگر تابع اراده مردم نيست، (از كارل مـا 
تا بگويد: انسان چه  برد مي د كه انسان را از خارج تفسير كند، كوشش فراوان بكاركوش مي

بخواهد و چه نخواهد بطور قهر و اجبار پيوسته در حال تغيير شكل دادن است، و بحكـم  
و كـار نـدارد،   ضرورت اجتماعي كه هرگز با وجدان و فهم و شعور و خواسته مردم سـر  

 انسان هر لحظه قيافه تازه اي بخود ميگيرد (دوركيم).
بعلاوه ظواهراجتماعي هرگز با فطرت انسان ارتباط ندارد، زيـرا آن اموريكـه بغلـط از    

مانند دين و نظام ازدواج و آئين تشكيل خانواده و اصول اخلاق  آيد مي فطرت بشر بشمار
راضـي و گـاه ديگـر    هـا   آن كه گاهي بشر ازدر حقيقت يك رشته ظواهراجتماعي هستند 

ندارد و بلكه ها  آن ناراضي است، و لكن اين رضايت و عدم رضايت هيچگونه تأثيري در
. پس بنابراين، از دوحال بيرون نيست گيرند ميبطور اجبار و خودكار در وقت خود انجام 
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شد سرچشـمه زنـدگي   يا بايد بگوئيم: انسان فطرت ثابت ندارد و يا بفرض اينكه داشته با
 بشريت نيست (دوركيم).

و همه اين مطالـب   رسد ميبلي، در اين گير و دار طوفان است كه شهادت تاريخ بداد 
شـهادت تـاريخ   اند  ، بعبارت ساده تر: هرچه اين دو تفسير رشته و بافتهكند ميرا تكذيب 

ندگي اجتماعي ، زيرا هردو تفسيرمادي از تفسير اين شباهت عجيب كه در زكند ميبازش 
بشريت است با داشتن بيش از دوهزارسال فاصله عاجزند. بلي، آن تفسيرمادي تاريخ كـه  

كه همه جا تفسيرات مادي و تحولات اسلوب توليد را  دهد ميدائم همتش را در اين قرار 
برخ مردم بكشد بطور واضح از تفسير و بيان حقيقت اين شباهت بايد هم ناتوان باشد، در 

ده كه اين خبرها نيست آنجا هميشه طوفان است و تغيير و تحول، و همچنـين آن  عالم ما
تفسيرمادي كـه زمـام اختيـارش را بدسـت عقـل جمعـي و باصـطلاح خـودش بدسـت          

، از تفسـير و بيـان روح ايـن هماننـدي     دهـد  مـي قهراجتماعي بيـرون از فطـرت انسـاني    
سـت تفسـير كنـد، امـا     دوهزارساله بايد نـاتوان باشـد، چـرا؟ در يـك صـورت ممكـن ا      

خوشبختانه پيروانش آن را قبول ندارند و آن اين است كه بگوئيم: اين عقل جمعي بفرض 
اينكه موجود باشد خود نيز پاره اي از فطرت انسان است، اما شهادت تاريخ يـك تفسـير   

د: انسان داراي فطرت خـدائي اسـت و آن   گوي مي بيشتر ندارد و آن هم اينست كه از اول
ت و پايدار است، و هر تفسيري كه برخلاف اين باشد از بيان حقيقت انسان ناتوان هم ثاب

د، يا للعجب! آن چه عـاملي اسـت كـه ايـن     گرد مياست و هرچه بيشتر بكوشد گمراه تر 
تفسيرهاي منحرف را مغرور ساخته، تا چنين جسـارتي در بـاره انسـان، در بـاره اشـرف      

م: ايـن خـود يـك    گـوئي  مـي بسرش بياورند؟ فـاش  مخلوقات روا دارند و چنين بلائي را 
، سازد ميامتيازبزرگي است براي انسان همان امتيازخدائي است كه انسان را از حيوان جدا 

كه او را از مقام ارجمندش تنـزل دهنـد و    دهد ميخود آن باين تفسيرهاي منحرف اجازه 
 در مقامي پست تر از مقام حيوانيت بنشانند.
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ه باعث اين گستاخي شيطاني گرديده، يكي: نرمش و خوشروئي آري، دو چيز است ك
انسان در مقابل اين دشمن منحرف، و ديگـري: تعـدد جوانـب شخصـيت انسـان، آدمـي       

اختيار انگشت حيـرت بدنـدان ميگيـرد،     بي كند ميوقتيكه باين تفسيرهاي كوتاه نظر نگاه 
كرده، تا در پرتو آن زندگي د: آن امتياز رحماني كه خداي بزرگ بانسان عطا گوي مي بخود

را توسعه دهد و سرشار از خير و بركت بگرداند، و سطح زندگيش را آنقدر بالا ببرد كـه  
پر از سرور و نشاط و پيروزي شود، چگونه از مدارش خـارج سـاختند، چگونـه وارونـه     
تفسير كردند كه اين اشرف مخلوقات را همه جا هدف نفي و سـرافكندگي قـرار دادنـد،    

ه جسارت ورزيدند تا توانستند بگويند كه اين بشر اين موجود رحمـاني در مقابـل   چگون
عوامل خارجي و مادي كارش بجائي رسيده كه از هرچيزي نرمتر و ناتوانتر است، چگونه 
حيا نكردند تا گفتند كه عوامل مادي هرگز تابع اراده انسان نيست؟ و بلكه بعكس انسـان  

يا كه توانستند بگويند: اجبار و ضرورتهاي اجتماعي خارج است، زهي شرم و حها  آن تابع
از هســتي انســان هميشــه بــروي چيــره و پيــروز اســت. آري، خوشــروئي و نــرمش آن  
امتيازرحماني كه خداي بزرگ عطا كرده، بانسان امكان داده تا در اجتماع مـادي در تمـام   

ريها مبـارزه كنـد و   حالات پستي و بلندي با مشكلات روبرو شود و بـا سـختيها و دشـوا   
 پيروز گردد.

رَ ﴿ د:گوي مي اين قرآنكريم است كه َّ خَ ا ِ�  سَ َّ م م   �َ َ�َٰ�تِٰ ٱ َّ ا ِ�  س َمَ �ضِ ٱو
َ
َ�يِعٗا  ۡ�

نۡهُ   و آنچه را كه در زمين است همگى را ها آسمان و آنچه را كه در« ]١٣ة: الجاثي[ ﴾مِّ

نين موجودي وقتيكه با سختيها . اين چ»ه استديبرايتان مسخرّ گردان (خداي بزرگ)
، و آن تعدد جوانب كه در آن شود ميدرافتد، هرگز نابود و بلكه ناتوان و خودباخته ن

د، خود يك امتيازخدائي است كه باو امكان داده گرد ميشخصيت و عظمت انسان نمايان 
اط روح و را بر تمام جوانب نشها  آن تا تمدنهاي گوناگون را در پهنه عالم بوجود آورد، و

اقتصادي و اجتماعي، سياسي، هاي  نشاط فكر و نشاط جسم انسان بكشاند، و همه جنبه
 سيراب گرداند.ها  آن مادي، روحي، فكري را از سرچشمه
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پايان خـدا هسـتند تـا بانسـان عزيـز زنـدگي        بي يها نعمت آري، اين دو مزيت بزرگ
و لكن متأسفانه هم اكنون كار  سرشار از نشاط و جنبش و فاعليت ايجابي فراهم ميآورند،

 دهـد  ميبعكس شده و اين تفسيرهاي منحرف او را بسوي يك معناي تاريك سلبي سوق 
نداشـته باشـد. ايـن    هـا   آن كه در مقابل حوادت خارجي متاثر گردد، و هيچگونـه اثـر در  

خوشروئي و نرمش يعني: قابل بودن سرشت انسان كه در برابر هر پـيش آمـد نوظهـوري    
جديدي از خود نشان بدهد، تفسيرمادي تاريخ را مغرور ساخته تا خيال كنـد كـه   سيماي 

هرگز نبايد انسان هستي ثابت داشته باشد، و چنان پندارد كه بـراي ايـن هسـتي در نهـاد     
 انسان كانوني ساخته شده است.

سر و پا اسـت كـه بايـد گـوش      بي از اين رو در قاموس اين تفسير انسان يك موجود
اختيار فرمـان ببـرد و هـر حادثـه او را بشـكل تـازه اي        بي ادث باشد، بشنود وبفرمان حو

 درآورد.
همچنين تعدد جوانب شخصيت انسان كـه پيوسـته سـتاره واري كـه غـروب نكـرده       

، نور آن هنوز در تاريكي نرفته، نـور ديگـري صـفحه    كند ميديگري از گوشه ديگر طلوع 
و هـم تفسـير   » كـارل مـاركس  «مادي تاريخ ، هم تفسيركند ميآسمان وجودش را روشنتر 

را مغرور ساخته تا خيال كردند كه انسان ممكن نيسـت داراي هسـتي   » دوركيم«اجتماعي 
كه هستي انسان عبارت از: يك رشته تحولات و پسـتي و  اند  ثابت باشد، بلكه خيال كرده

ف يـك  بلنديها است كه هرگز مركزيت ندارد. آري، ايـن و آن و همـه تفسـيرهاي منحـر    
، و در شعاع گيرند ميگوشه كوچك و يا يك معناي كوچك از شخصيت انسان را در نظر 

و از سائر جهات آن غافل ميمانند، و در نتيجه انسان خدا  كنند مي آن انسان كلي را تفسير
، آن آيـد  مـي  غارت شده و هستي از دست رفته بيرونها  آن ساخته از كارگاه فكر نارساي

كه گوئي از اول سرمايه نداشته و تا ابد هم نبايد داشته باشد،  آيد مي نچنان ورشكسته بير
و حال آنكه حقيقت انسان بزرگتر از اين معناني جزئي و بزرگتر از اين شخصيت جزئـي  

 زندگيش تفسير بگردد.ها  آن است كه از خلال



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   112

 

بلي، اين نرمش و خوشروئي و اين تعدد جوانب شخصيت كه اين تفسيرهاي كودكانه 
سرودند، ها  ياوهاش  را مغرور ساخته تا دست جسارت بحريم انسان دراز كردند و در باره

هردو در مدار تاريخ امتيازهاي ايجابي روشني هستند اگر هم اكنون يك نوع حالت نفسي 
بچشم ميخورد كه مركز اين تفسيرهاي ابلهانه شده، اما چون ها  آن و تاريكي و گرفتگي در

نـاتوان  ها  آن يد ستارگان درخشانند كه ديده خفاشان مادي از ديدننيك بنگري خواهي د
است، واقعاً اين انسان كه طبيعت دوجانبه دارد موجـودي اسـت كـه از مشـتي گـل و از      
موجي روح و روان رحماني تشكيل يافته، و چنان درهـم آميختـه كـه گـوئي از روز اول     

 يكي بوده است.
نبه متقابل گيرنده و بازدهنده آفريده شده، و از در تمام مراحل زندگي خود داراي دوج

خصوصيات اين هم آميزي حكيمانه روح و گل اين است كه در نهاد اين اعجوبه هسـتي  
دو صفت متقابل نفي و اثبات پيدا شود كه يكي گيرنـده و ديگـري فرسـتنده باشـد، و از     

ك آن در تمـام  خصوصيات اين آميزش است كه اين گيرنده و فرستنده از دو جانب در ي
لحظات زندگيش بطور منظم همه كردارش را بهم ارتباط بدهند، اگرچـه در نهـادش ايـن    
راز هم نهفته است كه گاهي با اين و گاي با آن بپرواز درآيد، اما بطور موقت و لكن مادام 
كه خاصيت وجودش را از دست نداده و مادام كـه فطـرتش فاسـد نگشـته، چـون نيـك       

ز اندك زماني متوجه اشتباه خودگشت و بازگشـت و در يـك سـطح    بنگري ميبيني پس ا
پايان اسـت   بي هموارنشست و هردو جانب را يكسان در نظر گرفت، و اين همان حقيقت

است كـه ايـن   ها  آن كه از ديدگاه اين تفسيرهاي احمقانه دور مانده و در اثر كوتاهي ديد
 گرديد. انحرافات پيش آمد و اين بلاها بر جهان بشريت نازل

هم اكنون بس است ديگر برگرديم و باصل داستان اساسي بحث خود بپردازيم، يعني: 
سخن از ثابت و متطور بگوئيم تا بسنجيم كه اين دو در هستي انسـان چـه نقشـي بعهـده     
دارند، اكنون ببينيم فطرت انسانيت يعني چه؟ و در زندگي بشر چه ماموريتي دارد؟ حـالا  

ثابت است پس معنـاي ايـن تغييـرات و تحـولات پـي درپـي در        اگر انسان داراي فطرت
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صحنه زندگي بشريت چيست؟ اين ميدان آن چنان گرفتار طوفان است كه پيوسـته همـه   
چيز در آن از راست بچپ و از چپ براست در حركت است، آنچنان خروشان است كـه  

دو حالت هماننـد  هرگز دو حالت از حالات انسان مانند هم نيست، اگرچه در پاره اوقات 
، و اين همانندي آنقدر قوي است كه آدمي را باشتباه واميدارد، بلكه قبل از شوند مي يافت

كه انسان داراي فطرت تغيير ناپـذير اسـت؟ و چـرا     كند مياين بايد ببينيم چه دليلي ثابت 
د: انسان يـك مجموعـه   گوي مي و كند مياين بشر آنسان نباشد كه علم روانشناسي معرفي 

ايست از حالات رواني گوناگون بدون اينكه مركزي داشته باشد، و چرا بايد آنطور نباشد 
 ـ مـي  ؟دهـد  ميكه تفسيرمادي تاريخ نشان  د: انسـان مجموعـه ايسـت از تحـولات و     گوي

 تطورات اقتصادي پي درپي پايه و اساس ثابت ندارد.
كه انسـان   كند ميبلي، خوشبختانه بهترين دليلي كه برخلاف تفسيرهاي منحرف ثابت 

 داراي فطرت است، خود انسان و تاريخ انسان است.
پس بنابراين، بايد درجه اول عوامل و محركهاي فطري را بدقت بررسي كنيم كـه آيـا   
اين عوامل داراي وجود حقيقي و روشن هستند يا نه؟ و بفرض اينكه باشند آيا اين وجود 

ير است يا نه؟ مثلاً: آيا حب حيات يكـي از  ثابت است يا با تغييرات اطوار زندگي تغييرپذ
بزرگترين عوامل فطري انسان است كه خود يك عامل مشترك است؟ ميان همه جانداران 
همه حيوانات اعم از كوچك و بزرگ جان خود را دوست دارند، همه براي دفاع از حريم 

فنا اسـت همـه   ، با اينكه پاره اي از فطرت هر زنده اي مرگ و زنند مي زندگي دست و پا
ند، ليكن انسان در اين ميان در تمـام مراحـل   كوش ميبراي بدست آوردن زندگاني جاويد 

زندگيش داراي امتياز بس بزرگ است و آن عبـارت از: فهميـدن و درك كـردن و آزادي    
 اختيار است.

كه دوست دارد، و روي همين اصل  كند ميو چون او زندگيش را دوست دارد و درك 
و مقصودها در نظر ميگيرد، و سپس در شـعاع آزادي كـه در فطـرتش     ها فهد براي خود

، اكنون اين پرسش فرا رسيد كه آيـا ايـن   كند مينهفته شكل زندگي دلخواهش را انتخاب 
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كـه انسـان خـود را     آيـد  مـي  عامل در هستي انسان ثابت است يا متغير؟ آيا روزي پـيش 
ي كه يـك رشـته حـالات منحـرف و     دوست نداشته باشد؟ بلي، حالات انتحار و خودكش

 و بيسار كمياب است. دهد ميبيراهه است كه آدمي را از مقام خود تنزل 
و همچنين حالات فداكاري و جانبازي كه يك رشته حالات ملكوتي و روحاني اسـت  
كه بشر را باوج اعلا ميرساند نه تنها برخلاف اين مدعا نيستند، بلكه با وصـف اينكـه در   

هاي  ك رشته حالات نادر و كمياب است بازهم شاهد بزرگي است بگفتهزندگي بشريت ي
، شخصـي  سـازد  ميما، زيرا آن كسي كه انحراف و يأس از زندگي او را بخودكشي وادار 

كه زنده بماند، اما بخاطر پارة  خواهد مياست كه زندگيش را دوست دارد و از جان و دل 
د، و چـون  گـرد  مـي انسـوز از خـود بيخـود    پيش آمدهاي اتفاقي ناگوار و محروميتهاي تو

طاقت كشيدن درد محروميت ندارد دست به خودكشي ميزند نه اينكه زنـدگي را دوسـت   
ندارد، و همچنين آن كسي كه براي پيش برد عقيده و يا پروراندن فكـري دامـن همـت و    

سـير  ، نه براي اين است كه از زنـدگي  كند ميمردانگي بكمر ميزند و فداكاري و جانبازي 
د سيماي آن را عوض كنـد و بهتـر   كوش ميزنده بماند، بلكه از اين راه  خواهد مينشده و 

از سيماي موجود بدست آورد، براي بدست آوردن يك زندگي بهتر و شـيرين و جاويـد   
و خود را  كند ميد، از زندگي تاريك خاكي دل دار برميدست از زندگي فناپذير پنج روزه 

 ميرساند.بيك عالم روشن ملكوتي 
پس بنابراين، هر يك از اين دو حالت عامل ارزشمندي است براي بهتـر زيسـتن، نـه    

كـه همـه ايـن     آيـد  مي براي خودكشتن و نابودشدن. سپس حالات عادي و همگاني پيش
كه چه اندازه اين عامل فطري در زنـدگي بشـر اثـر دارد؟     كنند مي حقيقت را بدقت ثابت

 امر با يكديگر فرق فاحش هم داشته باشند. اگرچه خود افراد بشر در ظاهر
و اين نكته نيز بسيارجالب است كه در حب حيات دوشاخة بس بزرگ و عالي وجود 
دارد، يكي خوددوستي و يا بگو: حفظ نفس و ديگري نوع دوستي اسـت، و هـردو مؤيـد    

 اين معناست.
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اني شـك و  و هم اكنون از مدعيان ميپرسيم: آيا در فطري بودن ايـن دو خصـلت انس ـ  
كه خـود را دوسـت نـدارد؟ يـا آدمـي       شود مي گفت: آدمي پيدا توان مي ترديد داريد؟ آيا

هست كه از نوع خود همايت نكند؟ و هنگاميكه مـا ايـن دو خصـلت را بفـروع و انـواع      
ممتاز خود تقسيم كنيم كه بترتيب عبارتند از: خوردن و آشـاميدن، لبـاس، غـذا، مسـكن،     

مسابقات، خودنمائي و اظهار شجاعت حب جاه و امتياز و اشباع مالكيت، جنگ و جدال، 
 را مورد مطالعه و بررسي قرار بدهيم، تا ببينيم آياها  آن غريزة جنسي و بايد بدقت يكايك

يك رشته عشق و علاقه و شور و هيجانهاي ثابتي هستند در زندگي بشريت؟ و يـا  ها  اين
 ند.گرد ميو گاهي پنهان  شوند مي آشكار اينكه گاهي در اثر پيدايش پاره اي تحولات

در غريزة خوردن و آشاميدن و لباس و مسكن، تاكنون كسـي بحـث و جـدال نكـرده     
ميدانـد، در  هـا   است. چرا اين تمدن سراب نماي جهان غرب كه خود را پـيش رو قافلـه  

در و انـد   مسئلة لخت و عريان بيرون تاختن گاهي قدمهاي باصطلاح مترقيافه اي برداشـته 
كنار درياها و در پلاژهائيكه فقط براي غارت كردن ناموسها برپا گرديده، برهنـه و دسـته   

قطع نظر از اينكه اين دريدگي و خيره سري حيواني  اند، جمعي برقص و پايكوبي پرداخته
يك سيماي فصلي دارد و در مواقع مناسب يغماگران در كنار جويبارها از خرمن نـاموس  

 .كنند مي ري نامشروعانسانيت بهره بردا
ند و لباس ميپوشند، گرد ميپس از برباد رفتن سرمايه شرف بازهم اين گروه غارتگر بر

م: در اصل مطلب كسي بحث و گفتگو ندارد، و همچنين نيروي گوئي ميو روي اين اصل 
غريزه جنسي نيز همينطور است، پس از آنكه گروهي آن را به پيدايش تطورات اقتصـادي  

، تاكنون كسي جرئت نكرده بگويد كـه گـاهي هسـت و گـاهي     دهند مي نسبت و يا مادي
نيست، مثلاً: كسي نگفته كه در عصرغارنشيني و بيابـانگردي فـراوان بـوده و در اجتمـاع     
كشاروزي ناياب و در ميان اعيان و اشراف رواج داشته، اما در ميان بردگان نبـوده اسـت،   

ه اعتراف دارند كه نشـاط جنسـي يـك مسـئلة     بلكه همه آن را برسميت ميشناسند، و هم
همگاني جسمي و يا جسمي و رواني است، هرجا كه آمادگي پيدا شود و هر جسمي كـه  
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مخصوص غريزه بطور صحيح انجام وظيفه نمايد بطور خودكـار ايـن نيـرو نيـز     هاي  غده
و نيز از از انجام وظيفه ناتوان باشند، اين نيرها  آماده خدمت است، و بعكس هرجا كه غده

 انجام وظيفه عاجز است هيچ ربطي با اسلوب توليد و تحولات تاريخ ندارد.
كه از مجموع اين جنبشهاي  كنند مي با يك وضع بخصوصي پافشاري ها كمونيست اما

فطري كه در نهاد انسان نهفته است، يك حالت مخصوصي اسـتخراج كـرده و بخـارج از    
دف را در نظر دارند، يكي انكار وجود جنبشـهاي  هستي انسان بكشانند، و با اين تير دوه

فطري، و ديگري انكار هستي ثابت انسان، و اين كوشش فقط براي فرونشاندن يك عقدة 
سوزاني است كه در كانون ضمير كمونيستي نهفتـه و آن را بگـرفتن يـك انتقـام از عـالم      

است كه رهبـران   انسانيت برانگيخته است، و اين سوزش عبارت از: انگيزه مالكيت فردي
نـد: آن را مصـادره كـرده بمالكيـت دسـته      گوي مـي  و مرتب كند ميكمونيست را ناراحت 

جمعي تبديل نمائيد و در صندوق دارائي دولت متمركز سازيد. من در باره اين مطلب در 
كتاب شباهت و همچنين در كتاب در اسات بتفصيل سخن گفتم ديگر دوست ندارم بطور 

يش بكشم، زيرا هرچه بود در آن دو كتاب گفتم و مهر با طله بر ياوه تفصيل آن بحث را پ
اما براي آخرين بار بخاطر اينكه اين آتش شـيطاني را كـاملاً   گوئيهاي اين گـروه زدم،  

 م:گوي مي فرونشانم اينجا نيز باجمال
هنگاميكه اين گروه مالكيت فردي را لغو كردند و بجاي آن مالكيـت دسـته جمعـي را    

شناختند، و در حقيقت نتوانستد اصل جنبش ماليكت را كه در نهـاد بشـر نهفتـه    برسميت 
انكار كنند، و بلكه با اين اقدام فقط خواسـتند و توانسـتند سـيماي آن را بسـيماي ديگـر      
تبديل نمايند و مسير آن را از يك افق بافق ديگر تغيير بدهند، تا از اين راه بآساني بتوانند 

ود را بكرسي بنشانند، و با اين وصـف در ايـن روزگـار اخيـر     اغراض حزبي و مذهبي خ
سرانجام ناچار شدند، در مقابل يك امر واقعي و فطري سر تسليم فرود آورند، و يك نوع 
مالكيت فردي را برسميت بشناسند، و در موضـوع بمصـرف رسـاندن توليـدات خـود را      

ما نيـز همـين انـدازه بـس،     راضي نمودند كه مالكيت فردي بكار خود ادامه بدهد و براي 
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 آنطور كه تند ميراندند باين زودي نيز خسته شـدند، و همچنـين نظيـر همـين زحمـت را     
در موضوع انگيزة اظهار شخصيت كه در نهاد بشـر نهفتـه اسـت كشـيدند و      ها كمونيست

بسيار كوشيدند تا اين قهرمان فطرت را در ميدان فردي نابود كنند، تـا ديگـر فـرد نتوانـد     
شخصيت كند، مگر بحساب توده ملت، و بعبارت ساده: شخصـيت فـردي را ملـي     اظهار

اعلام نمودند، خوشبختانه در اين راه چندگامي پيش نرفته راه را گـم كردنـد و خسـته و    
اعتراف كـرد كـه او   » خروشچف» «استالين«درمانده شدند، طولي نكشيد كه پس از مرگ 

ي بدهكار نبود هرچه ميخواست انجام يك رهبر خودخواه ياغي بود و كوشش بحرف كس
ميداد فقط بخاطر حزب كمونيست، نه بخاطر عالم انسانيت. پس بنابراين، در مقابـل ايـن   

بزرگترين تكذيب اين ادعاي ايده آلي است. » خروشچف«آرزوي موهوم كمونيزم اعتراف 
قابل سپس اين حزب تندر و پس از اين رسوائي از اين ميدان خيالي عقب نشست و در م

يك حقيقت فطري ديگر تسليم شد، و در قانون دست مزد كـارگر تجديـد نظـر نمـود و     
كار بيشتر انجام بدهد كـارمزد بيشـتري دريافـت نمايـد، و      تواند مي اعلان كرد كه هركس

در اثر اظهار لياقت بدرجه و مقام بالاتري برسد و حقوق بيشتري بگيرد،  تواند مي هركسي
از اين همه سرگرداني بازهم اعتراف كردند كه كمال طلبي و ابراز  سرانجام ميبينيم كه پس

 شخصيت در نهاد بشر يك حقيقت فطري است.
از روز هـا   ملـت  اما انگيزة مبارزه و جنگيدن با دشمن كه در سرشت انسان است، همه

ند: جنگ در عالم يا بخـاطر  گوي مي كه آن را بحساب اجتماع توجيه كنند،اند  اول كوشيده
ي همگاني و ها هدف است ازها  آن يك ملت و يا براي پيشبرد يك عقيده و يا مانند حفظ

يا بخاطر اظهار شخصيت فردي ممتازيست كه در مسابقات همگاني انجـام ميگيـرد، و در   
 حقيقت آن آخرين مرز مردانگي و اظهار وجود اسـت، در هرصـورت هـيچ يـك از ايـن     

، و بلكه فقط اين نمايد مين ت فردي انكاروجود اين حقيقت فطري را در صور ها كوشش
نيروي نهفته را همه جا در خدمت و بهـروزي اجتمـاع    تواند مي زحمت براي اين است تا

 بكار اندازد.
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فطري است كه در نهـاد انسـان نهفتـه اسـت، بايـد بـدقت       هاي  اينها بزرگترين انگيزه
تغيير يافته؟ و دستخوش طوفان ها  آن بررسي كنيم و ببينيم آيا در مدار تاريخ چه چيزي از

تحولات گرديده است؟ بلي، ميدانم بدون ترديد گروهي خواهند گفت: تو كه تا بحال در 
باره اوصاف داخلي انسان بحث كردي و هرگز از واقعيت بشريت سخن نگفتي از هسـتي  
اجتماعي، اقتصادي و بالاخره از هستي سياسي كه مرتب در حال تغيير است نيـز سـخني   

و تطوراتي كه دائم در  ها پيشرفت ، از توليد و اسلوبهاي توليد، از مسابقات اقتصادي وبگو
م: صحيح است كه هرچه تاكنون گفتيم گوي مي زندگي انسانيت است حرفي بزن، در پاسخ

از اوصاف داخلي انسان بود، اما هم اكنون از شما ميپرسيم: اين زندگي كه ما داريم آيا در 
يم تـوان  مي انعكاس هستي انسان است؟ و اگر غير از اين باشد چگونهحقيقت جز سايه و 

 مابين هستي ثابت انسان و تحولات دائمي زندگي انسانيت ارتباط بدهيم؟
 كنـد  مـي فطـري خـود را بـازگو    هاي  واقعاً آن قيافه زندگي كه بوسيله آن انسان انگيزه

بارهـا زيـرو و رو شـده     رسد ميپيوسته دستخوش طوفان تطور است، از نسلي بنسلي كه 
است، در اثر برخوردهائيكه پيوسته در ميان عقل بشريت و عالم مادي برقرار اسـت دائـم   

 در حال تغيير است، و در اثر آن سيماهاي جديدي مرتب براي زنـدگي پديـد  ها  اين قيافه
ست ، اما بازهم از شما ميپرسيم: آيا لازمه تغييريافتن صورت و سيماي زندگي اين اآيد مي

 كه انسان هم تغيير يابد؟
 م:كني مي بنابراين، براي روشن شدن مطلب در اينجا بچند نمونه از اين تغييرها اشاره

انگيزه غذا در انسان يك انگيزه فطري و ثابت در همـة اولاد آدم و بلكـه در همـه     -1
موجودات زنده وجود دارد، و لكن قيافه غذا و غـذاخوردن دائـم در حـال تغييـر     

بـراي   كـرد  ميود انگيزه، انسان در عصرشكار از گوشت ناپخته استفاده است نه خ
اينكه وسيله ديگري نداشت امكان مادي بيش از ايـن اجـازه نميـداد، معلومـاتش     
كوتاه تر از آن بود كه بتواند كاربزرگتري انجام دهد، پـس بـا مـرور زمـان آتـش      

قيافـه زنـدگي    كشف گرديد و در اثر آن دريچه عصرجديدي بروي انسـان بـاز و  
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عوض شد بخصوص كه در موضوع غذا چشم گيرتر بود، زيرا پس از ايـن ديگـر   
بشر گوشت را ناپخته نميخورد، بلكـه آتـش در خـدمت بشـريت انجـام وظيفـه       

. سـپس  كنـد  مـي ، و لكن هنوزهم گوشت را با دندان و انگشتان پاره پـاره  كند مي
كـه   كند ميكاردي تهيه  سازد مي بتدريج بترقيات ديگري نائل شده و ابزار برنده را

هـاي   ، پس از اين قدم فراتر مينهد وسيلهكند ميگوشت را بقطعات كوچك تقسيم 
، و سرانجام براي پختن و خـوردن غـذا آداب و رسـوم و قـانون     سازد ميديگري 
 كه هنوزهم بشريت بآنها نيازمند است. كند ميتصويب 

 يافته، انگيزه غذاخوردن يا سيماي آن؟حالا از شما بپرسيم: در اين ميان چه تغيير 
انگيزه مسكن را پيش ميكشيم كه يك انگيزة ثابت و فطري است نه تنهـا در نهـاد    -2

ند تـا  كوش ـ مـي بشر، بلكه در سرشت همة جانداران نهفته است شب و روز همـه  
براي خود مسكني انتخاب كنند، اما قيافه مسكن دائم در حال تغيير اسـت. انسـان   

 دهـد  مـي ندگي غارنشين است، زيرا امكان ماديش بيش از اين اجازه ندر ابتداي ز
و شرايط زمان و  رود ميكه در فكر تهيه منزل بهتري باشد. سپس اندكي رو بترقي 

، روي درختان رود ميوضع معلومات عموميش بالا  شود مي مكان زندگاني عوض
كم قدرت و كمـال  ، و كم سازد ميكهن يا در كنار جويبارها براي خود آسايشگاه 

، پس از آن از سنگ خانه زيباتر و محكمتـر  كند ميخانه اي از گل بنا  كند ميپيدا 
بآسـاني از زمـين    تواند مي ، تا آنقدر قدرت بدست ميآورد كهنشيند ميو  سازد مي

را هدايت كند، و فردا هم كه معلوم نيسـت   ها ها موشك آسمان پرواز كرده در دل
خواهد كرد؟ آيا انگيـزه مسـكن تغييـر يافتـه و يـا      ها  در سطح كرات آسماني چه

 سيماي آن؟
انگيزه لباس در بني آدم نيز يك حقيقت ثابت و انكارناپذير است، از روزيكـه آدم   -3

و حوا پس و بيش خود را با برگ درختان بهشتي پوشاندند، تا عصرحاضـر همـه   
در حـال تغييـر   و لكن شكل و قيافـه لبـاس دائـم     اند، در فكر تهيه تن پوش بوده
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، ساده تـر  كند مياست، ميبينيم بشر نخستين از برگ درخت براي خود لباس تهيه 
بگوئيم: از ناچاري فقط باندازه ضرورت از بـدن خـود را ميپوشـاند، چـرا؟ بـراي      
اينكه آن روز قدرت مادي او بيش از اين اجازه نميداد كه لبـاس بهتـر و مناسـبتر    

بـا چيـز    توانسـت  مـي ت عموميش محدودتر بود، نتهيه كند و نيز تجربه و معلوما
ها  ديگري بپوشاند. سپس با مرور زمان راه تكامل پيش ميگيرد و هر روز به تجربه

، تـا  كند ميو معلومات جديدي دست مييابد و امكانات بيشتري در ماديات كسب 
بتواند با پوست حيواني كه از برگ درخت بزرگتر و محكمتر اسـت سـتر عـورت    

پس از آن بتدريج در اثر كسب تجربـه و دانـش قماشـي ميبافـد و بهـدف      كند، و 
. سپس اندك اندك در دوختن و پوشيدن لباس مدهاي گونـاگون و  رسد مياصلي 
كـه موضـوع لبـاس     رسد مي، و سرانجام كار بجائي برد مي مختلف بكارهاي  طرح

، هم آيد يم داراي آداب و رسوم و قانون شده و يكي از فنون عالي بشريت بشمار
اكنون از مدعيان ميپرسيم: در طي اين مراحل آنچه تغييـر كـرده چيسـت؟ انگيـزه     

 لباس پوشيدن يا سيماي لباس؟
ثابت و فطري و همگاني كه فرزندان آدم و حـوا و بلكـه   هاي  يكي ديگر از انگيزه -4

اكثر جانداران در آن يكسانند، اما پيوسته شكل و قيافـة بكـاربردن غريـزه دسـت     
كه بگويم: از اول چنـين   خواهم مييير است، ديگر اينجا از دوستان عذر خوش تغ

بوده و بعد چنين و چنان شده و سپس بچه شـكلي درآمـده، و هنـوزهم در ميـان     
مراحل دگرگونيها چگونه ميگذرد؟ رازيست در پرده بايد (و ما پس از اين بزودي 

ياج بگفتن آن داريم، در اين باره سخن خواهيم گفت) فقط چيزي كه در اينجا احت
اين است كه گاهي اين عمل با يـك جهـش تنـد و سـريع انجـام ميگيـرد، ماننـد        
چهارپايان كه هدف جز اشباع غريزه و خالي كردن بارشهوت نيست، تمام همتش 
اين است كه سوزش اندرون را خاموش و خود را راحـت كنـد و گـاهي هـم بـا      

، رود ميو نرمش و يا فشار و زور بكار مقدماتي انجام ميگيرد، انواع ناز و كرشمه 
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چنانكه در عالم حيوان و بخصوص در عالم پرنـده محسـوس اسـت، گـاهي نيـز      
تحت قدرت نظمهاي اخلاقي، اجتماعي و اقتصادي رام شده و با آرامش و نرمش 

و پاره اوقات هم از همـه ايـن قيـدها آزاد اسـت، امـا بهـر صـورت         رود ميپيش 
فطري قانوني وجود دارد منتهي در دو هاي  ند ديگر انگيزهسرانجام براي آن هم مان

صورت، يكي: پست و پليد و خيلي نزديك بعـالم حيوانيـت، و ديگـري: پـاك و     
پاكيزه كه شايسته و سزاوار مقام انسانيت است، اما بايد ديد در اين ميان چه تغيير 

 كرده؟ خود انگيزة جنسي، يا كيفيت آميزش آن؟
رغم سفسطه كمونيزم آن هم يك انگيزه ثابـت فطـري اسـت،    انگيزه مالكيت علي  -5

قسـمتي از مالكيـت    هـا  كمونيست همانطور كه قبلاً اشاره كرديم: پذيرش اجباري
فردي را خود بهترين دليل فطري بودن آنست، اما ما هـم قبـول داريـم كـه قيافـه      

، تـا  مالكيت تغييرپذير است، بدين ترتيب: روزگاري بوده و چيزي در عالم نبـوده 
كسي مالكش شود و شكاري هم پيدا ميشد قابليت نداشت كه فرد معين مالك آن 

شكار كنـد،   توانست ميشود، زيرا در اثر نبودن وسائل شكار انسان اغلب بتنهائي ن
 توانست ميو بفرض اينكه بتنهائي انجام ميداد ن كرد ميبياري ديگران هم نياز پيدا 

ميگنديد و تباه ميشد، روي اين حساب ناچـار  نگهدارد، چون در اثر فقدان وسائل 
بودند بطور همگاني از شكار استفاده نمايند، و لكن با اين وصف حتـي در همـان   

گـرم و بهـواي   هـا   برپا ميشـد، و معركـه  ها  عصر براي بدست آوردن يك زن فتنه
كاميابي انحصاري از آن مردان روز بجان يكديگر ميافتادند، و سرانجام آنكه پيروز 

ود مالك هم بود. سپس كم كم پاي توليد بميان آمد و چيزهاي قابل تملـك پيـدا   ب
شدند، در نتيجه انسان ابـزار كاردسـتي بدسـت آورد و مالـك شـد، و بعـد از آن       
وقتيكه فنون كشاورزي را بكار بست محصول آن را مالك شد، و در اثر گسـترش  

را تعليم داد، ها  آن سانفن كشاورزي حيواناتي را كه با زراعت بستگي داشت و ان
خودبخود مالكيت هم همراه آن بود، و همچنين زمينهاي زراعتي كه بـراي كشـت   
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آماده بود بتصرف انسان درآمد، و پس از آن كارخانجات و صنايع سنگين را بشـر  
ي فلـك پيمـا را در   هـا  موشـك  مالك شد، و امروز هم كه ميبينيم بمبهاي مرگـزا، 

 بعيد نيست كرات آسماني را زير فرمان خود بگيرد.اختيار دارد، و فردا نيز 
 هم اكنون بايد ديد چه تغيير كرده، انگيزة مالكيت يا كيفيت آن؟

انگيزة قهرماني و خودنمائي آن يك انگيزة ثابت فطـري اسـت كـه بشـريت را از      -6
روزيكه از مادر متولد شده پيوسته بخودنمائي و اظهار قدرت و شجاعت تحريك 

اين عشق فطري در نهاد اكثر حيوانات هم نهفته است، امـا در هـر    و بلكه كند مي
، و شايد در زندگي بشريت يكي از شود مي عصري شكل و قيافه آن مرتب عوض

، مـثلاً: انسـان   شود مي چيزهائي است كه تغييرات ضد و نقيض در آن فراوان ديده
بـازو بشـكار   ، با زوركرد ميدر عصرغارنشيني با نيروي مستقيم جسمي خودنمائي 

ميپرداخت، با درندگان ميجنگيد، بر دشمن پيروز ميشد. سپس يكباره از ايـن كـار   
دست برداشت و بحيله و تزوير پرداخت، بعبارت ساده: با نيروي فكر پيشـرفت و  

، يعني: با مهارت كند ميهم اكنون ميبينيم كه با بكاربردن اختراعات ابراز شخصيت 
نين بـا زيبـائي و جمـال و ارائـه لباسـهاي فـاخر و       و نقشه بكار ميپردازد، و همچ

، و گاهي هم كند ميكاخهاي آسمان خراش و خوردن غذاي لذيذ اظهار شخصيت 
با ابراز غريزة جنسي مردانگي خود را برخ اجتماع ميكشد، در كوي و برزن زنـان  
 را بدام هوس ميكشاند، وقتي دگر با جنگ و ستيز، با فرمانبري و ياغيگري، با خير
و شر، با مسابقات رياضي و  علمي، با سياست و كشورداري، بـا قـدرت كـلام و    
سخنوري، با خدعه و فريب و خلاصه با نشان دادن انواع قدرتها شخصيت خـود  

 .سازد ميرا آشكار 
بازهم از گرفتاران طوفان تطور ميپرسيم: چه تغيير يافته، شكل و سيماي خودنمائي يـا  

 انگيزه آن؟
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جدال آن هم يك انگيزة ثابت و فطريست در عالم بشريت و بلكـه  انگيزة جنگ و  -7
در همة جانداران، اما پيوسته قيافه آن دستخوش طوفان است، زيرا گاهي با نيروي 
جسمي انجام ميگيرد و هيچ واسطه اي در كار نيسـت، در نتيجـه نـاتوان در زيـر     

اق و فلاخـون  پنجه توانا هستي خود را ميبازد، گاه ديگر با سنگ و چـوب و چم ـ 
 است كه هركس زودتر و بهتر بزند پيروز است.

نبرد با حيله و تزوير هم لذت ديگري دارد، در ميدان جنگ بكاربردن تيغ و تير و نيزه 
نيز تماشائي است، نبر با توپ و تانگ و تفنگ و باروت هم ديدني است، و ها  آن و امثال

نابود كننده دركار اسـت  هاي  ن واشعهي مرگ آفريها موشك اكنون هم كه بمبهاي آتشزا و
و فردا را هم خدا ميداند كه چه خواهد آمد؟ بازهم ببينيم در اين ميـان چـه تغييـر كـرده،     

 قيافه جنگ، يا انگيزه جنگيدن؟
آري، اين است حقيقت زندگي بشريت هم از داخل و هم از خارج، همه جـا و همـه   

سـيماهاي گونـاگون حيـات كـه      وقت اين است حقيقت زندگي در مشاعر و وجـدان در 
 تاكنون مشاهده گرديده.

اين است زندگي آدميت در اراده انسانها، در فكرگاه بشرها، در عالم مادي و در عـالم  
معنوي، آيا در طول تاريخ و در عصرهاي پشت سر هم تاكنون چه تغيير يافته، و در خود 

 انسان چه تحولي انجام گرفته؟
ر خوراك و پوشاك و مسكن و وسـائل بكـاربردن نشـاط    هنگاميكه بشر وسائل و ابزا

جنسي، و همچنين وسائل مالكيت و خودنمائي و اظهـارمردانگي و شـجاعت و خلاصـه    
وسائل تجهيزات جنگ و ستيز را بدست آورد و بكار بست، آيا خود انسان عوض شد، يا 

سـائل ديگـر   انگيزه و عشق دروني در نهادش تغيير يافت؟ آيا پس از بدست آوردن اين و
، از انتخـاب مسـكن و مـأوي    كنـد  ميانسان غذا نميخورد، لب به آب نميزند، لباس بتن ن

، دست از مالكيت برداشته ديگـر در  رود ميچشم پوشيده و بدنبال غريزه پرنشاط جنسي ن
؟ و حال آنكه قبل از اين همـه  شود ميميدانهاي نبرد و مسابقه و اظهار شخصيت حاضر ن
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جديدي در وجودش پيدا شده كـه پـيش از ايـن    هاي  ام ميداد، آيا انگيزهاين كارها را انج
يد توان مي را بيرون رانده است؟ بحقيقتها  آن كه در نهادش بود امروزهائي  نبود؟ يا انگيزه

بگوئيد: چه تغيير يافته؟ بلي، واقعاً در زندگي انسان تغييرات بس بزرگي واقع شده، و مـا  
انكار كنيم و يا كوچك بشماريم، و بلكه منظور ما اين اسـت كـه   را ها  آن هرگز نميتوانيم

 را ثابت و آشكار كنيم.ها  آن حقيقت
برهمگان روشن است كه زندگي انسان نيزارها غير از آنست كـه در چراگـاه هاسـت،    
غير از زندگي انسان ده نشين، غير از انسان شهرگزين است و خصوصيات بشر تمـدنهاي  

خصوصيات تمدنهاي عالي و دورپايان اسـت، در فكـر و نظـر، در     ساده و محدود غير از
درك و تصور، در استقبال از زندگي با يكديگر فرق فاحش دارند، در تمام جهات انسـان  

 امروز با انسان ديروز و پريروز فرق دارد، اين يك حقيقتي است كه انكارش نتوان كرد.
م انواع تغييرات و تحولاتي واهيخ ميما براي روشن شدن مورد بحث و اختلاف اكنون 

از هم تفكيك كنيم، زيرا همـه بـاهم ضـد و نقيضـند،      آيد مي را كه در مسير زندگي پيش
جزء فطرت ثابـت انسـان   ها  آن را مورد مطالعه قرار بدهيم تا ببينيم آياها  آن سپس يكايك

 است يا نه؟
پيـدايش يـك رشـته     و يا عناصري هستند كه بعداً در اثر اند؟ داخل در هستي بشريت

 اند؟ تحولات و پيشرفت وسائل و ابزارمادي پديد آمده
در اين قسمت بمطالعة خود ادامه ميدهيم، تا بتوانيم در باره اين تغييرها و اين تطورها 

طرفانه داوري كنيم، بلكه سـرانجام از ايـن فكـر     بياند  كه در مقابل فطرت انسان پيدا شده
آيا در عالم فطرتـي، مقياسـي، ميزانـي هسـت كـه ايـن        پيچيده راحت و آسوده شويم كه

تحولات ضد و نقيض اندازه گيري شود و در مواقع اشتباه بآن مراجعه كنيم، تا بسنجيم و 
ببينيم اين تطور كه پيدا شده صحيح است يا فاسد؟ بصلاح عالم بشريت است؟ يا وسـيله  

ود نـدارد؟ آري، در داسـتان   ايست براي نابودكردن آن؟ يا اينكه اصلاً چنين مقياسـي وج ـ 
يك رشته اموري است بسيار مهم و قابل بحث و تحقيق و شايسته ها  اين تطورات زندگي
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 انـد،  بررسي كامل، زيرا آن گروهي كه در جهان آشفتة غرب با طاعون تطـور آلـوده شـده   
و آن گروهيكه در محيط غرب زده مشرق زمـين از  اند  زيربار ننگ اين عفريت ناپاك رفته

آنقدر دچار سرگيجه و سرسامند كه ديگـر   اند، اه تقليد محكوم بفنا با آنان هم آواز گشتهر
نميتوانند تغييرقيافه را از تغييرذات بشناسند، ديگر نميتوانند مقياس صحيحي بدست آورند 
تا كارها را با آن اندازه بگيرند، بخاطر اينكه خود تطور و تحول در نظر آنان مقياسي است 

هر چيزي را بايد با آن سنجيد، بعقيده اين قوم هرگز نميتوان برعليه آن سخن  بس صحيح
در نظـر   انـد،  ديگر همه چيز را فراموش كردهاند  گفت، بعبارت ديگر: اينان تطور زده شده

اين قوم پريشان فكر هرجا كه تطور پيدا شد و هر طوريكه پديد آمد، گرچه سـرانجامش  
 است و بس. بنابودي عالم بكشد همان صحيح

ند: اگر روزي تطور بسود فرد پروري و يا روشنتر بگوئيم: بسود فردپرستي گوي مي آنان
بچرخد، بايد گفت: قبول است براي اينكه لابد شرايط اقتصادي و اجتمـاعي آن را اقتضـا   

و بحكم همين شرايط بايد پذيرفت، ديگر نميتوان گفت: بالاي چشمت آبروسـت،   كند مي
فت: صحيح است يا خطا است، فقط در اين ميان يگانه چيزيكه بايد از آن ديگر نميتوان گ

پيروي كرد شرايط اقتصادي و اجتماعي است. بنابراين، اگر اين تحول روزي فردپرستي را 
برسميت بشناسد بايد اجتماع را دور انداخت، و اگر اجتماع بازي را اقتضا كند بايد فرد را 

اس ثابتي وجود ندارد كه فرد و يا اجتمـاع پرسـتي را   نابود ساخت، روي اين حساب مقي
با آن اندازه گرفت، و با اين ميزان اگر روزي اجتماع بشراخلاقي را برسميت بشناسـد كـه   
نشاط جنسي را خارج از محدوده خانواده قدغن نموده، تنها زن و يا مرد و زن را بعفت و 

كه اخلاق يكي از اصول ثابت زنـدگي  پاكدامني وادار بكند، بايد بدانيم بخاطر اين نيست 
است و خود ميزاني دارد و پاره اي از فطرت انسان است، بلكه بايد بپـذيريم كـه بفرمـان    

 تطور و تحول اقتصادي نازل گرديده و بناچار بايد برسميت بشناسيم و بكار ببنديم.
و روزيكه اين شرايط عوض شد تحول و تطوراقتصادي و اجتماعي دگرگون گرديـد،  
قانون خانواده درهم ريخت و غريزه جنسـي را مبـاح و باصـطلاح روزملـي اعـلام كـرد       
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پاكدامني و عفت را باطل ساخت، اشباع غريزه جنسي را سرلوحه برنامه زندگي قـرارداد،  
كوي و برزن، كوچه و خيابان، باغ و صحرا دامن كوه و كنار دريا را ميدان ناموس بخشـي  

يد گفت: خطا است، بايد با جان و دل قبول كرد كـه همـين   و ناموس بازي اعلام كرد، نبا
وضع درهم صحيح و زندگي نيز همين است و بس، زيرا فرض ايـن اسـت كـه در عـالم     

 ميزاني نيست.ها  فطرت براي اين برنامه
و همچنين بيرون از مرز اقتضاء شرايط اقتصادي و اجتماعي مقياسي وجود ندارد، پس 

 ».مگوئي ميان ازل گفت: بگو هرچه داست«روي اين حساب، 
آري، اين تب داران طاعون تطور در شرق و غرب و در همة نقاط جهان تمـام شـئون   

 .كنند مي زندگي را اينطور حساب
و روي اين اصل براي ما لازم اسـت كـه ايـن داسـتان را بـدقت بررسـي كنـيم، و آن        

رانيم، بايـد بـدانيم كـه ايـن     مسائلي را كه اندكي پيش از اين بيان كرديم كاملاً از نظر بگذ
تغييرات از چه نوعي هستند، (زيرا داراي انواع مختلـف اسـت) آيـا ايـن همـه تغييـرات       
زندگي كه در طول تاريخ بشريت ديده شده پاره اي از فطرت انسان است؟ و يا چيزهائي 

و تحولات مـادي نصـيب فرزنـدان آدم و     ها پيشرفت است خارج از مرز فطرت و در اثر
 رديده؟ بايد ديد اين تغييرات گوناگون در مقابل فطرت سالم انسان چه كاري انجامحوا گ

، و همچنين بايد ديـد كـه   كنند مي ، با قانون فطرت همگامند؟ يا برخلاف آن سيردهند مي
اين تحول مقياسي دارد كه در مواقع اشتباهات بآن پناه برد و فسـاد و خطـا را تشـخيص    

  وجود ندارد؟داد، و يا چنين مقياسي اصلاً
هم اكنون ما به تقسيم انواع اين تحـولات كـه از روز اول گريبـان بشـريت را گرفتـه      
ميپردازيم، چنانكه از دقت و بررسـي علمـي در بـاره انسـان اول و اجتماعـات نخسـتين       

د، تـاكنون  گـرد  مـي ، و چنانكه از دقت و مطالعه در تاريخ گذشتگان روشن آيد مي بدست
 متازتطور شناخته شده:دست كم چهار نوع م

 تطور در اسلوبهاي توليد.  -1
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م، كنـي  مـي  را ازهم تفكيك نكرده آنطور كه مـا تفكيـك  ها  آن تفسيرمادي تاريخ اگرچه
و بـا   دهـد  مـي لكه آن همه را يكي قرار زيرا هدفش اين نيست و كاري با تفكيك ندارد، ب

يكديگر مربوط ميداند، و سپس دسته جمعي را زائيده تحـول و تطـور اسـلوبهاي توليـد     
 .شناسد مي

و ما اين ارتباط را خيلي روشن و محكم ميبينيم، و بخوبي ميدانيم كه ميـان تطـور در   
قتصادي اجتماع بشريت بكاربردن ابزار و اسلوبهاي توليد و تطور در سازمان اجتماعي و ا

 پيمان ناگسستني برقرار است.
م ايمان داشته باشيم كه اين پيمـان زائيـدة علـت و معلـول بـودن      خواهي مينگرچه ما 

است، بعبارت ديگر: دوست نـداريم بگـوئيم كـه علـت در تحـول سـازمان اجتمـاعي و        
ما معتقديم كه  اقتصادي جامعه فقط و فقط تطور ابزار و اسلوبهاي توليد است و بس، زيرا

اين يك سبب است، و همگام آن اسباب ديگري هم هستند كه جنبه روانـي دارنـد و مـا    
يم بگوئيم اين است كـه ميـان   توان مي را بيان خواهيم كرد، فقط چيزيكه اينجاها  آن بزودي

 اين دو موضوع پيمان و ارتباط محكمي وجود دارد.
گي روانـي بـراي انسـان و پيـدايش     و اما تطور و تحول رواني يعنـي پيـدايش پيچيـد   

فراوان در روح و روان بشر، تفسيرمادي تاريخ در اينجا نيز با كمال صراحت و هاي  شبكه
د: آن هم نتيجه و ثمره تطور اسلوبهاي توليد است، باين معنـي كـه   گوي مي با خيال راحت

طـور و تحـول   ، ما هم ترديد نداريم در اينكـه ت آيد مي در اثر پيدايش اين تحولات بوجود
اسلوب توليد در پيدايش تحولات رواني يك عامل مؤثر و بلكه مؤثرترين عاملهـا اسـت،   

م بگوئيم كه اين سيماي مرموزاجتماعي يعني: تحولات خواهي مياما علي رغم تفسيرمادي 
رواني انسان تا اندازة زيادي يك سيماي مستقل و پايدار است، ممكن اسـت از تطـورات   
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ا شود؟ چنانكه در تمدنهاي قديم پيـدا شـد و بخصـوص بـا اعلاتـرين      اسلوب توليد پيد
مراحلش در اسلام بوجود آمد، و اما تطور و يا بگو: تغيراخلاقي ما از اول آن را از برنامـه  

م و هرگز باور نداريم كه با تطوراسلوب توليـد رابطـه داشـته باشـد، و     كني مي خود حذف
 وري ميخوانيم.بلكه در اينجا فقط شهادت تاريخ را بدا

و لكن قبل از آنكه وارد بحث و گفتگو شويم، يك حقيقت را بدقت در نظر ميگيـريم  
كه بررسي و مطالعه در اموررواني ما را بسوي آن ميكشاند و آن اين است كه بطور يقـين  
در زندگي بشريت هيچ سيمائي و قيافه اي نيست كـه اسـتقلال كامـل داشـته و از سـاير      

باشد، و با اين ترتيب: حالا روشن شد كه چرا در بيان تطور رواني گفتيم تا  نياز ها بي قيافه
نياز از ساير  بي اندازة زيادي اين قيافه مستقل است، و نگفتيم از اول استقلال كامل دارد و

هـاي   زندگي است؟ زيرا بر همگان روشن است كه در ميان هـيچ يـك از قيافـه   هاي  قيافه
همه اعضاء يكديگرند، چو عضـوي بـدرد آورد روزگـار،    «زندگي بشريت جدائي نيست، 

چون بخوبي پيداست كه انسان بـا تمـام جزئيـات هسـتيش     ». ديگر عضوها را نماند قرار
و اين امركلي و همگـاني كـه انسـان از آن تكـوين مييابـد، داراي       بندد ميزندگي را بكار 

و بـا اينكـه داراي   اطراف و جوانبي است كه هريك در كار خود داراي تخصصي هسـتند  
نياز نيستند، مانند نيروي ديد كـه چشـم در آن متخصـص     بي تخصصند از يكديگر جدا و

است، در نتيجه ميبينيم كه انسان با پا يا با گوش يا با ستون فقراتش جائي را نميبيند و بـا  
 نياز نيست. بي اين حال چشم از ساير اعضاء بدن

كه داراي تخصصند مانند گـوش و چشـم،    شوند مي و همچنين در بدن اعضائي يافت
كه داراي چنين تخصصي نيستند، روشنتر بگوئيم: حـوزة   شوند مي اعضاء ديگري نيز پيدا

وسيع تر و بزگتر است، مانند دستگاه گردش خون كه در تمام اجزاء بـدن  ها  آن مأموريت
 بكار مشغول است، در ميدان هستي بشريت نيز كار بهمين منوال است.



 129 ثبات و متطور در هستي انسان

 

ين، تطور و تحول در بكاربردن ابزار و اسـلوب توليـد در تمـام مراحـل زنـدگي      بنابرا
بدون ترديد اثر بسزائي دارد، و لكن تطوررواني و اخلاقي در صحنة زندگي انسان هريك 

 داراي تخصص ويژه اي هستند، مانند چشم و گوش در بدن.
جمـال بتفصـيل   مطلب روشن شد، هم اكنون پشت سـر ايـن ا  اي  اندازه پس تا اينجا تا

 م:گوئي ميسخن ميپردازيم و 
هنگاميكه انسان از مرحله خوردن گوشت شكار ناپخته بمرحله خوردن گوشت پختـه  

 رسد ميو از آنجا بمرحله پيدايش و بكاربستن كارد و چاقو قدم ميگذارد، تا آنجا  رسد مي
را بجـائي   ، و كاردهد ميكه عشق و علاقة مخصوص در تهيه غذاهاي لذيذ از خود نشان 

ميرساند كه دست بتصـويب قـانون و آداب و رسـوم غـذاپختن و غـذاخوردن ميزنـد، و       
 .دهد ميسرانجام آن را بعنوان يك فن مخصوص و هنر مستقل بجامعه انساني تحويل 

و همچنين وقتي انسان مراحل غارنشيني و لانه نشيني در سر درختان و آلونك سـازي  
از  تواند مي بجائي كه رسد مياز ديگري پشت سر ميگذارد، بيابان را يكي پس هاي  با بوته

گل خام خانه بسازد و بتدريج آن را تكميل كرده بساختمانهاي بزرگ مهندسي زيبا تبديل 
با شكوه و آسمان خراشهاي خيره كننده بسازد، تا رسد بجائيكـه بـا ابـراز    هاي  نمايد، كاخ

 ـ ديل نمـوده، بعنـوان يـك هنـر و     عشق و علاقه مخصوص خود آن را بسازمان مسكن تب
 .كند ميصنعت ارزنده با دكوراسيون و مبلمان مدروز بجهان بشريت تقديم 

و در موضوع لباس هم از مراحل استفاده از برگ درختان و از پوست خـام حيوانـات   
 دهـد  مي، در اينجا نيز آنقدر عشق و لياقت از خود نشان رسد ميگذشته و بمرحله قماش 

، و كنـد  مـي و پوشيدن لباس آداب و رسوم و قـوانين مخصـوص تصـويب    كه براي تهيه 
سرانجام هم امروز مدسازي را در عالم بعنـوان يـك هنـر ارزنـدة بـين المللـي برسـميت        

 .شناسد مي
و بازهم وقتيكه فرزند آدم و حوا در بارة بكارانداختن نيروي غريزه جنسي يك رشـته  

كه دست بتنظـيم آداب و   رسد مي، و بجائي آلايش را پشت سر ميگذارد بي مراحل ساده و
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رسوم و تصويب قانون ميزند بزمها را آراسته، مراسمي برپا ميدارد، و سرانجام در مفهـوم  
 شـود  مي كه خودبخود امروز بعنوان يك هنر مستقل از آن ياد دهد ميغريزه آنقدر توسعه 

انواع رقص و آواز و در اطرافش فنون مختلف ادب و موسيقي و عكاسي و پيكرتراشي و 
، و بـازهم وقتيكـه انسـان در    سازد ميبوجود آمده و سيماي آن را بيش از پيش جلوه گر 

موضوع مالكيت از مرحلة مالكيت چيزهـاي سـاده و ابتـدائي بمراحـل مالكيـت زمـين و       
، همينطور با سرعت يكي پس از ديگري اين مراحل را پشت سر گذارده تا رسد ميها  برده

د، و سـرانجام نظـام سـرمايه داري را    گـرد  مـي نگين و كارخانجات بزرگ مالك صنايع س
، برد مي بدست آورده و آن را مانند يك نيروي لايزال اقتصادي و اجتماعي و سياسي بكار

، و در آينـده  كنـد  مـي بشر را ادعا هاي  و تودهها  ملت كه مالكيت رسد ميو عاقبت بجائي 
 ميافتد. ها آسمان تر رفته و بفكر تسخير سياراتنزديك هم از اين كره تاريك خاكي بالا

و همچنين هنگاميكه نورديـدة ابوالبشـر در مقـام اظهـار شخصـيت و لياقـت مراحـل        
گوناگون اظهار شخصيت جسـمي را پشـت سـر نهـاده پـا بمرحلـه اظهـار وجـودرواني         

غذا، د، گرد ميميگذارد، و آنقدر توسعه ميبخشد كه اين مرحله بتمام مراحل گذشته شامل 
 مسكن، لباس، مالكيت و غريزه جنسي را تحت فرمان خود درميآورد.

ي تن بـتن  ها جنگ و همينطور وقتيكه شيرپاك خورده حوا در ميدانهاي نبرد از مراحل
 فلاخونها را براي كشتن بـرادر بكـار   رسد ميگذشته و بمرحلة استخدام سنگهاي سنگين 

، و كم كم از بـاروت گرفتـه تـا    رسد ميان ، و سپس نوبت استخدام تيغ و تير و سنبرد مي
 نيروي سوزان اتم و هيدروژن را بخدمت واميدارد.

اكنون آن فرصت فرا رسيد كه از تطورزدگان امروز بپرسيم: آيا پس از طي اين مراحل 
پست و بلند واقعاً حادثة تازه اي رخ داده؟ تغييـري در امـور فطـري پيـدا شـده؟ چـرا و       

است بسيار دقيق، بايد گوش دل را باز كرد و انصـاف را بكـار    چگونه و براي چه؟ بحثي
 برد.
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د كه بكاربردن ابزار باعث شده كه انسان اين مراحـل را  گوي مي تفسيرمادي تاريخ فاش
يكي پس از ديگري با سرعت اجباري طي كند، زيرا معتقد است كـه اگـر نبـود پيـدايش     

نمايد؟ اگر اختراع دستگاه ريسـندگي  غذاي پخته و لذيذ تهيه  ستتوان مي آتش انسان كي
از قماشهاي لطيف و زيبا لبـاس تهيـه كنـد و بـا ايـن       توانست ميو بافندگي نبود هرگز ن

تفصيل بعالم نشان بدهد، اگر بكاربردن ابزار ساختماني نبـود كـي و چگونـه ممكـن بـود      
 بنائي استوار بگردد؟ و...

اين بزار يك رشـته تغييـرات و   د كه بكاربردن گوي مي سپس اين تفسيرمادي بصراحت
تحولات حتمي و اجتناب ناپذيري در وجدان و افكار و در اصول و اساس زندگي مـردم  

نيز اجباري است، زيرا هنگاميكه بشر بكشف آتش نائل آمد ها  آن كه پذيرش كند ميايجاد 
فكرش را در پختن غذا بكار انـداخت، و سـرانجام در فنـون تهيـة غـذاهاي گونـاگون و       

آن كوشيد كه اگر نبود پيدايش آتش هرگز فكرش باين كارها رسا نبود، وقتيكه هاي  رايهبي
ريسندگي و بافندگي را اختراع نمود بفكر افتاد كه قمـاش ببافـد، و در   هاي  انسان دستگاه

اين صدد برآمد كه بتفصيل لباس و اظهار عشق و لياقت بپردازد، اگـر ايـن اختـراع نبـود     
، و زمانيكه بكاربردن ابزار قتاله در دسترس كرد ميخاطرة بشر خطور نهرگز اين كارها از 

را در شـكار حيوانـات و در نبـرد بـا دشـمن      هـا   آن بشر قرار گرفت، باين فكر افتـاد كـه  
 استخدام نمايد.

باين فكر افتاد كه هرچه زودتر و بيشتر زمـين   و روزيكه بكشاورزي دست يافت فوراً
لكيت ديگران تجاوز نمايـد، بشـرها را اسـير كنـد، اسـيرها را      در اختيار بگيرد و بحوزة ما

ببردگي بگزيند، تا در اموركشاورزي بنفع خود بكـار وادارد و عاقبـت در اثـر پيـدايش و     
گسترش ابزار و اختراعات يك رشته نتايج حتمي و اجتنـاب ناپذيراقتصـادي، اجتمـاعي،    

 رواني و اخلاقي بطور خودكار پشت سر هم پديد آمد.
با اين حساب ابزار كار و آلات توليد محرك اول و دائمي زندگي بشريت است و  پس

 بس. اين بود خلاصة استنباط تفسيرمادي تاريخ كه ديديم.



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   132

 

پوشيده نماند كه اين قضيه باين صورت بسيار براق و فريبنده است، زيرا وقتيكه  حالاً
حركت كند، بديهي است كه سبب و نتيجه در يك سلسله اتصالي زنجير وار پهلو به پهلو 

د، و كسـيكه بخواهـد يـك رشـته الهامـات      گـرد  ميفريفتن آسان و فريب خوردن آسانتر 
شيطاني را بافكار عمومي مردم تحميل كند و يا خود معتقد باشد كه سبب و نتيجـه يكـي   

 .دهد مي، بعبارت ساده تر: تنها بقاضي رفتن اينگونه نتيجه رسد ميهستند بآساني بهدف 
خوشبختانه اين قضية باصطلاح علمي كـه بـاين ترتيـب تفسـيرمادي تـاريخ آن را      اما 

دست آويز كرده است، صورت علمي ديگري هم دارد كه اگر ما بحث خود را دور از اين 
خدعه و نيرنگ خوش سيمائي كه علوم و مطالعات علمي روز در قرن بيستم بـه پيشـگاه   

ن رسيدن بآن براي ما خيلي هم دشوار نخواهد بشريت تقديم ميدارد عنوان كنيم، بطور يقي
 بود.

 م.خواهي ميپاسخ  ها پرسش هم اكنون از شيفتگان مذهب مادي براي اين
 چرا و براي چه انسان آتش را كشف كرد؟ -1
 چرا وقتيكه آتش را كشف كرد آن را در پختن غذا بكار بست؟ -2
، و بلكـه از آن  چرا در همان مرز اول يعني: فقط در پختن غذاي ساده توقف نكرد -3

 گذشت و مرتب در تهيه غذا بتفنن و تحسين پرداخت؟
چرا روزيكه آهن و مس و برنز و طلا و نقره در دست انسـان اسـير و نـرم شـد،      -4

كـارد و چنگـال و سـاير ابـزار     هـا   آن كدام محرك اجباري وادارش ساخت كه از
انـي  ماننـد يـك ضـرورت رو   هـا   آن غذاخوردن بسازد، و حال آنكه هـيچ يـك از  

 اجتناب ناپذير در اصل غذا داخل نيست؟
بعلاوه كدام محرك اجباري وادارش كرد كه از اين فلزات براي تزئين سـفره اسـتفاده   

بتفنن بپردازد؟ و بالاتر از همـة ايـن ابـزار    ها  آن نمايد؟ و سرانجام در ساختن و بكاربردن
كر بشر تصـويب شـده   چه رابطة نزديكي با اصول غذاخوردن دارد؟ همان اصولي كه با ف



 133 ثبات و متطور در هستي انسان

 

است، خواه اين اصول آداب و رسوم سفره باشد يا كيفيت تقسيم غذا و پرآب مجـالس و  
 يا تشخيص پاك و ناپاك و حلال و حرام.

و همينطور چرا بشر دستگاه ريسندگي و بافندگي را اختراع كرد؟ و براي چـه وقتيكـه   
ا بكار بسـت؟ بـراي چـه در    اختراع كرد در بافتن قماش و پس از آن در زيباساختن آن ر

مرز ابتدائي بافندگي توقف ننمود، بلكـه از آن گذشـت و خـارج از مـرز احتيـاج بتفـنن       
 پرداخت؟

و چه رابطه ايست ميان اين تفنن كه در اثر پيدايش ابزار پديد آمد و ميـان آن اصـولي   
يم كه بشر در اطراف لباس بوجود آورد؟ اعم از اينكه اين اصـول تصـويب قواعـد و تنظ ـ   

آداب و رسوم باشد با كيفيت تقسيم آن در ميان مردم و مربوط ساختن آن با اصول دينـي  
و اخلاقي و روزيكه بشر ابزاربرنده را اختراع كرد، در درجه اول چرا و براي چه اختـراع  
كرد؟ چرا و براي چه همان مـرز ابتـدائي توقـف نكـرد، بلكـه از آن تجـاوز نمـود و بـه         

جنگي پرداخت؟ آنقدر گشت و كوشيد كه سر از وادي اتم و  جستجوي وسائل گوناگون
هيدروژن درآورد، و سرانجام در ساختن بمبهاي اتم و هيدروژن و كوبالت و اشعة مـرگ  
توفيق يافت، و چه رابطه ايست در ميان اين ابزار و آن اصولي كه انسـان بـراي جنگيـدن    

ي هـم قـوانين و آداب و   تصويب كرده است؟ گاهي حلالش ميداند، گاهي حـرام و گـاه  
 ، و همچنين...شود مي رسومي براي آن قائل

آيا در پشت اين پرده اسرارآميز چراغ روشني نيست كه ما را هدايت نمايد؟ آيـا دليـل   
 بـرد  مي روشني نيست كه بشر را از اين سرگيجه نجات بدهد؟ آيا اين ابزار انسان را پيش

 بشر را؟ها  آن را بسوي هدف ميراند و يارا؟ آيا بشر اين وسايل ها  آن و يا انسان
 پوشيده نماند كه ما هرگز اين قضيه را مانند آن معمـاي مشـهور عنـوان نميكنـيم كـه     

د: تخم مرغ مقدم بر جوجه است، يا جوجه مقدم بر تخم مرغ، زيرا اين قضيه كـه  گوي مي
 ر آنهم اكنون پيش چشم ما است معما نيست و احتياجي بحل مشـكل نـدارد، تـا بخـاط    

به تپش بيفتند و اندرونها به سوزش درآيند. بر همگان روشن اسـت كـه حيـوان در     ها دل
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در بسياري از امتيـازات  » داروين«اصل مسكن در روي زمين شريك انسان است، و بقول 
و در اصل مشترك زندگي شريك او است، تاكنون در طول تـاريخش نـه چيـزي كشـف     

 ار نهاده.كرده و نه اختراعي از خود به يادگ
پس بنابراين، اكتشاف و اختراع يك اميتاز بزرگ بشريت بـوده كـه در فطـرت انسـان     

 نهفته است.
 ـ مـي  دانشمند داروين روش در كتابش (انسان در عالم جديـد) چوليان هكسلي  د: گوي

 امتياز انسان اين است كه نيروي تفكر و تصور در اختيـار اوسـت  ترين  بزرگترين و ارزنده
 بكند و نتيجه بگيرد. فكر تواند مي

پيـدايش و  ها  آنترين  فراواني دارد و ارزندههاي  و اين امتياز نهفته در نهاد انسان نتيجه
اين نمو و يا بگو: بهترين مظهـر  هاي  نمو تقليدهاي روزافزون است، و از پربهاترين نتيجه

اد اسـت، و  آن اين است كه انسان در بهترساختن ابزار زندگي و بالابردن قدرت خود است
بعبارت محلي: بشر در نوسازي ناخوانده ملا است هرچه امـروز بسـازد فـردا بهتـرش را     
خواهد ساخت، و واقعاً اين تقليدها و اين مهارت در نوسازي همان امتيازاتي است كه در 
ميان ساير موجودات زنده سيادت و بزرگي را براي بشر آماده كرده است، و اين سـيادت  

 يكي از امتيازات ويژه انسان است.هم در عصرحاضر 
ام: يك عالم ملحد و خداناشناس  بلي، همانطور كه در كتابهاي ديگرم او را معرفي كرده

و با اين وصف ايـن امتيازهـا    دهد مياست كه هيچوقت رازي از آفرينش را بخدا نسبت ن
 را مخصوص انسان ميدانـد، نيرومنـدي انسـان در تفكـر و تصـور و عشـق و علاقـه آن       
بنوسازي و زيباسازي وسائل زندگي و توانائي در بكاربردن ابزار و وسائل موجود بعقيـده  

 خبر يك رشته امتيازات رواني در فطرت انسان است. بي اين دانشمند از خدا
بنابراين، اين امتيازها هرگـز مولـود بكـاربردن ابـزار و وسـائل نيسـت، بلكـه بعكـس         

اية فطري اسـت، پـس علـي رغـم فلسـفة نظـري       بكاربردن ابزار نتيجه وجود چنين سرم
تفسيرمادي تاريخ از اين بحث علمي اين عالم خداناشناس براي ما روشن شد كه در ايـن  
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داستان شبيه بمعماي جوجه و تخم مرغ انسان اصل است، انسان منبع فيوضات اسـت نـه   
فتاده، چـرا و  ابزار و وسائل توليد، انسان است كه از روز اول بسوي كشف و اختراع براه ا

 بخاطر چه؟
د كه آن امتيازرواني انسان است، به اين معني كه در سرشـت  گوي مي چوليان هكسلي

 او اين خاصيت نهفته است، بهرسو كه رو كند با او همراه است.
علم جديد از گفته ما بترسند كه مبادا با علم آنان هاي  م: (و نبايد نوكيسهگوئي ميما هم 

بلكه آن را تكميل كرده و بارور ساخته و از انحـراف بـاز ميـدارد) آن    بمبارزه برخيزد، نه 
خدائي كه بشر را آفريد تا از طرف خود در زمين خليفه قرار بدهد، اين خاصيت ارزشمند 
را برايگان در اختيارش قرار داد، زيرا كه آن نيز يكي از بهترين وسائل اين خلافت است، 

انسان كرد نه تصادف و اتفاق، باين معني كه  خداي بزرگ است كه كشف آتش را نصيب
عشق و علاقه و توجه بظـواهر طبيعـت را در سرشـت او بيادگـار نهـاد، تـا توانسـت بـا         

 بهره برداري كند.ها  آن فكرتواناي خود از
اگر غير از اين است بعقيده شما آن تصادفيكه آتش را پيش پـاي انسـان سـبز كـرد و     

تا توانست از آن استفاده نمايد، مليونها بارهمان تصادف  باعت بروز فكر در سر انسان شد
، نه در باره آن بفكـر  كند مي، نه درك آتش كند ميهمان آتش را پيش پاي حيوان نيز سبز 

 ميپردازد و نه بكارش ميزند بود و نبودش براي آن يكسان است.
او بوديعه  پس بنابراين، بايد قبول كرد كه نيروي فكري انسان در فطرت او در سرشت

گذارده شده، و روي همين اصل است كه قدرت بـر اكتشـاف و اختـراع پيـدا كـرده و از      
ابزار و وسائل را بكـار بزنـد و هـر روز وسـائل سـازندگي بهتـري        تواند مي اينجاست كه

هـا   آن جوليان هكسليبسازد، چنانكه در فطرت انسان چيزهاي ديگر هم نهفته است كه 
ا اصول فطري ميخوانيم، و همچنين در نهاد بشر نيروهائي است كـه  را تقليدها مينامد و م

كارها را با يكديگر مربوط و هم آهنگ سازد و هر وسيله اي  تواند مي بآسانيها  آن بوسيله
را اصول رواني، اخلاقي، اقتصادي، اجتمـاعي و دينـي   ها  آن را در جاي خود بكار ببرد ما
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 خاصيتها، و اين همان نكته ايست كـه جـواب همـة   تقليدها و جوليان هكسلي ميناميم، و 
 ، چرا انسان آتش را كشف كرد؟دهد ميي گذشتة ما را بآساني ها پرسش

چرا وقتي كشف كرد در پختن و زيباساختن غـذا بكـار بـرد؟ چـرا در همـان درجـه       
ابتدائي پختن توقف نكرد؟ چرا در اطراف غذا آداب و رسـوم و اصـول گونـاگون ايجـاد     

 كرد؟
هـاي   شف آتش بعنـوان يـك حادثـه و يـا وسـيله مـادي هـيچ يـك از خواسـته         اما ك

، زيرا اگر با سرشت بشر توانائي تفكر و تصور تركيب دهد ميتفسيرمادي تاريخ را نشان ن
نيافته بود، در ابتداي امر ممكن بود انسان بكشف آتش توفيق نيابد و در صـورت توفيـق   

باعث ميشد كه حتمـاً بايـد در ايـن راه بكـار      ممكن بود در پختن غذا بكار نبرد، آخر چه
ببندد و نيز ممكن بود وقتيكه در پختن غذا بكار برد در همان مرزساده و ابتـدائي بمانـد،   

 ديگر دست بتفنن و آداب و رسوم نزند و بدنبال آشپزخانه مدرن نگردد.
ده شـده  نه نه، اگر نبود آن انگيزه فطري كه قبل از پيدايش آتش در سرشت انسان آمـا 

اين كارها را بوجود آورد. آري، نيروي تفكر و توانـائي تصـور    ستتوان مي بود، آتش كي
بانسان امكان داد كه بآتش دست يافت (و آن يك موهبت اللهي است) و پس از آن انگيزه 

 و عشق سازندگي و تجمل بازي بقيه كارها را بتدريج در طول تاريخ بعهده گرفت.
 و اينجاست دوراهي مشكل (معما چو حل گشت آسان شود).بلي، اين است گره كار 

اكنون از تطور زدگان ميپرسيم: آيا معني اين سخن اين است كه ابزار در صحنه زندگي 
انسان چيزي را تغيير نداده است؟ هيهات! هرگز مـا چنـين حرفـي نميـزنيم و هيچوقـت      

د سيماي زندگي قبـل  ممكن نيست آدم عاقل لب بچنين سخن بيهوده باز كند، بدون تردي
از پيدايش هرنوع ابزار و هرنوع اختراعي از سيماي بعد از پيدايش كم يـا زيـاد اختلافـي    
خواهد داشت، بخاطر اينكه خودبخود پس از پيدايش براي مردم افكار جديـدي، روابـط   

 .شوند مي نويني، مشاعر و نظامهاي جديدي پيدا
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م، در ايـن بـاره   گـوئي  مـي ادي سـخن  (ما در بحث آينده كه از تطوراجتمـاعي و اقتص ـ 
بتفصيل گفتگو خواهيم كرد:) زيرا بديهي است كـه پـس از كشـف آتـش در روي زمـين      
پيشرفت بزرگي پيدا شد و پـس از اختـراع تراكتـور زمـين زيـر و رو گرديـد، و پـس از        
پيدايش باروت چه آتشي كه در عالم روشن نشد، و بعد از آمدن نيروي الكتريك دنيـا رو  

يك رشته تطورها است كه پيدا شـد، مـا هـم همـانطور كـه گفتـيم،       ها  اين نهاد، بسرعت
يم در اثبـاتش پافشـاري   توان مي را از يكديگر تفكيك نموده و تا آنجا كهها  آن مخواهي مي

 كنيم، براي اينكه در نظر ما آن خود يك حقيقت درخشان انسانيت است.
ست اين است كه آيا ابزار در هستي انسان فقط تنها چيزي كه مورد مناقشه و انتقاد ما ا

فطـري نهفتـه را بيـدار سـاخته و بكـار      هـاي   چيز جديدي بوجود آورده و يا نه؟ انگيـزه 
انداخته، شايد ديگر ابهامي نمانده، فرق اين دو صـورت از دور پيداسـت و خـود تعيـين     

 كنندة مرز است.
اد كند از حق نبايـد گذشـت،   پس بنابراين، اگر ابزار در هستي انسان چيز تازه اي ايج

دروني و فطري انسان را بيـدار  هاي  د، اما اگر انگيزهگوي مي حق همانست كه تفسير مادي
د: آيـا آتـش انگيـزة    گوي مي كند بايد قبول كرد كه اصل انسان است، چنانكه تفسيرانساني

يد آن كدام پختن غذا را در وجود انسان ايجاد كرد؟ چرا ظاهر امر اينطور است؟ اما بايد د
؟ بلي، ممكن اسـت  كند مينيروي اجباري است در آتش كه بشر را به پختن غذا تحريك 

انسان حادهة ديده شـد كـه آن را   هاي  كه اين قضيه باين ترتيب بررسي شود كه در تجربه
و ما بحقيقت خود او نسبت ميدهيم كه عبارت از: قدرت  دانند مي ديگران يك امرتصادفي

، باين ترتيب كه آتش روزي نزديك شـكار و شـكار نزديـك آتـش     و خواست خدا است
و بـوي خـوش آن بمشـام     كند ميقرار ميگيرد كه در اثر آن حرارت در گوشت شكار اثر 

، و بخاطر آنكه در فطرتش استعدادي بوده كه ايـن بـوي را بپـذيرد و ايـن     رسد ميانسان 
فاده نموده. سـپس چـون   طعم را بچشد، خود را بگوشت كباب شده نزديك ساخته و است

فطرت او داراي نيروي تفكر و تصور است بفكر پرداخته و همان عمل تصادفي را تكـرار  
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كرده و بنتيجه رسيده، و در هردو حال اين وسيله نوظهور كه عبارت از: آتش باشد طوري 
نبوده كه بتواند در باطن نفس انسان چيزي ايجاد كند، چرا؟ فقط يك نيروي فطري نهفتـه  

در نهاد او بيدار و از كمينگـاه بيـرون آورد و بكـار وادار سـاخت، و اينجـا اسـت كـه         را
م: با پيدايش آتش سيماي زندگي در ميدان غـذا تغييـر يافـت، زيـرا ايـن وسـيله       گوئي مي

ي روزافزوني را در تهيه غذاهاي الوان و لذيذ در اختيار بشر قرار داد و ها فرصت نوظهور
 گرديد.باعث پيدايش فنون جديد 

صحيح، اما بايد ديد اگر در فطرت و سرشت انسان آمادگي پذيرش نبـود،  ها  اين همه
يكي از ايـن كارهـا را انجـام دهـد؟ اگـر       ستتوان مي آيا آتش با امكانات جديدش بازهم

همين آتش بهمين غذاي پخته طعمي ميداد كه براي انسان خوش آيند نبـود بـازهم آن را   
 گر آن انگيزه و استعداد نهفته نبود بازهم آتش را در اين راه بكـار ، و بعلاوه اكرد ميقبول 

؟ حقيقتاً كه آتش يك رشته امكانات جديد بانسان بخشـيد، امـا بـراي چـه؟ بـراي      برد مي
بود كـه   ها فرصت و استعدادهاي نهفته او كه دائم در انتظار فرارسيدنها  بيداركردن انگيزه

د. بلي، ممكن است كه فطرت بشر در طـول زنـدگيش   پا بميدان بگذارد و بفعاليت بپرداز
نشود و نداند كه خود داراي چنين استعداد است، و اين همـان نكتـة   ها  متوجه اين انگيزه

، ممكن است كه انسان اول متوجه دهد ميمهم است كه در فهميدن مطلب آدمي را فريب 
كند، ممكن است كه  براي او غذاهاي لذيذ و خوش خوراك آماده تواند مي نشود كه آتش

اين راز را كشف نكند مگر پس از تجربه، اما حتي در اين فـرض بـازهم آخـرين مرجـع     
همان فطرت بشر است، زيرا كاويدن و خطارفتن و بازگشتن در انسان و بلكـه در حيـوان   

معرفت و فراگرفتن است، امـا بـاز در هـر دو صـورت سـرانجام از مـرز       ي ها راه يكي از
، زيرا ميبينيم كه انسان يك رشته از غذاها را پسنديده و يك رشـته  كند ميفطرت تجاوز ن

را نپسنديده و حال آنكه آتش همان آتش است، يعنـي: ميـدان و انـدازة بكـاربردن آتـش      
هردو روي خط فطرت قرار دارند، و در طول تاريخ بشر چيزي را از حقيقت فطرت تغيير 

هست كه از ناحيه وسعت و عظمت فطرت نميدهند و بلكه يك نكته فريبنده ديگري هم 
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انسانيت سر ميزند، فطرت انساني آنقدر وسيع و دامنه دار است كـه پـارة از مـردم گمـان     
اصلاً مرزي و حدودي ندارد، و روي اين حساب گفتنـد مـادام كـه ايـن فطـرت      اند  كرده

ارد. پايان است و همه چيز را در بردارد وجودش ارزش حقيقي ند بي داراي چنين وسعت
حقيقـت و   توانـد  مـي وسعت و بزرگـي فطـرت ن   اند، نه هرگز اينطور نيست غلط پنداشته

 دلالت آن را باطل كند.
بلي، اين اعجوبة خدائي آنقدر وسيع است كه اشياء فراواني را دربر ميگيرد و لكن نـه  
هرچيزي را، زيرا كه سرانجام آن خط را مسـيرهائي اسـت معـين و پيوسـته روي همـان      

، همان خط سيرها اسـت كـه هرجـا بـا چيزهـاي خـلاف فطـرت        كند ميحركت  مسيرها
را دور ميريزد و اصرار دارد كه دور بريزد، گرچه با فشارهاي طاقت ها  آن كند ميبرخورد 

فرسا هم روبرو گردد، زيرا ميدانيم كـه خيلـي چيزهـائي را كـه اسـتعداد فطـري ندارنـد        
 نميپذيرد.

است كه از نرمش و خوشروئي فطرت سر ميزند. آري و اينجا يك نكتة فريبنده سومي 
آري، اين اعجازهستي بخاطر نرمش و خوشروئي روزافزونش در برابر ضربة فشـاري كـه   

د بسيار صبور و بردبار است، اما با اين وصـف از  گرد مياز طرف مخالف بر پيكرش وارد 
رف ديگـر هـيچ   يك طرف در مقابل هر فشاري هم اينطور صبور و بردبار نيست، و از ط ـ

و بلكه بعضي فشارها را آنهم بعضي اوقات متحمل اسـت   كند ميفشاري را تا ابد تحمل ن
د، اما پس از اندك مـدتي برعليـه آن انقـلاب    پذير مي نه همه وقت در ابتداي امر فشار را

 تا سرانجام آنچه را كه ناگوار است از خود دور كند. نشيند ميو آنقدر آرام ن سازد ميبرپا 
 همگان روشن است كه تاكنون برعليه بسياري از ديكتاتوريها شوريده، بدليل اينكـه  بر

ند و برعليه مالكيت دولتي كمونيستي انقـلاب  كرد ميوجود فردي انسان را سركوب ها  آن
، و همچنـين  نمايـد  مـي راه انداخته، بخاطر اينكه انگيزه فطري مالكيت فردي را سـركوب  

چنانكه در آينده نزديـك در ايـن بـاره سـخن     «شورش كرده برعليه بسياري از انحرافات 
 ».بتفصيل خواهيم گفت
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و از نظر تفسير » ماركس«اينها همان حقايق تابناكند كه از ديدگاه تفسيرمادي تاريخ كه 
بلي، هردو تفسـير   اند. ساخته است مستور بوده» دوركيم«دسته جمعي زندگي بشريت كه 

، و لكن از خط ديگر كنند مي مقابل نيروهاي پيروز رصدتاريخ را از خط تسليم و رضا در 
غافلند، از راه انقلاب، از راه شورش برعليه نيروهاي مخالف و بـالاخره از راه پيـروزي و   

ي شيطاني است ميبايد تاريخ ها غرض چيره گي بر حريف، و آن حقيقت علمي كه دور از
بايستي هم از راه تسـليم و   اند، را از هردو خط بررسي كند، زيرا هردو خط تاريخ حقيقت

رضا و هم از راه شورش و انقلاب، هم از راه سلب و هم از راه ايجاب آن را روي نقشـة  
 تاريخ پياده كرد، آخر هردو راه در هستي انسان موجود و هردو فطري هستند.

هم اكنون بديهي است كه از اين مرحله از بحـث و انتقـاد خـود بيـك رشـته حقـايق       
 رسيم كه سزاوار تفكر است.روشني مي

 روشن شد كه در تصرفات انسان فطرت پايه و اساس است. -1
ابزار و وسايل جديد در اصل خود زبان گوياي فطرتند، (براي اينكه فقـط فطـرت    -2

 است كه توانائي فكري و تصوري و انگيزه نوسازي و زيباسازي را دارد).
عمـل نيـز قـدم بقـدم بـا آن      با اينكه ابزار در اصل خود زبان گويـاي فطرتنـد در    -3

 .كند مينهفته را پيوسته در نهاد انسان بيدار هاي  همگامند، براي اينكه انگيزه
، بلكـه فقـط   كند ميفطرت در عمل كرد خود چيز تازه اي در هستي انسان ايجاد ن -4

پيش از اين در نهاد ايـن هسـتي   ايكه  بكند اين است: آن سرمايه تواند مي كاري كه
 ر بسازد.نهفته است آشكا

، و لكن اين تغييـر  كند ميبا عمل كرد فطرت سيماي زندگي تغيير همه جانبه پيدا  -5
 .كند ميفطرت است و هرگز از حدود آن تجاوز نهاي  نيز از پذيرش خواسته

اسـت، ممكـن اسـت    هـا   آن بلي، اين حقايق پنجگانه و حقايق ديگري هم كه از فروع
نساني پيدا كنيم و احتياجي نباشد كه در پيداكردن همه را بآساني در تمام ميدانهاي نشاط ا
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همه خطوط فطرت را جستجود كنيم، اما بازهم براي روشـن شـدن مطلـب    ها  آن يكايك
 بعضي از مثالها را در اينجا ميآوريم.

نهال انيگزة سفر و سرعت حركت در اكناف جهان را اختراع هواپيما در وجود انسـان  
كه وجود چنين انگيزة نهفتـه اي در سرشـت بشـر فرمـان      ننشاند، بلكه بهتر است بگوئيم

اختراع هواپيما را صادر كرد، زيرا قبل از پيدايش هواپيما پيوسته انسان با وسائل گوناگون 
سفر سرعت حركت خود را افزون و افزونتر ميسـاخت، بـراي اينكـه انگيـزة سـرعت در      

عملاً در ايـن كـار عـاجز و     درون او بود دائم ميخواست زودتر بمقصد برسد، و حتي اگر
نشست، بلكه در خيال خود وسائل ايـده آلـي خـود را خلـق      نمي ناتوان ميشد بازهم آرام

. پـس  بـرد  مـي  كه در يك لحظه كوتاه خيالي او را از اين سر دنيا بـآن سـر دنيـان    كرد مي
 .سازند ميبنابراين، هواپيما و پشت سر آن موشك همان عالم خيالي بشر را محقق 

عالم آرزوها را كه از قديم در صفحة ضمير بشريت ترسيم ميشد و پيوسته بشـر   همان
 در آرزوي ديدن آن بود زيرپاي او ميگذارند.

اين هم صحيح است كه اين انگيزة دروني وقتيكه با اختراع هواپيما پـا بميـدان عمـل    
ن ترتيـب  تازه اي را نيز بوجود آورد كه پيش از آن بـاي هاي  گذاشت، تسهيلات و آمادگي

فكر كسي بآنها نميرسيد، تسهيلاتي در صلح و آمادگيهاي ديگري در جنگ پيـدا شـد كـه    
سابقه نداشت، و پشت سر اين تسهيلات و اين آمادگيها بود كـه روابـط بشـريت هـم در     
صلح و هم در جنگ از نو سازمان پذيرفت و مشاعر و افكار فرزندان ابوالبشر رنگ تـازه  

حقيقتي است بس روشن و همه اختراعات و اكتشـافات جديـد   اي گرفت. آري، اين يك 
تسـهيلات و آمادگيهـائي بـراي بشـر     هـا   آن سنجيد، زيرا هريك از توان مي را با ميزان آن

، و لكـن  كـرد  مـي فكر هـم ن ها  آن كه پيش از آن با آن تفصيل كسي در باره كند ميفراهم 
انـد   د و باعث پيـدايش آن شـده  فطري همگاني هميشه پيش از هر اختراعي بوهاي  انگيزه

ه، زيرا هيچ مخترعي نميگويد: بـزودي يـك اختراعـي    كرد ميه يا نكرد ميخواه كسي فكر 
 خواهم كرد، و سپس در چگونگي استفاده از آن بگفتگو خواهم پرداخـت، بلكـه هميشـه   
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 د: من يا ما بشر در نظر داريم يك وسيله بسازيم كه فلان عمل را انجام بدهد، پسگوي مي
 بايد در اختراع آن بكوشيم تا بنتيجه برسيم.

كه آن خود را بوجود ميآورد، باين  دهد ميبلي، خط بحث علمي بتنهائي اينطور نشان 
ترتيب كه هر قدمي بطور حتم و اجبار خلاق قدم آينده است و در پشت پرده هدفي، 

است در پشت غرضي وجود ندارد، و حال آنكه اينطور نيست و بلكه حقيقت غير از اين 
علمي هاي  است كه بحثها  ، همان انگيزهدهند مي فطري فرمانهاي  اين پرده دائم انگيزه

ميرسانند. پرواضح ها  را بوجود ميآورند، همان انگيزها است كه غذاي لازم را باين بحث
 تواند ميهرگز ن كند ميكار ها  آن است كه انسان در آن قوانين كه بحث علمي در شعاع

بآن قوانين دسترسي پيدا كند، بلكه بخاطر  خواهد مينمايد، نه بخاطر آنكه بشر دخالت ن
 آيند نمي بالاتر از افق نيروي بشرند و هرگز تحت فرمان قدرتش درها  آن اين است كه

 از وظيفه انسان و بلكه از قدرت او نيز بيرون است كه بتواند در اند، نواميس هستيها  آن
است. ها  آن خالقها  آن را تغيير بدهد، مالك انحصاريها  آن از دخالت كند و پارهها  آن

از عالم ماده بيرونند، بشر مادي در آن عالم ها  آن پيوسته گوش بفرمان آفريدگار جهانند
در تطبيق عملي در استفاده از نتايج  تواند مي انجام بدهد، چرا؟ تواند مي ملكوتي چه كاري

كه از كشف نواميس كه خداي بزرگ هائي  آن نتيجهعلمي دخالت كند، باين معني: از 
را برايگان در اختيار بشر قرار داده است، قرآنكريم با زبان ها  آن نيروي كشف و تسخير

رَ ﴿ :دهد ميشيوا از اين معنا گزارش  َّ خَ ا ِ�  سَ َّ م م   �َ َ�َٰ�تِٰ ٱ َّ ا ِ�  س َمَ �ضِ ٱو
َ
َ�يِعٗا  ۡ�

نۡهُ   و آنچه را كه در زمين است همگى را ها آسمان را كه درو آنچه « ]١٣ة: الجاثي[ ﴾مِّ

فقط بشر در تصرف و دخالت  .»ه استديگردان (و رام) برايتان مسخرّ (خداي بزرگ)
ي خود در بكارانداختن ها هدف را درها  آن اجرا و تطبيق تواند مي آنقدر مجاز است كه

 دروني خود بكار ببرد.هاي  انگيزه
ي مناسـب  هـا  فرصـت  يش از اين در نهاد بشـر نهفتـه و منتظـر   كه پهائي  همان انگيزه

 اند. بوده
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بلي، هنگاميكه كشف جديد، اختراع جديد، درهاي آفاق جديدي را بروي انسـان بـاز   
كه هيچوقت بطور تفصيل پيش از اين بفكـرش نميرسـيد، خودبخـود او را بيـدار      كند مي

رود، زيرا اين اشرف مخلوقـات  خواهد كرد كه بپاخيزد و در آفاق جديد چندگامي پيش ب
فطري خود ميدان عمـل بـاز كنـد، ماننـد     هاي  د تا بلكه با انگيزهكوش ميهميشه و پيوسته 

انگيزة اظهارقدرت، اظهارتسلط و بزرگي برديگران، انگيزة جاويدزيستن و جاويدماندن و 
 اظهار شجاعت و شخصيت و مالكيت. و... و...

كـه تحـت فرمـان يكـي از ايـن       كنـد  مـي ي پيدا ناما هرگز در نهاد خود فكري، شعور
كه قبل از پيـدايش هـر فكـري در سرشـتش     هائي  همگاني نباشد، همان انگيزههاي  انگيزه
كه از طـرف خـالق بـزرگ جهـان برايگـان در اختيـارش قـرار        هائي  همان انگيزه اند، بوده

 اند. گرفته
جديـد در وجـود انسـان     بنابراين، هر تطور و تحولي را كه اختراعات و يا اكتشـافات 

فطري كه پـيش از  هاي  ، عبارت است از: پرورش و گسترش دادن انگيزهسازند مينمودار 
باين ترتيب كه پيدايش هر اختراع و هـر اكتشـافي    اند، هرچيزي در نهاد بشر كمين گزيده

ع مان بي ، تا در محيط آرام وكند ميفطري آماده هاي  فرصت مناسبي را براي فعاليت انگيزه
بطور دقيق آثار خود را در تمام نقاط حساس زندگي نمايان سازد، و هيچ عاقلي نميگويد 

 اند. فطري است كه پيش از اين نبودههاي  كه اين عمل آفريدن انگيزه
بر همگان روشن است كه پرورش و گسـترش چيـزي و آفريـدن و ايجـادكردن چيـز      

مـال نهفتـه پـا بعرصـه وجـود      ديگر است، كودك در روز ولادت با هستي كامـل و بـا ك  
و كم كم هستي خود را اظهار ميدارد، امـا ديگـر چيـز     كند ميميگذارد. سپس بتدريج نمو 
كه پـيش از ايـن نبـوده باشـد، مـثلاً: پـائي، دسـتي،         شود ميجديدي در وجودش ايجاد ن

گوشي، چشمي بوجود نميآيد، زيرا همه از روز اول موجود بود و لكن بحد كمال نرسيده 
را تا سرمنزل حقيقت و كمال ميرساند. سپس پرواضح است كـه  ها  آن ، نمو و پرورشبود

تطور و تقدم در اينجا عبارت است از: حالات نمو و گسترش دادن، نه آفريدن و از عـدم  
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بوجود آوردن، هر كشفي و هـر اختـراع جديـدي نيـز ايـن معنـا را دربـر دارد، زيـرا آن         
تاريخ بشريت را دگرگون ساخت بدون ترديد خـود   تراكتوري كه روي زمين را منقلب و

يك انگيزه اي بود در نهاد مخترع و اين انقلاب را راه انـداخت تـا انگيـزه زراعـت و يـا      
ديگري را بيدار كند و بكار بزند، اگر غير از اين بـود كـه خـود را در اختـراع     هاي  انگيزه

ة ويـران كـردن و كشـتن و    تراكتور بزحمت نميانداخت، خود كشف باروت نبود كه انگيز
بيشتري هاي  غارت كردن و سوزاندن را در نهاد بشر بوجود آورد، بلكه يك رشته آمادگي

قبل از كشف باروت در نهاد همان بشر در يك محـيط  ها  بآن داد در صورتيكه اين انگيزه
، و كـرد  مـي كوچكي زنداني بود و پيوسته در عالم خيال بـا آرزوهـاي دور و دراز بـازي    

، گرچه اين مرزهـا  شود ميين ترتيب هيچ چيزي خارج از مرز محدوده فطرت ايجاد نهم
 خيلي هم وسيع و دورپايان باشد.

خوب دوستان، هم اكنون بحث خود را در نخستين نوع تطور كـه عبـارت از: ابـزار و    
اسلوبهاي توليد است باينجا رسانديم كه آن بيـداركردن و بكارانـداختن سـرمايه فطـرت     

عملـي آن را  هـاي   تغيير فطرت، باين ترتيب كه با نمو و گسـترش دادن آمـادگي   است نه
، و اين عمل دائم مساحت ميدان فطرت را وسيع تر كرده و سازد ميپيوسته بفعاليت وادار 

مدام تشكيلات و سيماهاي جديد را بآن عرضه ميدارد، اما هرگز عنصر جديدي را بـر آن  
آن نبوده باشد، اعم از آنكه بصورت ابتدائي باشد و يا  كه در اصل و گوهر كند مياضافه ن

كـه ميـان نمـو و پـرورش و گسـترش دادن در       داننـد  مـي  بصورت نهفته و آماده، و همه
مرزهاي موجود ميدان عمل و ميان ايجاد و آفريدن امرجديد، در همان مرزهـاي موجـود   

سيديم كـه ايـن تطـور    فرق از زمين تا آسمان است، و همچنين در اين بحث باينجا هم ر
، زيرا هميشه فطـرت  گذارد نميو از خطوط آن پا بيرون  كند ميدائم در شعاع فطرت سير 

، اگرچـه تطـور در ايـن حركـت     خوانـد  مـي و سـرود راه   دهـد  مياز پشت سر آن را ندا 
بخـاطر اينكـه    كند مي، اما تقويت سازد ميو آماده تر  كند ميفطري را تقويت هاي  آمادگي
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در اصل مشتاق فعاليت و شيفتة كسب قدرت بوده، نه بخـاطر اينكـه عنصـر     خود فطرت
 جديدي در داخل آن بسازد.

بنابراين، تطور در ابزار و اسلوب توليد هراندازه هم وسيع تر و دامنه دارتر باشد بازهم 
 از مرزهاي فطرت تجاوز نمايد. تواند مين

رحلـه تطـور ميپـردازيم، و آن    پس اكنون كه بحث باينجا رسيد ببرسي دومين نوع و م
عبارت است از: تطوراقتصادي و اجتماعي و سياسي در زندگي بشـريت. آري، تطـورات   
اقتصادي و اجتماعي و سياسي بزرگترين مركز جولان تفسيرمادي تـاريخ اسـت، زيـرا از    
روز اول در اين ميدان جولانها داده و سركشيها و كر و فرهاي بسيار كرده، تا بگويد: ايـن  
قسمت هم از تطوراسلوب توليد بوجود آمده است، و سرانجام بخود اجـازه داده و گفتـه   

 كه تطوراسلوبهاي توليد ما در همة تطورات اقتصادي و اجتماعي و سياسي است.
ميگويد: وقتيكه انسان زراعت را كشف نمود و روي زمين را يافت، زيرا ديگر انسـان  

بانتظار محصول كشاورزي روزشماري كـرد، و  براي زراعت در روي زمين قرار گرفت و 
حال آنكه قبل از اين جريان در بيابانها سرگردان بود پيوسته بـدنبال چراگـاهي، شـكاري،    
شكارگاهي ميگشت و روزها را بشبها ميـدوخت، و ايـن اسـتقرار يـك نتيجـه حتمـي و       

 اجباري بود كه پيش آمد.
افت، بناچار بايد يك نظم و ترتيب و همچنين انسان هنگاميكه در روي زمين استقرار ي

اجتماعي در كار باشد، و روابط اين مردم استقراريافته را با يكديگر نزديك سازد و اتفاقـاً  
پيدايش اين نظم و ترتيب هم نتيجه اجباري استقراريافتن است، در اينجا نيـز يـك رشـته    

در ايـن محـيط   روابط اقتصادي محدودي در اثر گسترش اموركشاورزي پديد آمـد، زيـرا   
بيش از احتياج خـود داشـتند و عـدة    اي  عده مرتب محصولات كشاورزي توليد ميشد كه

ديگر          تجار بودند، بناچار ميبايست كه محصولات در ميان اين دو طايفـه در حـال   
تبادل باشد، و خود اين تبادل نيز نتيجه حتمي و اجباري اوضاع كشاورزي اسـت. سـپس   

 پيدا شد وو.. پيش آمدهاي ديگري
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هـاي   و براي بدست آوردن زمينهاي كشاورزي و افزايش محصول از يك طرف ستيزه
عالمگيري در ميان مردم آغاز گرديد، و از طرف ديگر بخاطر تسلط بر زمينهاي كشاورزي 
قتل و غارت و خونريزي در ميان مردم متداول گشت، و اين جنگ و ستيز باعث شد كـه  

را بـآرامش و سـامان مبـدل سـازد، بـه       هـا  نابسـاماني  د و ايـن يك نوع حكومتي پديد آي
تضمين ها  تجاوزات و قتل و غارت خاتمه بدهد و يك نيروئي ايجاد كند كه امنيت منطقه

است، و اينجـا   ها نابساماني گردد، و اين تشكيلات سياسي و جنگي هم نتيجه اجباري اين
د و بتدريج بردگي نيز بعنوان يك برنامه پيدا شدنها  ي پي درپي بردهها جنگ بود كه در اثر

اقتصادي و سياسي و اجتماعي پذيرفته شد و مدت زيـادي بـا اجتمـاع كشـاورزي تـوام      
گرديد، آنقدر دوام يافت تا عصرتيول فرا رسيد و مانند يك نظـام اقتصـادي و سياسـي و    

شته اسـت.  نيز نتيجه اجباري و حتمي اوضاع گذها  اين اجتماعي اظهار وجود كرد، و همه
سپس اينجا كه رسيد بشر دست بـاختراع ابـزار و وسـائل توليـد زد و از نـو روي زمـين       
دگرگون گرديد، كارخانجات فراواني در شهرستانها پديد آمد، و احتيـاج سـختي بمـردان    

ند كرد ميرا اداره كنند، و اين مردها هم در دهات زندگي ها  آن نيرومند پيدا شد كه بتواند
نارواي تيول بودند و مانند برده بـا زمينهـاي كشـاورزي خريـد و فـروش       و گرفتار وضع

را آزاد كنند، و در اثر ايـن  ها  آن ميشدند، احتياج پيدا شد كه براي اداره كردن كارخانجات
آزادي بود كه جنبش و نهضت بردگان پديد آمد، و اين نهضت نيز نتيجه اجباري و حتمي 

دور هـم گـرد   ها  اين واقعه بتدريج كارگران در كارخانهاختراع ابزارصنعتي بود، و پس از 
آمدند و سرمايه بفعاليت افتاد و روزبروز رو بفزوني نهاد، تا آنجا رسيد كه باعث پيـدايش  

 يك طبقة استعماري جديد گرديد كه خيلي خوش ظاهر و بدباطن بود.
 ـ  ولگران اين وضع جديد در ظاهر يك نوع نرمش و خوشروئي داشت، اما در واقـع بتي

نزديكرت بود و اين هم نتيجه حتمي و اجباري پيدايش سرمايه داري بود، و سـرانجام در  
اثر انتقال مردم از مرحله كشاورزي بمرحله صنعتي، چنانكه سابق هم اشاره كرديم يكباره 
اخلاق و مفاهيم اجتماع دگرگون گرديد، و يك سـتيزه و كشـمكش سياسـي دامنـه داري     
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ارگر و استعمارزده در گرفت كه خيلي عميق و شديد بود، زيـرا هـر   ميان دو گروه استعم
گروهي ميخواست قانون را بنفع خود تفسير كرده و در مصالح خود بكـار انـدازد، و ايـن    
هم نتيجه حتمي و اجباري صنعتي شدن بود و هنوزهم اين ستيزه عالمگير در ايـن سـياره   

ه اين وضع فعلـي نيـز بايـد بـه نتيجـه      د كگوي مي خاكي پا برجا است، تفسيرمادي تاريخ
حتمي و اجباري خود برسد. سپس تفسـيرها يـا بگـو: مـذاهب در ايـن نتيجـه بـاختلاف        

مذهبي را عقيده بر اين است كـه ايـن نتيجـه اجبـاري، كمونيسـتي اسـت و        اند، برخورده
د: نه ايـن اسـت و نـه آن،    گوي مي د: نه اشتراكي است، مذهب سوميگوي مي مذهب ديگر

ه تعاون و همياري است، و سرانجام همه مذاهب ادعا دارند كـه دموكراسـيند، و ايـن    بلك
يك سيماي حق بجانبي است بظاهر خيلي منطقي، مرتب، منظم و قانع كننـده، و بـا ايـن    
وصف چون نيك بنگري از اول در ساختمان آن شكستهائي هست بس چشـم گيـر، اولاً:   

 سياسي را با تغييريافتن اسلوبهاي توليـد تفسـير   هر تطوراجتماعي، اقتصادي وها  اين همة
 .كنند مي

چنانكه سابق هم گفتيم كه ماركس و انگلس در اين باره چه صراحت لهجه اي دارند؟ 
د: فقط اسلوب توليد است كه در زندگي مادي اوصاف عمومي را گوي مي فاش» ماركس«

 د:گوي مي ، و بازكند ميبراي كارهاي اجتماعي، سياسي، معنوي در صحنه زندگي معين 
، بلكه بعكس وجود نمايد ميرا مشخص ها  آن اين شعور و فهم مردم نيست كه وجود

 ـ مي »انگلس«، سازد ميآنان مشاعر و وجدانشان را معين  د كـه فقـط توليـد و تبـادل     گوي
بـر آن تكيـه    توانـد  مي محصولات توليدي محكمترين اساسي است كه هر نظام اجتماعي

 كند.
درميابيم كه آخرين وسائل هر گونه تغييرات و تحولات اساسـي را نبايـد در    بنابراين،

عقول مردم و در سعي و كوشش آنان در بدست آوردن حق و عدل دائمي جستجو كـرد،  
بلكه در آن قسـمت از تغييـرات بايـد جسـتجود كـرد كـه در اسـلوبهاي توليـد و تبـادل          
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موس اين دو مردكمونيست: هيچ سـببي  . و بنابراين، در قاآيد مي محصولات توليدي پديد
 .شود ميغير از تطور و تحول اسلوبهاي توليد يافته ن

مثلاً: آنان براي هيچگونه نمو و فعاليت طبيعي در سازمان نفس انساني و در ساختمان 
اجتماعي ارزشي قائل نيستند، همان نمويكه تطورات اسلوبهاي توليدي يكي از مظاهر آن 

 .رود ميبشمار 
اين، همانسان كه نفس بشر با ابراز آماده گيهاي عملي خود از راه پيدايش وسـائل  بنابر

 »چوليان هكسـلي «و ابزار زندگي دائم در حال نمو و پرورش و گسترش است، چنانكـه  

د: همانسان هم با بدست آوردن امكانات و آماده گيهاي اجتمـاعي و اقتصـادي و   گوي مي
گسترش است، همان آمـاده گيهـائي كـه از روز     سياسي پيوسته در حال نمو و پرورش و

 اول در فطرتش نهفته است.
 ـ مـي  در كتاب خود (انسان در عالم جديـد) » چوليان هكسلي« د: خاصـيتهائي كـه   گوي

را هـا   آن از ساير موجودات ممتاز شـده، همـان خاصـيتهائي كـه اگـر     ها  آن انسان بوسيله
 .گيرند مين سه خاصيت ذيل سرچشمه نفساني بخوانيم بهتر است كه روحي بدانيم، از اي

 قدرت انسان در تفكرخصوصي يا عمومي. -1
قدرت انسان در پديدآوردن وحدت و هـم آهنگـي در عمليـات عقلـي، بخـلاف       -2

 حيوان كه داراي چنين قدرتي نيست.
 وجود واحدهاي اجتماعي در زندگي بشر مانند قبيله، ملت، حزب، كليسا كه همه -3

فرهنگ مخصوصي هستند، و روي اين اصل وجـود   داراي آداب و رسوم وها  اين
تنظيمات اجتماعي، سياسي، ديني، اخلاقي و اقتصادي از خـواص نفسـاني انسـان    

نـه اينكـه    انـد،  است، و يا بهتر بگوئيم: اين خاصيتها همه در سرشت بشر آميختـه 
را بوجـود آورده، چنانكـه در وهلـه اول در شـعاع     ها  آن تحولات اسلوبهاي توليد

 تواند مي مادي تاريخ بچشم ميخورند، بلكه تطور و تحولات اسلوبها چيزيكهتفسير
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، و دهـد  مـي انجام دهد اين است كه در بعضي مواقع شكل و سيماي خاصي بآنها 
 فرق است، ميان ايجاد و تشكيل.ايم  تاكنون مكرر گفته

ن آري، فرقي است بسيار بزرگ و روشن. بنـابراين، وقتيكـه نفـس را اصـل بـدانيم، آ     
قدرت را دارد كه خود را حد اقل با بيش از يك سيما نشان دهد، امـا وقتيكـه اسـلوبهاي    
توليد را اصل بگيريم، بناچار بايد بگوئيم كه شكل و سـيماي اجبـاري تفكيـك ناپـذيري     
بزندگي ميبخشد، و ما اندكي پس از اين خواهيم ديد كـه فرصـت نظـري داراي حقيقـت     

ي بشريت كه از بيان و تفسيرش همة تفسيرهاي مـادي  درخشان دورپاياني است در زندگ
 م قبل از وقت سخني بگوئيم.خواهي مينتاريخ عاجزند و ناتوان، اما اكنون 

بلي، واقعاً كه تنظيمات اقتصادي و اجتماعي و سياسي ووو... يـك خاصـيت بـزرگ و    
ترش در در نمو و پرورش و گس ـها  آن نفساني هستند براي انسان، و از اينجاست كه همة

مقابل فطرت را مند و فرمانبر، و حتي خود نمو و پرورش نيز يك خاصيت نفساني اسـت  
گفـت كـه موهبـت     تـوان  مـي  فقـط «و هرگز محتاج نيست كه از خارج نفس تفسير شود 
و اين يك حقيقت انكارناپذير است » بزرگي است از طرف پروردگارجهان در اختيار بشر

و خوراك احتياج دارد و لكن اين هـم غلـط اسـت، اگـر     كه نمو و پرورش نيز دائم بغذا 
كـه قبـل از ايـن     كنـد  مـي بگوئيم كه غذا در اصل نمو و پرورش خاصيت جديدي ايجاد 

آن امكانيات عملي را كه در فطرت نهفته است بـراي بهـره    تواند مي نبوده، چرا؟ فقط غذا
م: نمو و گسترش تنظيمات يگوئ ميپرده  بي برداري آماده نمايد، و از اينجا است كه فاش و

يك خاصيت و امتيازفطري هسـتند  ها  آن اجتماعي، اقتصادي، سياسي و تشكيلات پيچيدة
در نهاد انسان، و اين امتيازفطري با نمو و پرورش و گسترش اسلوبهاي توليـد همـه جـا    
همگام و هم عنان است، اما نه مانند سبب و مسـبب و علـت و معلـول، بلكـه ماننـد دو      

، و آن گيرنـد  ميهمگام و هم هدف همه جا باهمند و هردو از يك اصل سرچشمه نيروي 
 هم عبارت است از: فطرت خداداده.
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ها  آن و اين نكته هم ناگفته نماند، اين هم آهنگي مانع از آن نيست كه در جزئيات كار
ا بـا يكـديگر ايـن رابطـة ر    هـا   رابطة علت و معلولي پيدا نشود، ممكن است پارة از نتيجه

انصافي است كـه اسـلوبهاي    بي ي عمومي و همگاني كمالها پيشرفت داشته باشند، اما در
توليد را علت و سبب تطوراجتماعي و اقتصادي و سياسي بدانيم، و بعكس تطوراجتماعي 
و اقتصادي را علت و سبب تطوراسلوبهاي توليد ندانيم، زيرا اين دو مورد هيچ امتيازي از 

م نميدهند، پس چه بهتر و چه شايسته تر كه هردو را با يـك ميـزان   هم ندارند و باجي به
بسنجيم، و هردو را مانند دو نيروي همگام و هم هدف بدانيم كه از يك اصل سرچشـمه  

، و آن هم عبارت است از: فطـرت و خـط سـير    كنند مي و در يك مسير حركت گيرند مي
 مشترك فطري.

م يك رشته ضرورتهاي اجتماعي و اقتصـادي  يتوان مي و اگر جز اين فكر بكنيم چگونه
و سياسي را ناديده بگيريم كه باعث پيدايش يك رشته اسلوبهاي جديـد و مترقـي توليـد    

توليد را ناديده بگيريم كه باعث هاي  يم يك رشته اسلوبتوان مي شدند، و همچنين چگونه
 پيدايش يك رشته تنظيمات اجتماعي و اقتصادي و سياسي شدند؟

يم قبل از همه احتياجات فطري بشريت را ناديـده بگيـريم   توان مي مه چگونهو در خات
 كه از اول پشت سر اين تحولات و اين تنظيمات محرك و باعث اصلي بشمار ميآيند.

آري آري، انگيزه و احتياج فطري بشر درهم زيستي اجتماعي بيكديگر باعث شده كـه  
 ق فطري باشد كه در نهاد بشر است.اجتماعي پديد آيد، تا جوابگوي اين انيگزة عمي

بلي، وقتيكه اجتماع در هرشكلي كه پديد آيد، بمقتضاي فطرتي كه آن را بوجود آورده 
مرتب احتياجات افزون شده و گسترش خواهد يافت، بخاطر اينكه خالق فطرت آن را 

تلزم مسها  اين آفريده، و هريك از ها پيشرفت سرشار از قدرتها، استعدادها و تطورها و
نيز بمقدماتي نيازمند ها  آن يك رشته كارهائي است كه بايد انجام بگيرد و انجام گرفتن

است، و همين قدر تا اجتماعي پا برجاست اين مقدمات و اين استعدادها نيز پا برجا 

ْ ﴿ د:گوي مي خواهند بود. اين قرآنكريم است كه فَُوآ لََۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا وََ�بَآ�لَِ ِ�عََار  ﴾وجََع
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ما شما را شعبه شعبه، و قبيله قبيله قرار داديم تا (بآساني) با يكديگر « ]13الحجرات: [

خود ها  و قبيلهها  بنابراين، نمو و پرورش و گسترش انسان بصورت شعبه .»آشنا شويد
يك عمل حتمي حكيمانه ايست كه از اراده و خواست خداي توانا سرچشمه ميگيرد، و 

فطرت جاري گرديده، همان فطرتي كه خدا آفريده و اين  كاري است كه از مجراي
را در آن بوديعه نهاده، تا در وقت مناسب نمو كند و پرورش يابد و مأموريت ها  انگيزه

خود را انجام بدهد، و اين برنامه نه از تطور و تحولات اسلوبهاي توليد سرچشمه گرفته 
 اند. شريتو نه از ضرورتهاي ديگر كه خارج از چهارچوپ نفس ب

و بسـرحد كمـال و    دهد ميبديهي است خاصيت نمويكه كودك شيرخوار را پرورش 
جواني ميرساند، (و حال آنكه يك خاصيت رواني است، يعني: در صميم فطـرت كـودك   

و ميپرورانـد و   دهـد  مـي همان خاصيت است كه اجتماعـات كوچـك را نمـو     است) عيناً
را نمـو  ها  و خانوادهها  ، باين ترتيب كه عشيرهدنماي ميباجتماعات بزرگ و بزرگتر تبديل 

را ميپروراند تا ملتي را بوجـود آورد، و  ها  و قبيله كند ميو بقبيله تبديل  دهد ميو پرورش 
تا از شكلهاي ساده و ابتدائي بشكلهاي  دهد ميبهمين ترتيب: روابط ميان مردم را پرورش 

اسـت كـه پـاي اسـلوبهاي     ها  ا و گسترشبزرگ و پيچيده درآورد، و در اثناء اين پرورشه
، و خودبخود مانند مهمان ناخوانده براريكه اجتماع تكيه ميزند، شود مي تطورزدة توليد باز
كه گوئي: اين مسند براي آن ساخته شده و مانند يـك نيـروي    نشيند ميو چنان بجاي آن 

، از يكـي بـا   كنـد  ميد و ديگري را طرد پذير مي ، يكي رارود ميفعال با عقربة زمان پيش 
اعتنائي پس ميزنـد، و بـا    بي و ديگري را با خونسردي و كند ميآغوش باز و گرم استقبال 

، و در جبهة نمـو  رود ميو پيش  كند ميفرمان فطرت در خط سير دورپايان فطري حركت 
و پرورش و گسترش نيز گوش بفرمان فطرت است و بس. در اين جبهه در ميان تطـور و  

يد و تطور و تحولات اجتماع رابطة سبب و مسـبب و علـت و معلـول رد و    تحولات تول
د، گاهي توليد علت تشكيل اجتماع و گاهي دگر اجتماع علت پيدايش توليـد  گرد ميبدل 
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و آن درياي خروشـان فطـرت    شود مي د، و سرانجام سرچشمة هردو بيكجا منتهيگرد مي
 ارد.است كه زمام نمو و پرورش و گسترش را دراختيار د

بر همگان روشن است كه اختراع ابزارتوليد باعث پيدايش اجتماع صنعتي گرديد، امـا  
در ازدياد توليـد بـراي   ها  انسان انگيزه بشريت در بكاربردن نيروها از يك طرف، و انگيزه

اينكه همة مشكلات و احتياجات جامعه را برطرف سازند از طرف ديگر، باعـث اختـراع   
، دهـد  مـي پايان بشريت فرمـان   بي شت سر اين و آن پيوسته فطرتابزارصنعتي گرديد و پ

تمـام نيروهـا و اسـتعدادها و ابزارهـا را      تواند مي يك فرمانده با قدرتي است كه با آساني
هرروز نيروها و ابزارها را عوض كند و بجاي آن  تواند مي بسيح نمايد، و همچنين بآساني

 .نيرو و ابزار بهتر و زيباتري بكار بزند
سپس در اين ميان يك رشته نظامهـاي اجتمـاعي وجـود دارد، ماننـد نظـام ازدواج و      
تشكيل خانواده كه هيچگاه از تطور و تحولات اسلوبها بوجود نيامده، زيرا هرچه با دقـت  

يك رشته نمو و پرورش و گسـترش اجتمـاعي محـض اسـت از     ها  آن بنگريم ميبينيم كه
م تـاريخ بـوده و همينطـور تـا اجتمـاع گلـه داري و       اجتماع شكار بوده، در ظلمات متراك

كشاورزي و صنعتي كشيده شده و علي رغم نابودي و ويراني سازمان انساني كه در قـرن  
را درهم ميريزد، (اندكي پس از ها  انسان و فطرت كند ميدرخشان بيستم بشريت را تهديد 

انواده در عالم دو نظام اين در اين باره سخن خواهيم گفت). هنوزهم ازدواج و تشكيل خ
بنـد و بـاري و    بي درخشان طبيعي و فطري است كه نظامهاي ديگري مانند لاابالي گري و

پديد ميآينـد، و ماننـد يـك بيمـاري     ها  آن مباح و همگاني شمردن غريزه جنسي از شعاع
واگير بشريت را بآلودگي و نابودي ميكشانند، مانند بيماري تطور كه گريبـان گيـر انسـان    

 قرن بيستم است.
ارائـه دادة و آن  » دوركـيم «ايكـه   جان، سخن اينست كه آن ادعاي پوچ و ناجوانمردانه

پرونده ناپاكي كه اين ناجوانمرد باز كرده، و خيال كرده كه نظام ازدواج و نظام خانواده از 
 مسيرفطرت دورند هنوز پا در هوا است، و تاكنون نتوانسته دليلي، شاهدي در اين دادگـاه 
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نشان دهد، (بزودي در فصل آينده در اين باره سخن خواهيم گفت) با ايـن بيـان روشـن    
شد كه تطور و تحولات اسلوبهاي توليد بتنهائي علت پيدايش نمواجتماعي و اقتصـادي و  

و ساير شيفتگان تفسيرمادي تاريخ گمـان  و (انگلس)  (ماركس)سياسي نبوده، آنسان كه 
 ز سببهاي متعدد است.بلكه آن نيز يكي ا اند، كرده

بلي، اين يك حقيقت انكارناپذير است كه تطور و تحولات اسلوبها در سيماي زندگي 
، اما خوشبختانه حتمي و اجباري نيست، نزديكترين و بـارزترين  دهند مي بشريت تغييراتي

هـاي   ملـت  مثال در اين باره اين است كه اسلوبهاي توليد در قرن درخشـان بيسـتم پـيش   
گو: پيش متوليان بشر يكسان و يكنواخت است، و با اين وصف در كشـورهاي  بزرگ و ب

غربي با سرمايه داري همگام است، در كشورهاي شرقي با كمونيستي هم عنان اگر بدقت 
بنگريم فاصله اين دو رژيم ناپاك در تشكيلات زندگي اجتماعي و اقتصادي و سياسـي از  

ر اين است كه روسـية كمونيسـت اسـلوبهاي    زمين تا آسمان است، بلكه از آن هم روشنت
توليدمادي را از اروپاي سرمايه داري فرا گرفت، و حال آنكه خود تازه از فضاي مسـموم  
تيول و از ظلمات كشنده جهل و ناداني كه در سايه عنايت سلاطين تزار نصيبش گرديـده  

اراي اطلاعـات  بود بيرون ميآمد، نه در عالم صنعت تجربه داشت و نـه در ابزارصـنعتي د  
بود، هنگاميكه نظام خود را در شعاع مذهب فكري مخصوص خـود ايجـاد كـرد و مقـرر     
داشت كه يك جنبش صنعتي بسياربزرگ و دامنه داري بوجود آيد، آن اسلوبهاي توليد را 
كه پيش از پيدايش اين نظام در اروپاي سرمايه داري موجود بود بكار بسـت و لكـن نـه    

ي خـود را بدسـت آن   هـا  هدف ايه دار، بلكه از اول اصول و مبادي ومانند اروپائيان سرم
سپرد، و همانطور كه اين اسلوبها در جهان غرب براي بارزش رساندن شخصـيت فـردي   
بكار رفت، در روسيه بعكس براي ابطال شخصيت فـردي و اثبـات شخصـيت اجتمـاعي     

 كمونيستي بكار رفت.
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ا الغاء نمود و احزاب سياسي را تار و مار و در نتيجه شوروي كمونيزم مالكيت فردي ر
ة روزگار برانداخت و بجاي صفحكرد و حكومت باصطلاح دموكراسي سلطنتي تزار را از 

 ) اعلان كرد.پروتاليا راآن حكومت ديكتاتوري (
باطلش حركات حتمي هاي  مسخره آميزتر از همه اين است كه (ماركس) بهواي انگيزه

قيده وي براسـاس مراحـل حتمـي و اجبـاري نمواقتصـادي و      و اجباري تاريخي را كه بع
اجتماعي و سياسي پايه ريزي شد چنان پنداشته كه طولي نميكشد، رژيـم كمونيسـتي در   

ي هـا  پيشـرفت  اروپاي غربي بخصوص در انگلستان مانند يك نتيجـه حتمـي و اجبـاري   
رحمـي   بـي  نت وصنعتي و مبارزات طبقاتي را در ميان كارگران و سرمايه داران بـا خشـو  

آغاز خواهد كرد، و اتفاقاً نتيجه حقيقي كه هيچ اجباري هم دركار نيست غير از اين شـد،  
زيرا كه روسية شوروي كمونيست يكسره از مرحله تيول پا بجهان كمونيستي نهاد، بـدون  
اينكه بمرحله سرمايه داري باصطلاح خود حتمي قدم بگـذارد، و هنـوزهم انگلسـتان در    

 يه داري خود ثابت قدم مانده است.مرحله سرما
و بعلاوه گاهي هم هست كـه پيـدايش تغييـر در سـيماي زنـدگي بشـريت در ميـدان        
اجتماعي و اقتصادي و سياسي بهچ وجهي با تطور و تحولات اسلوبها ارتباط ندارد، مانند 

 نظام اسلام.

العـرب و   ةآخر كدام قدرت مادي بود؟ و كدام تغييراسلوبهاي توليد بود كه در جزيـر 

در تمام عالم پديد آمد؟ و بطور حتم و اجبار باعث شد، تا پيامبر اسلام محمد بن عبـداالله  
 ظهور كند و مردم را بسوي اسلام دعوت نمايد و آمدن دين جديد را نويد بدهد.

ند كه عرب در اين جزيرة سوزان مراحل اجبـاري  گوي مي دلباختگان تفسيرمادي تاريخ
بمرحله حتمي قبيله رسيده بود، و تازه مرحله تشكيل امـت و ملـت    را پشت سر گذاته تا

 فرا رسيده بود كه ميخواست وارد آن شود.
نيز سازگار و ها  يك امرطبيعي و با طبيعت حادثه صبنابراين، ظهور محمد ابن عبداالله

 پاسخگوي اين تطوراجباري و ضروري بود.
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براي اينكه بحث را ادامه بـدهيم آن   و با اينكه اين سخن نادرست و ابلهانه است، و ما
م: صحيح است (نزديك شده بود كه عرب از قبيله بملـت تبـديل   گوئي مييم و پذير مي را

 شود،) بسيارخوب از شما تطورزدگان ميپرسيم:
 يم چنين ادعائي را صحيح بدانيم؟توان مي آيا اسلام فقط دين ملت عرب بود؟ چگونه

بسوي مدينه حركـت كنـد و پـيش از آنكـه دولتـي      و حال آنكه در مكه پيش از آنكه 
تشكيل بدهد، و قبل از آنكه از اجتماع انصارخبري و از بسيج نيروهاي مـادي و اجرائـي   

نـد و  كرد مـي زندگي ها  اثري باشد، و پيش از آنكه جز چندنفر تبعيد شده گاني كه در دره
مـان بيـاورد، هنـوز نـه     از خانه و كاشانه و دوست و آشنا دور افتاده بودند كسي بـوي اي 

كه در آيندة نزديـك داشـته باشـد،     رود ميپايگاهي دارد، نه حمايت كننده اي و نه انتظار 
كه اسلام دين خصوصـي و انحصـاري نيسـت چگونـه ايـن ادعـا را        كند ميمرتب اعلان 

 صحيح بدانيم؟
و حال آنكه قرآنكريم با اين حال آشفته و در اين وضع تاريك در سورة قلم از 

َّ ذكِۡرٞ لّلَِۡ�َلمَِ� ﴿ د:گوي مي خستين آياتي است كه نازل شده با صداي رسان � إ َوِ   ه ا    ﴾٥مَ
ها  اين قرآنكريم (و اين اسلام) جز يك فرمان همگاني خدا براي همه عالم« ]52القلم: [

 ».نيست
ه و همچنين در سورة سبا كه در مكه نازل شده و هنوز اسلام پشت و پناهي پيدا نكرد

ٓ ﴿ د:گوي مي از اين هم روشنتر ا َمَ َّنلِّل ٗةّاسِ �شَِٗ�� وَنذَِيرٗ� و   َ فآَك َّ�ِ    َكَٰ�ۡلَسإ 


 ما« ]28سبأ: [ ﴾ۡ
نفرستاديم مگر براي همه مردم كه آنان را نويد بدهي (از رحمت پروردگار) و تو را 

 .»بترساني (از خشم و غضب او)
 :دهد ميه در مكه آمده چنين گزارش و همينطور است آية ديگري از سورة اعراف ك

ا  قلُۡ ﴿ �َُّه


َ � ِ ٱإِّ�ِ رسَُولُ  َاّسُ ٱٰٓ ُ�مۡ َ�يِعًا َّ بگو: اي مردم! من « ]158الأعراف: [ ﴾إَِ�ۡ

 .»پيامبر و فرستاده خدايم بسوي همه شما
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سپس بازهم ميپرسيم از شما: آيا اسلام دين ملت عـرب اسـت؟ و حـال آنكـه پيـامبر      
شـانه عربـي را بـر عجمـي و     هـاي   د: مردم همه يكسانند مانند دندانـه گوي مي اسلام فاش

 عجمي را بر عربي برتري نيست، مگر با تقوي و پاكدامني.
گفت: اين دعوت براي تشكيل دادن ملت عربي است و يـا دعـوتي    توان مي آيا بازهم

 است بسوي انسانيت همگاني؟
نقش و نگار عالم مادي! آيا همه مراحل  اي شيفتگان تفسيرمادي تاريخ! اي دلباختگان

حتمي و اجباري تاريخ شما اينطور است كه يكباره عرب از مرحله قبيله بمرحله انسانيت 
بايد برسد، آنهم در ظرف چندسال؟ بدون اينكه مراحل ديگـري را طـي كنـد؟ شـما كـه      

بـا نظامهـاي    تشكيل مييابند، آيا مجرد اين جهش مساويسـت ها  از قبيلهها  ملت د:گوئي مي
فكري، اجتماعي، اقتصادي و سياسي بدون اينكه تغييرمادي رخ بدهـد؟ و يـا تحـولي در    

 اسلوبهاي توليد پديد آيد؟
آخر آنروز منطق اجتماع منطقي نبود كه اسلام ميگفـت، بلكـه سـتيزه و مبـارزات پـي      

يج بـا  گيري در ميان اسلام و منطق اجتماع درگرفت و سرانجام اسلام پيروز شـد و بتـدر  
قدرت ملكوتي خود آن منطق شيطاني را از صفحه ضمير مردم پاك كرد، در منطق محيط 

ارج بود كه در مقام حيوانات جاي داشت، گـاهي   بي ارزش و بي و اجتماع آنروز زن چنان
يد و گاهي بـا بـديمني و شـومي از او اسـتقبال ميشـد،      گرد ميدر روز ولادت زنده بگور 

چاره گي و تيره روزي دسـت بگريبـان بـود و اگـر      بي بدبختي و وقتيكه دخترخانه بود با
بهمسري و همخوابگي كسي انتخاب ميشد مانند چهارپايان بـا خريـد و فـروش انتخـاب     

 يد.گرد مي
حتي زنان هم با ايـن   كرد ميوضع رقت بار زن در آن جامعه كسي را ناراحت ن اصولاً

ريك پيدا نبود كه وضـع ديگـري بـراي    حال تباه خو گرفته بودند، مردي در اين محيط تا
دختران نازدانه حوا درنظر بگيرد نه تنها در شبه جزيره عربستان، بلكه در تمام نقاط عـالم  
در اين روزگار پر از ننگ بود كه اسلام آمد، آمد و گفت: هركس كار نيـك انجـام بدهـد    
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دگي پاك و شيرين خواه مرد و خواه زن او در شمار مؤمنان است، و برما لازم است كه زن
بر وي عطا كنيم، آمد كه بگويد: پروردگارشان بخواستة آنان پاسخ داد كه كار هيچ كسـي  

پاداش نميگذارم، يعني: همة شما بشر پارة تـن يكديگريـد، فرقـي     بي را چه مرد و چه زن
نداريد همه در اصل كلي انسانيت باهم شـريكيد، اسـلام آمـد و در آن محـيط آشـفته بـا       

ندا داد كه اي مردان! مردانه زندگي كنيد، با زنان خود بـا خوشـروئي و نيكـوئي     آوازبلند
رفتار نمائيد و تنها باين اعلاميه قناعت نكرد، بلكه آداب و رسوم و قانون و مقرراتـي نيـز   

 تصويب نمود.
اسلام آمد و بر اين گروه ستمديدة از بشر، بعلاوه مساوات در اصل انسانيت و بعلاوه 

 تصرف داد. اين قرآنكريم شيرين سخن است كهپيشگاه خدا حق مالكيت و  مساوات در

َّمِا ترََكَ  لّلِرجَِّالِ ﴿ د:گوي مي  م  ٞ بي  صَ انِ ٱ َُ�ونَ ٱوَ  لَۡ�ِٰ�َ قَۡر

َّمِا ترََكَ  ۡ�   م  ٞ بي  صَن ِءٓا     سِ  نلِلَ  انِ ٱ  لَۡ�ِٰ�َ

َُ�ونَ ٱوَ  قَۡر

 خويشاوندان (پس از مرگ مردان را از اندوخته پدر و مادر و« ]7 النساء:[ ﴾ۡ�
حصه و نصيبي است، و زنان را نيز از اندوخته پدر و مادر و خويشاوندان (پس از  ها) آن

َّمِا ﴿ .»حصه و نصيبي است ها) آن مرگ  م  ٞ بي  صَن ِلاَجِّرلِّ     ْۖ ٱ بُوا َّمِا  ۡ�َسَت   م  ٞ بي  صَن ِءٓا     سِ  نلِلَ 
ۡ�َ ٱ َسَت ي و زنان را نيز از كسب خود مردان را از كسب خود حق« ]32النساء: [ ﴾ۡ�

. و اين يك حقي است كه دولت آزاديخواه فرانسه تا قرن بيستم نتوانست »نصيبي است
 آن را بزنها عطا كند.

منطق جامعة آن روز اين بود كه پيروزي هميشه بايد از آن قوي باشد نه صاحب حق، 
حق و حقيقت و تحول و يا بگو: شعار جامعه اين بود كه قوي و زورمند پيروز است، نه 

 عرب از قبيله بملت حتمي و اجباري هم نبود كه اين منطق را تغيير بدهد، زيرا بسياري از
حكم فرما است، ها  آن هنوزهم در اين سياره خاكي هستند كه اين منطق در ميانها  ملت

 در اين روزگار تاريك اسلام آمد و هر حقي را بصاحبش داد فقط بخاطر احترام انسانيت،
نفوذ است و يا صاحب جاه و مقام. اين حق را نه بخاطر اينكه طرف داراي قدرت و 

برايگان در اختيار فرزندان آدم و حوا گذاشت، اگرچه مسلمان هم نبودند حق هر 
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محترم شمرد. آري، آية از سورة  زيست مينامسلماني را كه در اجتماع اسلام و مسلمانان 
شده كه در آن اجتماع مظلوم شده و بناحق توسط يك  نساء در باره يك نفر يهودي نازل

منافق مورد تهمت و افترا قرار گرفته بود، و گروهي از منافقين مدينه پشت به پشت هم 
داده و او را بباد تهمت گرفته بودند كه يار و ياوري نداشت، و از آياتيكه در اين باره نازل 

ن﴿ د:گوي مي شده اين آية است كه َمَ َۡ�سِبۡ  و ِ  َٔ خَطِٓ�  ي َّم يرَۡمِ بهِ  � اٗم   ثۡ إ ۡوَأ ًِ


 قَدِ  ٔٗ برَِٓ�  ۦ ا �َ
ُّم اٗمبيِنٗا  حۡتَمَلَ ٱ   � اٗنٰثۡ    �ۡه از هر كسي خطائي و گناهي بزرگ سر « ]112النساء: [ ﴾١

گناه بگزارد جرم و گناه بزرگي را مرتكب شده  بي بزند، و سپس آن را بگردن يك آدم
 بيگناه است.، اشاره بهمين يهودي »است

آن روز منطق اجتماع اين بود كه رهبر قبيله را وقتيكه ملت بوجود ميآمد آنقدر بزرگ 
ند، كسي را جرئت نبود دانست ميميشمردند كه بمقام خدائي ميرساندند مقام غيرمسئول 

اين منطق نه تنها در عربستان بود، بلكه منطق همة عالم » بالاي چشمت ابرو است«بگويد: 
در اين تيره روز بود كه ناگهان اسلام خورشيدوار درخشيد و در ميان اين ملت  اين بود.

كه  درك سياسي را آنقدر بالا برد كه يك فرد از مسلمانان به عمر بن خطاب 
د: بخدا اگر در تو كجرفتاري گوي مي سختگيرترين زمامدار راه حق در تاريخ اسلام است

 از سخن متهورانه ناراحت سپس عمر . احساس كنيم با شمشير راستت خواهيم كرد
آن روز  اند. بلكه شكر خدا بجا ميآورد كه افرادي در حوزه زمامداريش پيدا شده، شود مين

را فقط در مداحي و ثناخواني و سرودن  منطق گوياي جامعه كرامت و جوانمردي عرب
يمودند و فقط راه ميپها  آن كه كاروانيان شب رو عربستان با خواندن دانست مياشعاري 

ميخورد، اما توجه بر فقير و مسكين، توجهي كه از منبع ها  بدرد مباهات ميان قبيله
انسانيت سرچشمه بگيرد از شهرت طلبي و مباهات و اظهارشخصيت و رياكاري دور 
باشد، در اين اجتماع تاريك خيلي كمياب بود، در اين ميان اسلام آمد و اصرار شديدي 

فقيران و درماندگان كرد، پافشاري عجيبي نشان داد كه از مال خدا در توجه و رسيدگي ب
حقوق فقرا را بايد پرداخت، بايد اكرامشان كرد، بايد رسيدگي و مواسات نمود، حتي 
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، و حال آنكه در وجود پيامبر اكرم سازد مياسلام اين فرمان را مستقيماً بخود پيامبر متوجه 
  اخلاق ترين  در اين قسمت او با بهترين و عالياحتياجي بچنين فرماني نبود، چون

ا ﴿ د:گوي مي بود. قرآنكريم خطاب به چنين پيامبريانساني آراسته  َّ م أَ تََمي ٱَ رۡ  ۡ�  ٩َفَ� َ�قَۡه
ا َّ م

َأَ آ�لَِ ٱ  َّ رۡ  س نگوي، و اما سائل  اما بر يتيم تو جواب رد« ]10 -9الضحی: [ ﴾١َفَ� َ�نَۡه

. متوجه ساختن اين فرمان بخود پيامبر براي اين است كه »دانو بيچاره را مأيوس مگر
 اهميت مطلب را بمردم بفهماند.

آن روز منطق اجتماع و منطق همة عالم اين بود: برده داران و بـرده فروشـان را آقـا و    
، كـرد  مـي و برده گان را با حيوانـات يكسـان حسـاب     دانست ميصاحب عزت و احترام 

حياناً كشـتن آنـان حسـابي نداشـت، در ايـن روزگـار تاريـك        توهين، عذاب، شكنجه و ا
را كه يكي از دختـران   صضدانساني بود كه اسلام آمد و دختر عمه پيامبر گرامي اسلام 

 اشراف قريش سركش است، بازدواج زيد كه برده اي بود درآورد.
نـان  و همچنين برده گان را آنقدر بالا برد كه فرماندهي ارتش پيروز خـود را بدسـت آ  

سپرد، و حال آنكه بزرگان عرب واحدهاي اين سپاه را تشكيل ميدادند و اين پيامبر اسلام 
د: هركس بردة خود را بكشد ما او را ميكشيم، هركس گوش و دماغ گوي مي است كه فاش

برده خود را ببرد، ما هم مقابله بمثل خواهيم كرد، اين احترام بـراي ايـن نبـود كـه كسـي      
آنان شده بود، و همچنين اينطور نبود كه در وضع اقتصادي و روابط  خواستار بزرگداشت

 توليد و ابزارتوليدي كوچكترين تغييري پديد آمده و باعث اين عمل كريمانه شده بود.
آن روز منطق اجتماع اين بود كه مالكيت فردي نبايد مرزي داشته باشد، تحت قـانوني  

ش، ملكش بيشتر باشد، در اين روزگار قانون و ضابطه اي نبايد باشد، بايد هركه زورش بي
نشناس بود كه اسلام آمد و باين مالكيت نابسامان سر و سامان داد، سامان نويني و ترتيبي 

خبر بود. البتـه بعـد از آنكـه بـا جهـنم سـوزان        بي خاص داد كه تا عصرحاضر دنيا از آن
انصـاف و سـرمايه داران    بي عصرتيول و سرمايه داري روبرو گرديد، و از دست تيولگران

ستمگر شربت ناگوار شكنجة روحي و جسمي چشيد، در اين عصر آشفته بود اسلام آمـد  
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و گفت: مال، مال خداست و ملت وكيل او، و فرد نيز در اين ميـان وظيفـه اي دارد بايـد    
انجام بدهد، حقوقي دارد بايد دريافت كند و حقي را نيز بايد بپردازد، اگر عقلـش نـاتوان   

د كه صاحب گرد ميديد و يا از پرداخت حق سرپيچي كرد اين حق بجماعت، بملت برگر
اول حق است. سپس اسلام راه توزيع ثروت را بطورآشكار و حكيمانه نشان داد تا ثروت 
در دست عدة معدودي ثروتمند غيرقانوني انباشته نگـردد، و ثـروت پرسـتان آن را گـوي     

 بازي سياسي روز قرار ندهند.
قانونيها را برسميت ميشناخت، اسلام آمد و  بي عدالتيها و بي جتماع آن روز همةمنطق ا

اين منطق خشك و عدالت نشناس را لغو كرد، و منطـق ديگـري كـه از مرزهـاي منطـق      
محيط و بلكه از محيط منطق همة عالم دور و نسبت باجتماع آن روز، و بلكه نسبت بهـر  

گار نهاد، و هرگز سخن خود را يك رشته مبادي و اجتماعي خيلي غريب و بيگانه بود بياد
قوانين خيالي پا در هوا قرار نداد، و بلكه يك امرواقعي و محسوس قرار داد كه در پيكـره  
 بشر جنبنده نمودار گرديد، بشري كه دائم در روي زمـين ميجنبـد و لكـن دلـش بسـوي     

پرسـيم: آيـا ايـن عمـل     متوجه است. پس بنابراين، از طوفان ديده گان تطـور مي  ها آسمان
 حكيمانه چگونه انجام شد؟

اين اعجوبه هستي را در تـاريخ   تواند مي آيا كدام ضرورت تاريخي و كدام تفسيرمادي
برآيد و آن اين  تواند مي انسان تفسير و بيان كند؟ چرا؟ فقط يك چيز از عهده اين رسالت

را اعتقاد سالم آباد كرد  است كه بگوئيم: وقتيكه انسان ايمان صحيحي بخدا داشت و دلش
از اين معجزات بسازد، و اين يك نمونه و نمودار واقعيت است كه با يك  تواند مي بآساني

 .كند ميضربت قاطع همة تفسيرهاي مادي را باطل 
آري آري، آن يك نمونه اي از عالم واقعيت است، نه از عالم خيال و نظـر، نمـوداري   

مانند تفسيري است كـه تفسـيرمادي تـاريخ بـا آن      بي است از وقايع تاريخ و تفسيرش نيز
بزند و اتفاقاً سرانجام خود را نـابود  اش  كه دست رد بر سينه كند ميروبرو است و تلاش 

 خواهد كرد.
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د كه در اين ميـان رابطـه ايسـت ميـان انسـان و خـداي او       گوي مي مانند بي اين تفسير
ت كه واقعيـت روي زمـين را تشـكيل    پايان خداس بي ناگسستني و اعتراف دارد كه قدرت

، قدرت لايزال خداست كـه انسـان اول را بسـوي كشـف آتـش و      كند ميو اداره  دهد مي
ها  اختراع ابزار رهنمون ساخت، قدرت و خواست خداست كه بشر را بسوي تشكيل قبيله

 گسيل داشت، تا يكديگر را بآساني بشناسند و با اسرارهستي و رازآفرينش آشناها  ملت و
شوند، هيچ سببي در كار نيست جز خواست خدا كه بشر چنين كاري را انجـام بدهـد، و   

پايانش انسان را بسوي اسلام توجه و بسوي تشكيل يك  بي آن خود خداست كه با عنايت
 نظير در پرتو اسلام سوق داد. بي سازمان عالي و اجتماعي

ن كاري را انجام بدهـد،  هيچ سببي و علتي دركار نبود جز خواست خدا كه انسان چني
 نه تطوراسلوبهاي توليد دركار بود و نه نمو باصطلاح طبيعي اجتماع.

 اگرچه هدايت انسانيت بسوي اسلام و سـوق دادن بشـريت بتشـكيل چنـين سـازمان     
هـائي   نهفته فطري تكيه كرد، همان افكار و انديشههاي  نظير اجتماعي برافكار و انديشه بي

رت بشر بوديعت نهاده است، و حال آنكه همة تفسيرهاي مـادي  كه آفريدگارجهان در فط
 تاريخ از خدا و قدرت خدا غافلند و دخالت مستقيم خـدا را در زنـدگي بشـريت ابلهانـه    

 .دانند مي
اين تفسيرهاي شيطاني زندگي انسان را ناشـي از يـك حادثـة خـودرو و خودسـاخته      

 ط محيط وجودش ميخوانند، عجبـاً ميپندارند، و يا مخلوق يك رشته اسباب مادي و شراي
اين چه تفسير خطاپيشه ايست كه از بيان حقايق وجود عاجز است و بازهم بازارش گـرم  
و پرمشتري، واقعاً آن حماقتي را كه (داروين) بارمغـان آورد و اعـلام داشـت كـه تفسـير      

 ـ   ن شئون زندگي بوسيله خدائي كه موجودات باراده و خواست او بسـتگي دارد، ماننـد اي
 است كه يك عنصرخارجي را در يك وضع ميكانيكي دخالت بدهيم شگفت آور است.

آيا اين سخن احمقانه نيست؟ ابلهانه نيست؟ يا خودحماقت نيسـت؟ اكنـون هـركس    
را بدون دخالت ايـن عنصـر    وقايع تاريخ، وقايع زندگي، وقايع و اسرارآفرينش خواهد مي
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ت، اما بايد بداند كه اين چنين تفسيري جـز  باصطلاح خارجي تفسير و بيان كند مختار اس
چندگامي بيش نخواهد رفت، و پس از اين چندگام هم بـا پـاي شكسـته در راه خواهـد     

 ماند. داروينماند، همانسان كه 
و دخالت دادن اين عنصر باصطلاح بيگانه هرگز قوانين علم، قوانين طبيعـت، قـوانين   

حماقـت  ، چنانكه علم جهان غرب با كمال كند يمماده و قوانين اجتماع و اقتصاد را لغو ن
نيست چنين فاجعه اي رخ دهـد، بلكـه بعكـس ايـن      چنين ميپندارد، نه نه، هرگز، ممكن

بطور صحيح ها  و همه را در سياق حادثه سازد ميقوانين را تكميل و تصحيح و نيرومندتر 
 و قدرت ميبخشد. نمايد ميرهبري 

تطوراجتمـاعي، اقتصـادي و سياسـي، ماننـد     سپس ايـن راز هـم پوشـيده نمانـد كـه      
تطورعلمي هرگز نميتوانند انسان را از فطرتش بيرون برانند، زيرا پرواضح است كه مـردم  
هركجا كه باشند و در هرحالي كه باشند دائم گوش بفرمان فطرتند و سرانجام هم بسـوي  

آوري تكـان   مـردم را بطـور سرسـام    دهد ميند، هر اختراع جديدي كه رخ گرد ميآن بر 
بـا   كننـد  مـي  كـه خيـال   سازد ميو افكار و مشاعر را آنچنان آزاد و عنان گسيخته  دهد مي

عالمي كه از هرجهت با عالم قبلي اختلاف  اند، پيدايش اين اختراع به عالم جديدي رسيده
كه افكار و مشاعر گذشته در آن حكومت ندارد، بعالمي پا اند  فاحش دارد، بعالمي پا نهاده

كه گوئي جنبه نوظهوري از نفس بشريت در آن فرمان ميرانـد كـه پـيش از ايـن     اند  ادهنه
و بتـدريج   رود مـي وجود نداشت. سپس با گذشت زمان كم كم اين حرارت رو بكـاهش  

د، و مردم وجود عادي خود را درمييابند و بـآرامي بسـوي فطـرت خـود بـاز      گرد ميسرد 
وهاي خود ميپردازند، به بحـث و جسـتجوهاي   ند، و بكارهاي عادي و آمال و آرزگرد مي

، و بخوراك و پوشـاك و لبـاس و مسـكن و غرائزجنسـي ميپردازنـد،      دهند مي خود ادامه
، كننـد  مي مالكيت و ستيزه جوئي و اظهارشخصيت را در نهاد خود بيدارهاي  بازهم انگيزه

تحـولات   ، و بهمـين ترتيـب  زننـد  مـي  از زنـدگي جاويـد دم   ترسند مياز مرگ و نابودي 
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، افكار و مشـاعر آنـان   دهد مياجتماعي و اقتصادي و سياسي نيز مردم را در زندگي تكان 
 .كند ميرا بشكل جديدي درميآورد، اما سرانجام آنان را از مدار فطرت بيرون ن

پس بنابراين، در اجتماع عشيره و قبيله و در تشكيل ملت و اجتماع انساني و همچنين 
شاورزي و در اجتماع صنعتي و حكومت پاپ و كليسـا، يعنـي: در   در اجتماع چوپاني و ك

امپراطوري مقدس و در حكومت دموكراسي و حكومت طبقة معين و حزب معين انسـان  
، بهرسو كه رو كند بازهم در مدار فطرت است، شود مياز مدار وسيع فطرت خود خارج ن

ادي در انگيـزة سـلبي و   فردي و اجتمـاعي، در انگيـزة ابرازشخصـيت و آز   هاي  در انگيزه
مالكيت و حب جاه و جلال و شجاعت و ستيزه و جنگ هاي  ايجابي و خلاصه در انگيزه

 و جدال بشر اوضاع و احوال گوناگوني بخود ميگيرد و بازهم در مدار فطرت است.
نرمش و خوشروئي و وسعت فطرت دليل بر ايـن نيسـت كـه فطرتـي وجـود نـدارد،       

بهترين دليل بر وجود فطـرت انقـلاب    اند: ي تاريخ خيال كردهچنانكه دوركيم و تفسيرماد
فطرت است، برعليه چيزهائي كه با طبيعتش سازگار نيستنتد و اين يـك انقـلاب طبيعـي    

. آري، تفسيرمادي تاريخ خواهد ميناست كه احتياج بدليل و برهان ندارد و علت و سبب 
د كه ايـن  گوي مي و كند ميآويز وسائل و علل انقلاب برده گان را در قرون وسطي دست 

انقلاب در نمو و تشكيل اجتماع صنعتي و احتياج كارخانجات بوجود كارگران و ضروري 
هـا   و اجباري بودن آزادي برده گان زمين، يعني: تيول شده گان براي كاركردن در كارخانه

سـت  نهفته بود، وقت و فرصت مناسب بطور خودكار فراهم ميشد، و اين فطرت بشريت ا
كه سرانجام هيچ نوع عبوديت را نميپذيرد، گرچه دهها و صدها سال هم در مقابل آن رام 

 و رام شده باشد.
پس بنابراين، اين تفسيرمادي انقلاب مشهور برده گان را در عصـرقدرت روميـان كـه    

؟ آنجـا  كنـد  ميقهرمان آزادي معروف انجام گرفت چگونه تفسير » اسپارتاكوس«برهبري 
جتماع صنعتي خبري بود و نه از تطوراسلوبهاي توليد اثري، تا اجتمـاع را بـراي   كه نه از ا

 آزادي برده گان بخواند.
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اين همان انقلاب بزرگي است كه اركان امپراطوري كهـن سـال روم را بلـرزه درآورد،    
را كه بطور مسـتقيم در وقـت   هائي  اشتباه نشود معناي اين سخن اين نيست كه ما سيستم

اثر ميدانيم نه هرگـز هرگـز،    بي ماع صنعتي باعث آزادي برده گان تيول گرديدپيدايش اجت
بلكه معناي سخن ما اين است كه اين انقلاب را بـا همـين وضـع مولـود فطـرت انسـان       
ميدانيم، همان فطرتيكه دائم در انتظار فرصـت مناسـب بـود و بـراي ابـراز وجـود خـود        

 .كرد ميروزشماري 
باين ترتيب پيروزي انقلاب دوم را پس از آنكه انقـلاب اول  معناي آن اين است كه ما 

در عصرامپراطوري روم با شكست بزرگي روبرو گرديد بيان و تفسير كنيم، اما شكست و 
پيروزي چيز ديگر است، غير از دلالـت و توجـه فطـرت اسـت، دلالـت در هـردو حـال        

ل و علل پيدايش شكست و پيروزي يكي بيش نيست، و همچنين تفسيرمادي تاريخ وساي
 ـ مـي  و كنـد  مياستعمار را دست آويز  د: اسـتعمار در بطـن سـرمايه و سـرمايه داري     گوي

خوابيده، و در سودجوئي و بازاريابي براي بمصرف رسـاندن محصـولات توليـدي نهفتـه     
است، پس از آنكه محصول انباشته شد فرصت مناسبي است بـراي بيدارشـدن ايـن ديـو     

د، هرگز در انحراف فطرت نيست كه منجر بغلبـه و  گرد ميار پست نهاد كه خودبخود بيد
 تلسط و استعمار ديگران بشود.

را هـا   ملـت  پس بنابراين، معناي آن استعمار مشهور روم چيست كه مـدتها احـزاب و  
را مكيد و درآمدها را غارت كرد؟ و بخاطر اينكه خود ها  انسان خون ها قرن اسير ساخت؟

ن بهره برداري كند، عياشي و خوشگذراني را بحد كمـال برسـاند،   بتنهائي از لذتهاي بيكرا
هـا   آن مردم را به بدترين وضعي گرفتار سـاخت، فقـر، مـرض، جهـل و نـاداني را بجـان      

 حمامها ساخت و از تماشاي اين طوفان لذتها برد.ها  ملت انداخت و از خون
و علل را كه بطـور  بازهم اشتباه نشود معناي اين سخن اين نيست كه آن رشته اسباب 

مستقيم باعث نزول بلاي استعمار جديد گرديد ناديده ميگيريم، بلكه معناي آن اين اسـت  
را فقط بانحراف فطرت باز گردانيم و مرتبط بسازيم، باين ترتيب كه هرساعت از ها  آن كه
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، استعمار نخستين را دفع كرد و هم اكنون سازد ميانحراف برگردد استعمارها را سركوب 
 .جنگد ميبا استعمار عصر 

سپس مذهب كمونيزم بسيار كوشيد تا بلكه فطـرت بشـريت را در موضـوع مالكيـت     
فردي از مسير خود منحرف سازد، و در اين راه از انواع فشـار و شـكنجه و از بكـاربردن    
آهن و آتش و تفتيش عقايد و از همة وسائل پليسي استفاده كرد، و ايـن همـان حقيقتـي    

چف بآن اعتراف نمود، وقتيكه پس از مـرگ اسـتالين از عهـد وي سـخن     است كه خروش
 ميگفت.

سرانجام نتيجه چه شد؟ نتيجه اين شد كه باز كشت قهقرائـي   ها تلاش پس با اين همه
از طرف حكومت پليسي كمونيست آغاز گرديد، و بتدريج با فرمـان عقـب كـرد بسـوي     

بقـه و در يـك عمـل برسـميت     فطرت بشريت برگشت تفاوت كارمزد كارگران از يك ط
 افتاد.

و مالكيت فردي در مواد مصرفي قانوني گرديد و خروشچف اعتـراف نمـود كـه اگـر     
جلوگيري از مالكيت فردي ادامه يابد كارها از جريـان خواهـد مانـد، چنانكـه در مـزارع      
كشاورزي دولتي آنطور كه بايد كار طبق برنامه پيش نرفته، محصوليكه از مزارع خصوصي 

بترتيـب قـدمهائي اسـت كـه رژيـم      هـا   ايـن  ست آمده از مزارع دولتي بدسـت نيامـده،  بد
كمونيست طبق فرمان فطرت بعقب برداشته است. هيهات كه جز ايـن باشـد! آن فطـرت    
خدائي است هرچه باشد آخر سر بآنجـا خواهـد كشـيد، در حـالات اعتـدال و انحـراف       

 بازگشت همه بسوي فطرت است.
د تطورات اجتمـاعي، اقتصـادي و سياسـي را در اثنـاء نمـو و      اين اعجوبه هستي حدو

، و بخاطر وسعت و نرمش و خوشروئي كه دارد هر تطـوري  سازد ميپرورش خود معين 
را آزاد ميگذارد تا بهرشكلي كه خواهد درآيد، و لكن آخـر سـر در حـدود فطـرت خـود      

 .دهد ميباعتدال برگشته و به فرمان فطرت گوش 



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   166

 

ما در باره تطوراجتماعي، اقتصادي و سياسي عبارت از: همـين   و عاقبت خلاصة بحث
حقايق روشن بود كه ديديم و شنيديم، و باين نتيجه رسيديم كـه بـا تطـور در اسـلوبهاي     

ارتباط نيست، اما اين رابطه رابطة علت و معلول نيست كـه وجـود يكـي وجـود      بي توليد
اهي و همگامي اسـت و بـا تبـادل    ديگري را بطور حتم ايجاب كند، بلكه فقط رابطه همر

رابطة سببيت از هردو طرف گاهي آن علت پيدايش اين است و گاهي بعكس، و همچنين 
باين نتيجه رسيديم كه تطور از خاصيت نمو و پرورش و گسترش فطري كه در سرشـت  
هستي انسان است سرچشمه ميگيرد، و مادام كه در راه نمو و پرورش يك مانع و عـايقي  

، و خلاصه باين نتيجه رسيديم كه با اين وصف دهد ميقرار نگيرد براهش ادامه  غيرطبيعي
از هرجهت شكلها و سيماهائي كه بخود ميگيرد حتمي و اجباري نيسـت، و ايـن نكتـه را    
نيز دريافتيم كه خواه اين تطور را بطور مستقيم ناشي از دخالت قـدرت و خواسـت خـدا    

و بخصـوص در اسـلام اسـت و يـا اينكـه بطـور        بدانيم، چنانكـه در ديانتهـاي آسـماني   
غيرمستقيم بقدرت و خواست خدا نسبت بدهيم، و از طريق حركـت نيروهـاي نهفتـه در    
فطرت بدانيم كه خدا در گنجينة فطرت بوديعت نهاده است، سرانجام در آخرين طـوافش  
خواهيم ديد كه بازهم براساس فطرت اسـتوار و برگشـتش نيـز بسـوي فطـرت و پايگـاه       

از حـدود و مرزهـاي    تواند مي فطرت است، و در آخر كار بهرشكلي و سيمائي كه درآيد
فطري خارج نگردد. پس بنابراين، تطور تغييريافتن شكل و قيافه هستي انسانيت است، نه 

 اصل و گوهر هستي.
تاكنون بحث ما در بارة تطور اجتماعي و اقتصادي و سياسـي بـود، و بخواسـت خـدا     

قسمت را بطور آشكار به فطرت و نيروهـا و اسـتعداهاي نهفتـه بشـريت     توانستيم هرسه 
بازگشت بدهيم، و علي رغم اين تطورات ثبات و آرامش فطرت را بآساني بيان كـرديم و  

م خواهي ميهم اكنون قبل از آنكه بدو قسمت ديگر، يعني: تطوررواني و اخلاقي بپردازيم، 
بازهم  ها تلاش نيم كه ممكن است با اين همهيك حقيقت بسيار عالي و با ارزش را بيان ك

م بطـور كلـي ارزش   خـواهي  مـي ندر پرده ابهام مانده باشد و آن اين است كـه مـا هرگـز    
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و تا ابد هـم  ايم  تطورعلمي و يا اجتماعي و اقتصادي و سياسي را لغو كنيم، و هرگز نگفته
د، هرگز اين سخن نخواهيم گفت كه اين تطورات در واقعيت زندگي چيزي تغيير نميدهن

گفتني نيست كه و هيچ عاقلي چنين حرفي را نميزند، گوينده آن ماننـد كسـي اسـت كـه     
بگويد: كودك شيرخوار در همه اوضاع و احوال درست مانند يـك مـرد رشـيد و بـالغ و     
شجاع است، ما هرگز چنين مطلب ناسنجيده را درنظر نداشـتيم و تـا ابـد هـم نخـواهيم      

اين است كه حقيقت اين تطورها را بطوري بيـان كنـيم كـه از دور     داشت، بلكه منظور ما
 م بگوئيم كه سرچشـمه همـة  خواهي ميپرده نشان بدهند، فقط چيزي كه هست  بي خود را

پايـان خـدا    بـي  فطرت است و بس، و خود فطرت هـم بخواسـت و اراده و قـدرت   ها  آن
راعي و هر اكتشاف جديدي م بگوئيم كه پس از پيدايش هر اختخواهي ميبستگي دارد، ما 

سيماي زندگي بطور كلي تغيير مييابد بدون ترديد، و پس از پيـدايش هرگونـه تحـولات    
بدون شك، و مردم هم  شود مي اجتماعي، سياسي و اقتصادي شكل و قيافه زندگي عوض

كـه قبـل از ايـن وجـود      شـوند  مي داراي يك رشته مشاعر و افكار و تصورات نوظهوري
روابط فيمابين مردم هم روي پايـه همـين افكـار و مشـاعر و تصـورات       نداشت، چنانكه

د بدون حرف و حديث، امـا عـوض شـدن سـيماي زنـدگي هرگـز       گرد ميجديد استوار 
هم بدهد، و اين همان نكتة باريك است كه ما  تواند ميو ن دهد ميفطرت انسان را تغيير ن

 يم.م و در تكرارش هم اصرار داركني مي مرتب آن را تكرار
جان، حقيقت اين است كه بگوئيم: سيماهاي تغييريافته ناشي از فطـرت ثابـت اسـت،    
باين ترتيب كه فطرت پيوسته ثابت و محور زندگي است و سيماي زندگي در مـدار ايـن   
محور ثابت با تغييرات گوناگون در حركت است و هـردو هـم تغيـر و هـم ثبـات داراي      

اينكه باهم تعارض داشته باشـند و رو در روي  حقيقت و داراي دلالت مخصوصند، بدون 
، مگـر در  كنـد  مـي قرار بگيرند، زيرا هردو حقند و هرگز حق با حـق تعـارض و سـتيزه ن   

كوچك و افكار نارسا كه نمو و پرورش دائمي در جسم و جـان و عقـل كـودك    هاي  فهم
د يك حقيقت درخشانيست داراي ارزش و داراي دلالت روشن، و با ايـن وصـف در نهـا   
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فطري وجود دارند كـه در نهـاد مـرد    هاي  كودك نيز همان خطوط اصلي فطرت و انگيزه
متعددند، اما در اصل و گوهر هيچ فرقي نيست. كودك ها  بالغ و رشيد، يعني: با اينكه قيافه

ميترسد، مرد بزرگ هم ميترسد، كودك اميدوار است، مرد بالغ نيز اميدوار است، كودك در 
، مـرد هـم   كنـد  مـي ك است، مرد رشيد و بزرگ هم، كودك مبارزه جستجوي غذا و خورا

، كـودك در زنـدگي زحمـت    كنـد  مي، مرد بالغ هم فكر كند مي، كودك فكر كند ميمبارزه 
 ميكشد، مرد بالغ نيز زحمت ميكشد.

اساسي فطرت در نهاد كودك هاي  پس بخوبي پيداست كه همه خطوط اصلي و انگيزه
بشر بالغ و رشيد منتهي در كـودك بصـورت ابتـدائي و يـا     موجود است، همانسان كه در 

كمال برسد، و بهمـين   تا بحد كند ميو نمو  كند ميبگو: بطور نهفته، و سپس بتدريج نمو 
ترتيب زندگي بشريت نيز با صورت كاملتر در فطرت بشريت نهفتـه اسـت، و سـپس در    

سيماهاي رنگارنگ متشكل گوناگون و هاي  مراحل مختلف نمو و پرورش مييابد و با قيافه
، و در نتيجه حقيقت خود را بپيروي از هر تحولي پشـت  دهد ميد و خود را نشان گرد مي

نيز هريك آينه تمام نماي هستي دورپايـان انسـان   ها  ، و همه قيافهسازد ميسر هم آشكار 
 است، پس حالا كه سخن از بيان تطوراسلوبهاي توليد يا بگو: از تطورعلمي بمعناي كلـي 

و از انـدازه و ارزش  هـا   آن كوتاه شد و از تطوراجتماعي، اقتصادي و سياسي و از ارتبـاط 
كافي سخن گفتيم هم اكنون از تطوررواني  بحد ها، آن و اندازة استقلال نسبيها  آن ارتباط

م، و ممكن هم بود كـه در آن واحـد از هـردو    گوئي ميو پس از آن از تطوراخلاقي سخن 
نــوعي رابطــه وجــود دارد، امــا ماننــد رابطــة هــا  آن ينكــه در ميــانبحــث كنــيم، بــدليل ا

تطوراسلوبهاي توليد و تطوراجتماعي، اقتصادي و سياسي رابطة كاملي نبود، چون هريـك  
در ميدان عمل خود داراي تخصصند، چنانكه بخواست خدا در ضمن بحث بيان خـواهيم  

 داشت.
و روان آدمي است، از جهت مشاعر  منظور ما از تطوررواني اندازة نمو و پرورش روح

و افكار تصورات و اصول و ارتباطات وجداني بطور كلي با آن همه وسعت و عظمت كه 
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در آنست، و منظور ما از تطوراخلاقي تطور و تحولات اصول اخلاقـي اسـت، در ميـدان    
مخصوص خود از جهت حكومت و نظارت بر اعمال و كردار انسان كـه خطـا اسـت يـا     

ارزش، و از جهت اينكه خود انسـان تـا    بي ل است يا حرام، با ارزش است ياصحيح، حلا
اين امور را مراعات كند. پرواضح است كه در ديد اول يك نوع رابطه  تواند مي چه حدي

، و لكن با اين حـال  شود مي دقيقي ميان نمو و پرورش رواني و نمو پرورش اخلاقي ديده
، زيـرا  كنـد  مـي را از يكديگر تفكيـك  ها  آن د كهدر اينجا نيز يك نوع تخصص وجود دار

گاهي ميبينيم كه نفس و روح انسان از جهـت قـدرت مشـاعر و وجـدان، و همچنـين از      
جهت عظمت و وسعت وجدان پرورش يافته و پيشرفته است، و سپس در همان حـال از  

يـه  اخلاقي دچار انحراف گرديده، و بعكس گاهي هم ميبينـيم كـه از ناح  هاي  جهت جنبه
اخلاقي پرورش صحيح يافته و براه راست افتاده، اما از ناحيه رواني صغير است و بكمال 
نزديك نشده، و بهمين جهت براي هريك بحث جداگانه بـاز كـرديم و انـدازة ارتبـاط و     

 استقلال هريك را بيان كرديم.
ل تطور رواني فطرتاً در گوشه و كنار روح انساني دائم بسوي نمـو و پـرورش و كمـا   

و آن يك حركت فطري اسـت در روح، ماننـد حركـت نمـو و پـرورش در       رود ميپيش 
جسم. بنابراين، هيچ احتياجي ندارد كه از خارج از مدار خود تفسير گردد، احتياج  بتفسير 
از خارج نيست، مگر تفسيريكه شامل همه شئون انسـان و شـامل ايـن هسـتي دورپايـان      

اسـت كـه هـر موجـودي بمقتضـاي نيروهـا و        بشريت باشـد، و آن تفسـيرهمگاني ايـن   
، و بمقتضاي قدرت كند مياستعدادهائي كه خدا در گنجينة فطرتش بوديعت نهاده حركت 

پروردگار كه هرگونه نمو و حركتي را و هر كيفيتي را در اين نيروها و در اين اسـتعدادها  
 .دهد ميبكار برده بخط سير خود ادامه 

رفت مادي، يعني: پيشرفت در اسلوبهاي توليد را محور تفسير مادي تاريخ همه جا پيش
و آن  كنـد  مـي ، و در اين راه بيك آرايش ظاهري و فريبنده استناد دهد ميتطوررواني قرار 

سرچشمه  ها پيشرفت ي علمي و آن چيزهائي كه از اينها پيشرفت اين است كه در نظرش
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اقتصادي و سياسي روح انساني  ، از قبيل تطور و پيشرفت سازمانيهاي اجتماعي،گيرند مي
د: روح بشريت جز سايه و انعكاس گوي مي ، بدليل اينكهدهند مي را بطور خودكار پرورش

تطورمادي نيست. بنابراين، هرگاه اين واسطة مادي ترقي كند، ترقي روح و روان بشـريت  
نيز بطور حتم با آن همگام است، و اين همـان آريـش ظـاهري و فريبنـده اسـت كـه مـا        

 م.گوئي مي
بلي، از حق نبايد گذشت كه پيشرفت علمي يك نـوع كمـك و مسـاعدت بـه نمـو و      

بدون ترديد، زيرا كودكي كه در قرن بيستم بخصـوص در نيمـة دوم    كند ميپرورش روح 
آن پا بدنيا نهاده و اطرافش را سينما، راديو، تلويزيون، هواپيماي مـافوق صـوت، بمبهـاي    

س دقيق و پيچيده پر كـرده اسـت، و همچنـين شـبكه بنـدي      مرگبار و ابزارهاي صنعتي ب
اجتماعي پيچيده و شبكه بنديهاي دولتي و محلي كه هـر لحظـه بيـك شـكلي درميآينـد،      
ساعتي رو بسوي صلح دارند كه گوئي عالم سرشار از صلح و صفا شد، و سـاعت ديگـر   

 اند، حلقه زده رو بسوي جنگ دارند كه گوئي جهان ويران گرديد، همه و همه در اطرافش
بدون ترديد اين كودك در معلومات عمومي خود در پارة از مشاعر و افكار و تصـوراتش  

ه، اما اگر زيست ميبه نمو و كمال نزديكتر است از آن مرد بالغي كه در قرن دهم و يازدهم 
معتقد باشيم كه اين كودك در مجموع روح و روان خود از هرجهـت از آن مـرد بـالغ ده    

و خود را فريب داده ايـم، زيـرا آن كـودك    ايم  كاملتر و پخته تر است خطا رفته قرن پيش
و تصـوراتش  ها  هرچه باشد بازهم بزندگي از دريچة فكر و روح كودكي مينگرد، خواسته

بازهم كودكانه است، اما اين مرد بالغ بشري است تجربة زندگي ديده، و در مجموع روح 
ديك شده، و آن اندازه كه فرصـت و شـرايط زمـان و    و روانش پرورش يافته و بكمال نز

مكان اجازه داده و آن اندازه كه سازمان جسمي و اجتماعيش ايجـاب كـرده بـزرگ شـده     
، آنچه را كه در كند ميخود كودكانه فكر نهاي  است، ديگر در محيط كارش و در خواسته

اسـتخراج كـرديم خيلـي     اختيار دارد ببازي كودكانه نميگيرد و دلالتي را كه از ايـن مثـال  
 روشن است.
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كه پيشرفت علمي در نمو و پرورش  گمان نكنم جاي ترديدي باقي نماند. بلي، حقاً
نفس انساني بسيارمؤثر است، اما بتنهائي چنين قدرتي را ندارد كه اندازه هاي  بعضي جنبه

ز پيشرفت گيري نمو و پرورش و پيشرفت آن را كاملاً اداره كند، بخاطر اينكه آن قسمت ا
، آن اندازه وسعت و گسترش ندارد كه همة احتياجات كند ميعلمي كه بنمو روح كمك 

ي ها پيشرفت رواني بشر را برآورده سازد و قرن بيستم در اين سياه چال افتاد، وقتيكه
 علمي چشمهاي آن را خيره كرد چنان واله و شيدا شد، بخيالش كه در همة كارها بهترين

ي علمي در اين قرن پيدا شده، و ها پيشرفت و شديدترينترين  سريع است، زيرا ها قرن
كه تا اين حد قواي طبيعت و نيروهاي عالم هستي تحت  دهد ميتاكنون تارخ نشان ن

فرمان بشر قرار گرفته باشد، و اين گمان غلط چشمهاي آن را كور ساخت كه نتوانست 
د را درك كند، واقعاً اين قرنيكه عيوب خود را دريابد، عيوب اخلاقي و عيوب رواني خو

اين همه در علم پيش تاخت، اين همه معلومات اندوخت، اتم شكافت، بمبهاي مرگبار را 
جنگيد، هنوزهم در بعضي جهات  ها آسمان در هوا رها ساخت و با كواكب و سيارات

، و در بعضي جهات ديگر با روح نزديك كند ميزندگي با روح و روان كودكانه زندگي 
ببلوغ جواني و در قسمت سوم با روح حيواني، بدون اينكه داراي قوانين عالم حيوان 
باشد، و بدون اينكه تحت فرمان عالم طبيعي حيوان درآيد، و همة اين علم بتنهائي يعني: 

آن قسمت فاسد شده از  تواند ميبدون توجيه و رهبري، روحي و اخلاقي معين هرگز ن
بلكه بعكس اين قبا بقامت آن آراسته است كه اين آتش نفوس بشر را اصلاح نمايد، 

سوزان را اين آتش فساد را دامن بزند افروخته تر سازد، بخاطر اينكه هنوز مغرور است، 
، صحيح است رود ميراهي كه  كند ميهنوز مرتب آتش غرورش زبانه ميكشد خيال 

ُ  قلُۡ ﴿ :دهد ميقرآنكريم از اين غرور كاذب چنين گزارش  لۡ ن ِ َه �نَ ٱَنبّئُُِ�م ب خَۡ�ِ
َ
�ۡ 

عَۡ�ًٰ� 
َأ

ِينَ ٱ ١ عۡيُهُمۡ ِ�  َّ َّل َس ِ ٱ وٰة َيَ ۡ�َياٱ ۡ� �َّهُمۡ ُ�ۡسِنُونَ صُنۡعًا  ُّ


� َنوُبَ    سَۡ�   مُ  ﴾١هَ
بگو (اي پيامبر!): آيا بشما خبر بدهيم از كساني كه در عمل و كردارشان « ]104الكهف: [

 يشان تباه گرديد وها كوشش كساني هستند كه در زندگي دنيا زيانكارترين مردمند، آنان
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 ، هنوز خيال»كه كردارشان زيبا است كنند مي يشان بهدر رفت، و هنوزهم خيالها تلاش
 .دهند مي كه كارنيك همين است كه آنان انجام كنند مي

و هـا   الكتريكـي، ايـن سـردخانه   هـاي   ي روزافزون علمي، اين دسـتگاه ها پيشرفت اين
برقي، انسان مصنوعي، مغزالكترونـي، ايـن دكمـه اي را كـه فشـار ميـدهي       هاي  مخانهگر

كارخانه بزرگي را بگردش درميآورد، با فشار دكمه اي ديگر غذاي حاضر و آمـاده لبيـك   
 گويان در خدمتت حاضر است، درست مانند جني در داستانهاي قديم.

، و يا اطاق و دهد ميرا نوازش يا با گرداندن پيچي موسيقي نرم و لطيفي پرده گوشت 
، اين پيشرفتي كه در يك چشـم بـرهم   سازد ميخوابگاهت را روشن و يا گرم و يا خنگ 

، بآساني صداي آنسر عالم بگوشـت  برد مي از اين سوي جهان بآن سوي جهانتو را  زدن
ن ، بوسيله راديو، تلويزيوكني مي و در كارهاي آن شركت كني مي ميخورد آنطرف را تماشا

كـه در   كني مي متعدد عالم برويت باز است، چيزهائي را تماشاهاي  سيم دريچه بي و تلفن
عالم خيال هم بنظرت بسختي ميرسيد، چيزهـائي را ميبينـي كـه اگـر همـة عمـرت را در       

ي ممكن نبود، و حال آنكه هم اكنون تو در جاي خود نشسته برد مي سفرهاي دشوار بكار
اين همه تماشا داري، درست مانند جني در داستانهاي قـديم،  و باستراحت پرداخته اي و 
 و تو آرام مينشيني. آيد مي و خلاصه عالمي بسوي تو

 آن پيشرفتيكه آفاق را شكافت و انسان ميليونها ميليون نجوم و كواكب را ديد، حرارت
 ـ   ها  آن را سنجيد، حجم و ابعادها  آن اً را بدست آورد، فلكها را رصـد كـرد، و سـپس دفعت

فرود آيد، آيا ايـن همـه پيشـرفت در    ها  آن در زمين خواهد ميپريد و هر آن ها  آن بسوي
روحية قرن بيستم چه اثري گذاشت؟ بطوفان كشيد يا بآرامش؟ ديگر بس است از اخلاق 

 سخن نگوئيم كه سر برسوائي ميزند.
قت ندارد ارزش ميشمارد، و هرگز طا بي آري، اين روح حقيريكه دائم كرامت انسان را

كه در ميدان معرفت، در ميدان مشاعر و وجدان و در ميدان دورپايان تفكر قدمي بـردارد،  
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كه كارها را سطحي و سهل و آسـان بگيـرد،    خواهد ميبلكه فقط بمانند ديوانگان هميشه 
 از روي زمين دانه بچنيد. خواهد ميدرست مانند يك مرغ ديوانه كه 

نظرية كلي و قاطع بدهـد،   تواند ميضاوت بر امور ناين فكركوچك و نارسائي كه در ق
در هركـار   خواهـد  مـي و اصولاً براي ديدن چنين نظريه اي طاقت ديد ندارد، و بلكه دائم 

كوچكي نظرية آني و ناچيز بدهد و بگذرد، بدون اينكـه در سـاختمان هسـتي و سـازمان     
 حقيقت آن را جستجو كند.ها  حادثه

بر مشـاعر و افكـار و اعمـال آدمـي نشـاط مصـنوعي        ارزشي كه بي اين فكرمصنوعي
، درست مانند نشاط ابزار و وسايل الكتريكي دكمـة اي را فشـار ميـدهي اعمـالي     دهد مي

افتـد   مي پشت سر هم انجام ميگيرد، دكمه ديگري را فشار ميدهي افكاري، مشاعري، بكار
عمال حيوان تحت قانون ارزشتر است، زيرا ا بي كه نزديك بافكار چهارپايان و بلكه گاهي

 و برنامه فطري از حيوان سر ميزند برخلاف اين انسان مصنوعي.
 ، و بـال و پـر انسـان را   بنـدد  مـي اين ماديت پرستي دربست كه همة درهاي روحي را 

آنچنان سنگين ساخته كه گوئي بر زمين چسبيده و قصد پرواز آزاد ندارد، و بلكه قـدرت  
 بپرواز درآيد. دتوان ميپروازش سلب شده ديگر ن

از  توانـد  ميو هرگز ن كند مياين واقعيت بيماري كه دائم در ميان مرزهاي آني زندگي 
از تصوركردن و حتي از خيال پروردن تا مبادا  كند ميمرز لحظه تجاوز نمايد، و خودداري 

 بتصور كمال برسد و پي بحقيقت آن ببرد.
ر محدوده اين جسم كوچك حبس اين ظاهربيني و ظاهرپرستي كه هميشه مشاعر را د

و هرگز بعواطف انسان نظري ندارد، همه و همه محصول اين پيشرفت باصـطلاح   كند مي
روحي است در قرن درخشان بيستم، ديگر بس است بعد از اين نبايـد از اخـلاق سـخني    

 بگوئيم، مهر بر لب زدن و خاموش نشستن بهتر است، تا سخن گفتن و رسواشدن.
محصول اين وضع مصنوعي است، محصـول تبـديل كـردن    ها  سوائيآري، همة اين ر

بكار بپردازد، واقعاً كه  تواند مي انسان است بانسان مصنوعي كه فقط در مدار حس نزديك
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 اين وضع نابسامان يك نوع اختلال رواني است يك نـوع بيمـاري روحـي اسـت كـه در     
داشـت، و تفسـيرمادي تـاريخ    ي گذشته نظير نداشته و شايد در آينده نيز نخواهـد  ها قرن

را بـا  ها  آن خوبي ميتراشد، بعضي ازهاي  بيانات مختلفي دارد و بهانه ها پيشرفت براي اين
غــرور و خوشــحالي پــيش ميكشــد، امــا بعضــي را بــا حيــا و شــرمندگي، و حتــي ايــن  
تفسيرشيطاني بايد از خود نيز حيا كند كه در اثر تفسيرش در قرن درخشان بيسـتم انسـان   

اراده و نزديك بين از آب درآمده، اين همـه مسـخ شـده و حقيقـت      بي ارزش و بي قدراين
 سوخته از اين ميدان بازگشته است.

و عذرهاي اين تفسيرشيطاني انتقـاد  ها  براي ما خيلي ارزش ندارد كه از تفسيرها، بهانه
آن  كنيم، و لكن چيزي كه ارزش دارد اين است كه از يك حقيقت مهـم پـرده بـرداريم و   

اين است كه پيشرفت علمي امروز هيچگونه رابطة مشروعي با وضع روحي انسان نـدارد،  
و هيچ نظري به پيش پاي خـود   رود ميزيرا اين علم در مسير خود هميشه سر بهوا پيش 

د و بدنبال پيشرفت ديگـري  گرد ميد به پيشرفت جديدي نائل دار برميندارد، هرگامي كه 
، اگـر  كنـد  مـي ان انسان نيز در مسير مخصوص خـود حركـت   نيز نگرانست، و روح و رو

بسوي خير و صلاح هدايت شود سرشار از خير و بركت و نشـاط اسـت، و اگـر بسـوي     
آن را بـراه   تواند ميفساد و تباهي كشانده شود هيچ پيشرفت علمي و هيچ تطور اسلوبي ن

يـن داسـتان در قـرن    ، چنانكـه ا سـازد  ميراست برگرداند و بلكه بعكس فاسدتر و تباه تر 
 بيستم بهمين ترتيب است.

يم و به بررسي خود تطوررواني ميپردازيم تا به ببينم تطوررواني يعنـي  گرد مياكنون بر
 چه؟ چه عواملي در آن مؤثر است؟ چه دلالتي بر فطرت بشريت دارد؟

كمـال   روح بشريت مانند همة چيزها در زندگي انسان تحت فرمان فطرتش رو بسوي
و پيوسته در حال نمو و پرورش است، و در اثناء ايـن نمـو گـاهي باعتـدال و      و گسترش

گاهي نيز بانحراف ميگرايد و هردو طرف فطريند در طبيعت بشر، انسـان دراوان كـودكي   
خــود بســادگي خيلــي نزديــك اســت، تعبيــرات و حركــاتش ســاده و كودكانــه اســت،  
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تر است تا عالم معنوي، به جزئيت فورمولهايش ناتوان و كم بنيه است، بعالم حسي نزديك
كارها را سرسري ميگيرد،  كند ميسطحي فكر  رسد مينزديكتر است تا بكليت بزندگي كه 

و در همين وقت ميدان خيالش خيلي وسيع است و بزرگ. بدون برنامـه و قـانون بخيـال    
، دهـد  مـي ميپردازد، زيرا آن يك خيالي است آزاد و بيكار همة چيزهـا را در خـود جـاي    

، كنـد  ميو در اينجا بشريت آغاز كمال و ترقي  كند ميبآساني و سادگي هرچيز را تصديق 
براي چه؟ براي اينكه فطرت و سرشتش اينطور آفريده شده؟ اينطور تركيب يافتـه ديگـر   

 احتياجي بدليل و برهان نيست.
دريج و اما نمو و پرورش دائم بغذا محتاج است، اگر اين غذا بآن نرسد ممكن است بت

روزي ناتوان گردد و بيمار شود، و آخر سـرهم از گرسـنگي بميـرد و نـابود گـردد، و آن      
خالقيكه اين نفس انساني را خلق كرد و در فطرتش چنين نموي را قرار داد، همينطور هم 
غذاي فطريش را در پيش رويش آماده كرد، همانسان كه پسـتان مـادر را بـراي كـودك و     

 راي عموم بشريت.همة غذاهاي روزانه را ب
زنـدگي اسـت، و در فطـرت    هـاي   غذاي نمو و پرورش روحي انسان نيز همان تجربه

خود بهره مند گردد و ميدان هاي  انسان هم اين معنا نهفته است كه تجربه كند و از تجربه
تجربه نيز همان صحنه زندگيست با آن همه وسعت و عظمت كه دارد، در عالم حس، در 

 م روح و در عالم هستي مادي و معنوي بدون فرق.عالم نفس، در عال
د، گرد ميتجربه ايست كه باعث پيدايش آتش  كند ميعقل بشر با هستي مادي برخورد 

خواص ماده را بدست ميآورد و طريقه عمل كرد را با معادن و نباتات و يا حيوانـات فـرا   
از نوع  آيد مي بدست تجربة ديگري كند ميميگيرد، و نفس انساني با هستي مادي برخورد 

كه از انجام بعضي كارها ناتوانست و براي انجام كارهاي ديگر توانا  كند ميديگر، و درك 
، شـود  مـي  است، و از اين ناتواني و توانائي يك رشته مشاعر و وجدان و افكار در او پيدا

حـال پيـدا    ، تغييردهد مي، سرسختي نشان كند ميدر نتيجه به عبادت ميپردازد، اعتقاد پيدا 
كه بيش از قدرت خود بر ناتواني و ضعف خود چيره شـود،   كند مي، گاهي تلاش كند مي
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 در نتيجه در نفس او، در عقل او، در جسم او نيروهائي مختلف پديد ميآينـد و در كمـين  
 مينشينند. ها فرصت

ت متعدد اسهاي  تجربة ديگر است از نوع ديگر، بلكه تجربه كند ميو با مردم برخورد 
كه مردم را دوست دارد و گاهي دوسـت نـدارد، و بـراي     شود مي گاهي براي وي روشن

هريك علتهائي است غير از ديگري، گاهي برعليه ديگري سر بطغيان ميزنـد، گـاهي هـم    
حريف را از پاي درميآورد و گاهي ديگر او نيز در مقابل طغيـان حريـف مقاومـت نشـان     

د و گـرد  مـي ز ميان بـردارد، و گـاهي هـم مسـاوي     د تا او حريفش را اكوش ميو  دهد مي
كه گاهي احتياج بمـردم دارد و گـاهي نـدارد،     كند مي، و درك ماند ميصاحب  بي پيروزي

، گـاهي صـلح   جنگـد  مـي عداوت ميپروراند، گاهي صـفا، گـاهي   هاي  گاهي در دل عقده
ك رشته نظمها، يها  اين د، و در نتيجه از مجموعگرد مي، بتعادل ميگرايد و سپس بركند مي

 .دهد ميو بزندگي انسان سامان  آيد مي پديدها  قانونها، رابطه
د و گـرد  ميد در زندگي با تجربة جديدي روبرو دار برميو بهمين ترتيب، هرگامي كه 

، پـرورش و گسـترش مييابـد، دوام و قـوامش بيشـتر      كند مينمو ها  از مجموع اين تجربه
پيچيـدگي ميگرايـد، از تعبيـرات و كارهـاي سـادة       د، بتدريج از حال ساده گي بـه گرد مي

كودكانه دست ميكشد، و بكارها و تعبيرات بزرگ و وسيع دست ميزند و خيال را با واقع 
، و همة اين كارها در آن واحد در عمل كرد نمو شود مي آميخته و به تعقل و تفكر نزديك

 ـ ن حركـت خيـره گـي،    و پرورش و گسترش بطور كاروان بحركت درميآيند، در نتيجة اي
پختگي، سازندگي و انتخـاب ابـزار و وسـايل توليـد دم بـدم افـزايش مييابـد، و هسـتي         

 و پرورش و گسترش مييابد. كند مياجتماعي، اقتصادي و سياسي آغاز نمو 
و همينطور هم نفس انسان، روح و روان انسان، در مجموعة خود و در مدار خـود رو  

 .رود ميئم رو بترقي و كمال بنمو و پرورش و گسترش است و دا
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اما همة اين امور هميشه بطور منظم و بر پايه صحيح انجام نميگيرد، زيرا گـاهي يـك   
يـا يـك زاويـه از زنـدگي انسـان، و ايـن نمـو         كنـد  ميزاويه از نفس و روان انسان نمو 

 د يا اين.گرد ميخودبخود در زاوية ديگر اثر ميگذارد، يا آن پيروز 
، و يـا اگـر تشـكيل شـد حركـت      شـود  مـي كاروان فكري يا تشكيل نو در نتيجه اين 

، خبـره  كنـد  مي، توليدات مادي پيشرفت رسد مي، و يا حركت كرد سالم بمقصد نكند مين
، اما ساير خبره گيها بطور دقيق و منظم بكار نميپـردزاد،  كند ميگي فكري و روحي ترقي 

فراواني از اين قبيل در هاي  ت نمونهد و تاريخ بشريگرد مينظمي ايجاد  بي و بدين ترتيب
بايگاني خود ضبط كـرده اسـت، زيـرا ملـت يونـان در عصـرخود، در پيشـرفت فكـري         
مخصوص خود، در فلسفه و علوم نظري خود باوج قدرت و عظمت رسيد، و با اين حال 

 اخـتلال و هـا   آن موجود بود كه بـارزترين  و اختلالات فراوانها  نظمي بي در زندگي آنان
نظمي روحي بود، بدليل اينكه ذهن بيمار يوناني در ايـن محـيط در اثـر افكـار نظـري       بي

 .كرد ميبعارضه فشار گرفتار شده بود و دائم برعليه نشاط روحي طغيان 
و ملت هند نيز در عصرخود بكمال پيشرفت روحي خود رسيد، در اشراقات تصـوف،  

كه روح را نيز زيربال خـود ميگيـرد    الفناء في الكلدر مقام عبادت و ستايش و در قانون 
نظميهـا و اختلالهـاي    بـي  بمقام ارجمندي نايل آمد، و با اين حال بازهم در زندگي ايشان

جنبة منفي بافي بود كـه پيوسـته آدمـي را از فكـر     ها  آن فراوان وجود داشت كه بارزترين
ازه جنبة ايجابي ، زيرا كه نشاط روحي متراكم و خارج از اندسازد ميتوليد مادي منصرف 

 زندگي هندو را تباه ساخته بود.
روميان هـم در عصـرخود در پيشـرفت مـادي ببـالاترين مقـامي رسـيدند، در ايجـاد         

پلهـا و ايجـاد    ،هـا  راه ساختمان تمدن و اجراي قوانين آن مهارت نشان دادند، در ساختن
ت نظمهـاي  بناهاي مهندسي زيبا رهبـر كـاروان تمـدن روز شـدند، و بـراي اداره حكوم ـ     

مخصوص ترتيب دادن و در زمان جنگ و صلح سياستهاي قاطعي بكار بردند، و بـا ايـن   
هـا   آن و اختلالهاي فراوان ديده ميشد كه بـارزترين ها  نظمي بي حال بازهم در زندگي آنان
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نظمي روحي و اخلاقي بود، زيرا در لذتهاي زودگذر و محسوس افراط كردند، در بهره  بي
ع روي زمين بروي يكديگر ناخن كشيدند، در نتيجه از آدميت برگشـتند و  برداري از مناف

هـاي   ، و يـا ماننـد جسـم   شـوند  مـي مانند درندگاني شدند كه دائم خون ميخورند و سير ن
 اثر شدند. بي روح گرديدند و بي

مصريان نيز در زمان خود هم در نشاط روحي، هم در نشاط مـادي بمقـام ارجمنـدي    
هـاي   ملـت  عقايد و بهترين عبادتها بودند كـه ترين  ن زمان داراي مترقيرسيدند، زيرا در آ

 خبر نداشتند.ها  آن هم عصر از
در آن محيط دمي از بقاياي ديانتهاي آسماني وجود داشت كه بدست مصـريان افتـاده   
بود، اگرچه دست خورده و بانحراف دچار شده بود بـازهم ارزشـي داشـت، و همچنـين     

بودند كه در عصـرخود  ها  نظمها و ترتيب ها، اراي يك رشته برنامهداراي امورهندسي و د
نظميهـاي فـراوان وجـود داشـت كـه       بـي  نظير نداشت، و با اين حال باز در زندگي شـان 

فرعون پرستي و فرعون بازي بود، و از اين جهت دائم روزگارشان تحـت  ها  آن بارزترين
 اريخ ملت مصر).فشار و طغيان ميگذشت، (و اين ننگ بزرگي است در ت

و بازهم از چشمگيرترين انحرافات اين ملت است كه دائم فكرشان در عـالم مـرگ و   
كه در آن جهان شـاهد مقصـود را در    رسد ميكه كي مرگ فرا  كرد ميپس از مرگ پرواز 

نـد كـه هرگـز    كرد مـي آغوش بگيرند، و از اينجا است كه در زندگي دنيا بحد اقل قناعت 
و اجراي اين برنامه نه براي اين بود كـه در تمـدن و ترقـي نـاتوان     بحساب زنگي نميآمد 

بودند، زيرا در دست آنان صنايع بسياردقيق و با ارزشـي وجـود داشـت، امـا همـه بـراي       
فرعون در كار بود، بلكه اين زندگي نوعي قناعت ذليلانه اي بود كه اين ملـت فرعـونزده   

 د و در همــة ايــن حــالات هرگــزخــود را بلقمــه نــاني و حصــير پــاره اي عــادت ميــدا
 ي چشمگيري آنطور كه شايد و بايد براه نيفتاد.ها پيشرفت

هنـوز   و همين بشر بلاديده در حال كودكي يا بگو: در حالات مختلف كـودكي خـود  
توانـا و   ببازي ابلهانه مشغول بود كه اسلام آمد و سپس اين كودك بـازيگوش بـا دسـت   
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عين از زندگي خود برشد و كمال رسيد و بالغ شـد و  تربيت حكيمانه اسلام در فترتهاي م
كودكي را پشت سر گذاشت، ممكن است بگوئيم كه اين بشريت صـغير بوسـيله دعـوت    
بسوي اسلام بحد رشد رسيد، و يا بگوئيم كه با پذيرش اين دعـوت آسـماني بـاين مقـام     

 نائل گرديد.
 ب كرد و گفت كهبلي، روزي باين مقام رسيد كه خداي بزرگ، مسلمانان را خطا

رضَِيتُ لَُ�مُ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ يَۡلَُ�مۡ نعِۡمَِ� وَ ۡ�مَمۡتُ ع
َ�َ

 َُ�مۡ ديِنَُ�مۡ و لَۡتُ ل ۡ�م
َأ

سَۡ�َم ٱ  ﴾ديِنٗا ۡ�ِ
امروز دين شما را تكميل كردم، و نعمت خود را بر شما مردم بپايان بردم، و « ]٣ة: المائد[

ر اين روز روشن بود كه رشد اين . پس حقاً د»اسلام را بحيث دين براي شما برگزيدم
بشر بحد كمال رسيد، و براي برپاداشتن و اداره كردن خلافت خدائي در روي زمين آماده 
گرديد، حالا اين رشد چيست؟ و چگونه پديد آمد؟ و مظاهر و خصوصياتش چيست؟ 

 قابل بحث است و گفتگو.
همـان طبيعتـي كـه    رشد عقلي كه پيوسته در خود طبيعت رسالت از دورنمايان است، 

د، و هرگـز بـا معجـزات حسـي آن را     گوي مي و با آن سخن دهد ميعقل را مخاطب قرار 
تنك و تاريـك  ي ها راه ، بلكه دائم بسوي رشد ميكشد ودهد ميتحت فشار و غلبه قرار ن

تا گمراه نگردد و بسرمنزل مقصود برسد، هميشه بسوي خدا، بسوي حق  دهد ميرا نشان 
اسـت  هـا   آن و آنچـه را كـه در   هـا  آسـمان  كه زمين و خواند ميخدائي ، بسوي خواند مي

كه زندگي انسان از اوست و اعمال و كردار و رفتارش در  خواند ميآفريده، بسوي خدائي 
 دنيا و آخرت با خواست و اراده اوست.

و همچنين رشد در آزادي نيروي عقل و در همة ميدانهاي خرد كه براي انسـان آمـاده   
ور جلوه گر است، بوسيله آن نيرو دائم در آيات الهي و در متن هسـتي بفكـر و   شده از د

د، و نواميس فطـرت را كـه بـر هسـتي او     گرد ميمطالعه ميپردازد و با قوانين طبيعت آشنا 
، در پستيها و بلنديهاي كره زمين بگردش ميپردازد تا روزي خـود  شناسد ميفرمان ميرانند 

و  كنـد  مـي ين گردش اسـت كـه بـا هسـتي مـادي برخـورد       را بدست آورد، و در نتيجة ا
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نيروهاي نهفته او بال و پر ميگشايند و در عرصة تاريخ بپرواز درميآيند كه در اثر آن علـل  
بـراي  هـا   و پختگـي هـا   ، و از جزر و مدزندگي خبره گيشناسد ميرا ها  ملت قيام و زوال

تشريع و تصويب قوانين فكـر  ، و در حكمت نمايد ميعصرخود و براي آينده گان ذخيره 
تا تنظيمات سياسي، اقتصادي و اجتماعي خـود را از روي بصـيرت و دانـائي پـي      كند مي

 ريزي كند.
و رشد روحي نيز در راه يافتن بسوي حق و حقيقت و شناختن پروردگـار و پيوسـتن   
بجمال و جلال حق و استمدادجستن از آفريدگار و در سـتايش صـحيح بـدرگاه خـدا از     

نمايان است، باين ترتيب كه فقط او را سزاوار پرستش بداند و ستايشهاي گمراه كننده دور
را بدور اندازد، اعم از اينكه عبادت بشري بر بشري و يا عبادت بشر بر بتها و يا بر سـاير  
نيروهاي جهان هستي و يا عبادت بشر بذات خود و بهوا و هوس و شهوات خود باشد از 

 ر همة اين احوال رشدروحي از دور جلوه گر گردد.همه بيزار شود، تا د
و رشد حسي هم در جستجوي پيشرفت وسائل مادي و وسـائل تمـدن و در بدسـت    

نظير اسلامي را  بي آوردن و بكاربردن و افزون اين وسائل تا جائيكه يك تمدن درخشان و
 است.بوجود آورد كه در همه جا ضرب المثل تاريخ بشريت گردد از دور بخوبي پيد

با ملاحظة همة اين احوال يك هسـتي رشـديافته و پيشـرفته اي را ميبينـيم كـه تمـام       
جهات نمو و پرورش و گسترش از هرسو بهم آميخته و بـا يـك ميـزان صـحيح كـاروان      

 زندگي را براه انداخته، و بهمة جهات يكسان و يكنواخت احاطه دارد.
اسـت. آري آري، ايـن ملـت     بلي، اين است مقام شامخ بشريت كـه از دور درخشـان  

رشيداسلامي در روي زمين رها گرديد و بگردش آزادانه پرداخت تـا در تـاريخ بشـريت    
سازمان نويني بدهد، در همة جهات زندگي و تمامي ميـدانهاي نشـاط انسـاني سـازماني     
 بسازد و بخواست خدا پيروزي درخشاني ناگهان نصيبش گرديد كه در همـة ادوار تـاريخ  

سابقه اي بود كه در نيم قرن نيمي از جهان، بلكه همة جهـان را   بي ت، پيروزينظير اس بي
فرا گرفت و اين عقيدة صحيح را در بخشـهاي آبادجهـان بـا قـدرت و آرامـش و تـدبير       
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حكيمانه انتشار داد، ساختمان سازمان اخلاق جاويد را كه بشريت در همة عصـرها از آن  
ن اسـتمداد ميجويـد آغـاز كـرد، ايـن سـازمان       و در همة حـال از آ  كند ميدريافت كمك 

و يارانش جلوه گر شـد، ماننـد خلفـاي     صاخلاقي اول در شخصيت بارز پيامبر اسلام 
از مـردان. خديجـه، فاطمـه،     راشدين، ابي عبيده، خالد، سلمان، صهيب، بلال و عمـار  

هزارها زن و  اسماء، عايشه، ام سلمه، سميه و نسيبه (رضي االله عنهن) از زنان، و صدها و
هـا   مرد ديگر در مدارملتها حتي تا اين لحظة حاضر هم و علي رغم همة شورشها و حادثه

كه در سر راه ملت اسلامي تا امروز پيدا شدند، بازهم پيشرفت اين اخلاق ملكوتي ادامـه  
 دارد.

پي ريزي ساختمانهاي تمدنهاي گوناگون با تمام وسائل موجود آغاز گرديد، ايجاد 
جربي كه بعد از آن همة علوم جديد براساس آن استوار گرديد، و بوسيله آن علم مذهب ت

امروز اين گامهاي اعجاب انگيز را در عصرحاضر برداشت، و سرانجام در همة جوانب 
زندگي بكاوش پرداخت از اينجا بوجود آمد. آري، اين بود مقام شامخ و ارزشمند بشريت 

َّنلِل ۡتَجِرۡخُأاسِ  كُنتُمۡ ﴿ ل،كه درخشيد و عاقبت هم بدريافت مدا   


 ٍةَّمُأ َۡ� 


    )0F1(]4النساء: [ ﴾
 از طرف آفريدگار جهان نائل شد.

اما با كمال تاسف بايد بگويم كه اين بشريت عجول نتوانسـت ايـن مقـام ارجمنـد را     
كه علم پيشـرفت و خبـره    نگهدارد، نتوانست نگهبان چنان كاخ با عظمتي باشد. بلي، حقاً

هاي  ثر ميدانهاي زندگي بكمال رسيد و لكن چه سود، اختلالات و ورشكستگيگيها در اك
اخلاقي، يكي پس از ديگري بجامعة بشريت بازگشت و از اين اخـلاق طوفـانزده تمـدن    

 سياه قرن بيستم پيدا شد.
بشريت گاهي با روح و روانش پر و بال ميزند، و گاهي نيـز بـا عقلـش بپـرواز      عجباً!

، با تمدن مادي عشـق  كند ميرا سير ها  گر با جسم خود پر ميزند و عالمدرميآيد، و گاه دي

                                      
 .» ما بهترين امتى هستيد كه براى مردم پديد آورده شده استش« -1
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ارزش ميشمارد، با پيشرفت علمي نرد عشق ميزند و پيشرفت  بي ميورزد و تمدن روحي را
و زنـدگي آخـرت را بحسـاب     كنـد  مياخلاقي را ناديده ميگيرد، با زندگي دنيا راز و نياز 

، در نتيجه خبره گيها كند ميميزان خود را گم نميآورد، بسي شگفت آور است كه بشريت 
نظمـي   بـي  د و صلح و صفاي اخلاقي دچـار طوفـان شـده، طوفـان    گرد ميباهم ناسازگار 

اختيار  بي درياي آرامش بشريت را درهم ميكوبد، و سرانجام هستي روحي در همه جهات
مـدن قـرن   ، و از اين اخـلاق طوفـانزده ت  دهد ميسركوب گرديده ارزش خود را از دست 

 .آيد مي بيستم پديد
يم تـوان  مـي  از آنجاايكه  اكنون كه بحث ما باينجا رسيد بهتر است كه برگرديم به زاويه

اين موضوع را رصد كنيم، يعني: به دلالت فطرت برگرديم، مـا پـيش از ايـن گفتـيم كـه      
د پيشرفت علمي خود نيز پارة از فطرت است، و پيوسته فطرت را در يكي از زواياي خـو 

و از تطوراجتماعي و اقتصادي و سياسي نيز بهمين ترتيب سخن گفتيم، و  سازد ميآشكار 
از مدارفطرت خارج گردد.  تواند ميگفتيم كه آن پيشرفت و يا اين تطور در آخر كارخود ن

بنابراين، ديگر در اينجا از تطورنفسي و رواني چه بگوئيم؟ چيـز تـازه اي نيسـت، ميـدان     
در آن رخ دهد و هر حركتي كـه پيـدا شـود    ايكه  نيز همان، هر حادثههمان است وداستان 

 بناچار بايد در مدار همان فطرت باشد.
و لكن خود فطرت در اينجا آشكارتر از همه جا داراي دو جنبـة متقابـل اسـت كـه از     
يكي اعتدال سر ميزند و از ديگري انحراف، اين خـط سـيررواني چنانكـه ديـديم، ماننـد      

دائم در حال صعود نيست، و براي همـين ناپايـداري نيـز از داخـل خـود      پيشرفت علمي 
 فطرت سببي است.

د، گـرد  ميبديهي است كه پيشرفت علمي دائم در حال صعود است و هرگز بعقب بر ن
بخاطر اينكه در فطرت انسان اين راز نهفته است كه بايد هميشـه در جسـتجوي معرفـت    

ابزارزندگي  تواند مي نسان اين نكته هست كه تاهرچه بيشتر باشد، و همچنين در فطرت ا
را زيبا و بهتر بسازد، چون زيباسازي و زيباپسندي از هر جهت جوابگوي فطـري اسـت.   
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 ـ مـي  پس بنابراين، بنداي عشق معرفت پاسخ د و شـيفتگي در جمـال و زيبـائي را بـا     گوي
، كما اينكـه بـه   ندك ميد و از عشق رسيدن بكمال با جان و دل استقبال پذير مي آغوش باز

فطرت كـه عبـارت از: راحـت طلبـي و آسـايش و آرامـش و ابرازقـدرت و        هاي  خواسته
. پس بنـابراين، هـر تحسـين و هـر زيباسـازي      دهد مياظهارشخصيت باشد جواب مثبت 

، و اين نيز يكي كند مياگرچه از يك جهت هم باشد براي انسان راحتي بيشتري را تأمين 
 كي از طرق آسانترساختن زندگيست.از محركهاي اختراع و ي

كه بشر بداند بـراي   دهد ميو همچنين تحسين و زيباسازي براي انسان شعور تازه اي 
انجام كار جديد و عمل نوظهوري قادر است، و با ايـن قـدرت ذات و حقيقـت خـود را     

، و خلاصه فطرت در اينجـا محركـي اسـت    دهد ميو شخصيتش را نشان  سازد ميآشكار 
فشار و اصرار تمام بسوي پيشرفت علمي، و بهمين حساب است كه دائم پيشرفت  آنهم با

، و بهمين دليل است نه بخاطر سبب كند ميعلمي در طول تاريخ در خط صعودي حركت 
د: اين خط سيرصعودي ادامه دارد و گوي مي ديگري خارج از فطرت كه تفسيرمادي تاريخ

وانب انسان را شامل اسـت ايـن حركـت    به خاطر همين هستي كلي و عمومي كه همة ج
صعودي برقرار است، نه بخاطر يك جزء كوچكي از آن، چنانكه تفسيرمادي تاريخ خيـال  
كرده و گفته كه تاريخ انسان عبارت است: فقط از تـاريخ غـذايابي، و حـال آنكـه مـا در      
 بررسيهاي گذشته ديديم كه تاريخ انسان، تاريخ سعي و كوشش اسـت بـراي ارزش دادن  
بهستي انسانيت، و هيچوقت تاريخ بحث و جستجو از يك گوشة هستي نبوده و تا ابد هم 

 نخواهد بود.
و اما تطور اجتماعي و اقتصادي و سياسي آنهم از روز اول در يك طرف مسير حركت 

، و آن عبارت از: شكل پـذيري و شـبكه بنـدي و رابطـه برقرارسـاختن و تحكـيم       كند مي
در حالي كه  كند مياز حيث كيفيت قدم برنميدارد، زيرا حركت روابط است و لكن هرگز 

فردپرستي يا اجتماع پرستي و بـارزترين   دهد مياز دو طغيانگر: يكي را بر ديگري ترجيح 
مثالها در اين مورد سيستم سرمايه داري و رژيم كمونيسـتي اسـت در قـرن بيسـتم، ولـي      
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دالها و انحرافهائي وجود دارند، و بازگشت آن نيز بسوي فطرت است، زيرا در فطرت اعت
گوناگون هاي  همچنين يك نوع نرمش و خوشروئي هم وجود دارد كه براي پذيرش قيافه

د و آخـر سـر نيـز    پذير مي و فشارهاي فراوان وسعت دارد، همه را با نرمش و خوشروئي
، و در دساز مي، و آنچه را كه نمپسندد از شرايط زمان و مكان از خود دور كند ميانقلاب 

كه از يـك مرحلـة بمرحلـه     آيد مي هريك از انقلابهاي فطرت نقل و انتقال جديدي پديد
تا برسد بدانجا كه دوباره انحرافات  كند مي، و در اين راه آزادانه حركت كند ميديگر كوچ 

بر آن چيره گردد، در اينجا نيز بناچار در انتظار انقلاب جديد و در پـي فرصـت مناسـب    
ا ميگذراند تـا بتوانـد بـراه راسـت برگـردد، و ايـن نكتـه همـان اسـت كـه           شب و روز ر

نـه   كنـد  مـي تطوراجتماعي و اقتصادي و سياسـي را در زنـدگي بشـريت تفسـير و بيـان      
 تطوراسلوبهاي توليد، چنانكه تفسيرمادي تاريخ خيال كرده است.

ا يـك  ، در اينج ـكند مياما تطور نفسي و رواني آن هيچوقت روي خط معين حركت ن
، و آن عبـارت  رود مـي مرحله ايست كه اين تطور در آن راه روشني دارد كه مـدام پـيش   

است از: مرحلة قبل از رشد، مرحله ايست كه پايه گذار مرحله رشد است، نمو و پرورش 
در اين مرحله همان عنصر بارز و آشكار است، نموي است بسوي پيشرفت، بسوي كمال 

زن و با اين حال يك خطي نيسـت كـه دائـم در حـال     و شخصيت، بسوي عموميت و توا
را در دل خـود  هـا   آن صعود باشد، زيرا همه ميدانيم كه تاريخ شكفتن تمـدنها و پژمـردن  

ثبت كرده است و پژمردن همان عقبگرد است، و معني آن اين است كه در اين خـط هـم   
سـير مسـتقيم   د، و از اينجا ميفهمـيم كـه ايـن خـط     گرد ميپيشرفت و هم عقبگرد حادث 

 نيست.
سپس بشريت روزيكه اسلام آمد و انتشار يافت بحد رشد و بلـوغ رسـيد و در طـول    

بـه آن   سـت توان مي تاريخش از اين مقام بالاتر نرفت، زيرا بالاترين مقامي بود كه انسانيت
برسد، و پس از آنكه به اين مقام ارجمند رسيد نتوانست آن را حفظ كند، بلكه بتدريج رو 

وط رفت، و پس از پيدايش اسلام انواع نموها و پرورشـهاي كوچـك و جزئـي در    به سق
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نفس و روح بشريت پديد آمد بدون شك، در جوانبي كه براي پيشرفت علمي كه دائم در 
حال صعودت است غذا ميرساند، به تشكيل اجتماعي و اقتصادي و سياسي كه پيوسته در 

با ايـن وصـف نفـس بشـريت مـن حيـث        حال تشكيل يافتن است نيرو ميرساند، و لكن
 المجموع از اين مقام بالاتر نتوانست برود، و بلكه در آن هم نتوانست ثابت و آرام بماند.

و ما بازگشت شرم آور رواني را در تمدن درخشان قرن بيستم اندكي پيش از اين بيان 
مور همان فطرت كرديم ديگر احتياج بتكرار نيست. آخرين مرجع در اينجا نيز مانند ساير ا

است، زيرا در فطرت بشريت همانسان كه استعداد ترقي هست، استعداد تنزل هم هسـت  
و هردو فطري و اصيل هستند، اينطور نيست كـه يكـي از خـارج نفـس وارد شـود و يـا       

 تحميل گردد.

ا  ﴿ د:گوي مي اين قرآنكريم است كه َّوٮَه  س ا   َوم  ٖ سۡفَ�َ  ا ٧ َهَ م لَ�َفَه


ا وَ   رَهَ ا فُجُو   ٨َ�قۡوَٮَه
ا  ٮَه َّ �َ ز ن   م  حَلۡفَأ ۡدَ


 َقَدۡ  ٩ ا  و ٮَه َّ سَد ن   م  باَ و قسم به جان آدمى « ]10 -7الشمس: [ ﴾١

سپس فجور و تقوا (شرّ و خيرش) را به * و آن كس كه آن را (آفريده و) منظّم ساخته، 
و آن *  شدهكه هر كس نفس خود را پاك و تزكيه كرده، رستگار * او الهام كرده است، 

 .»كس كه نفس خويش را با معصيت و گناه آلوده ساخته، نوميد و محروم گشته است!
َلَقۡنَا ﴿ د:گوي مي و باز نَ ٱلقََدۡ خ ٰ�َ� نِ َ�قۡوِ�ٖ�  ۡ�ِ حَۡس

َأ
َمّ  ٤ِ�ٓ  فلَِِ�   سَۡأفَلَ َ�ٰ


  ٥رَدَدَۡ�هُٰ 

 َّ � ينَ ٱِ ِ َّ  ْ ْ وعََمِلُوا نُوا لَِٰ�تِٰ ٱءَاَم َّ مۡنُونٖ هَلَفُ  � جۡرٌ َ�ۡ�ُ َم
َأ

يقيناً ما « ]6 -4التين: [ ﴾٦مۡ 
انسان را در زيباترين ترتيب آفريديم و سپس او را باسفل سافلين برگردانديم، مگر كساني 

 .»را كه ايمان آوردند و اعمال نيكو انجام دادند
پس بهرحال نفس انسـان هميشـه در داخـل مـرز فطـرت و در مـدار فطـرت اسـت،         

خدايش آفريده و توجيه و راهنمائي است كه نفس را بسوي ارتفاع فطـري و   همانطور كه
، و حقيقاً كه توجيه و راهنمائي اسلامي بـالاترين و بـا   دهد ميهبوط و نزول فطري سوق 

 و بهتـرين ترين  توجيهي است بسوي ترقي و كمال، و نظام اسلام نيز با ارزشترين  ارزش
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دادن ثمـره ايـن توجيـه آسـماني راه را همـوار       است كه براي پرورش و گسترشها  نظام
 .سازد مي

و روي اين حساب است كه كاروان بشريت با دسـت توانـا و بـا فرمـان حكيمانـه آن      
بالاترين مقام خود رسيد، توجيه و راهنمائي غربي در قرن بيستم همان درك اسفل اسـت  

وجيه شيطاني را پـرورش  كه در مقابل توجيه اسلام قرار گرفته و نظامهاي غربي نيز اين ت
داده و به كمال ميرسانند، و در عالم زندگي حقيقت آن را به كرسي مينشانند، روي همين 
حساب غلط است كه بشريت با فرمان اين نظامهاي خودرو در قرن بيستم بـدرك اسـفل   
سقوط كرد، و اين سقوطي است كه فعلاً پيش از آن ممكن نبوده و اگر بود بازهم سـقوط  

 فله تا آنجا حتمي بود.اين قا
 ارزش ميشـمارد، ايـن فكـر    بـي  آري، اين روح حقير و ناچيزيكـه كرامـت انسـاني را   

نظريـه كلـي و همگـاني بدهـد، ايـن       توانـد  ميارزش و نارسائيكه در داوري بر امور ن بي
پايه و اين ماديت پرستي دربست كه همـه درهـاي روحـي را بـروي      بي انديشة مصنوعي

اين واقعيت بيماريكه در ميان مرزهاي آني و لحظه اي بستري گرديده، و  ، وبندد ميانسان 
اين ظاهربيني و ظاهرپرستي كه مشاعر و افكار را در محدودة لذتهاي اين جسـد كوچـك   

، همه و همه از نظامهاي غربي و از توجيهات غرب پديد آمـده و گريبـان   سازد ميزنداني 
يد شد اميد فـراوان هسـت كـه ايـن كـاروان      بشريت را سخت گرفته است، اما مأيوس نبا

طوفانزده قابليت دارد كه دوباره خـود را دريابـد و دوبـاره رو بترقـي و كمـال و صـعود       
 بگذارد.

بلي، هنگاميكه هاتفي ندا دهد و آن را بسوي ترقـي و كمـال بـه خوانـد بطـور يقـين       
يت در هـردو  جواب مثبت خواهد داد و رو به ترقي و كمال خواهد رفت، به هرحال بشر

با هردو جهـت متقابـل   ها  وضع در حدود فطرت است و فطرت هم علي رغم تغيير قيافه
 خود ثابت است و تغييرناپذير.
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هم اكنون آن وقت فرا رسيده كه اندكي هم از تغيراخلاق سخن بگوئيم، (توجـه شـود   
ديگـر  تطور نگفتيم) در شعاع معلوماتيكه از بررسي تطوررواني براي مـا روشـن گرديـد،    

احتياجي نمانده كه در بررسي تغير اخلاقي در تاريخ بشريت بخود زحمت بـدهيم، زيـرا   
 .سازد ميدر اينجا فطرت دوجانبه بشريت با بارزترين و روشنترين معاني خود را نمايان 

پس اگر خط سيرعلمي را ميبينيم كه دائم در حال صـعود اسـت و هـيچ بازگشـتي در     
و سازمان پذيري اجتماعي، اقتصادي و سياسـي را ميبينـيم    كارش نيست، و يا اگر تشكيل

كه در حال صعود دائمي است (نه در حال پيشرفت اشـتباه نشـود) و اگـر تطـوررواني را     
 ميبينيم كه استقامتش در مقابل حوادث كمتر و دگرگوني جوش و خـروش بيشـتر اسـت،   

دوامتـر و   بـي هـا   ايـن  به جاي خود اما جانب اخلاقي از زنـدگي انسـانيت از همـه   ها  اين
ناپايدارتر است، در مراحل تاريخ هرگز در خط سير معيني ديـده نشـده، تغيراخلاقـي در    

د، مسئله ايست پيش از هرچيزي پذير مي درجه اول با اينكه محيط اجتماعي عمومي رنگ
نمودار شخصيت فردي و شخصيت فردي هم هرگز در جانب اخلاقـي بـه انـدازة كـافي     

ست. بنابراين، اگر پيشـرفت علمـي و تطوراجتمـاعي تحـت فرمـان      روشن و مشخص ني
، و تطوررواني هم مخلوطي از شود مي شرايط محيط و زمان و مكان بصورت روشن ديده

د جـاي خـود   گـرد  مـي شخصيت فردي و اجتماعي است تا اندازة واضح و روشن نمودار 
 دارد، اما در مسئله اخلاقي فقط جانب فردي نمايان است و بس.

و آن محـيط نمـواخلاقي را در    كنـد  مـي گر در محيط اجتماعي كه فرد در آن زندگي ا
مؤثر است، پس اين ها  آن و يا بتعويق مياندازد بقدر استعداد افراد در دهد ميافراد پرورش 

قسمت هرگز در تاريخ بشر خط سير مستقيم بخود اختصاص نداده، بلكه مرتب و پيوسته 
و دائـم در حـال طوفـان     كند ميه، گاهي ترقي و گاهي تنزل مختلف بخود گرفتهاي  قيافه

 است.
پيامبر مرسلي يا زمامـدار   خواند ميبلي، هاتفي اين قافله را گاهي بسوي ترقي و كمال 
يكباره دسته جمعـي مـدتي    دهد مياصلاح گستري و يا فرمانده رو بصفائي آن را هشدار 
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يز در حـال رذالـت و زشـت خـوئي     بسوي ترقي و كمال متوجه مگردد، و اندك مردمي ن
آبروئـي   بـي  و بـا سـرافكندگي و   گيرنـد  مـي باقي ميمانند و هدف ملامت و حقارت قرار 

زندگي را ميگذرانند، بدليل اينكه موج عمومي ملـت رو بتصـاعد و كمـال اسـت. سـپس      
و از استقامت باز ميمانند، و  شوند مي همان مردم رو بكمال از پيمودن راه صعودي خسته

و در اينجـا آن اقليـت فشـارديده كـه در      كننـد  مي نتيجه دوران نزول و سقوط را آغازدر 
و در اثـر آن   شـود  مي كه فشار بتدريج سبكتر كند مي، احساس گرد ميسطح پائين زندگي 

و در اول كار نشاط محدود است، و بمقتضـاي عـادت هـم خودشـان      كند ميآغاز نشاط 
ظر حقارت و بلكه با نظر انكار باعمـال آنـان نگـاه    رعب دارند، و هم هنوزهم جامعه با ن

د و هرچه آن سنگينتر شد فشـار ايـن   گرد مي، رفته رفته كمي موج سقوط سنگينتر كند مي
، و سرانجام نفسها را براحتـي كشـيده و نشـاط را از    شود مي طبقة سركوب خورده سبكتر

يت جامعـه را بدسـت   ، و هردم با نشاط بيشتري حركت و عاقبت زمام رهبرگيرند ميسر 
، در اين ميان اندك مردمي در قله صعود باقي ميمانند، اما در تحـت فشـار و در   گيرند مي

، و رسـد  ميشرايط سخت و خفقان آور و بتدريج امواج سقوط پشت سر هم باوج شدت 
تا سر بطغيان ميزند، و با همان طغيان فساد در  رود ميبهرچه برخورد كند ميكوبد و پيش 

و چون سازگار نيست فطرت آن را دفع  كند ميوان بشريت با فطرت آن برخورد روح و ر
اين طوفان را خاموش  تواند مي ، حتي فطرت مريض، فطرت طوفانزده و بتدريج تاكند مي
، بخاطر اينكه از حد خود تجاوز نموده و برخلاف سرشت بشـريت سـر بطغيـان    سازد مي

و بـارديگر ايـن كـاروان     شـود  مـي  ا عـوض نهاده است، و در اينجا است كه مسير موجه ـ
طوفانديده رو بترقي و كمال مينهد، با دست پيامبر مرسلي يا زمامدار مصلحي و يا فرمانده 
اصلاح جوئي. آري، اين است تاريخ پرماجراي بشريت، اين است سرنوشت فرزندان آدم 

 .-عليهما السلام -و حوا 
قتصادي و سياسي نزديكتر از هرچيـزي  اين هم پوشيده نماند اگرچه تطوراجتماعي و ا

نياز، و روزي هم ممكن  بي است بتطورمادي و با اين وصف بازهم داراي استقلال است و
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است بدون دخالت تطورمادي پيدا شود چنانكه در اسلام پيدا شد، و تطوررواني اندكي از 
ورمـادي  تطورمادي دورتر است و استقلالش هم بيشتر، پيدايش آن نيز بـدون دخالـت تط  

 بدون ترديد آسانتر خواهد بود.
پس بنابراين، تطور و يا بر وجه بهتر تغيراخلاقي آخرين چيزي است كه ممكن اسـت  
ارتباط خيلي دوري با تطورمادي پيـدا كنـد حـالش روشـن اسـت، و آن داسـتاني را كـه        

دراز جـداً سـر    كند ميتفسيرمادي تاريخ در ارتباط اخلاق با تطوراسلوبهاي توليد روايت 
پروا آن را تكذيب كـرده اسـت، ديگـر مـا      بي پرده و بي دارد، و خوشبختانه تاريخ بشريت

احتياج نداريم بسراغش برويم و برعليه آن شمشير بكشيم، زيرا براي ما از شهادت تاريخ 
روشن گرديد كه دو وضع متشابه سرسام آوري كه بيش از دوهزارسال از يكديگر فاصـله  

آري، در بين اين دو وضع متشابه كه يكي با كارهاي  اند. وجود داشته دارند، در اين جهان
سادة دستي قديم، و ديگري با بكارافتادن ماشين بوجود آمده، و سرانجام نيروي اتم را در 

هـا   آن صنعت و زراعت و طب و بالآخره در ويران كردن دنيا استخدام كرده است، فاصله
 اهت كوچكترين فرقي باهم ندارند.از زمين تا آسمان است، و لكن در شب

و تـرين   پس بخوبي پيداست كه رابطـة اخـلاق و وسـايل توليـد بطـور كلـي ضـعيف       
 ناچيزترين رابطه هاست.

» مـادي تـاريخ  «م بگوئيم كه تفسيرهاي خواهي ميندر خاتمه پوشيده نماند با اين حال 
عيـت اسـت، بلكـه    در باره تطور يا بگـو: تغيراخلاقـي در دو قـرن اخيـر همـه دور از واق     

م بگوئيم: گمراه كننده است، بخاطر اينكه در تفسير خود فقط مظاهرخـارجي را  خواهي مي
 منظور دارد و از نفوذ بباطن، يعني: نفوذ بفطرت ناتوان است.

بلي، همة تفسيرهاي اخلاقي كه با انقـلاب صـنعتي و نهضـت داروينـي و توجيهـات      
 ي و اجباري نبودند.صيهوني (اين سه نفريهودي) پيدا شدند حتم

و همين جا مرز دو راهي تفسيرمادي تـاريخ و تفسيرانسـاني انسـان اسـت، و در ايـن      
قطعه از زمان علل و شرايط محيط و زمان اروپا باعث پيدايش اين ورشكسـتگي اخلاقـي   
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شده نه طبيعت بشريت، زيرا قبل از اين تطور يعني: نمو و پرورش و گسترش و تجدد در 
ن يك عنصر با ارزش دائمي بود، اما هرگز فاسدشان نكرد، نه اخلاقشان را زندگي مسلمانا

بورشكستگي كشيد و نه در سازمان روح و روانشان خللي ايجاد كرد، بلكه روزي بفسـاد  
افتادند و بورشكستگي اخلاقي گرفتار گرديدند كه موجبات نمو و پرورش و تجدد تغييـر  

 افتادند و از نورانيت و حقيقت دور شدند. يافت و بسوي جمودفكري و سبك مغزي براه
صنعت هم تا حدودي پاره اي از تشكيلات اجتماعي اسلامي بود، اما هرگز فاسدشـان  
نساخت، نه سرماية اخلاق را از دست آنان گرفـت و نـه بطـوري پـرورش شـان داد كـه       

گـال  آخرت خود را بدنيا بفروشند و نه باعث شد كه بر سر متاع دنيا بـروي يكـديگر چن  
بزنند، بلكه روزي بطوفان فساد برخوردند كه نشاط صنعتي خود را از دست دادند و خود 

 فائيده محبوس نمودند. بي را در ميان توليدات
اصيل عقيدة اسـلامي بـود، همـان     آزادي زن هم از نظررواني و هم از نظرانساني جزء

پرسـتي نجـات داد و    عقيدة ارزشمندي كه همه افراد انسان را چه مرد و چـه زن از بـت  
بمقام خداپرستي رساند، و بزگترين وسيلة آزادي را رابطة مستقيم با خدا قرار داد، همـان  

ارزش، و بشر خداپرست نبايد  بي تمام قواي روي زمين در مقابل آن ناچيزند وايكه  رابطه
در مقابل آن سر فرود آورد، مگر اينكه آن خود نيـز هـدايت الهـي و پرسـتش پروردگـار      

 باشد.
آري، از نخستين لحظة بعثت محمدي زن آغاز انسانيت كرد و در زمرة كاروان بشر 
قرار گرفت، و ضع اقتصادي و اجتماعي بدست آورد و مستقيماً بپروردگار خود پيوست، 
حق مالكيت و تصرف در ملك و مال خود يافت، حق خواستگاري و انتخاب همسر و 

عاقبت بجائي رسيد كه توانست از حقوق  حق طلاق تحت شرايطي نصيبش گرديد، و

مِعَ  َقدۡ ﴿ :دهد ميقرآنكريم با يك بيان ساده از اين داستان چنين گزارش  خود دفاع كند، َس
ُ ٱ ٓ إَِ�  َِّ� ٱَقوۡلَ  َّ ا وَ�شَۡتَِ� وجَِۡه ِ ٱتَُ�دِٰلَك ِ� َز ُ ٱوَ  َّ َّن  َّ ۚٓاَمُ�َرُواَ إِ       � ُعَمۡس    َ ٱَ َّ  ۢ مِيعُ صٌَِ� َس ب

و  كرد ميخدا گفتار آن زن را شنيد كه در باره همسرش با تو مجادله « ]١ة:المجادل[ ﴾١
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شكايت به خداي مينمود، و خدا به گفتگوي شما دونفر گوش داد كه او شنوا و بينا 
. و سپس وحي آمد كه حق با آن زن است و حقوق انساني او را تثيبت نمود و با »است

ادي اخلاق مسلمانان را فاسد نساخت، بلكه روزي به طوفان فساد اين حال هرگز اين آز
افتادند كه بر هستي زن طغيان ورزيدند و هستي آزادشدة او را به خفقان انداختند، و 
درهاي آزادي را به روي زن بستند و مجبورش كردند كه به جاي پرستش خداپرستش 

وس بردارد، و اين بشر آزاد را ظالمانه اي را انتخاب كند و دست از اخلاق و حفظ نام
 بورشكستگي اخلاق و آلودگي گرفتار كردند. 

تطـور مفـاهيم   «بنابراين، هرگونه عواملي را كه شـيفتگان تفسـيرمادي در قـرن بيسـتم     
مينامند، در يك قيافه مخصوصي نيز در اجتماع اسلامي وجود داشته، اما نه تنهـا  » اخلاقي

 ه خود نيز از بزرگترين اصول اخلاق بشمار ميرفت.ملت مسلمان را به فساد نكشيد، بلك
فقط در اين اجتماع يك ملت با ايمان وجود داشت كه در پرتو ديـن خـود بـه سـوي     

و پرمكـر يهـودي    حركـت بـود و هرگـز گوشـش بـه توجهـات پليـد       رشد و كمـال در  
خيالي (صهيونيسم جهاني) بدهكار نبود، و در ساية اين ايمان بود كه با اين عوامل پوچ و 

 به فساد نيفتاد، بلكه خود را نباخت و استقامت ورزيد تا به قله ارتفاع رسيد.
آري آري، اگر اين انقلاب صنعتي در ميان چنين ملت مسلمان و با ايماني كه در خـط  

پديد ميآمد، شايسته و سزاوار بود كه اخلاق آن ملـت را   كرد ميسير هدايت دين حركت 
زونتـر سـازد، نـه اينكـه تشـكيلاتش را بـرهم بزنـد و سـازمان         پايدارتر و استقامتش را اف

اخلاقش را ويران كند، جوانانش را چه دختر و چه پسر عنان گسيخته رها سازد تا ماننـد  
چهارپايان به روي هم بپرند و ديوانه وار بـدنبال ديوشـهوات راون شـوند، و حـال آنكـه      

 .رود ميبيرون ن حيوان دائم به فطرت خود محكوم است و از خط سير فطت
بلي، فقط اين تمدن ملحد و ناپاك جهان غرب اسـت كـه بـار مسـئوليت ننگـين ايـن       
ورشكستگي را بدوش كشيده است و نه ابزارتوليد و نه ضرورتهاي تاريخ به هرحال همة 

فايده و زايد است، بهتر است كه ايـن داسـتان را    بي حرف و حديث بعد از شهادت تاريخ
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بحث خود را خلاصه كنيم، ديديم كه در اينجا چهارنوع تطور به چشم  به نتيجه برسانيم و
 ميخورد:

 تطورمادي.  -1
 تطوراجتماعي. -2
 تطوراقتصادي.  -3
 و تطور يا بگو: تغيير اخلاقي. -4

سرانجام به سوي فطرت است، و نيز ديديم كـه علـي   ها  آن و ديديم كه بازگشت همة
 ت هميشه ثابت است و تغييرناپذير.فطرها  آن و تطوردائميها  رغم تعدد شكلها و قيافه

و در خاتمه اينجا شبهه ايست بايد آن را برطرف سازيم و آن اين اسـت اينكـه مكـرر    
م: و اصرار هم در گفتة خود داريم كه فطرت ثابت است، منظور ما اين نيست كـه  گوئي مي

ارزش  بي راارزش تطور را لغو كنيم، واقعاً اگر ما ارزش تطور را باطل كنيم حقيقت انسان 
كرده ايم، زيرا انسان مخلوقي است كه بايد دائم در حال تطور باشـد، و تطـور ارزانتـرين    
نيروئي ايست كه در فطرت او به كمـين نشسـته و يگانـه چيزيسـت كـه او را از فطـرت       

اند، و بلكه از هر فطرت ثابتي كه در عـالم هسـتي وجـود دارد جـدا     گرد ميحيوان ممتاز 
ش ما اين است كه اين تطوردائمي را به بسوي فطـرت ثابـت بازگشـت    ، همه تلاسازد مي

بدهيم، و در اين لحظه يك اصل ثابت و تغييرناپذير و يك سيماي تغييرپـذير در ديـدگاه   
خود مجسم سازيم، و دو حقيقت متغاير و متجاور و همگـام را برسـميت بشناسـيم و يـا     

، و كنـد  ميهمه نشاط انسان را بيان بگوئيم: يك حقيقتي است داراي دو شعبه همگاني كه 
سپس انسان در حال تطور را با آن مقياس ثابتي بسنجيم كه فطرتش تقديم ميدارد، و ايـن  

، وقتي ما همه انـواع  رسد ميحساب رياضي كه ظاهراً خيلي پيچيده و بلكه متناقض بنظر 
 چهارگانه تطور را مجسم كنيم جداً خيلي ساده و آسان است.

مقياس ثابت فطرت نسبت به پيشرفت علمي اين است كه اين پيشـرفت   پس بنابراين،
پيوسته در يك خط رو به تصاعد و ترقي در حركت است و با اين مقياس ثابـت نيـز بـه    
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ي هـا  پيشـرفت  م، پس هر انساني كه نتايج علم خـود را در كني مي حساب انسان رسيدگي
و  كند ميمسير صحيح حركت ، فطرتش سالم است و در برد مي نظري و علمي خود بكار

، فطرتش منحرف اسـت  كند ميهر انساني كه بعللي از اين پيشرفت بهره برداري صحيح ن
 و بيمار بايد علاجش كرد.

و مقياس فطرت ثابت نسبت به پيشرفت اجتماعي، اقتصادي و سياسي اين اسـت كـه   
در ميان نيروها  دائم براي شبكه بندي سازمان پذيري صحيح در اين مرحله فرمان بدهد، و

اجتماعي و اقتصادي و مختلف بشريت توازن برقرار سازد، تا نتيجه نظامهاي هاي  و انگيزه
سياسي بيك ميزان نمو كنند و پرورش و گسترش بيابند، و توازن ميان فرد و اجتماع، ميان 

به ميزان خود داير گردد،  نيروهاي مادي و معنوي و نيروي سلب و ايجاب وووو... هريك
 .كند ميدر اين صورت فطرت اينگونه ملت سالم است و در مسير صحيح حركت 

و هر ملتيكه نمو و پرورش اجتماعي و اقتصادي و سياسي را از خـود دور كنـد و بـه    
حوادث واگذارد، و يا از توازن خارج كند آن يك ملت متخلف و يـا منحـرف اسـت كـه     

 احتياع فوري بعلاج دارد.
تطوررواني اين است كـه ايـن تطـور دائـم در حـال نمـو و       و مقياس فطرت ثابت در 

پرورش باشد و پيوسته به سوي كمال و ترقي و توازن و عموميت حركت كند، پـس هـر   
فردي و يا هر ملتي كه اين چنين برنامه اي داشته باشد و عمل كند فطرتش سالم اسـت و  

از نمـو و پـرورش   ، و هر فردي يا ملتي كه در يك درجه كند ميدر مسير صحيح حركت 
ثابت بماند، در بعضي ديگر عقب بماند و يا بطور كلي تـوازن خـود را از دسـت بدهـد،     

 فطرتش منحرف است و بيمار بايد بعلاجش پرداخت.
پس روشن شد كه ميزان و مقياس محسوس همان مقـامي اسـت كـه بشـريت تحـت      

ي را كه از ديگـران  رهبري و هدايت اسلام به آن راه يافت و هر پيشرفت علمي و اجتماع
فرا گرفت به معلومات افزود و بكار بست، و اين يك امري است كه طبيعت اسلام بشر را 

، پس هر فرد و يا ملتي كه در مدار اين هدايت ملكوتي قرار بگيـرد  خواند ميبه سوي آن 
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در راه صحيح حركت كرده است، و هر فرد و يا ملتي كه از اين مدار بيرون رود منحـرف  
 مار است و بدرمان احتياج دارد.و بي

و مقياس فطرت ثابت در جهت اخلاقي اين است كه انسان واقعاً انسـان باشـد و ايـن    
يك مقياسي است كه از فطرت خود انسان سرچشمه ميگيرد، زيرا اين موجـود ناشـناخته   
مشتي از خاك زمين است و پارة از نورخدا كه با يكديگر مخلوط و مربوط گشـته، بهتـر   

عشقها، شوقها و پروازهـا اسـت، داراي    ها، ئيم: دو روحند اندر يك بدن داراي انگيزهبگو
جسمي و پروازهاي روحي انگيزة فطري دارد، به خوردن و آشـاميدن نيازمنـد   هاي  انگيزه

، باعمال غريزه جنسي نيازمند اسـت، مالكيـت لازم دارد،   خواهد مياست، لباس و مسكن 
، و با اين وصـف او داراي اصـول و قـوانيني    خواهد مي مبارزه و اظهارقدرت و شخصيت

، خود اعمال و كـردار  دهد مياست كه در همة اعمالش آن اصول را هدف و مقصود قرار 
هدف نيست، چنانكه در عالم حيوان چنين است و از افعال جز خود افعال هدف ديگـري  

 منظور نيست.
است دائم در حال آماده باش و هائي  قوانيني و ضابطهها  پس او را از جانب اين انگيزه

از بيماريهاي نيروهاي فطري جلوگيري كرده، و از حمله مكروبهاي حوادث گمراه كننـده  
و به نظافت و تصفيه ميپردازند، بدون اينكه خفقان ايجاد كننـد و سـركوب    كنند مي حفظ

اينكه كـوچكترين  بدون ها  نيز فطري هستند، مانند ساير انگيزهها  نمايند و خود اين ظابطه
را به كار ميزند و خود ايـن  ها  آن و طوفان نديدهفرقي داشته باشند، انسان صحيح و سالم 

 عمل نيز فطري است.
بـه  اي  اندازه تاها  احتياجي نيست كه از خارج استمداد كند، اگرچه پرورش اين ضايطه

هردو نيـروي  كمكهاي خارجي نيازمند هست، مانند قدرت بر سخن گفتن و راه رفتن كه 
اما بـراي بيـرون جسـتن از ايـن كمينگـاه       اند، فطري هستند و در نهاد انسان كمين گزيده

 احتياج به نيروي خارجي دارند پاي و زبان ميخواهند تا بتوانند اظهار وجود كنند.
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و در اين فطرت خطوط متقابلي هم وجود دارند، مانند خوف و رجا، حـب و يغـض،   
به محسوسات و به عالم غيب، عالم حقيقت و عـالم خيـال و    حسيات و معنويات، ايمان

نفي و ايجاب قيد و آزادي، نيروي فردي و اجتماعي، و بزگترين كار اين است كه جوانب 
 .كنند مي و نشاطش را ميزان دهند مي انسان را متعدد نشان

پس در صميم فطرت اين راز سر بمهر نهفته است كه هركجا كه باشـد و هرطـور كـه    
د، از گـرد  مـي و بـا او آشـنا    شناسـد  مـي د او را گرد ميشد سرانجام بسوي خالق خود بربا

انبـازش   بي و كند مي، فقط او را عبادت رود ميو با راهنمائي او راه  كند مينورحق اقتباس 
 .گيرند ميميداند و همة مبادي اخلاقي نيز از اين قانون فطري سرچشمه 

و هركس از اين جاده به بيراهـه افتـاد فطـرتش     ،ددار برمي پس هركس در اين راه قدم
منحرف است و در حال سقوط بحيوانيت نزديكتر است تا انسانيت شيفتگان تفسير مادي 

هـاي   تا جان دارند بمجادله و ستيزه ميپردازند، بخصوص در دلالت جنبـه ها  در اين دلالت
 م انحراف از فطـرت باشـد  قرن بيستهاي  اخلاقي دائم در حال ستيزه و انكارند، اگر حادثه

 ند: تطور است پيشرفت و صعود است و دور از انحراف.گوي مي
ما قبل از اين شهادت تاريخ را شنيديم كه چگونه اين داستان را ابلهانه خوانـد و ايـن   

مانندي نيسـت كـه سـابقه     بي عصرحاضر تطورهاي  شهادت براي ما ثابت نمود كه حادثه
ته علل و اسباب مادي مخصـوص ايـن عصـر سرچشـمه     نداشته باشد، و فقط از يك رش

ميگيرد، مانند هر حادثه اي در هر عصـر، بلكـه نظيـرش در زنـدگي ملـت يونـان و روم       
دوهزارسال پيش از اين بوده است. بنابراين، بخاطر اينكه دلالـت فطـرت را نسـبت بـاين     

انيت است؟ و تطورخيالي ثابت كنيم كه آيا آن انحراف از فطرت و داخل شدن بمدار حيو
م سـخت  خـواهي  مـي يا واقعاً تطور مسالمت آميز و با فطرت انسان سازگار اسـت؟ بلكـه   

بگوئيم كه وجود فطرت يك مرجع قابل اطمينان است در سنجش مسـائل اخلاقـي، يـك    
كه در نهاد انسان  كند ميد و از قواعد ثابت حكايت گوي مي فطرت ثابت است كه لا و نعم
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ست، و در خاتمه براي اينكه اين موضوع را بهتر بيـان كنـيم بايـد    نهفته و گوش بفرمان ا
 بسراغ شهادت قرن بيستم برويم و اندكي هم بسخنان آن گوش بدهيم.



 
 
 

 

 شهادت قرن بيستم

همانطور كه قبل از اين شهادت تاريخ را شنيديم تا ثابت كنيم كه آنچه را كـه در قـرن   
ي علمـي و صـنعتي و اجتمـاعي    هـا  فتپيشـر  نامنـد، و زائيـده   مـي » تطوراخلاقي«بيستم 

نظير نبوده و بلكه قبل از اين نيز بـوده اسـت،    بي سابقه و بي خوانند، در تاريخ بشريت مي
نـد: تطـور   گوي مـي  الآن هم شهادت خود قرن بيستم را بشنويم تا ببينيم كه آيا واقعاً آنچـه 

 است يا انحراف؟
و پيروان آنان بـآتش آن   »ايمدرك«و  »فرويد«و  »ماركس«بلي، آن نهضت سوزانيكه 

دامن زدند، باين گروه بشريت فعلي فهمانـد كـه هنگاميكـه از مـدار ديـن خـارج شـد و        
چهارچوب قوانين اخلاق بويژه در مسائل جنسـي بيـرون جسـت، قيـد و بنـد و آداب و      
رسوم گذشته را گذاشت و بكشتي نجات تطور نشسته است، يعني: مرتب در حال ترقـي  

و اين گروه طوفانزده چنان فهميدند كه بشر بايد همة قـوانين انسـاني و    و پيشرفت است،
سازمان آدميت را پايمال كند تا وظيفه خود را بانجام برساند، دين، اخلاق، آداب و رسوم 
را بايد ويران كند تا بشري باشد وظيفه شناس، و چنان پنداشتند كه اگر همة اين كارها را 

ت دست نخواهند يافت، و چنان دانستند كه اين يـك معركـه   انجام ندهند بترقي و پيشرف
بسيارمقدسي اسـت كـه ايـن نسـل تـازه خـود را در آن انداختـه، تـا برعليـه ارتجـاع و           
جمودفكري و عقب ماندگي مبارزه كنند و ريشه جهـل و نـاداني را بسـوزانند، قيـدها را     

ر اين معركـه ايسـتاده، و در   بشكند تا آزادي را بتعويق نيندازد، شياطين روزگار هم در كنا
آن واحد از هرطرف بروح و روان اين ملت طوفانزده دم زدند و يا بگو: اين آتش سوزان 

 ـ مـي  پـرده  بي را سوزانتر كردند، زيرا آنكه بحث از روانشناسي دارد، د كـه ديـن مايـه    گوي
درهم  اختناق است، بايدش كشت تا هستي رواني انسان را آزار نرساند، بايد سازمانش را

 كوبيد تا روح فرد را شكنجه ندهد.
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د: اقتصاد صنعتي باجتماع آزاد نيازمند است، امـروز  گوي مي و آنكه دم از اقتصاد ميزند،
اجتماعي بايد آزاد از قيد و بند اجتماع كشاورزي همة افراد بايـد از همـة قيـدهاي قـديم     

پرداختند بايـد از آن دسـت   آزاد شوند، بويژه زنان كه در آن اجتماع فقط بوظيفه مادري مي
بردارند، بخاطر اينكه در اجتماع صنعتي زن بايد بيرون آيد و كـار كنـد، و آنكـس كـه از     

باين قوم مينگرد كه ميگفت: دين يـك امـر    اجتماع لاف ميزند با چشم حقارت و استهزاء
را د: چگوي مي فطري و طبيعي است و از طرف خدا نازل گرديده بايد باشد، با صداي بلند

كه دين مخلوق همان بشر اسـت كـه در ايـام جهالـت و      دانند نميمردم اينقدر نادانند؟ و 
براي نمونه اين اجتماعات عقب مانده را تماشا كنيد كه هنوزهم  اند؟ سادگي آن را آفريده

، اگر نيك بنگريد تخم كنند مي زندگيها  در افريقا و استراليا در دل زمين و در شكاف كوه
 .كنند مي اينجا ميبينيد، چون هنوزهم در جهل و سادگي و خرافات زندگيدين را در 

سپس بيائيد اين پيشرفت تمدن روزافزون قـرن بيسـتم را تماشـا كنيـد، آيـا خجالـت       
ي شما در وجدانهاي شما گنجينة اخلاق نياكانتان باشد كـه در  ها دل نميكشيد كه هنوزهم

؟ و آنكس كه از علوم جديـد و از دانـش روز   ندكرد ميو جنگلها و بيابانها زندگي ها  كوه
ه، بناچار دنبـال بهانـه   كرد مي، چون علوم ساده قديم هرگز دين را فراموش نكند ميبحث 

كه افراد بشر روزي متدين بودند، بخاطر اينكه گرفتار جهل  دهد ميگشته و بمردم هشدار 
افتاد بخدا  مي اتفاقايكه  هبودند دسترسي بجائي نداشتند، از روي ناداني و ناچاري هر حادث

 نيست ميدادند.
عجباً! آن جهالت گذشت، امروز روز ديگـر اسـت، آن روز بـا قـوانين طبيعـت آشـنا       

ند كه فرمانرواي عالم هستي همان قوانين است، اما مـا دانشـمندان قـرن    دانست مينبودند، ن
 .بيستم هرگز اين ناداني را نميپذيريم با قوانين طبيعت بخوبي آشنائيم

كه غريزة جنسـي ننـگ و عـار     كند ميآنكس كه از هنر دم ميزند، اشاره بآن روزهائي 
بشمار ميآمد و اخلاق اجازه نميداد كه نامي از آن برده شود، او با كمـال شـجاعت فريـاد    

عقب مانده! شما بوديد كه مدتها زيبائيهـاي خيـره كننـده و نشـاط     هاي  ملت ميزند كه اي
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از دست بشر گرفتيـد، بيائيـد    ها قرن كرديد، شما بوديد كه لذتها راآفرين را زيرپرده نهان 
بروزگارشكوفان ما تماشا كنيد، ما آزادانيم، بيائيد از نزديك ببينيد كه چگونه غريزه جنسي 
را يك هنر مخصوص و مستقل ساختيم؟ بيائيد ببينيد يك لحظه لذت جنسي يـك جهـان   

الم پر از نشاط بهره برداريم، بيائيـد همـه اولاد   هستي كامل است، بيائيد از هر نقطه اين ع
آدم و حوا را لخت و عريان كنيم و زن و مرد را بجان هـم انـدازيم، بيائيـد دنيـا را بيـك      

 محفل همگاني جنسي تبديل كنيم و همگي بهره مند شويم.
، و از هـر دري  شود مي د او از هر دري وارد ميدانگوي مي اما آنكس كه از تطور سخن

كه بگويد: دين يك پرده نمايش تـاريخي اسـت كـه     كند ميد، مرتب تلاش گوي مي سخن
و با گذشت زمان پشت سر ميگذارد، و  كند ميبشريت در دوران طبيعي خود آن را تماشا 

يا بگو: دين يك مرضي است كه گريبان انسانيت را ميگيرد و با مرور زمان بهبود مييابـد،  
و بتدريج نجات مييابد، و لكن روزي كه بهبود  شود يم مانند مرض حصبه كه كودك مبتلا

د. بنابراين، واكسن گرد مي، و پس از آن ديگر مبتلا نكند مييافت خودبخود مصئونيت پيدا 
 ضد دين همان علم و آشنابودن به قوانين طبيعت اسـت، و آن هـم خيلـي آسـان بدسـت     

سـينما، در راديـو و    ، در هرجا و مكاني در دسترس عمـوم اسـت. در مدرسـه، در   آيد مي
تلويزيون، در روزنامه و مجلـه، در ادب و هنرگونـاگون روز، و خلاصـه از هرجـائي كـه      
بگذري درمانگاه و واكسيناسيونهاي ضد دين فراوان و رايگان است، و باين ترتيب در دل 

د: چاره نيست، يكـي از  گوي مي اين نسل كنوني چنين جا گرفته كه اين وضع بايد باشد و
و راه را بايد انتخاب كرد: يا ديـن و ارتجـاع و عقـب افتـادن و تخلـف ورزيـدن از       اين د

قيد و بندي و نشاط و حركت  بي اقتصاد و اجتماع و ايمان داشتن بخرافات، و يا آزادي و
 و معرفت و پيشرفت در علم و اقتصاد و اجتماع بدون اينكه از دين خبري داشته باشد.

طلب و با ديدن اين همه آفاق نواراني كيست كه خود را بنابراين، با روشن شدن اين م
ي متراكم پرتاب كند؟ سپس مزاج منحرف هـركس كـه   ها تاريكي بجهنم سوزان ظلمتها و
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بخواهد متدين شود، جاي ملامت نيست از كسي نبايد بترسد، زيرا در عصرآزادي هستيم 
 نحرف است.و خاصيت آزادي هم اين است كه هر صاحبدلي آزاد باشد، اگرچه م

بلي، اين است آزادي هركس بخواهد ديندار شود ما با وي كاري نداريم، اما فقط بايد 
اجتماع را در مقابل اين بيماري مسري قرنطينه كنيم، براي پيشگيري از اين و باي ارتجـاع  
سياه واكسينه نمائيم، تنظيماتي بوجود آوريم كه عملاً اين ارتجـاع سـياه را نـابود كنـد و     

شخصي درآورد كه از انتشارش ضرري نيايد. پس بنابراين، اختلاط و هاي  سليقه بصورت
آميزش نامشروع همگاني زن و مرد بتنهائي بس است كـه ايـن عقيـده ملعـون را از پـاي      

 درآورد.
آري، عقيدة ديني را در سـاعات آميـزش در ميـان زنـان و مـردان فريـب خـورده، در        

شـهوت زبانـه ميكشـد، و بـدنها بهـم      هـاي   شـعله ساعاتيكه نفسها گرم و سوزان است و 
، در خلوت و آشكار، در اندرون و بيـرون  گيرند ميچسبيده و يكديگر را تنگ در آغوش 

يادي از دين كند؟ و براي چه يـاد   تواند مي پايمال بايد كرد. آخر در اين لحظة سوزان كي
حيح است؟ آن كيسـت  كند؟ ياد كند كه لذتهاي رايگان را بر وي حرام سازد، اين عمل ص

كه دست بچنين حماقت بزند؟ اينجا جاي دين نيست، بگذار براي وقت ديگر ساعتي كـه  
خلوت است، ساعتي كه از اين لذتهاي رايگان خبري نيست، ساعتي كه دين نتوانـد مـانع   
از نشاط شود، مثلاً: ساعتي كه در كليساهستي و بگوشه خلوت آن پناه برده اي و با اينكه 

ت بازهم شياطين در آنجا جمعند، و با جوانان به راز و نياز مشـغول. حتـي در   خلوت اس
، دهـد  مـي اين آسايشگاه روحي، حتي در داخل كليسا پدرروحاني كه مرتب پند و انـدرز  

بخصوص در كليساهاي امريكائي با نفس گرم و آتشين خود محفل انس نسـل جـوان را   
هـاي بـزرگ خـاموش، و بـا روشـن شـدن       ، تا آنجا كـه نـور چراغ  سازد ميگرم و گرمتر 

رقـص بگـردش   هـاي   د و حلقـه گـرد  مـي چراغهاي كوچك و كم نور محفل عاشقانه تـر  
درميآيد، جوانان دختر و پسر بآرامي بگرد هم ميچرخند، و پدرروحاني نيز پروانه شمع آن 
انجمن است، براي چه؟ براي اينكه ترقي كنند و پيش بروند و با تطـور روز هـم آغـوش    
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دند؟ آيا اين صحيح است كه دين در گوشة عزلت و دور از اجتماع بماند؟ آميزش زن بگر
و مرد كه همگاني شد بهترين واكسن ضد دين است، حقاً كه اين واكسن اين ميكروب را 

، همانسان كه واكسنها ميكروبهاي كشنده را واقعاً كه ايـن بيمـاري روحـي را    كند مينابود 
، درهائي كه مرتب كند ميب كه در جوارش درهاي شهوت باز ، باين ترتيكند ميريشه كن 

 ند و نسيم نشاط را بروح و روان بشريت ميدمند.گرد ميباز و بسته 
آري، وقتيكه عنانها گسيخته گرديدند هستي انسان هم پرنشـاط و سـرور اسـت. پـس     

ار اجتماع بنابراين، آميزش زن و مرد بايد همگاني باشد، بايد شعار اجتماع باشد. آري، شع
مترقي و پيشرفته (تطورزده) همين است وقتي از حال اين اجتماع ميپرسند، بايـد اينطـور   
بپرسند: آيا اين اجتماع مختلط است يا مرتجع؟ و خودبخود پاسخ اين اسـت كـه تهمـت    
 نزن و توهين نكن، اجتماع ما مرتجع نيست. آخر كدام آدمـي از شـنيدن تهمـت خشـنود    

وح جامعه در اجتماع همان آميزش شيرين و همگـاني باشـد، اگـر    ؟ بايد معناي رشود مي
آخر براي چه هر دوشيزه  اند؟ صحيح نيست پس چرا دانشجويان دختر و پسر بهم آميخته

اي پسري را از آن جمع براي خود برگزيده است؟ در گوشه و كنار مدرسه و در خلـوت  
ت درس بپايـان برسـد، و شـتابان از    سراها با او براز و نياز پرداخته تا روز بگذرد و ساعا
 مدرسه بيرون روند و پيكار خود گيرند، كجا بروند؟.
و ادارات يـك سياسـت مسـتقل    هـا   بايد استخدام زن در كارخانجات و در تجارتخانه

باشد تا آميزش همگاني و رسمي گردد و اجتماع از اين نمك نمكين شود، و نتيجه حتمي 
(دين) ملعون پليد بميرد و از ميان برود، آخر چرا ملعـون  آن نيز اين است كه هيولاي اين 

محكم بر پيكـر نحسـش   هاي  د و هرچه ضربهگرد مياست؟ بخاطر اينكه هرچه سركوب 
د و بـازهم زنـده   گـرد  ميجان گشت، بازهم بر بي كه مرده و نمايد مي، و چنان آيد مي وارد

 .كند مياست، بازهم حركت 
تلويزيون، سينما و روزنامه و مجله با تمام قدرت مرد  بايد ادب، هنر، فرهنگ، راديو و

را بآميزش با زن دعوت كنند و عرضها و ناموسها را بنمايش بگذارند و اجتماع را تشويق 
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است در دسـترس ايـن سياسـت اجتمـاعي بهرطـرف كـه       ها  بهترين وسيلهها  اين نمايند،
ر، لذت و كاميابي، آزادي اند. آميزش، بهجت و سروگرد ميبخواهد بگرداند بدون زحمت 

 جمع است.ها  اين و ترقي همه
اي مرد! آيا از لذت بردن بيزاري؟ اي زن! اي بانوي روز! آيا نمخواهي كه ذات خود و 
شخصيت خود را آشكار كني؟ تو در حقيقت لطيفي، جذابي، دلفريبي، جـان جهـاني، امـا    

ش كن، آيـا ميـداني كـه اگـر     حيف كه هنوز سحر و افسون خود را نياز موده اي بيا آزماي
بلباست رسيدگي كني و آراسته باشي، آرايش كني؟ بناچار مـرد بسـويت التفـات خواهـد     
كرد، از ديدنت خوشحال و سرمست خواهد شد و با تمام عواطف دروني بسويت متوجه 
خواهد گرديد، با تو ازدواج خواهد كرد. نه نه، هرگز، راضي نشـو، هنـوز فكـرش جامـد     

ازدواج او را رهـا كـن و بـا ديگـري      بـي  است، خشك مغز اسـت، ازدواج، است، مرتجع 
، هان! نگفتمت: پيروز شدي، شود مي تمرين كن، ديگري را آزمايش كن، آن هم خوشحال

شخصيت خود را بروز دادي، هم اكنون كه وارد ميدان شدي، مبادا بترسـي، مبـادا بعقـب    
 برگردي، مبادا خود را كوچك بشماري.

جمال پرداز! مبادا هاي  پيكرآرا! اي كارخانجات زينت ساز! اي آشيانههاي  هان اي خانه
لحظه اي دست از كار باز داريد، مبادا از فعاليت باز بمانيد، اين آتش عنان گسيختة ديوانه 
را گرم نگهداريد، از پيش راندن زنـان هوسـباز خسـته نشـويد، تنـد برانيـد تـا احسـاس         

، عجب هنگامه اي اسـت، عجـب غوغـائي اسـت،     خستگي نكنند، عجب صلح و صفائي
 ، فتنه ايست دورپايان، فريب اسـت پشـت سـر فريـب، كـي     كند ميعقول مردان را ديوانه 

از اين ميدان جـان سـالم بـدر ببـرد؟      تواند مي در اين فريبگاه خود را نبازد؟ كي تواند مي
بلنديش نمايان،  هرچه نگاه كني و از هرجا كه بگذري سينه ايست باز و عريان و پستي و

در مقابل اين فتنه استقامت كند و خـود را نبـازد؟ از هركجـا كـه بگـذري و       تواند مي كي
ساقي است عريان، ساقي ايسـت تـا آخـر نمايـان، رقـص اسـت        كند ميهرچه چشم كار 
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دلفريب، راه رفتن است با ناز و غرور، نغمه ايست با كرشمه و اشـاره گوشـها را نـوازش    
 در اين فتنه خود را نبازد؟ تواند مي را بسوزش واميدارد، كي ها دل و دهد مي

از اظهار و شخصيت مانع شود؟ تو را  هان اي دخترك زيبا! اي دوشيزه فتان! مبادا پدر
مبادا نصيحتت كند؟ پدر چه حقي دارد، باو چه، مگر تـو شخصـيت نـداري؟ گـوش بـه      

ه را بـروي او بكـوب، مبـادا    پندش نده، انقلاب كن، انقلاب و اين آداب و رسوم پوسـيد 
دست از آزادي خود برداري؟ پيش برو و آزاد شو و اگر پدر اعتـراض كـرد، بگـو: تـو از     

 نسل مرتجعي و من از نسل مترقي و پيشرو (تطورزده).
متدين باشي؟ بازهم بسوي ديـن ميـروي؟    خواهي ميهان اي پسر! اي نوجوان! بازهم 

؟ هرچه بخـواهي موجـود   خواهي مي؟ چه كني يم خردي؟ بازهم خودداري بي ديوانه اي؟
است؟ اين گوي و اين ميدان، زندگي كن و نترس، لذت ببر سرشار و رايگان، پيش بـرو،  
مگر نميبيني كه با چشم پر از راز با ديدة سرشار از عشق بسويت نظر دارد؟ آن هـم بشـر   

 است شخصيت خود را اظهار كرده، تو نيز بشري ذات خود را آشكار كن.
لــي، در اطــراف ايــن ورشكســتگي اخلاقــي فكــرآزادي اينطــور طلــوع كــرد و ايــن ب

ورشكستگي خودبخود نام ورشكستگي بخود نگرفت تا كار خود را فاسد نشان بدهـد، و  
اين تطور را آلوده بسازد كه محصول آنست، بلكه تطـور نـام گرفـت تـا پايـدار بمانـد و       

 ـ اموس رهاشـدن از قيـود ديـن و اخـلاق     اجتماع آزاد بسازد. آري، معناي تطور در اين ق
است، قيود آداب و رسوم و قيود انسانيت است. بنابراين، وقتيكه دين باصطلاح ديوانه بپا 
خيزد و تلاش كند كه اين موجهاي عنـان گسـيختگي و ورشكسـتي اخلاقـي را متوقـف      

 جنبنـده داد ، هزارها و بلكه ميليونها بشر رود ميسازد، از هرطرف آوزاها، فريادها بآسمان 
، تا بلكـه  زنند مي و هر تهمت ناروائي را بان كنند مي ، زبان به مسخره و استهزا باززنند مي

 دست از كار خود بـردارد و ترقـي و تطوراجتمـاع را تبـاه نسـازد، از چهـارطرف فريـاد       
. اي مرتجع! اي عقـب مانـده! اي جامـد! اي خشـك مغـز! هوسـباز! ديوانـه! تـو         زنند مي
از سـرعت سـير تطـور     خـواهي  مـي وز عقربة ساعت را بعقب برگردانـي؟  امر خواهي مي
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اين سير عالمگير را متوقف سـازي؟ اي مـردم! ايـن ديوانـه را ببينيـد:       خواهي ميبكاهي؟ 
و توجـه   كننـد  مي و نميداند كه اين امواج متراكم نابودش كند ميبرخلاف جريان آب شنا 

زيرا اين موجهاي پيروز تنها يك تطورسـاده  ، سازد ميندارد كه اين تطوراجباري پايمالش 
 نيست، بلكه توام با قهر و اجبارست در اختيار كسي نيست، اين جبر تاريخ بايد بيايد.

فقط ترس از اين است كه هم اكنون يكعده باصطلاح ديوانگاني قيام كنند و بكوشند تا 
دهنـد، پـس بايـد    بشريت را براه راست برگردانند و انسانيت گم شـده را بمـردم نشـان ب   

احتياط كرد، بايد از قيام چنين مردمي در هر نقطه اي از زمين جلوگيري نمود، ايـن قـوم   
دوباره باز گردانند، عجب مكروب سرسختي » مكروب پليد و ملعون را«ميخواهند كه اين 

كـه   شـود  مي د و آنچنان لگد مالگرد مي، هرچه سركوب رود مياست، هرچه تحت فشار 
 د.گرد مي، اما بازهم پس از اندكي باز گوئي كشته شد

بنابراين، وقتيكه آميزش نامشـورع زن و مـرد در يـك محـيط وسـيع در ميـدان عمـل        
واكسن ضد دين باشد، بناچار بايد اين تطورحتمي و قهري نيز در ميـدان فكـر و انديشـه    

م را از واكسن ضد ارتجاع بشمار آيد، و از اينجا است كه در پيشرفت اين كار احتياط لاز
هر جهت مراعات كرديم، هم در عالم فكـر و انديشـه و هـم در عـالم واقـع و عمـل، و       
هركس بعد از اين قيام كند و در راه جبرتاريخ و جبرتطور عرض اندام نمايد، هـر بلائـي   
ديده از خود ديده است بايد خود را ملامت كند، با ديگران چه كار، بايد چنـين كسـي در   

بماند. آري، اين موج طغيانگر بخـط سـير خـود ادامـه داد و در سـر      آفاق عالم سرگردان 
راهش هرچه پيش آمد نابود كرد و گذشت، و سـرانجام بيـك نيـروي حتمـي و اجبـاري      

با آن روبرو گـردد، و در ايـن ميـان در امريكـا و      تواند ميتبديل گرديد كه ديگر چيزي ن
بند، و در حقيقت هيچگونـه رابطـه    اروپا نسلي پديد آمد عنان گسيخته و آزاد از هرقيد و

، همـة  سـازد  مـي اي اعم از دين و اخلاق و آداب و رسوم افراد آن را با يكديگر مربوط ن
توجيهات و همة نتظيمات و همة امواج اجتماعي براي اين نسل تازه وارد مقدمات آزادي 

ز طوفـان  ، در ايـن محـيط پـر ا   خواند ميو بلكه همه را بسوي آن  كند ميجنسي را فراهم 
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يك امر بيسارساده و طبيعي گرديده كه هـر دوشـيزه اي بـراي خـود از پسـران رفيقـي و       
همدمي بگزيند و هر پسري از دختران دوشيزه اي را برفاقت انتخاب كنـد كـه بتوانـد بـا     
راحتي فشار غريزه جنسي را بيك صورت كه نزديك برابطه اي كامل باشـد از خـود دور   

ر كار باشد و پيدايش قرصهاي جلـوگيري از آبسـتني نيـز راه را    كند، بدون اينكه مانعي د
. بلي، مردم امريكا و اروپا از ثمرة اين آميزش طوفاني كاملاً سازد ميبازتر و كار را آسنانتر 

بهره برداشتند، حتي آن عده از مردمي كه هيچوقت جزء اجتماع نبودنـد و در نظـر مـردم    
ي و همگاني است نبايد انكـارش كـرد، چـرا؟ و    چنان آمد كه اين آشوبگري يك امرطبيع

كـه روزي از ايـن رفتـار     شـود  مـي  براي چه؟ چه مانعي دارد؟ آيا واقعاً مـانعي هـم پيـدا   
اين خرافات كهنه، ايـن يـاوة توسـري خـورده آن كـه در       تواند مي جلوگيري نمايد؟ دين

ز است؟ پس چرا مقابل تطور و ترقي اجتماع ناتوان است؟ آن كه در مقابل جبرتاريخ عاج
در ميان فريادهـا  اش  و با چه عقلي بدنبال اين عاجز و ناتوان برويم؟ ناتواني است كه ناله

بخفقان افتاده و عمرش بپايان رسيده، بازهم از آن ياري بجوئيم؟ اين عيب نيسـت؟ ننـگ   
 نيست؟

 انـد،  ي گذشته تنظـيم كـرده  ها نسل اخلاق آنكه يك رشته و اصلول پوسيده ايست كه
در حـال   توانـد  مـي برگـردد، گذشـته كـه ن    تواند ميان گذشتند و آن هم گذشت ديگر نآن

ند بر زندگان فرمان برانند؟ آيا ما زنـده نيسـتيم؟   توان مي حاضر حكومت كند، مردگان كي
و زيرخاكنـد و پرونـدة كارشـان در    انـد   آيا اين زندگي مال ما است يا مال آنان كـه مـرده  

رايط زمان و محيط خود سخن ميگفتند و ما هـم بـا شـرايط    زندگي بسته است؟ آنان با ش
محيط و زمان خود بايد سخن بگوئيم، ما بنيروي اتم دست يافتيم، مـا بمبهـاي مرگـزا را    
ساختيم، آخر مانع چرا و براي چه؟ چه ناراحتي داريم؟ اجتماع كه هـر روز در پيشـرفت   

زنجير ادامه دارد، علم و اي ه خود سرعت ميگيرد، اختراعات كه پشت سر هم مانند حلقه
كه ديروز نبود، توليدات كه دائم رو بفزونـي   كند ميدانش كه هرساعت افق تازه اي را باز 

است، وسائل راحتي كه پشت سر هم در انتظار ما است و خلاصه انسان كه امروز انسـان  
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گر قدرت خلاقيت دارد، ديگر كارها آسان شده حرجي نيست، زحمتي نيست، دي سازد مي
آزادي همگاني شده، قيد براي چه؟ ديگر پيشرفت عمومي شده، ارتجاع و عقبگـرد بـراي   

از پند و  تواند مي چه؟ زندگي تجربه هاست، و اين همه تجربه ايست كه انسان بوسيله آن
 نياز بگردد. بي اندرز و از سفارشهاي خدا

دارد، امروز خـود او  ديگر اين بشر نيرو گرفته و جوان شده، احتياجي بخدا و دين او ن
، آن هم دور از الهامات دين موروثي نياكان سازد ميخداي جديد است، دين خود را خود 
 دين قرون وسطي، دين عصرظلمات!!

اين معركه آنقدر گرم و سوزان بود و اين طوفان آنقدر تند و شياطين از هرطرف بكار 
، و بلكـه هـم   دكـر  مـي خود مشغول و بدميـدن ايـن آتـش سـرگرم ديگـر كسـي فكـر ن       

بكند كه در اين ميان فطرتي است، فطرت انسانيتي است كه از ايـن انحـراف    توانست مين
، از ايـن طوفـان رنـج و عـذاب ميكشـد. آري، فطـرت، فطـرت        شود مي مجنون ناراحت

 انسانيت.
ند: آيا بعد از پيدايش ايـن همـه   گوي مي در اينجا باز زبان تطورزدگان بسخن باز است،

كه از  آيد مي بعد از اين همه پيشرفت؟ بعد از اين همه آزادي؟ بازهم كسي علم و دانش؟
فطرت سخن بگويد؟ بازهم داستان بسرايد؟ و درد سر فـراهم كنـد؟ فطـرت چيسـت؟ و     
براي چيست؟ آيا تفسيرمادي تاريخ را نخوانده اي؟ آيا نميداني كه اينجا هستي ثابتي بنـام  

نسـان مولـود علـل و اسـباب اقتصـادي و اجتمـاعي       انسان وجود ندارد؟ آيا نميداني كه ا
همگام خويش است؟ آيا نميداني كه علل و اسباب امروز غير از ديروز است؟ آيا نميداني 
محصول امروز و ديروز باهم سازگار نيست؟ آيا نميداني كه اين دو مولود باهم اخـتلاف  

انسان قرن بيسـتم را   ندتوا ميگذشته نهاي  د كه تجربهگوي مي دارند؟ و اين اختلاف فاش
فرمان رواي نشاط و اعمال او شود، بلكـه امـروز فرمـان حكومـت      تواند ميمقيد سازد، ن

جديد در دست وضع جديد و روزجديد است، فطرت چيست و براي چـه؟ بلكـه خـود    
فطرت نيز (اگر ناچار شدي كه اين لفظ ارتجاعي و پسمانده را بزبان آري) محرك اصـلي  
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سري است، زيرا عمل غريزة جنسي يك عمل رواني محض است ربطي اين آزادي و خود
با اخلاق ندارد، اين منطق فطرت است، آيا سگ نر و ماده هنگام جفتگيري چيزي را بنـام  

همـه اوهـام و خرافـاتي    ها  اين اخلاق ميشناسند؟ و انسان چه امتيازي با اين حيوان دارد؟
رت كجاست؟ چيزي در كار نيست و يا اگـر  باز بگو: فطرت، فط اند، است كه دينها ساخته

هـاي   م و بـا انگيـزه  كني مي خواستي اين فطرت است، و ما هم در خط سير فطرت زندگي
 فطري سر و كار داريم، بدون اينكه خفقاني و فشاري و محروميتي دركار باشد.

بلي، اين موجهاي طغيانگر بآخرين مرز ارتفاع رسيد و در ايـن خـط سـير بهركجـا و     
ه كه رسيد كوبيد و ويران كرد و گذشت، ضابطه اي مانعي دركار نبود كـه از ويـران   بهرچ

شدن سازمان انسانيت جلوگيري نمايد، دلي نبود، عاطفه اي نبود كه بحال ايـن انسـانيت   
 مظلوم بسوزد.

در برابـرش قـد    توانـد  مـي  اين جبر تاريخ است، اين قهرمان روز است، كـدام كسـي  
واند چرا و براي چه مقاومت كند؟ مگر چه عيبي و چه نقصي دارد؟ برافرازد؟ و اگر هم بت

زندگي كه در سايه تطور شيرين و لذيذ و دلپذير است، آزادي از قيد و بنـد كـه موجـود    
مرزي كـه آمـاده اسـت، چـه كسـي توجـه دارد كـه         بي است، آزادي و عنان گسيختگي و

يكـه سرشـار از غـرور اسـت،     مقاومت كند؟ و چرا كند؟ دختر! اين دختـر ديوانـه! دختر  
شخصيت خود را آشكار كند و هستي خود را بكرسي بنشاند، يا پسر! پسـريكه   خواهد مي

تا گردن در گنداب شهوت فرو رفته و در خوشه چينـي از خـرمن غريـزه جنسـي حتـي      
، رايگان كند ميزحمت خرج كردن چند درهم را هم نميكشد و دستي بسوي جيب دراز ن

ست، و يا خانه فحشا و مديران سينما و آنان كه بيرون تاختند و از ايـن  و مجاني كامياب ا
خرمن رايگان دانه ميچينند، و يا آنان كه در اين صنعت ملعون ميليونها و بلكـه ميلياردهـا   

، و يا ادبا و نويسندگان و هنرمنـدان و آنـان كـه اعمالشـان، كتابهايشـان و      زنند مي بجيب
انه رواج دارد، و يا اين شياطين، شياطينيكه كاروان بشريت را هايشان در اين ميدان ديو قلم
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كـاري سـاخته   ها  اين ، نه نه، هرگز هرگز، ازدهند مي دائم بسوي وادي فنا و نابودي سوق
 نيست.

 و با اين حال بازهم مردمي پيدا شدند و در كنار ايـن معركـه ايسـتادند و فريادپدرانـه    
كه هان اي  زنند مي و داداند  بازهم مرداني ايستاده اند، ، و زبان بپند و اندرز گشودهزنند مي

جماعت! اندكي آرام، اندكي ساكت، اندكي توجه آخر از حد و مرز گذشتيم، آخـر در دل  
اين تيره بيابان خشك و سوزان فرو رفتيم بس است. توقف كنيد، توجه كنيد، درندگان در 

 بآشيان برگرديد. اند، پيش
كـه اي فرزنـدان فطـرت!     زننـد  مـي  دا شدند فريادهاي پدرانهبازهم مردان دلسوزي پي

بسوي پدر برگرديد، بسوي اخلاق برگرديد، بسوي فرمولهاي انسانيت برگرديد، برگرديد 
، شما داريد بكام مرگ ننگين ميرويد، داريد آينده خود كند ميكه شما داريد خود را نابود 

د، داريد تيشه به ريشه خود ميزنيد، بازهم يكن مي را ويران ميسازيد، داريد بشريت را نابود
، نـه واعظـي دركـار    زننـد  مي از هرسو و هر طبقه داد پدرانه اند، مرداني مردانه بپا خواسته

و اند  است و نه رجال دين و كشيش كليسائي، مردان علمند، مردان سياستند، مردان فلسفه
اي مـردم! برگرديـد بآشـيان     كـه  زننـد  مـي  دينند، بازهم فريـاد  بي با وصف اينكه ملحد و

 برگرديد، بسوي پدر برگرديد، بسوي فطرت برگرديد.
پي درپي از اين زبانها به گوش ميخورد، از زبانهاي عصر، زبانهاي گوياي هاي  شهادت

 ـ مي 38قرن بيستم، انيك آلكيس كاريل در كتابش (انسان موجود ناشناخته) صفحه  د: گوي
ا در موقعيت بسيار دشواري مييابد، به خاطر اينكه با مـا  واقعاً اين تمدن قرن بيستم خود ر

سازگار نيست با طبيعت ما آشنا نيست، آن خود به وجود آمده در صورتيكه با مـا بيگانـه   
مـردم خودسـر   هـاي   است، فرزند خيالات است، فرزند اوهام و خرافات و فرزند خواسته

خود ما بوجود آمده باقامـت  است، علي رغم اينكه با دست خود ما و با تلاش و كوشش 
 نارسا است، با شكل و سيما و حقيقت ما سازگار نيست.
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د: واجب است كه انسان مقياس هرچيزي باشد، امـا  گوي مي 44ـ   43بازهم در صفحه 
هم اكنون حقيقت و ارونه كشته و قضيه درست به عكس است، زيرا انسـان در جهـان در   

دنيـاي خـود را    توانـد  مي، اين موجود هنوز نجهاني كه خود ساخته غريب و بيگانه است
تنظيم كند، زيرا بكارش آشنا نيست، با طبيعتش آشـنا نيسـت و از اينجـا اسـت كـه ايـن       
بيشرفت خطرناكي را كه علوم جمادات بر علوم زندگي بدست آورده، يكـي از دردهـاي   

سـت،  جگرسوزي است كه نصيب انسانيت گرديده، چون اجتماعي كه فرزند عقلهاي ما ا
فرزند اختراعات ما است، نه با هيكل ما سازگار است و نه با ماهيـت مـا، مـا قـوم بـدي      
هستيم، ما ملت محكوم به زواليم، ما مردم تيره روزيم، به خاطر اينكه در سرازيري سقوط 

و جماعتها ها  ملت و در طوفان ورشكستگي عقلي گرفتار شده ايم،ايم  اخلاقي قرار گرفته
 انـد،  مرتبـه نمـو و پـرورش رسـيده    ترين  اع، در اين تمدن صنعتي به عاليكه در اين اجتم

چون نيك بنگري ملتهائي هستند ضعف گرفته و به ناتواني گرائيده، ملتهائي هستند كه به 
زودي بورشكستگي و وحشت و تباهي ميرسـند و آن هـم بـا سـرعتي بـيش از سـرعت       

 ديگران.
اكنون در ساختن اجتماعي كه بـا نشـاط   د: اين تمدن ملحد تگوي مي 184و در صفحه 

خرد سازگار باشد بكوچكترين پيروزي نه رسيده است، و اين ارزشهاي عقلـي و روحـي   
در اغلب اولاد آدم تا حد زيادي بنقصهاي موجود در گوهررواني آنـان  اند  كه پايمال شده

نـگ و  مربوط است، زيرا پيروزي و برتري مادي و پيشرفت اين دين صنعتي سـازمان فره 
 كمال و جمال و اخلاق انسانيت را ويران كرده است.

د: حقاً كه اين اجتماع نادان عصر گناه بزرگي را گوي مي 319ـ   318بازهم در صفحات 
مرتكب شد كه خانواده را كاملاً بمدرسـه تبـديل كـرد، تربيـت و پـرورش را انـداخت و       

دكان خود را از دامن خود آموزش را گرفت، و بهمين جهت همه جا ميبيني كه مادران كو
، تا بتوانند بـه كارهـاي خـود برسـند و يـا      كنند مي دور كرده و به عهده پرورشگاه واگذر

آزمنديهاي اجتماعي خود را سير كنند، و يا به خودسري و آلودگي خود ادامه دهند و بـه  
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اي هوا و هوس ادبي و هنري بپردازند، و برقص و بازي كودكانه مشغول گردند و سـالونه 
 سينما را پر كنند.

آري آري، مادران امروز اوقات گرانبهاي خود را همينطور ضايع كـرده و بـه كسـالت    
و از پاشـيده  اند  ميگذارنند، اين مادران گناه برهم خوردن وحدت خانواده را بگردن گرفته

شدن اجتماعات خانواده مسئولند، همان اجتماعي كه كودك در آنجا به بزرگان ميپيوسـت  
 .كرد ميو تمرين  گرفت مي سياري از امور زندگي را فراو ب

، هرگـز  شـوند  مي حقيقتاً بچه سگهائي كه در يك گودال دور هم جمعند و باهم بزرگ
و تجربه ميآموزند به نمو كامـل   روند ميمانند آن بچه سگهائي كه به دنبال پدر و مادر راه 

ي كه در يك پرورشـگاه دور هـم   نميرسند و داستان بهمين ترتيب است، نسبت به كودكان
فـرق دارنـد بـا كودكـاني كـه در ميـان جمـع        ها  آن ،كنند مي اجتماع كرده و باهم زندگي

، زيرا نشاط روحي و عقلـي و عـاطفي كـودك    كنند مي زندگيها  بزرگسلان و تجربه ديده
هميشه طبق قالب موجود محيط تشكيل مييابد، به خاطر اينكه خيلي نادر است كه كودك 

اين سن و سال چيزي را بتواند بدون معلم ياد بگيرد، و وقتي هم كه به واحد مدرسـه   در
ميپيوندد هنوز به كمال نرسيده است، و براي اينكه فرد بنيروي كامل خود برسد محتاج به 
آرامش و آسايش است، محتاج بخانه و كاشانه است و نيازمند به لطف و تلاش و كوشش 

 د.گرد ميده تشكيل اجتماعي است كه از خانوا
د: معروف است كه افراط در غريزة جنسي نشاط عقلـي  گوي مي كاريل 174در صفحه 

كـه عقـل بـه يـك رشـته       رسـد  مي، و چنان به نظر كند ميرا از رشد باز ميدارد و سست 
كه لازم به طـور موقـت ايـن     نمايد ميخوش نمو جنسي نيازمند است، و چنان هائي  غده

ز كار باز ماند تا بتواند نيرو به گيرد و به قدرت برسد، (فرويد) چموشي سركوب شود و ا
جنسي را در الوان و انواع نشاط عقل و شـعور انسـان بخـوبي ادا    هاي  حق اهميت انگيزه

كرده است، و با اين حال نظريات او مخصوص بيماران است همگـاني نيسـت، و بهمـين    
د گرفته عموميت بدهيم، بطوريكه بـه  را كه وي از بررسيهاي خوهائي  حساب نبايد نتيجه
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اشخاص سالم و عادي نيز شامل گردد، بخصوص آنانكه داراي اعصاب نيرومنـد و داراي  
قدرت فراواني هستند كه قاورند، شهوات خود را مهار كرده و از چموشـي بـاز دارنـد و    

ن حال آنكه ناتوانان و آنانكه اعصابشان عليل است، وقتيكه فعاليـت شـهوت جنسـي آنـا    
، زيرا پرتوانان شوند مي سركوب ميخورد بيش از ديگران بناراحتي و آشوب دروني گرفتار

 كننـد  مـي  و نيرومندان در اينجا نيز پرتوانند كه اين نوع خـودداري را بـه آسـاني تمـرين    
 برخلاف اشخاص ناتوان و عليل.

ي زنـدگي  : انسان مولود وراثت اجتماع و عادتهاكند مي اينطور بازگو 322و در صفحه 
و مـا روشـن كـرديم كـه      سـازد  مـي را ها  آن و تفكر است، همان عداتها كه اجتماع عصر

چگرنه اين عادتها در جسم و شعور انسان اثر ميگذارد، و به خوبي دانستيم كه در مقابـل  
محيط و اجتماعيكه تكنولوژي روز آن را آفريد قدرت ندارد خـود را نگهـدارد تـا رنـگ     

ذيرد، و اين نكته را هم درك كرديم كه اينگونه اجتماع رو بـانحلال  محيط و اجتماع را نپ
د، و ايـن را هـم درك كـرديم كـه علـم و تكنولـوژي       گرد مياست و سرانجام هم منحل 

مسئول اين انحلال نيست و بلكـه خـود مسـئوليم، زيـرا مـا هنـوز مشـروع را از ممنـوع         
ما قوانين طبيعـت را شكسـتيم و    نشناخته ايم، هنوز ما خوب را از بد تشخيص نداده ايم،

بدين وسيله مرتكب خطاي بزرگ شديم، خطائي از ما سر زد كه مرتكب آن تا ابـد بايـد   
كيفر ببيند و به عذاب ابد گرفتار شود، زيرا زندگي وقتيكه اجازه داخـل شـدن بـه حـريم     

چـه  بيش از يكبار كه نبايد پاسخ مثبت به شنود (و به قول معـروف گر  خواهد ميديگران 
در ديزي باز است، پس حياي گربه كجا است) و بهمين حساب تمدن فعلي ما رو بـزوال  

 و انحلال است.
 چنـين  7، صـفحة  1ويل دورانت فيلسوف آمريكائي در كتابش به نام مناهج فلسفه ج 

د: فرهنگ ما امروز بسيارسطحي است و معرفت ما و علم و دانش ما بـس عميـق   گوي مي
ابزار و وسايل بسيارغني و ثروتمنديم، و اما از نظر هدف و اغـراض  است، زيرا ما از نظر 

خيلي فقير و تهي دستيم آن ميزان برتري عقلي كه روزي از يك حـرارت و ايمـان دينـي    
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ايمان اساس عالي اخلاق ما را به غارت بـرد، و   بي پيدا شده بود از ميان رفت، و اين علم
درياي فردپرستي پراضطرابي دست و پا ميزنـد   كه عالم در آيد مي هم اكنون چنين به نظر

 و در حال غرق شدن است.
و اين هم انعكاسي است از اخلاق پرآشوب و پراظطراب ما، ما بار ديگـر بـا مشـكلي    
روبرو هستيم كه سقراط را باضطراب انداخت و ناراحت كرد، هنوز نميدانيم چگونه يـك  

لاق عالي قرار به دهيم كـه داشـتيم،   رشته اخلاق طبيعي به دست آوريم و جانشين آن اخ
 همان اخلاق عالي كه امتيازش در روش و رفتار مردم امروز باطل شده است.

موروثي اجتماعي خود را از يك طرف با اين فساد عـالمگير  هاي  آن مائيم كه اندوخته
فه م. آري، وقتيكـه فلس ـ كني مي تباه ميسازيم، و از طرف ديگر: با اين جنون انقلابي پايمال

 اگر نباشد اين نظريه كلـي را از دسـت ميـدهيم كـه    ايكه  م همان فلسفهكني مي خود را گم
و صلح و صفاي دلخواه مـا   سازد ميرا با يكديگر مركب و هم آهنگ  ها غرض و ها هدف

 .كند ميرا تأمين و تضمين 
 ـ مي جلد اول همان كتاب 125و در صفحه  د: اختـراع داروهـاي ضـد بـارداري و     گوي

باعث شده كه اخلاق ما تا اين حد تغيير كند، زيـرا در سـابق در عهـد    ها  آن شدن فراوان
نـد، بخـاطر اينكـه    كرد مـي قديم قانون اخلاق اين بود كه روابط جنسي را با ازدواج مهار 

نتيجه ازدواج رسيدن به مقام پدري بود و آن هم بطوريكه جداشدن پدر از فرزند از حـد  
ت فرزند را جز از طريق ازدواج بعهده نميگرفت، امـا امـروز   امكان بيرون بود پدر مسئولي

رابطه ازدواج و تناسل از ميان رفته و محيطـي بوجـود آمـده كـه پـدران مـا انتظـارش را        
نداشتند، به خاطر اينكه در اثر پيدايش اين عوامل نامطلوب تمامي روابط مرد و زن دست 

لاق است كه در آينـده در حسـاب   خوش طوفان تغيير است، هم اكنون به عهده قانون اخ
خود اين تسهيلات جديد را منظور نمايد، همان تسهيلاتي را كه اختراعات جديد بارمغان 

 اساسي ما جامة عمل بپوشاند.هاي  آورده تا بخواسته
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د: در نتيجه زندگي شهرنشيني بطور كلي گوي مي چنين 127و  136بازهم در صفحات 
 مانع از زناشوئي قانوني است.اندازد و  مي ازدواج را بتعويق

باز  ها راه در زمانيكه براي مردم همه نوع وسائل اشباع غريزه جنسي آماده است و همه
و همه مشكلات آسان شده، اما نمو و پرورش نيروي جنسي هنوز تابع زمان سابق است، 
همانطوريكه نمو اقتصـادي تـابع زمـان آينـده اسـت. بنـابراين، وقتيكـه جـواب دادن بـه          

غريزه جنسي در سايه نظام اقتصادي كشاورزي يك كار بسيارعاقلانه و آسان هاي  خواسته
 باشد.

پس بايد در پرتو نظام ديگر نيز همانطور باشد و هم اكنون در اين عصردرخشان چنان 
 كه يك امر دشوار و غيرطبيعي است. نمايد مي

حتي نسبت بمـردان تـا   بلي، در سايه اين تمدن صنعتي ازدواج از محيط دور گرديده، 
 سنين سي سال.

پس بناچار بايد اين جسم پر از شهوت جنسي انقلاب آغاز كند و نيروي كف نفس را 
كه از قديم بيادگار بود ناتوان و ناتوانتر بسازد، تا آنجا كه عفت و پاكدامني يـك فضـيلت   

شه به كمـال  انساني بشمار ميرفت مورد مسخره و استهزا قرار بگيرد و شرم و حيا كه همي
صاحبان كمال آرايش ميداد، دامن كشان از ميان مردم بيرون برود و در گوشه غربت روي 
نهان كند، و مردان روزگار به تعداد خطاها و گناهان خود افتخار نماينـد، و زنـان هـم در    

شـمار دوشـادوش مـردان دم از     بـي  گير و دار كودتاهاي اخلاقـي و آن هـم نامحـدود و   
و روابط نامشروع قبل از ازدواج يك امر بسيارعادي و معمـولي باشـد، و   مساوات بزنند، 

و خيابانها خود را پنهان كنند و پـا  ها  زنان زناكار و ناموس به كف در گوشه و كنار كوچه
بفرار بگذارند نه از ترس پليس، بلكه از تـرس رقابـت زنـان و هوسـباز و اخـلاق زمـان       

ديد، و در اين جهان پر از تمدن خاصيت خود را كشاورزي از هم گسيخت و پاره پاره گر
 از دست داد.
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د: ما نميتوانيم مقدار شر و فسـاد اجتمـاعي را   گوي مي 128ـ 127و بازهم در صفحات 
بخوبي درك كنيم، همان شر و فساديكه ممكن است آن را مسئول عواقب شـوم تـا خيـر    

ست كه ما هنوزهم با قانون تعدد ازدواج بشناسيم، نه اينكه بگوئيم: اين فسادناشي از اين ا
پرده بايـد گفـت    بي زوجات عشق ميورزيم، از تهذيب اخلاق خود غافليم، و لكن فاش و

 كه اكثر اين شر و فساد بطور يقين در عصر ما از اين ناشي شده است كه ازدواج را بتاخير
يرطبيعـي  اندازيم، و اين عمل هم نه تنها با زندگي زناشـوئي سـازگار نيسـت، بلكـه غ     مي

 است.
ناگوار آن هوسـبازيهاي  هاي  د: و آن حادثهگوي مي چنين 128ـ 127و نيز در صفحات 

نامشروع، آن چموشيهاي ابلهانه كه بعد از ازدواج از ما سر ميزند در اغلـب افـراد نتيجـة    
يم كـه علـل مشـكلات زنـدگي     كوش ـ مـي عادتهاي پيش از ازدواج است، حقاً ما سـخت  

اجتماعي را در اين وضع مصنوعي شكوفان، و در اين عمـل ناجوانمردانـه درك كنـيم، و    
 گاهي نيز از درك كردن آن كريمانه ميگـذريم و آن را يـك امرعـادي و رسـمي حسـاب     

درمان بايد كشيد، زهري است كشنده بايد نوشـيد، آن   بي م: دردي استگوي مي م وكني مي
نيكه خود اين انسان آفريده است و در عصرحاضـر ايـن مطلـب نظريـه اكثـر      هم در جها

صاحب نظران و روشن دلان است، و اين جز اين نيست كه بايد خجالت بكشـيم و حيـا   
كنيم، از اينكه خوشحال باشيم كه آمارنيم مليون دوشيزة امريكائي را تماشا كنيم كه خـود  

و با پاي خود خرامان خرامـان بسـوي ايـن    اند  را داوطلبانه پيشكش قربانگاه ناموس كرده
، و اين داستان هرروز در تآترها و در كتابهائي كه بـراي رواج ايـن   روند ميمذبح شيطاني 

وسائلي هستند كه بـراي بدسـت   ها  اين شرمانه انتشار مييابند بچشم ميخورد. بلي، بي ادب
، و آتـش  زننـد  مـي  مـن آوردن مال و ثروت و اندوختن پول بآتش سوزان غريزة جنسي دا

. آري، آنان محرومند و دائـم در تـب و   سازند ميشهوت زنان و مردان محروم را سوزانتر 
، و از آسايشگاه ازدواج بدورند و هنوز سازند ميتاب اين هرج مرج مصنوعي ميسوزند و 

 اند. پي بفوايد آن نبرده
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ن دردآور و شـرم آور  و اين راز هم پوشيده نماند كه ديدن آمار طرف ديگر كمتر از اي
هـا   نيست، زيرا هر مرديكه ازدواج را بتاخير بياندازد مرتب با دختـران خيابانهـا و كوچـه   

برفاقت و راز و نياز ميپردازد، دخترانيكه هنوزهم در پـذيرفتن ايـن ننـگ و عـار خـود را      
 اند. بزحمت و مشقت انداخته

اخير ازدواج بوجـود آمـده،   مرد براي اشباع غرائز خصوصي خود در اين فترتي كه از ت
يك نظام قانوني و مجهز با تمام محسنات عصر و منظم با بهترين نوع اداره علمـي پـيش   

كـه جهـان امـروز بـراي خروشـاندن       نمايـد  مـي پاي خود آماده و حاضر مييابد، و چنـان  
هوسپرور روز و اشباع ديو غريزه جنسي همة تسهيلات ممكن را در اختيـار  هاي  خواسته
 ان هوس قرار داده است.بنده گ

د: و گمان نزديك بيقين اين است كه اين كوشش فـراوان در  گوي مي 134و در صفحه 
بمعتقدات ديني » داروين«استقبال از لذت نامشروع، پيش از آن فسادي است كه با هجوم 

باكي بر آن هجوم برد،  بي شرمي و بي با كمال» داروين«گربيان بشريت را گرفت و با اينكه 
ازهم اين اندازه بفساد كمك نكرد، وقتيكه پسران و دختران شرم و حيا را كنار گذاشتند، ب

كـه   زنند مي (در صورتيكه مال دنيا جسورشان كرده) با هر وسيله ايست دست بدامن علم
 بيا و ما را از شر اين بلا نجات بده.

ع امـروز يـك   چنين آمده: وقتيكه ازدواج مرد و زن در اجتمـا  225و بازهم در صفحه 
د گرد ميازدواج صحيح نشد و بلكه فقط ارتباط جنسي شد نه ارتباط پدري، بناچار فاسد 

، بدليل اينكه داراي پايه و اساس صـحيحي نيسـت، داراي اصـول زنـدگي     شود مي و تباه
 د و بطوفـان هوسـها گرفتـار   گـرد  مـي نيست، اين ازدواج ميميرد و هرچه زودتر خاموش 

در اين ميان بتنهائي ميگرايند و دائم خود را ميپايند، مانند دو قطعة ، و زن و شوهر شود مي
بيگانه و منفصل بزندگي خصوصي خود ميپردازند، و عاقبت اين بيگانگي و ايـن دوسـتي   
خالي از محبت بخودپائيدن و خودپرسـتيدن ميآنجامـد، و هريـك از زن و شـوهر در دل     

غريـزه  هـاي   دريج در ضمير مـرد خواسـته  ، خودبخود و بتگيرند ميمنافع خود را در نظر 
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د و هرساعت خود را در فكر يار جديـد و فـراش جديـد    گرد ميبحالت قبل از ازدواج بر
كه ديگر الفت و محبت زناشوئي او بحقـارت و   كند مي، بدليل اينكه احساس كند ميغرق 

از  ، زيرا كه همسرش پس از ازدواج چيز تـازه اي نيـاورده كـه پـيش    شود مي ذلت منتهي
 است و همان كاسه با نام مستعار.اش  ازدواج نبوده، بعبارت ديگر: همان

د: بايد بسراغ ديگران برويم از آنان بخواهيم كـه مـا را   گوي مي 235ـ 236و در صفحه 
ميشناسند تا از نتايج تجريبات خود ما را باخبر سازند، گمان نزديك بيقين اين اسـت كـه   

م و يا بگو: مقصود ما نيست و بلكه هدف ما از آن فقط يخواه مينهرگز ما اين زندگي را 
خودخواهي و خودسازي است، زيرا ما در ميان امواج طوفان ساز تغيرات در حـال غـرق   
شدنيم و بطور مذبوحانه دست و پا ميزنيم، و بدون ترديد اين موجهاي بلا سرانجام ما را 

آن نداريم، راستي امـروز بجـائي   به بدبختي اجباري خواهد كشيد كه چارة جز استقبال از 
خانماني و دربدري راهي نمانده است و ديگر بـا ايـن طغيـان     بي كه جز ذلت وايم  رسيده

خروشان و با اين سرگرداني دورپايان از عادات ما، از آداب و رسوم ما، از نظام زندگي ما 
 چيزي نمانده است.

شـهرهاي بـزرگ خانـه و    ديرين همه از دست رفـت، هـم اكنـون در    هاي  اين سرمايه
كاشانه ما رو بويراني است، يا بگو: باين مهر و محبتي كـه مـا بخانـه داريـم خانـه از مـا       
روگردان شده و خود را پنهان ميدارد، زيرا ازدواج مـا نـاقص اسـت، يـك جانبـه اسـت       
جذابيت ندارد، جز خود ساكت كردن هدفي دركار نيست، و بدون ترديد در آيندة نزديك 

بــرويم ايــن ازدواج تجــارتي ايــن گــرگ خــانواده خــوار پــيش پيــروز و   هرچــه پــيش
د، بطوريكه ديگر حفظ نسل بشر مقصود نباشد و بزودي ازدواج آزاد اعـم  گرد ميپيروزتر

مشروع و نامشروع رو بافزايش خواهد گذاشت، و با اينكه اين آزادي نسبت بمـرد آسـان   
 است.

فايده كه كسي  بي البته از گوشه نشيني«، دهد ميبازهم زن ازدواج را كمزيانتر تشخيص 
پـس بـزودي در سـطح ازدواج طوفـاني روي خواهـد داد كـه       » با او به راز و نياز نپردازد
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ويرايش كند و بزودي زن پس از آنكه در هرچيزي از مرد تقليد كند، او را بتجربيات قبل 
خواهـد شـد و   از ازدواج تحريص خواهد كرد، بزودي تخم طلاق در بـاغ خـانواده سـبز    

اين طوفان پر خواهد گشت. سپس نظام ازدواج رنگ ديگري بخـود  هاي  شهرها با قرباني
خواهد گرفت، وقتيكه ببازي واداشتن زن كامل شد، وقتيكه جلوگيري از آبستني در تمـام  
طبقات يك امرعادي و معمولي شد، ديگر بارداري در زندگي زن يك امرعارضـي اسـت،   

گي است و يا بگو: دولت بجـاي اينكـه بحفـظ خانـه و كاشـانه و      يك امري بيرون از زند
سرپرست و سرراهي بپردازد و اين اسـت هـرج و    بي خانواده بپردازد بايد بتربيت كودكان

مرج، اين است طوفان سياه، اين است پيامبرنابودي، و روزنامة الاخبار در شماره خود كـه  
» جوانان عالم در راه نـابودي «ت عنوان منتشر ساخت، تح 1962 مي در تاريخ دوازدهم ماه

از هـائي   ، در كشور بريتانيـا گـروه  كند ميتحقيقي دارد كه مقدمة آن را باين ترتيب عنوان 
جوانان تشكيل مييابند تا حشيشي دود كنند و خود را آرامـش دهنـد، در كشـور سـويس     
ورشكســتگي اخلاقــي رو بفزونــي اســت، در كشــور پهنــاور شــوروي كنفــرانس ســران 

 د كه انحراف جوانان روسي را بررسي كنند.گرد ميكمونيست تشكيل 
اين جريده از خوانندگان خود و خبرنگاران خود در جهان خواست كه آمار كـاملي از  
انحراف جوانان را در اختيارش بگذارند، و سرانجام تحقيقي كه بدست آمد اين اسـت: از  

 شوند مي بريتانيا در هر لحظه مرتكب چنين نوشت: هرنوع جرائم را جوانان» زغلول«لندن 
جرائمي است كه نسبت باختلاف طبقات تقسيم شده، زيرا اين كشور از نظر نظام ها  اين و

ي هـا  جـرم  انگلسـتان آمـاري از  هاي  كشورها است، هر روز روزنامهترين  طبقاتي حساس
اين ها  آن در ميان ،دهند مي افتد انتشار مي گوناگوني كه در اطراف و شهرهاي بريتانيا اتفاق

 .كند ميحادثه تلخ بيش از همه جلب توجه 
وقتيكه عدة از جوانان وارد سينمائي شدند و از ديدن فيلم آن خوششان نيامـد همگـي   
كاردهائي درآوردند و صندليها را پاره پاره كردند، و سپس به پرده سينما هجـوم بردنـد و   
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ايـن سـينما بسـته گرديـد و ايـن حادثـه        آن را ويران نمودند، و نتيجه اين شد كه درهاي
 تازگي نداشت، بلكه سومين حادثه اي بود كه در اين چندروز اتفاق افتاد.

و چند روز است كه يك دسته از جوانان هجوم منظمـي برعليـه دسـته ديگـري بـراه      
انداخته و ده نفر از افراد آن را با كارد مجروح كرده است، اين حمله چنان منظم و فشرده 

كه گوئي ارتش منظمي آن را ترتيب داده، براي كسب اطلاعات و خاموش كردن ايـن   بود
فتنه يك دسته از افراد پليس بمحل اعزام شد، اما بعد از رسيدن پلـيس دوبـاره حملـه بـا     
كارد و عصا و چوب و چماق و پاره آهن و شيشه شكسته از سر گرفته شـد، در حاليكـه   

تويست سرگرم بودند، و در اين ميان پليس دخالت  افراد طرف مقابل در گوشه اي برقص
كرد و بدفاع پرداخت و زد و خورد شدت يافـت، نالـه و فريـاد دوشـيزگانيكه در حلقـه      

از هرطرف بر زمين ريخته شـد، و   ها خون رقص شركت كرده بودند بآسمان برخواست و
و آن در واقـع  ئي كـه از افـراد طبقـه پـائين سـر ميزنـد       ها جرم است، ها جرم مانند همين

است، زيرا جوانان منحرفي از اين طبقه گـاهي دور هـم    ها جرم و دردآورترينترين  پست
، دهات و شـهرهاي كوچـك را مـورد    دهند مي بزرگي تشكيلهاي  و دسته شوند مي جمع

 اند. را بتصرف خود درميآورند، همان ترتيب كه در فيلمها ديدهها  آن و دهند مي حمله قرار
ته درويست لندن پنج نفرجـوان در حضـور يـك قاضـي انگليسـي بنـام       در هفتة گذش

سـاله   23بنام جون ها  آن با تهام انحراف و بطالت ايستادند، قاضي بيكي از» سموركولينز«
ي از امكانات پاك زندگي بهره برداري كنـي،  توان مي خطاب كرد و گفت: تو يك جواني و

آزادانه در همه جا بچرد و روزگارت را  كه كني مي اما بجاي آن نفس سركش خود را رها
 با كسالت و بطالت بسر ميبري، و عاقبت بجائي ميرسي كه كسي نتواند كمكت كند. 

ساله بود رو كرد و گفت: آيا تو معتقـدي كـه كسـي پيـدا      23و بيكي ديگر كه آن هم 
وي در كاري استخدام كند؟ با اين حال كه زلف خود را آشـفته كـردي و بـر   تو را  شود و

 پيشاني و پشت گردن آويختي. 
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ساله ديگر گفت: تو خيلي كار داري، خيلي بايـد تـلاش كنـي تـا از      21و بيك جوان 
 خودت يك آدم بسازي، خيلي مانده تا انسان شوي.

 ند، يكـي از كرد مياو را رد هاي  پريشان و گوناگون گفتههاي  با گفته ها جوان در پاسخ
و مادرم در تحصيلاتم كمكـم كردنـد تـا توانسـتم چنـد      ساله بود گفت: پدر  23كه ها  آن

كلاس درس بخوانم، و لكن در نيمة راه تحصيلم يكباره اين سئوال پيش آمد كه در آينده 
كه همه روز را در جلو بانك  خواهد ميچه خواهم شد؟ پس از دقت و نظر ديدم كه دلم 

دارد، ديـدم هرچـه در آن   بنشينم و هرچه نگاه كردم ديدم در اين زندگي سعادتي وجود ن
هست مرض است، دواهاي تلخ است و قرصهاي مسكن ووو...، و بهمين حساب از همه 

 چيز دست كشيدم و با خود عهد بستم كه در خيابانهاي لندن و لگردانه زندگي كنم.
همگي در اين فكرند كه زندگي را حقير و كوچـك بشـمارند، و    ها جوان واقعاً كه اين

لندن از سي سال پيش هاي  كاره بي كنار خيابانها از گرسنگي ميميرند، اما همينها هستند كه
 .كند ميبخاطر اينكه اجتماع هنوز بآنها مساعدت  اند، تاكنون هنوز زنده

د: درآمـد مـا   گوي مي كه چگونه پول بدست ميآورد؟ دهد ميشرح  ها جوان يكي از اين
 م:كني مي را از چند طايفه وصولدر طول هفته سي الي چهل شيلينك است، ما اين پول 

 از دختراني كه دلشان بحال ما ميسوزد. -1
 .كنند مي از دوشيزگاني كه از ديدار ما احساس سرور -2
 از جهانگرداني كه ميخواهند از ما عكس بگيرند. -3
 از كسانيكه براي كسب اسرار شبهاي لندن در شهر بگردش ميپردازد. -4
 .برند ميدرز و راهنمائي ما بپايان از روشنفكراني كه شب را در راه پند و ان -5
ند، و خلاصـه  گرد ميو بدنبال دوست و رفيق  دهد مياز كسانيكه تنهائي آزارشان  -6

 آوريم. از هر راهي كه بدون زحمت باشد ما پول بدست مي
كـه از طبقـة متوسـط هسـتند و      دهند مي را معمولاً دانشجوياني انجام ها جرم اين نوع

دختران جـوان را بسـوي    ها جرم رتب رو بافزايشند، اين نوعمانند دود حشيش هر روز م
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آنسان كه پسران را، و لكن چـون اسـتفاده از حشـيش بـراي دختـران       كند ميخود جلب 
، و ايـن قرصـها هـم بطـور قاچـاق در      برنـد  مـي دشوار است آنان بقرصهاي مخـدر پنـاه   

 . رسد ميرستورانها و بارها بفروش 
در شهر ايستبورن دختران دانش آموز مـدارس از ايـن    پليس انگلستان اطلاع يافت كه

بدسـت آمـده عبـارت اسـت از: فـرار از      ها  و علتي كه در بازرسي كنند مي قرصها استفاده
هـاي   اسـت كـه لانـه   » سـوهو «زندگي و بدترين مناطق جرائم و انحرافات در لندن منطقه 

ا بـرقص تويسـت   مخدر در آن فراوان است، و چون دوشيزگان شب را تا صـبح در آنج ـ 
 تا رسوائي شب را براي خود هموار سازند. برند ميمشغولند، پناه بداروهاي مخدر 

و  كنـد  مـي ي روزافزون چه ها جرم : آيا بريتانيا در مقابل اينآيد مي اكنون سئوالي پيش
د: در وزارت كشور باداره رسيدگي بـامور منحـرفين رفـتم و در    گوي مي چه خواهد كرد؟

مواجه شدم و از احوال قوم پرسيدم، او اظهار داشت كه » مستر رومان«داراه آنجا با مدير ا
 جـرم مخصوصـي را مرتكـب   اي  طبقـه  ، هـر كنـد  مـي جرائم نسبت بطبقات مختلف فرق 

طبقـه از جوانـان منحـرف كسـاني هسـتند كـه از طبقـه پـائين         تـرين   ، و پريشانشوند مي
ه، اين نتيجه بدست آمـده كـه تربيـت و    و از تحقيقاتي كه تاكنون انجام گرفتاند  برخواسته

پرورش كودك تا حد زيادي در رفتار كودك اثر دارد و جنگ هم يكي از عـواملي اسـت   
كودكـان  هـا   كه در اين باره مؤثر است، زيرا در اثناء جنگ دوم جهاني بعضـي از خـانواده  

 د و اكثـر بدون سرپرستي پدر و مادر بزرگ شـدن ها  اين خود را گذاشتند و فرار كردند، و
، و بدون ترديد سينما و تلوزيون نيـز در روح جـوان   شوند مي را مرتكب ها جرم اينها  آن

اثر بسزائي دارد، كودك سيزده ساله اي دوست خود را بوسيله جوراب مادرش خفه كرد، 
 ـ مـي  وقتي از وي پرسيدند كه چرا اين كار را كـردي؟  د: در تلويزيـون ديـده بـودم و    گوي

 م.كرد ميداشتم تمرين 
حكومت بريتانيا دستور داد كه در مسئله فيلمها و نمايشها كه از شبكه تلويزيون پخش 

د تحقيق و بررسي دقيق بشود، و لكن علت ازدياد جرم در طبقة جـوان تنهـا ايـن    گرد مي



 221 شهادت قرن بيستم

 

گفت كه دولت نتوانست تسهيلات لازم را در اختيار جوانان بگذارد » مستر بومان«نيست، 
بيكاري خود را بتفريحات سالم بپردازند، و بخاطر اجراي همـين برنامـه   تا بتوانند اوقات 

است كه هم اكنون دولت در يك برنامه بزرگ شركت كرده، و هدفش اين است كه پاركها 
و استخرهاي شنا را زياد كند و وسائل تفريح سالم فراوان در اختيار مردم قرار بدهد تا در 

در عين حال سپا بهداشـت بزرگـي از پزشـگان و     اوقات بيكاري جوانان سرگرم شوند، و
متخصصين اموراجتماعي و تربيتي در مطالعه و بررسي علل انحراف جوانان شركت دارند 

، و از سـويس ابـراهيم سـعده    كننـد  مي ي اين طبقه رسيدگيها نيازمنديو به مشكلات و 
لـوت اسـت و   د: وقتيكه بعد از نيمه شب خيابانها همـه خ گوي مي ،دهد ميچنين گذارش 

، ناگهان ميبينـي كـه   سازد ميشدت سرماي زمستان جريان خون را در رگهاي آدم متوقف 
يك اتومبيل رو باز فرسوده از گوشه اي ظاهر شد رنگش معلـوم نيسـت، زيـرا بـا انـواع      

كـه در آن   دهـد  مـي رنگهاي طبيعي و مصنوعي پوشيده اسـت، درسـت فيلمـي را نشـان     
ه از (پيكاسو) تقليد كرده است، روي سقف ايـن اتومبيـل   ك كند ميهنرپيشة معروف بازي 

، رسـد  مـي آداب و رسوم عجيب و غريبي برپا است، از هرگوشـة آن صـدائي بـه گـوش     
را شمرد، بيش از هفت نفر سرنشـين دارد  ها  آن ارقام توان مي هنگامه ايست حتي بسختي

سها يك رنگ و يـك  كه ممكن نيست كودك نابالغ و دوشيزه رسيده را از هم شناخت، لبا
، بلوزهاي الوان دهد ميفرم، شلوارها تنگ و تن چسب كه پستي و بلنديها را بخوبي نشان 

بتن، مشعلها در دست، موهاي سر دراز تا چانـه و پشـت گـردن ريختـه غوغـائي اسـت       
 تماشائي، با چنين وصفي آمدند و بمقصد رسيدند. 

رياچة ژنو متوقف شـد، در بـاغ   سپس اتومبيل جلو يكي از ويلاهاي دور دست كنار د
باز بود و اين كاروان شادي پس از آن كه دوبار پروانه وار بدور آن ميچرخيد وارد ويلاي 

انـواع  هـاي   شـعله ميكشـند، سـر شيشـه    ها  ، نور چراغها روشن و شمعشود مي مورد نظر
و همه را در يـك ظـرف بـزرگ ميريزنـد تـا       كنند مي مشروبات بخصوص ويسكي را باز

را اش  و شگفت آورترين مشروب خود را بوجود آورند كه تا زمـان مـا آوازه  ترين  اهدلخو
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گوش هيچ مشروب خوري نشنيده و نظيرش را چشم هيچ ميگساري نديده است، كم كم 
را برقص واميـدارد نورهـا خـاموش    ها  و هيكل دهد ميصداي موسيقي گوشها را نوازش 

و خوشرقصان تازه وارد در پناه شمع دور هم الوان و كم نور روشن هاي  د، و شمعگرد مي
گرد ميآيند، و نورهاي كم رنـگ از پشـت سـر و از پشـت پـرده ميتابـد و هـر مخلـوقي         

د، و دودهـاي غلـيظ   گرد ميتشكيل ها  سيگاري، سيگاره اي، پيپي ميان لبها ميگذارد حلقه
م بايـد  ، همه چيز تكميل است جز رقصـيدن، و آن ه ـ زنند مي در سقف غرفه محفل هاله

باشد تا محفل انس دوستان كاملتر و گرمتر گردد، ديگر همه مشغولند و از خود بيخـود و  
و دميـدن صـبح    رسـد  مـي هيچكس توجه ندارد كه عقربة ساعت به سه بعد از نيمه شب 

 رقـص آور سـر  هاي  و نغمه شوند مي نزديك است، در اين لحظه ديگر همه گرم و گرمتر
) ميرقصند، گاهي تويست پاها را هرچه محكمتـر بـر زمـين    ، گاهي (راك آندرولدهند مي

ميكوبند، هيكلها را بحركت درميآورند. سپس ورقهاي پاسور بتسـاوي ميـان پـاي كوبـان     
د، و پس از توزيع نفر اول از نفر دوم يك برگ ميگيرد، وقتيكـه نظيـرش را   گرد ميتقسيم 

ينظور بازي دور ميزند و بـرگ  در دست خود ديد فوراً هردو برگ را به زمين ميزند، و هم
بر زمين ميريزد تا آخرين برگ و اين بـرگ در دسـت هـركس بمانـد او بازنـده اسـت و       
مستحق جريمه و كيفر، و تنها كيفريكه در اين بازي در نظر گرفته شـده، ايـن اسـت كـه     
شخص بازنده بپا خيزد و خلع لباس آغاز كند، اجراي اين برنامه با كندن ژاكت يا كراوات 

د و بازي دور ميزند، بنوبت هركس يك يك لباسـش را درميـآورد تـا    گرد مييا بلوز آغاز 
ميكشـند و  هـا   عربـده  دهنـد  مي سرها  بآخر برسد كه سرانجام همه عريان و مادرزاد خنده

 توانـد  مـي  را يكي از دوشيزگانيكه بلنـدتر از همـه  ها  ، اين خندهدهند مي نشانها  بدمستي
 .سازد ميو صحنه را گرم و گرمتر ، كند ميبخندد رهبري 

از ايـن  هـا   نكرد، و حقيقتاً بعضي از خانوادهها  و هيچ خانواده اي توجه بنداي روزنامه
ي گوناگون توقيـف  ها جرم درس دردناك عبرت نگرفتند، بعد از آنكه اين نوجوانان باتهام

چـه دليـل   آن را در صفحات اول خود با خط درشت چاپ كردنـد و ب ها  شدند و روزنامه
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توجه نشد؟ حقاً كه سويس با اين اجتماعات سياه تازه آشنا گرديده، و آن بدعتي است كه 
 از راه پاريس وارد اين كشور شده است.

ند از فرمان پدر فرار كنند و در گوشه و كنار خيابانهـا و  توان مي جوانان هرزه گردي كه
كـه هـيچ    كننـد  مي حيواني اكتفا ارزش بي زندگي را بگذرانند، و بيك زندگيها  قهوه خانه

است ها  مفهومي ندارد، روزها ميگذرد و او هنوز در گوشة قهوه خانه و يا كنار ديوارخرابه
هيچ توجهي بحال خود ندارد، و تا كسالت و ناراحتي فشارش ندهد كوچترين حركتي از 

 كنـد  مـي هد ، و براي اينكه از اين كسالت و فشار نجات يابد با خود عدهد ميخود نشان ن
كاري انجام بدهد كه خارق العاده باشد و نظرهـا را بسـوي خـود جلـب كنـد، عكـس و       

 در صفحات اول خود چاپ كنند و حديثش نقل زبانها گردد.ها  داستانش را روزنامه
اين مشكل تنها بكشور سويس دردسر ايجاد نكرده است، بلكه معظم دول اروپا بهمين 

نوشتند كه جوانان ها  اول از پاريس آغاز بكار كرد، روزنامهدرد مبتلا است و اين ناراحتي 
فرانسوي مظلوم شدند و گرفتار و سينماهاي امريكا باعث اين مظلوميت هستند، فيلمهاي 

تعصب آور و نمايش اوضاع گاوچرانها است كه علت ويران شـدن  هاي  بزن بزن و صحنه
سوي كه تقليد از هنرپيشه معروف سازمان معنويت نسل جوان گرديده، زيرا نوجوانان فران

، البته پس از سازند مي، دائم در خيال خود ثروتها را روي هم انباشته كنند مي (آل كاپوني)
و با خود عهـد   زنند مي آنكه در عالم خيال براه و رسم امريكائي بيكي از بانكها دستبردي

بانـك دور باشـد و   ميبندند كه در هنگام دزدي از بانـك همـه افـراد پلـيس از سـاختمان      
 را نبيند.ها  آن هيچكس در آن لحظه

و در اينجا يك دسته آراء و نظريات ديگري هم هست كه درست برخلاف ايـن فكـر   
گناهند و از اين تهمت بدور، و بزرگترين  بي د: سينماها و فيلمهاي امريكائيگوي مي است،

ي است، تبـاه شـدن   علل انحراف نسل جوان در فرانسه ورشكستگي خود اجتماع فرانسو
 برنـد  مـي مبالاتي كه پدران در تربيت فرزندان بكار  بي روابط ميان افراد خانواده و سياست

باعث پيدايش اين طوفان است، واقعاً كه رهاكردن جوان نورس و كم تجربه در اين ميدان 
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و نمـايش   كنـد  مـي پرجنجال زندگي، بدون اينكه تربيـت صـحيح ببينـد او را سـرگردان     
ي فساداخلاق نيز در آن اثر دارد و تصـرفات خطـا كارانـة او نيـز باعـث نـاراحتي       فيلمها

 خواهد شد.
حد اكثر در سر هر ماهي در شهر پاريس يك محفل شب نشـيني بـراي جوانـان برپـا     

د كه در آن (جواني هوليدي) كه عمرش از هجده سال تجاوز نكرده و از مـدارس  گرد مي
و بـيش از ده هـزار    خوانـد  مـي لار ثروت است، آواز رانده شده، و الان صاحب هزارها د

و هرچه قيمت بلـيط ورودي   دهند مي دختر و پسر تازه جوان براي شنيدن آواز او مسابقه
و  كنـد  ميد، اين محفل در ساعت نه شب آغاز بكار گرد مي، اين مسابقه گرمتر رود ميبالا 

آمدن پدران و مادران بپايان  بعد از رسيدن پليس و رسيدن نيروي امدادي و آتش نشاني و
كشته و زخمي در ميان ميدان ها  ريخته شده و ده ها خون ، و عاقبت كار ميبيني كهرسد مي

 بزمين افتاده است.
ند و ميخواهند كه دولت با ايجاد حفاظت و ايمني اين درد كوش ميروانشناسان سخت 

د، و آن رشـته فيلمهـاي   را درمان كند و فيلمهاي سينمائي را تحت كنتـرول شـديد درآور  
هرچه زودتـر متوقـف گـردد،     شود مي منافي اخلاق كه در فرانسه و آلمان و ايطاليا توليد

براي همه ممنوع شود، نه اينكه فقـط تماشـاگر را در سـن و    ها  آن باين ترتيب كه نمايش
سال معين آزاد بگذارند، و اين رقصهاي عفت سوز بايد از صفحة تلويزيون حذف گردد، 

باندرزگاه سپرده  و امثال او توقيف و» جوني هوليدي«عفت  بي هنر و بي يد اين هنرپيشهبا
 شوند تا كو شمالي ببينند و تربيت يابند؟

كه آمار جرائم در ايالات متحده  دهد ميو از واشنگتن فريدزوسي طي نامه اي گزارش 
دوازده سـال پـيش   طي سال گذشته بطور قابل ملاحظه بالا رفته اسـت، و ايـن برنامـه از    

همينطور بوده و اين سال تعداد جوانانيكه در اطراف ميزهاي دادگاه گرد آمدند حدود يك 
پرونده در اين دادگاه تشـكيل يافتـه    773فقط  1959مليون نفر بود، و حال آنكه در سال 

، بخصـوص  دهـد  ميبود، و اين يك مشكل بزرگي است كه ملت امريكا را بانقلاب سوق 
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كه اين برنامه در اين اجتماع در طبقه بالا و مرفـه ادامـه دارد، چنانكـه ايـن      از اين جهت
انحراف نسبت بدختران و پسران بميزان قابل ملاحظه اي بالا رفته است، و در باره كيفيت 

چگونه علاج كننـد؟   دانند نميفكرها با مشكلات فراوان روبرو شده است و ها  آن رفتار با
مخصوص جوانان شده، اخيراً پليس عده زيـادي  ها  ن اندرزگاهو بهمين جهت كه بزرگتري

ثروتمنـد اسـت و   هاي  از جوانان پانزده تا هجده ساله را توقيف كرد، اكثر آنان از خانواده
موجود يازده فقره اتهام ريختن بمنزل ديگران، و دو فقره اتهام ربودن هاي  در ميان پرونده

را اي  عده چشم ميخورد، و در ايالت نيوجرسي پليساتومبيل، و ده فقره اتهام خرابكاري ب
دستگير كرد كه هفده فقر پرونده روي هم اين داستان را تشكيل ميداد و حكايـت از ايـن   
داشت كه در حدود هفده مليون دولار اشياءگران قيمت را دزديده و بقيمت بسـيار كمـي   

ن خـود بانـدازة كـافي پـول     كه از پدرااند  در صورتيكه خودشان اعتراف كرده اند، فروخته
 .زنند مي و احتياجي بدزدي ندارند، فقط بخاطر تفريح و سرگرمي دست بدزدي گيرند مي

نياز شهر نيويورك است دادستان برعليه بيش  بي و درويست شستر كه يكي از محلهاي
و نياز و سرشناس بودند، ادعانامه صـادر   هاي بي نفر جوان كه اكثر آنان از خانواده 250از 

باتهام فروش و استعمال مواد مخدر محاكمه كرد، در صورتيكه اكثرشان معتاد شده بودند 
 در ميان متهمين ديده ميشدند.ها  از دانشجويان دانشگاهاي  عده و

قـانون جـرائم    1961كنگره امريكا پس از شش سـال تـلاش مـداوم، اخيـراً در سـال      
آن را امضا كرد، هنـوزهم ايـن    »كندي«اخلاقي را تصويب نمود و رئيس جمهوري وقت 

، طبق اين قانون در سـه  رود ميقانون بعنوان يك تحول در مبارزه با جرائم اخلاقي بشمار 
سال آينده سالانه سي ميليون دلار براي اجراي اين برنامه اختصاص يافته اسـت، و چـون   

د، بطالت و بيكاره گي در دوران حكومت كندي بزرگترين علت انحراف نسـل جـوان بـو   
بهمين منظور كندي خواست كه يك برنامه دامنه داري براي سرگرم كردن اين طبقه پيـاده  
كند و از مراحل اين برنامه يكي هم اين بود كه سپاه صلحي در خارج از ايـالات متحـده   

 تشكيل بدهد.
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در اينجا يك حقيقت چشمگيري هست، و آن ايـن اسـت كـه جـرائم اخلاقـي فقـط       
ست، بلكه يك مشكل بزرگ و دامنه دار جهاني است كه در همه منحصر بكشور امريكا ني

، صدها نفر از قانون دانان جهـان از همـه   سازد ميكشورها وجود دارد و دولتها را مشغول 
جاي دنيا با دعوت دولت امريكا در كنفرانسي مربوط بمبارزه با جرائم اخلاقي و هـدايت  

و اين مشكل را خاطر نشان سـاختند،  در لندن اجتماع كردند  1960نسل منحرف در سال 
حتي هيئتي نيز از طرف اتحاد جماهيرشوروي در اين كنفرانس شركت كرده بود، و اخيراً 
اين گواهي از دو سياستمدار دو دولت بزرگ امريكـا و شـوروي در عصرحاضـر بگـوش     

و  كنند مي گفت: بروي زمين حكومت توان مي دولتهائي هستند كهها  اين اهل جهان رسيد،
پيوسته براي بدست آوردن مناطق نفوذ در جهان باهم رقابت و مبارزه دارند، در يك سال 

از دو رئيس دولـت دو اعلاميـه يـك نواخـت و يـك زبـان صـادر شـد، در          1962يعني: 
از كمونيستي تا سرمايه داري است، اختلاف در مرام دارند، در ها  آن صورتيكه فاصلة ميان

و هريك بـه   گيرند ميارند، و لكن هردو يك هدف را در نظر سياست دارند، در وسائل د
د: آهسته برويد، آرام قدم برداريد كه در انحلال گوي مي ،دهد ميجوانان كشور خود هشيار 

اخلاقي از حد گذشتيد، با احتياط حركت كنيد كه پشت ايـن كـوه بيابـان سـوزان اسـت،      
 توقف كنيد كه نابودي در انتظار شما است.

 و خوشـگذراني انـد   كه جوانان كمـونيزم بـانحراف افتـاده    د: حقاًگوي مي (خروسچف)
، هـرج و مـرج اخلاقـي در ميـان آنـان فـراوان       دهد ميرا بسوي فساد سوق ها  آن مرز بي

كه دولت كمونيست بايد دست پليس را براي معالجة اين  دهد ميگرديده است، و هشدار 
نظامي جديدي آماده هاي  يبري بايد باز داشتگاهد كه در سگوي مي بيماران باز بگذارد، و نيز

گردد و شر اين طبقة منحرف را از سر ملت و دولت روسيه دور كند، بخـاطر اينكـه ايـن    
 يك خطر بسياربزرگي است، براي آينده نزديك اين ملت بايد برداشته شود.

تگي (كندي) گفت: واقعاً كه نسل جوان در امريكا در مايع فساد حل گشته و بورشكس
اخلاق افتاده، بدزدي و خوشگذراني گرفتار شده، در درياي شهوت فرو رفتـه و نزديـك   
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 شـوند  مي است كه غرق شود، بطوريكه از هر هفت نفرجوان كه بخدمت سربازي احضار
و هشـدار داد   اند، در اثر افراط در شهوتراني شش نفرشان صلاحيت خود را از دست داده

طرناكي اسـت، بـراي آينـده نزديـك ملـت امريكـا و از       كه اين نسل جوان بلاي بسـيارخ 
دانشمندان و اصلاح جويان اجتماعي استمداد خواست كه براي جلـوگيري از ايـن خطـر    

 بگفتگو بپردازند و راه علاجي پيدا كنند.
كه بيك رسوائي بـزرگ اشـاره كنـيم كـه در عصرحاضـر در كشـور        كنم ميفراموش ن

بريتانياي متمدن در آن متهم شد، بخاطر عشـق بـازي بـا    انگلستان اتفاق افتاد و وزيردفاع 
دختري منحرف كه سرمايه او ناموس فروشي و بدام انداختن رجـال اسـت، اسـرارنظامي    

غيـر از بيماريهـاي   هـا   ايـن  انگلستان را فاش ساخت و وطنش را بخطر انداخت، و همـة 
 ترش است.عصبي و رواني و جنون و فشار خون است كه هر روز رو بافزايش و گس

يك رشته بيماريها است كه از جهت آمار در تاريخ هيچ نسلي تاكنون نظير ها  اين آري،
خطرناكي است كه شـهادت قـرن بيسـتم از آن خبـر     هاي  نداشته، واقعاً يك سلسله حادثه

 :كند ميو همه را در چند جمله خلاصه  دهد مي
يست، بلكه انحراف د: اين ورشكستگي اخلاقي نامش تطور نگوي مي در درجه اول -1

 است و بس.
د: ايـن انحـراف بـراي هسـتي بشـريت زيـان آور اسـت، و        گوي مي در درجة دوم -2

 سرانجام به نابودي خواهد كشيد.
د: در اين ميان انسان فطرتي دارد، و آن فطرت از هرچيـزي  گوي مي در مرتبة سوم -3

ادامـه و  د و آزار ميبينـد، و از  گـرد  مـي كه با طبيعت آن ناسازگار اسـت ناراحـت   
 .شود مي استمرارش بيمار و ناتوان

د كه اين فطرت ثابت است و آرام، هرچيزيكه دوهزارسال پـيش آن را  گوي مي و بازهم
و آزار ميداد، امروز هم همينطور است، و در آينده نيز همينطـور خواهـد    كرد ميناراحت 

بيايـد، تـا    انـد تو مـي بود، و در اصل فطرت تطوري طوفاني بوجود نيامده و تا ابـد هـم ن  
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امروز نكند، از چيزهائيكه آن روز  كرد ميسازگارش كند كه چيزهائيكه در قديم ناراحتش 
اش  زيان ميديد امروز سود ببرد. نه نـه، هرگـز، آن ثابـت اسـت گذشـته و حـال و آينـده       

 يكسان، هرچه بود همانست و در آينده نيز همان خواهد بود.
خلاقـي از زنـدگي انسـان داراي مقيـاس ثابـت      د: دست كم جنبة اگوي مي و در خاتمه
. بنابراين، آنچه كه در روابط عمومي شود مي اخلاق با آن سنجيده ها نسل است و در همة

مردم بخصوص روابط مرد و زن قبل از دوهزارسـال صـحيح و درسـت بـوده، هنـوزهم      
هر  همينطور است و هرچه خطا و انحراف بوده هنوزهم هست، و هر پيشرفت علمي و يا

تطوراجتماعي، اقتصادي و سياسي پيدا شود و هرگونه تغييررواني كـه گريبـان جامعـه را    
بگيرد هيچ تأثيري در اين مقياس نخواهد داشت، و خلاصه كلام جان، سخن اين است كه 
همة نظامهاي بشريت بايد در حساب خود اين مقياس را يعني: مقيـاس ثابـت اخـلاق را    

كه نرمش و خوشروئي آن در جوانـب مـادي و اقتصـادي و     جاي بدهند، و هر اندازه هم
اجتماعي و سياسي گسترش داشته باشد، بازهم بايد نمو كند و پرورش و گسترش يابد، و 
بايد در سايه هر نظامي كه شايسته زندگي بشريت است بآن اجازه داده شود كـه فعاليـت   

بلاها كه ميبينيم، و اين  كند، در غير اين صورت انحراف است و نابودي و هلاك و همين
 كه از موقعيت اسلام در مقابل زندگي بشريت سخن بگوئيم. كند ميداستان ما را مجبور 

اسلام دين فطرت است و بزرگترين امتيازش اين است كه دائم با فطـرت و در مسـير   
و از هرجهت با آن سازگار است، من در دو كتاب سابقم از رنگ و  كند ميفطرت حركت 

اندازه و كيفيت اين سازش سخن گفتيم، در كتاب (منهج تربيت اسلامي) از طريقة نوع و 
اسلام در تربيت روح بشريت گفتگو كردم، و بيان كردم كه چگونه اسـلام آن را در تمـام   

؟ و گفتم نمايد ميجهات زيربال عنايتش ميگيرد و در آن واحد از تمامي جوانب رسيدگي 
معالجه كردن هسـتي انسـاني اسـت از هرجهـت، معالجـه      كه طريقة اسلام در اين تربيت 

ايست همه جانبه كه از هيچ چيزي غافل نيست و از هيچ عنايتي دريغ نميورزد، جسـم و  
عقل و روح و روان انسان، زندگي مـادي و معنـوي و همـة نشـاط او را در روي زمـين      
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، بـا  كنـد  يم ـزيرنظر ميگيرد، اسلام همة هستي بشري را و هرچه در آن هسـت دريافـت   
فطرتي كه خدايش آفريده از هيچ گوشه اين فطرت غافل نيست و چيزي را هـم بتركيـب   

، دهد مي، اين موجود ملكوتي را با كمال دقت مورد لطف و عنايت قرار كند ميآن اضافه ن
، و هر نغمه اي كه از آن كند ميو هر تار موئي از آن كه احتياج بمعالجه داشته باشد علاج 

، و در همان وقت همة تـار موهـا را   نمايد ميبطور صحيح و كامل ثبت و ظبط  بيرون آيد
، نه اينكه هريكي را بتنهائي معاينه و علاج نمايـد كـه در   كند ميبطور دسته جمعي علاج 

گوناگون و ناموزون از آن سر بزند و نه اينكه بعلاج بعضـي ميپـردازد، و   هاي  نتيجه نغمه
نـاقص و نـاموزون بيـرون    هاي  كه در نتيجه نغمه سازد ميبعضي ديگر را بدون علاج رها 

هـاي   دهد و از لحن زيبا و كمال پذير دور باشد، و در كتاب در اسات برگشتم و اندوخته
تكويني نفس انسانيت را ترسيم نمودم و طريقـة اسـلام را در معالجـة دردهـاي آن بيـان      

يدم، در آن كتاب گفتم كه كردم، و بخصوص حقيقت رابطه بندي را در هستي انسان سنج
 نظير انساني راه بيـابيم، بلكـه فقـط    بي ما هرگز نميتوانيم باصل و حقيقت كامل اين هستي

يم تـوان  مـي  يم اينطور درك كنيم كه آن يك هستي طبيعي دوجانبه اسـت، و سـپس  توان مي
درك كنيم كه در اين ميان يك آميزش و اختلاط مخصوص در ميان دو عنصـرتكويني آن  

رار است، در صورتيكه هم نشاط فرشته و هم نشاط حيوان را در دل خـود جـا داده و   برق
كه آن را طريقة انسان نشـان   كند ميهريك بوظيفه مخصوص خود ميپردازد، طوري عمل 

و گاهي بحيوان، و عاقبت هم نه اين است  ماند ميگاهي بفرشته ايكه  ، همان طريقهدهد مي
بيان در هستي انسان نيست، بلكه روزي باين راز پي ميبريم و نه آن، و اين آخرين قرار و 

 كه درك كنيم با اينكه در طبيعت انسان چنين آميزشي هست، بازهم يك وجـود بسـيط و  
 تركيب است.  بي

آري، يك هستي بسيط و تركيب ناپذير و هر نشاطي كه از او سر ميزند از يك هسـتي  
هـاي   عمـال انسـان داراي يـك رشـته رابطـه     بسيط و پيچيده و دورپايان سر ميزند، همة ا

نشـاط   شـوند  مـي  محكمي است باهم، اگرچه در پارة اوقات منفصل و دور از هـم ظـاهر  
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مادي و نشاط معنوي، نشاط عملي و نشاط تعبدي، نشاط اجتمـاعي، اقتصـادي، سياسـي،    
نشاط فكري و روحي و هرنوعي از اين نشاط در اول كار خود با يك لباس مخصوص و 

د، و انسان نيز آن را بـا يـك گوشـة از    گرد ميل و غرق در درياي وجود خودنمايان منفص
 ديگرش ندارد.هاي  زندگي هستي خود برپا ميدارد، و هيچ اتصالي با گوشه

و حال آنكه اين اشتباه باصره است، يك توهم ظاهري است، مانند اشـتباه ديـدي كـه    
بداند، يك اشتباهي در ديد است كه انسان را قابل تفكيك بدو جزء منفصل جسم و روح 

و طرف ديگر را مستور ميدارد، و اين ديد چون  دهد ميدر يك لحظه يك طرف را نشان 
 نيك بنگري موقتي است.

در اين كتاب موضوع را از زاوية ديگر مورد بحث و بررسي قرار ميدهيم، و آن زاويـة  
الجه نفـس بشـريت در ايـن    ثبوت و تطور در هستي انسان است، و از طريق اسلام در مع

 مقام بگفتگو ميپردازيم.
بدون ترديد هستي بشر يك واحد درخشاني است، و اين هم قابل انكار نيست كـه در  
آن يك رشته جوانب و جهات ثابت وجود دارد و يك رشته متطور و نـاآرام، چنانكـه در   

است تغييرپـذير  بحث گذشته ديديم يا روشنتر بگوئيم: در اين هستي دورپايان صورتهائي 
و طوفانزده و جوهري است ثابت و آرام، اما بزرگترين و شگفت آورتـرين راز انسـان در   

، و دهنـد  مـي  اين است كه ثابت و متطور در نهاد او سرانجام يـك واحـد بسـيط تشـكيل    
كه ممكن نيست يكي را از ديگـري جـدا سـاخت، عقـل     اند  طوري باهم مربوط و آميخته

ر و هميشه در حال نمـو و پـرورش و گسـترش اسـت، هـر روز      بشري دائم در حال تطو
، امـا هرگـز ايـن    شـود  مي معلومات جديد، خيره گيهاي جديد و تصورات جديد نصيبش

، و هيچ وقت تنها پـرواز  گذارد نميعقل با همة اين تطوراتش بخارج از هستي انسان قدم 
ل تطـور و در حـال نمـو و    كه بقية نفس انساني را رها سازد، بلكه پيوسته در حا كند مين

 پرورش است، و لكن در داخل مرز انسان اعم از انسان فردي يا انسان اجتماعي.
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و بهمين ترتيب است نتايج علمي يا مادي نسبت بتطور دائم در حال نمو و پرورش و 
گسترش است، اما هيچ يك بتنهائي از هستي انسان خارج نيست و بلكه هميشه در داخل 

، همان هستي ثابتي كه انسان عزيز از آن رود ميميگيرد و هرگز بيراهه نهستي ثابت جاي 
تشكيل يافته است، و نمواقتصادي، اجتماعي، سياسي و نموروحي نيز بهمين ترتيب است 

دائم در حال نمو و پرورش و گسترش و سرانجام هم در داخل هسـتي  ها  آن همه چيز در
تغيير بدهـد، و   تواند ميتطوري اصل آن را نثابت انسان است، همان هستي ثابتي كه هيچ 

، و روي اين اساس نظـام خـود را   كند مياز اين ريسمان دوتابه اسلام برنامه خود را آغاز 
، قرآنكـريم شـيرين سـخن از ايـن برنامـه      نمايـد  ميبراي ادارة زندگي بشريت پايه ريزي 

 گزارش بيسارعالي دارد:

ا﴿ �َُّه


َ � ْ ٱ َاّسُ ٱ ٰٓ قُوا َّ  َّ�َ ِيٱُ�مُ  َّ  َّ ثَ�َو اَهَجۡو      ز اَهۡنِم      قَلَخَو ٖةَدِحٰ     �  ٖ سۡفَّ� نِّم مُ�َقَل       
اءٓٗ  كه آن ،اى مردم، از آن پروردگارتان پروا بداريد« ]1النساء: [ ﴾مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�َس

نان و از آن دو، مردان و ز ،او خلق كرد ش را ازهمه شما را از يك انسان آفريد و همسر
 .»فراوانى (در روى زمين) منتشر ساخت

واقعاً يك نوع اعجاز است كه در اين يك آية كوتاه چهار قضيه بزرگ پشت سـر هـم   
 :دهد ميرديف شده كه جانب ثابت را در حيات بشريت معين ساخته و نشان 

ْ ٱ﴿ -1 قُوا َ�َُّ�مُ  َّ يٱ ِ َُ�م َّ َلَق  ﴾خ

2- ﴿ ٖ حِٰدَة َّ� نِّفٖۡس �َ  ﴾ 

َقَلَ مِنۡ ﴿  -3 اوخَ َهَ وجۡ ا َز  ﴾َه

اءٓٗ ﴿ -4 َّ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�َس ثَ�َ ﴾ 
آري، از اعجاز است كه اين قضيه اينگونه ترتيب يافته و يا بگو: اين قضاياي چهارگانه 
با اين وضع ساده و آسان در يك آيه با كلمات فشرده اجتمـاع كـرده، يـك آيـة كوتـاهي      

ز همة تاريخ بشريت حكايت دارد، و آيـات  است كه با اختصار شيرين و شگفت آميزش ا
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ند، و مـا  گوي مي و در اطراف اين قضية فشرده بتفصيل سخن آيد مي بسياري در قرآنكريم
 را در اثناء بيان تفصيلي اين قضاياي چهارگانه، تذكر خواهيم داد.ها  آن بعضي از

سـادگي ايـن   م اجتماع اين چهار قضيه را در اين آيه كه در كمـال  خواهي ميهم اكنون 
 همه حقايق اساسي بشريت را در الفاظ معدود در بردارد بيان كنيم:

 قضية وحدت ربوبيت. -1
 وحدت انسانيت. -2
 وحدت دو جنس مرد و زن. -3
كه  سازند ميقضيه اجتماع بشري، چهار واحد متوالي هستند و مرزهائي را روشن  -4

 .كند ميبشريت زندگي ها  آن در داخل

ْ ٱ﴿ -5 قُوا َ�َُّ�مُ  َّ ِ ٱ َُ�م يَّ َلَق  ـ مـي  قضية ربوبيت و آفرينش است، ﴾خ د: خـالق  گوي
خداست، و او يك اصل ثابت و ازلي است كه اگـر همـه تطـورات تـاريخ جمـع      
شوند نميتوانند كوچكترين تغييري در آن بدهند و بهيچ عنواني نميتوانند ارزش آن 

آن را سلب كنند، و از اينجا است كه تقـوي و پرهيزكـاري و خـوف از خـدا بـر      
، يعنـي:  آيـد  مـي  مترتب است كه در اثر آن نخستين قضيه در زندگي بشريت پديد

 قضية عقيده.

﴿ ٖ حِٰدَة َّ� نِّفٖۡس �َ   قضية انسانيت است كه از نفس واحـد و از يـك اصـل مشـترك      ﴾
تشكيل مييابد، يـك اصـل    سازد مي، از هستي بسيطي كه همه را درهم فشرده آيد مي پديد

تطورات تاريخ دست بدسـت هـم بدهنـد نميتواننـد كـوچكترين      ثابت است كه اگر همه 
تغييري در آن بدهند و نيز نميتوانند ارزش آن را سلب كنند، و از اينجا است كه اخوت و 

 برادري بشريت بر آن مترتب است.

ا﴿ َهَ وجۡ ا َز َقَلَ مِنَۡه قضية وحدت دو جـنس مـرد و زن اسـت كـه يكـي پـارة تـن         ﴾وخَ
ك قماشند، زيرا زن از همان گوهر است كه مرد از آنست، يـك  ديگري است و هردو از ي
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اصل ثابت است كه اگر همة تطورات تـاريخ پشـتيبان يكـديگر گردنـد، نـه كـوچكترين       
 ند سلب كنند.توان مي ند در آن بدهند و نه ارزش آن راتوان مي تغييري

اءٓٗ ﴿ َّ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�َس ثَ�َ اعي است كه از افراد تشكيل يك قضية ثابت اجتم ﴾
د، از افرادي كه از يك نفس و از يك اصل پديد ميآيند و در انسانيت باهم گرد مي

را رويهم ها  برادرند، اين هم يك اصل ثابتي است كه اگر همة تطورات عالم قدرت
بريزند، بازهم نميتوانند در آن كوچكترين تغييري بدهند و يا ارزش آن را سلب نمايند، و 

 ز اينجاست كه بايد همة تنظيمات اجتماع براساس اين حقايق پايه گذاري گردد.ا
اخوت و برادري و وحدت پيدايش و وحدت نفس بشريت يك رشته حقايقند، آيا بـا  
تطوراسلوبهاي توليد و يا با پيشرفت علمو اين حقايق تغييرپذير و يا تطور بردارنـد؟ آيـا   

ثابتند تغيير نميپذيرند، بخاطر اينكه يك رشته ها  آن ز،د؟ نه هرگپذير مي تغييرها  آن دلالت
كه تغييـر حقـايق تـاريخ     دانند مي و ميگذرند، و همه شوند مي حقايق تاريخي هستند پيدا

 ممكن نيست.
و براساس اين حقايق چهارگانة ثابت و محكـم حقـايق ديگـري هـم اسـتوار اسـت،       

ر هم ثابت خواهند بود، براي اينكه بـا  استوار است و بناچاها  آن تشريعات و توجيهاتي بر
 حقايق ثابت روبرو هستند.

و بناچار دائمي هم بايد باشند، مادام كه حيات بشريت در روي زمين برقرار است، اين 
 بود اجمال داستان و هم اكنون بتفصيل سخن ميپردازيم:

ا﴿ �َُّه


َ � ْ ٱ َاّسُ ٱ ٰٓ قُوا َ�َُّ�مُ  َّ شاهراهي اسـت در عـالم   قضية ربوبيت و آفرينش يك  ﴾
تصوراسلامي، بخاطر اينكه نخستين حقيقتي است كه حقـايق سـه گانـه از آن سرچشـمه     

ند، زيرا فقط آفريدگار خداسـت، اوسـت كـه    گرد ميو سرانجام هم بسوي آن بر گيرند مي
م: او پروردگاري اسـت  گوئي ميو بهمين جهت  هستي را آفريد، اوست كه انسان را آفريد،

ش و پرستش، شايستة توحيد و مستحق كمال و جمال ازلي اين يك حقيقت شايستة ستاي
ابديت است كه هيچ راهي براي تغيير آن وجود ندارد. پس بنابراين، تاكنون هيچ تطـوري،  
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مادي، علمي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و رواني هرگز نتوانسته خـالق جديـدي نشـان    
بدو منسوب سازد جـز همـين خـداي     بدهد كه عالم آفرينش بخصوص آفرينش انسان را

بزرگ، و هرآنچه كه انسان در اين سياره خاكي احداث كند، تغييـري، تطـوري، ايجـادي،    
اين حقيقت ازلي را تغييـر و غيـر از    تواند ميهيچ يك ن تعميري، آباداني، ويراني، نابودي،

 خدائي ديگر ارائه بدهند. ها آسمان خداي بزرگ خالق زمين و
نـد:  گوي مـي  كساني هستند كه» چوليان هكسلي«امثال ها  نها، خدانشناسدي بي ملحدها،

بايد انسان امروز آن باري را بدوش بگيرد كه ديروز از فشار جهل و ناتواني بدوش خـدا  
 ند: چرندگوي مي ميانداخت، از ناداني و بيچارگي معتقد بخدائي بپروردگاري بود، آنان ياوه

ريـا   بـي  نميشمارند، اگرچـه در الحـاد خـود مخلـص و    ند: عقلهاي خود را محترم گوي مي
 اند. از طرف آنان زبان بعذرخواهي گشودهاي  حرفه هستند، چنانكه بعضي از روشنفكران

و سـر ببيابـان   انـد   راهه افتـاده  بي ،كنند مي پس بنابراين، آنان حقايق زندگي را بدتفسير
زمين را نيز برايگانش داده، و از ، زيرا آن خدائي كه انسان را آفريده خلافت روي روند مي

اقتضا و قدرت جاذبة اين خلافت حكيمانه اين است كه انسان با اجـازه پروردگـارش در   
اين زمين چيزهائي را بسازد و اوضاع و احوالي را پديد آورد، كار كند، توليد كند و از كار 

گونـاگون بسـازد،   هاي  و توليد خود نتيجه بگيرد، موجودات را بتطور وادارد تا از آن قيافه
دست بساختمان سيماهاي جديد بزند آن هم هميشه و پـي درپـي، و ايـن اسـت معنـاي      

؟ سـازد  مـي خلافتي كه خدا براي انسان قرار داده، آيا اين معنا است كه انسـان را مغـرور   
حقيقت خود را فراموش كند، و با خـداي خـود دشـمني ورزد و خـود را خـدا بدانـد و       

 آفريدگار.

وَ ﴿ :دهد ميقرآن از اين غرور كاذب چنين گذارش چرا؟ 
َأ

مَۡل يرََ   نُ ٱ ٰ�َ� َلَقَۡ�هُٰ  ۡ�ِ َناّ خ


َ
ُّمبِٞ�  ٞمي   صَخ َو   ه اَذ  فَإِ ٖةَفۡطُّ� ن      آيا انسان نديد كه ما او را از نطفه اي « ]77يس: [ ﴾٧

هم  ،»آفريديم، بناگاه (وقتيكه سر از عالم انسان درآورد) خصومت كنندة آشكارا شد
اكنون بايد ديد انسان تا بحال چه ساخته كه برخلاف قانون خدا باشد؟ چه كرده كه خارج 
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، اختراع كند مي، ايجاد كند مي، توليد كند مياز مدار فطرت است؟ آيا در هرچيزي كه كار 
همان قانوني كه خدا در فطرت «، بتطور واميدارد، بمقتضاي قانون اللهي نيست؟ كند مي

وظيفه انسان است كه همة اعمال و كردارش را با قوانين طبيعت » نهادههستي بوديعه 
اين اش  آشنا سازد، همان طبيعتي كه سنت اللهي است، سنت لايزال خداست، وظيفه

است: هر قدرت و معرفتي كه خدايش باو داده با طبيعت هستي آشنا سازد، و سپس 
دهد، بمقتضاي قدرتي كه خدايش تلاش كند و بكوشد تا عملش را با اين قوانين تطبيق ب

باو بخشيده، پس كدام يك از اعمالش خارج از آن مداريست كه خدا براي وي تعيين 
 كرده است؟ كدام يك از اعمالش برخلاف قانون فطرت است؟

ند: عقلهاي خود را محترم نميشمارند، يا بگو: گوي مي نه نه، هرگز، اين ملحدان ياوه
و سستي و ناتواني زبونشان ساخته كه از حقيقت دور  جهالت و ناداني كورشان كرده

و زمين جز او خالقي  ها آسمان نه نه، در اند. خبر مانده بي و از ناموس هستي اند، افتاده
نيست، جز او خدائي نيست، اين همان حقيقت علمي است كه همهة حقايق ديگر در اين 

خدائيش اين ٍ◌ خداست، اقتضاء پس تا خدا گيرند ميپايان هستي از آن سرچشمه  بي عالم
است كه بندگانش به پرستش او كمر ببندند و همت بگمارند، قرآنكريم از اين مطلب 

ا﴿ :دهد ميچنين گذارش  َمَ َلَقۡتُ  و َنِّ ٱخ
�َس ٱوَ   َّ ِ�عَۡبُدُونِ  ۡ�ِ � من « ]56الذاريات: [ ﴾٥ِ

 .»جن و انس را نيافريدم، مگر اينكه مرا عبادت كنند
يك لفظي است وسيع و محيط و همگـاني، تنهـا يـك رشـته شـعائر       »عبادت«و لفظ 

تعبدي محصور و محدود نيست، بلكه همه چيز است، همه اعمال بندگان خداست، همـه  
و همه براي خدا و به فرمان خداست، پس روي اين حساب همـة بنـدگان خـدا آفريـده     

م بدهنـد عبـادت اسـت، هـر     براي عبادت، براي ستايش، يعني: هركاري كه انجا اند، شده
سر بزند ستايش و خداپرستي است، و از اينجاست كه عمل آدمـي بـا   ها  آن حركتي كه از

شعائر تعبدي در يك خط سير معين بهم ميرسند و بـاهم پيونـد ميخورنـد، و در قـاموس     
، و مادام كه او خداي يكتـا اسـت،   دهند مي ، يك نتيجه را نشانشوند مي اسلام يكي ديده
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ي وحدانيتش اين است كه بايد منحصراً او معبود باشد و در روي زمين بغيـر از او  مقتضا
 معبودي پرستش نگردد.

منظور از اين معنا آن معناي تنگ و تاريك و محدود نيست كه بگـوئيم: انسـان نبايـد    
بكسي جز خدا سجده كند و بكسي سر فرود آورد، زيرا اين مفهوم فقـط مناسـب مفهـوم    

ست كه مخصوص شعائر تعبدي است، بلكه منظور ما عبادت بـه معنـاي   محدود عبادتي ا
حقيقي است، عبادت بتمام معني است و آن عبارت است از: همـة اعمـال بشـر، از تمـام     
حركات بشر، همان اعمالي كه بايد براي خدا باشد و بـراي خوشـنودي هـيچ آفريـده اي     

 صورت نپذيررد.
بايد براي رضـاي خـدا باشـد،     شود مي ناميدهپس بنابراين، همه اعمال بشر كه عبادت 

بدون اينكه كسي را شريك قرار بدهد، در نتيجه انسان ميخورد براي خدا باشد، ميآشـامد  
 ، لباس ميپوشد، بنشـاط جنسـي ميپـردازد، مالـك چيـزي     سازد ميبراي خدا باشد، مسكن 

دشـمن  ، دوسـت ميـدارد،   دهـد  مي، خودي نشان شود مي ، در ميدان جنگ حاضرشود مي
همه و همه براي خدا باشد و بس، و اين است معناي عبادت خدا در مدار وسـيع   ميدارد،

 پايانش، اين است معناي پرستش حقيقي و واقعي. بي و
و همچنين مقتضاي وحدانيت خدا اين است كه حق حاكميت مخصـوص او باشـد و   

چنين حاكميت  فقط او قانونگذار باشد، پس برسميت شناختن حاكميت خدا و اطاعت از
خود عبادت و بندگي است، ديگر هرگز انساني براي حقيرشمردن انسـان ديگـر از خـود    

، مگر اينكه در خود مقام خدائي احساس كند و چنان پندارد كه بايد مردم سازد ميقانون ن
از وي فرمان ببرند نه از ديگري، بسوي او رو كنند نه بسوي ديگري، يعني: او را بپرستند 

، هروقـت كـه بـرخلاف    كند مييكتا را، مادام كه براي مردم قوانين كيفري وضع  نه خداي
ميلش رفتار كردند و از فرمانش سرپيچي نمودند كيفرشان بدهد، معنـاي ايـن عمـل ايـن     

هـم وقتيكـه   ها  آن ، وكند مياست كه اين چنين قانونگذاري مردم را ببردگي خود انتخاب 
 يپرستند.و خوشنودند او را م برند ميفرمان 
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اين نكته هم پوشيده نماند كه فرق ندارد كه ايـن قانونگـذار فـرد باشـد و يـا افـرادي       
بصورت يك اجتماعي از مردم كه براي خود حق قانونگذاري بدهـد، امـر و نهـي كنـد و     
خود را فرمان رواي ساير افراد بداند، مخالفين خـود را بكيفـر برسـاند، در حقيقـت ايـن      

كه بسـوي او   خواهد مياوار مقام خدائي ميداند، و دائم از مردم چنين حاكمي خود را سز
توجه كنند و خواسته هايش را انجام بدهند، و حال آنكه چنين حقي ندارد، خدا نيست و 
منصبي هم از طرف خدا ندارد تا حقي بر ديگران داشته باشد، و اين است نخستين قضيه 

ي يگانـه باشـد، حاكميـت، فرمـان     در عالم تصوراسلامي كه عبادت بايد مخصوص خـدا 
نياز باشد، و اين يـك قضـيه روشـني     بي روائي و حق قانونگذاري بايد از طرف پروردگار

 است كه براساس يك حقيقت ازلي و ثابت پايه گذاري گرديـده، براسـاس يـك حقيقـت    

عي و آنان كه مد، »لا إله إلا االله«كلمة پايان علمي استوار است، و آن عبارت است از:  بي
 هستند كه انسان بايد براي خود قانون بسازد، آداب و رسوم و قواعد وضع كند، بصراحت

ند: بشر بايد امروز باري را بدوش بكشد كه در زمـان گذشـته، در عصـرناداني، در    گوي مي
 عهد ناتواني بدوش خدا مينهاد، امروز بايد خود انسان برگردد و خدا شود!.

حقيقت ديگري هم ميپيوندد، و آن يك حقيقتي است و باين حقيقت ثابت و ازلي يك 
كه بايد بشريت بعبادت خدا روي آورد، بايد بدرگاه او پناه  دهد ميدر فطرت دائم فرمان 

ُّ�َر َذَخََك مِنۢ بَِ�ٓ ءَادَمَ مِن  �ذۡ ﴿ د:گوي مي ببرد، و اين هم نداي قرآنكريم است كه  



هَُ  د شَۡه

َأَ
 هَُمۡ و َّ�ِّرُذ ت    مِهِروُه     هَِدۡناَ ْ بََ�ٰ ش َقالوُا َّ�ُِ�مۡۖ  سَۡلَ�تُ برِ


نفُسِهِمۡ 

َأ
 َٰٓ    ]172الأعراف: [ ﴾ �

بر نفس ها  آن آنان را گرفت، و ازهاي  وقتيكه پروردگارت از پشت اولاد آدم ذريه«
خودشان گواهي گرفت و گفت: آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: بلي، هستي، و ما نيز 

 .كند مي. و اين يك حقيقت علمي است كه وقايع تاريخ اثباتش »اهيمبر اين مطلب گو
آري، انسان در همة اعصار و احوالش خـدا را ميپرسـتد، امـا در ايـن پرسـتش گـاهي       

د، و سرانجام يا در كمال صـفا و درسـتي خـدا را    گرد ميو گاهي گمراه  رسد ميبمقصود 
 شناسـد  مي، گاهي خدا را بتوحيد كند ميميپرستد و يا در صورتهاي منحرف او را عبادت 
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، و لـيكن در هرحـال خـدا را    دهـد  مـي و شـريك قـرار    سازد ميو گاهي خدايان ديگري 
ميپرستد، خالقي را ميپرستد كه او را آفريـده و هسـتي و زنـدگي را بوجـود آورده. آري،     

كه آن را بسوي خداپرستي هدايت كند، زيرا از اصل  خواهد مينفطرت هيچگونه رهبري 
اپرست است، گمراه باشد و يا هدايت بيابد، بدون اينكه يك نيروي خـارجي در ايـن   خد

كار دخالت كند، اگرچه دائم هشدارهاي گوناگوني از عالم هستي در حس بشـريت آن را  
 .سازند ميبيدار كرده و از حقيقت خدا آگاهش 

دلـش   آخر اين عجز و ناتواني بشري كه انسان هر اندازه هـم قـوي باشـد در اعمـاق    
، ناتواني از تسـلط يـافتن   خواهد مي، ناتواني در بدست آوردن آنچه را كه كند مياحساس 

تسلط بيابد، ناتواني از پي بردن باسرار غيب، ناتواني از اينكه انسان  خواهد ميبچيزهائيكه 
نياز باشد، غذا نخواهـد، لبـاس    بي خدا باشد و تكيه بر ذات خود كند، و از كمك ديگران

 نياز باشد. بي از فرمان غريزه جنسينخواهد 
، اين هستي دورپايان، كند ميو اين ترس و هراسي كه انسان در مقابل هستي احساس 

اين هستي وحشتناك، اين هستي دقيق و باريـك، و ايـن اجـرام هـراس آور كـه بـا ايـن        
فشردگي و دقت اعجاز آور در تفصيلات و جزئيات و تنظيمات و گـردش افـلاك آن بـه    

 رفته.كار 
كـه از بخشـنده    كند ميو اين مرگ حتمي كه دائم حس بشري را ميلرزاند، و وادارش 

حيات و زندگي جستجو كند، و از ترس و هراس از خطاها گفتگو نمايد، از گردش شب 
و روز و پيدايش زمان و مكان سخن بگويد، و پيوسته مرگ و زندگي، صحت و مرض و 

بدهد، و دائم از لـذت و رنـج و درد و الـم و سـعات و     نيازي را در مدنظر قرار  بي فقر و
يك سلسله وقايعي است كه از اين عالم هسـتي بمركـز   ها  اين شقاوت حديث براند، همة

د، گـرد  مي، در نتيجه فطرتش بيدار گشته و بسوي خدا متوجه شوند مي احساس بشر وارد
 .كند ميو در هرگوشه و كناري خدا را جستجو 
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كيمانه خود را براساس ايـن دو حقيقـت متقابـل پـي ريـزي      و اسلام هم نظام ح

يكي حقيقت وجود خالق، و ديگري توجه فطرت بسوي او، زيرا اسلام راه عقيده ، كند مي
بخدا را بروي انسان باز ميگذارد و بنداي فطرتش كه دائـم روي بسـوي خداسـت پاسـخ     

 ـ كند مي، و پيوسته مسير فطرت بشر را تصحيح دهد ميمثبت  دارش ميـدارد، و اگـر   و پاي
روزي از راه حقيقت خداشناسي به بيراهه افتـاد بـراهش ميـآورد، و از گمراهـي نجـاتش      

 ـ مـي  ميبخشد. آري، عقيدة پاكي است كه بنداي نيازهـاي فطـري جـواب مثبـت     د، و گوي
 .سازد مياحتياجات فطري انسان را در بارة عبادت پروردگار خود برطرف 

را در آشناشدن با مركز حيـات، مرگـز هسـتي بـرآورده     ي بشر ها نيازمنديو همچنين 
، و از طـرف ديگـر: عقيـده    سـازد  مـي و حقيقت اتصال خالق و مخلوق را روشـن   كند مي

، و حـق  كنـد  مـي ايست كه برنامة زندگي انسان را بمقتضاي بندگي او براي خـدا تنظـيم   
قانون زندگي و  ، در نتيجه در تصويبشناسد ميحاكميت خدا را در باره بندگان برسميت 

آن پيوسته از عقيده استمداد ميجويد، و همه را مـرتبط بعقيـده و متعلـق    هاي  تنظيم برنامه
 بعبادت پروردگار ميداند.

را در ثبـات و  هـا   بازهم در درجه سوم: عقيده ايست كه تشريع قوانين و تنظيم برنامـه 
ا اسـت كـه عقيـده و    ، و از اينج ـدهـد  ميتطور بدون فرق با فطرت انسان هم آهنگ قرار 

 .دهند مي فطرت در همة ميدانها دائم بياري يگديگر ميشتابند و دست بدست هم
هيچ ميداني كـه بـر   اند  هم اكنون آن نظامهائي كه برعليه اين حقيقت ازلي طغيان كرده

فـرود آوردنـد همـه را    هـا   آن سر اولاد آدم چه بلائي آوردند؟ آري، بلاهاي زيادي بر سر
ختند، بعضي را ببندگي، بعضي ديگر را واداشتند، آن هـم در محـدوده يـك    بجان هم اندا

وطن و در ميان مرزهاي اين جهان دورپايان، زيرا طبقه حاكم چنانكه همة مـذاهب بـاين   
نكته اعتراف دارند، براي خود و بخاطر حفظ مصالح خود دائم برعليه ساير طبقات قانون 

را نيز بحسـاب خـود   ها  آن مقام خدائي ميزند و، يعني: بحساب ديگران خود را بسازد مي
بزنجير استعمار ميكشد و برده خود ميداند، و فرد حاكم باين معنا در تمـامي ادوار تـاريخ   
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طغيانگر است، و سركش و چموش و اين طغيان فردي معمولاً در محدودة كوچـك يـك   
ميبينـيم كـه ملتـي    وطن و يك منطقه است، و اما در محدوده اين عالم بزرگ و دور پايان 

ديگري را ببردگي ميگيرد و طعم انواع عذابها را بكامش ميريزد، برهمه روشن اسـت كـه   
و ديگران را بخاطر اشباع ديوشهوت خـود   اند، هم اين و هم آن هردو بر خدا طغيان كرده

زيرا هر وقت كه انسان از ضوابط عبادت پروردگار خـود رهـا گشـت     اند، استعمار نموده
د، در نتيجه بجاي اينكه بندة خـدا شـود، بنـدة    گرد ميدرونيش هاي  ات و انگيزهاسير شهو

كـه   دهـد  ميد، و براي ديگران نظامهائي ترتيب گرد مينفس هاي  شهوات و فرمانبر انگيزه
 با فطرتشان سازگار نگردد.

بـر جهـل   هـا   نظام براي اينكه ايند: گوي مي بنداي دكتر الكيس كاريل گوش كن او
اين فساد عالمگير و ايـن  ها  آن جهل دست نخورده استوار است و از جزر و مدمطلق، بر 

 .گرد ميكه روي زمين را فرا  آيد مي بدبختي سياه پديد
بخـدا و عقيـده و ميـان    ها  آن را در ميان احتياجات فطريها  ملت و اين وضع طغياني

ر سايه گسـترده  و بر زندگي بش تنظيمات ضروري زندگي كه از طرف ياغيان تنظيم گشته
است، آنچنان سرگردان ميگذارد كه احتياجـات بهـم ميخـورد، وجـدان و افكـار پايمـال       

، و سرانجام عالم آيد مي پديد د كه در اثر آن ديوانگي، اضطراب و تشويش عموميگرد مي
چنانكه در شهادت قرن بيستم ديديم، و حال آنكه عقيـدة   شود مي بشريت بنابودي تهديد

است ثابت و پايدار، براي اينكه حقيقتي كه تكيه گـاه ايـن عقيـده اسـت     بخدا يك امري 
ثابت است و آن وجود خالق است و مخلوق، و بهمين حساب عقيده همـانطور كـه خـدا    

، و هـيچ وقـت   شود مينازلش كرده در همة اطوار تاريخ ثابت است و پايدا هرگز عوض ن
 د.گرد ميكوچكترين تغييري در آن حادث ن

ِ  لقََدۡ ﴿ :دهد ميريم در اين باره گذارش اينك قرآنك لَسنَۡا نوُحًا إَِ�ٰ َقوۡمِه ر
َأ

قَالَ َ�قَٰوۡمِ  ۦ َ�
ْ ٱ َ ٱ ۡ�بُدُوا هُ  َّ َُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُ ا ل يقيناً ما نوح را بسوي قومش روانه « ]59الأعراف: [ ﴾ۥَم
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ت: اي ملت! خدا را بسوي حق دعوت كند، آمد و) گفها  آن كرديم (و مأموريت داديم كه
 .»را بپرستيد شما كه غير از او خدائي نداريد، (معبودي نداريد)

ۚ َقالَ َ�قَٰوۡمِ ﴿ خَاهُمۡ هُودٗ�
َأ

ْ ٱ۞�َ�ٰ َ�دٍ  َ ٱ ۡ�بُدُوا هُ  َّ َُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُ ا ل الأعراف: [ ﴾ ٓۥَم

65[. 
اي ملـت مـن!   و بسوي قوم هود برادر خودشان هود را مأمور كرديم، آمـد و گفـت:   «

 .»خدا را بپرستيد شما كه غير از او معبودي نداريد، (غير از او خدائي نداريد)

ۚ َقالَ َ�قَٰومِۡ  �َ�ٰ ﴿ خَاهُمۡ َ�لٰحِٗا
َأ

مُودَ  ْ ٱ�َ َ ٱ ۡ�بُدُوا هُ  َّ َُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُ ا ل الأعراف: [ ﴾َم

د و گفت: اي مردم! (اي و بسوي قوم ثمود برادر خودشان صالح را فرستاديم، آم« ]73

 .»)برادران!) خدا را بپرستيد شما كه غير از او خدائي نداريد، (خالقي نداريد
ۚ َقالَ َ�قَٰوۡمِ  �َ�ٰ ﴿ يَۡبٗا خَاهُمۡ شُع

َأ
دَۡ�نَ  ْ ٱَم َ ٱ ۡ�بُدُوا َّ  ُ ه نۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُ ا لَُ�م مِّ الأعراف: [ ﴾َم

اديم، آمد و گفت: اي ملت من! (اي و بسوي ملت مدين برادرشان شعيب را فرست« ]85

 .»برادران من!) خدا را بپرستيد شما كه جز او خدائي نداريد
همه يك برنامه است، همه يك دعوت اسـت و همـه يـك    ها  ميبينيم كه اين مأموريت

 ند كه در طول تاريخ مكرر است.گوي مي سخن
حال تطور است، و و لكن عقيده يك جنبه ديگري هم دارد كه دائم در مدار تاريخ در 

است كه بايد متناسب درجة نمو و پرورش باشـد،  ها  آن جنبة تشريع قانون و تنظيم برنامه
همان نمويكه سازمان هر ملتي در عصررسالت خود بر آن استوار است، يعني: نمو روحي، 
اجتماعي و عقلي، هرگاه بشريت رشد خود را دريابد عقيـده نيـز بـا همـان قيافـة ثـابتش       

و در اختيارش قرار ميگيرد، و ايـن عقيـده در همـان زمـان همـه گونـه        آيد مي بسوي آن
خوشروئي و نرمش را كه براي تطورات آينده لازم است در بردارد، چنانكه در آخر همين 

 فصل بتفصيل آن اشاره خواهد شد.
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َُ�مۡ  ۡ�وَۡمَ ٱ﴿ د:گوي مي بازهم بگذارش شيرين قرآنكريم گوش كنيم كه لَتُۡ ل ۡ�م
َأ


َُ�مُ دِ  رضَِيتُ ل يَۡلَُ�مۡ نعِۡمَِ� وَ ۡ�مَمۡتُ ع

َ�َ
 َُ�مۡ و سَۡ�َم ٱين (اي « ]٣ة: المائد[ ﴾ديِنٗا ۡ�ِ

مسلمانان!) امروز دين شما را تكميل كردم، و نعمت خود را بر شما مردم بپايان بردم، و 
 .»اسلام را بحيث دين براي شما برگزيدم

د كه عقيده به گوي مي در سر ميپروراند و و اما آن خيال خامي را كه علم اجتماع غربي
خدا يك امري است ساخت بشر متغيـر و دگرگـون كـه بشـرنادان آن را در عصـرناداني      
ساخته است، و لكن در زمانيكه علم و نور بجاي جهل و ظلمت نشسته مـا بايـد از ايـن    

نـوع   عقيده دست برداريم، و اين جهل زاده را از محيط خود تبعيد كنيم، اين سخن يـك 
، بخاطر اينكـه آنچـه را كـه كارشناسـان     كند ميغلط پردازي است كه هيچ دردي را دوا ن

غربي تطور مينامند عقيدة بخدا نيست، بلكه انحراف عقيده است و انحراف غيـر از خـود   
 عقيده است.

آري، روزيكه بشريت پدر را پرسـتيد، رب نـوع را پرسـتيد، بـت را پرسـتيد و قـواي       
پرستيد، در تمامي اين پرستشها از راه عقيدة صحيح منحرف گرديد، و  گوناگون طبيعت را

گوناگون انحرافي تصور كـرد، و در هردفعـه بـا تطـور معلومـاتش      هاي  عقيده را در قيافه
بطوفان تطور گرفتار شد، با تصورات بشريت خود بپـرواز درآمـد، و بـا تطـورات شـبكه      

د، اما در هيچ يك از ايـن حـالات در   بندي اجتماعي، اقتصادي و سياسي هم آهنگ گردي
 پايه ثابتي نبود كه از دين خدا فرمان ببرد و پيرو آئين الهي باشد. 

و از طرف ديگر اين نكته نيز در تاريخ بشريت ثابت اسـت، و همـان اسـت كـه علـم      
ي انحرافـات مكـرر   هـا  طوفان اجتماع غربي عمداً آن را فراموش كرده كه بشريت در ميان

امواج تطوراتش تاكنون بارهـا بسـرعت زيـر و رو شـده و گذشـته، مكـرر        خود در ميان
بانحراف افتاده و پشيمان شده، بازهم بعقيده خداشناسي باز گشته و بعبادت خدا پرداخته 
است، و بوسـيله رسـالتهاي آسـماني قبـل از آنكـه دوبـاره سـرگردان شـود راه صـحيح          

 خداشناسي و خداپرستي را دريافته است.
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دلالـت   كنـد  مـي جا است كه تطور تصورات منحرف كه عقيده را تفسير و بيان و از اين
، همان دلالتي كه علم اجتماع غربي آن را بزور با ايـن تصـورات   دهد ميخود را از دست 

، زيرا هيچ دليلي در دست ندارد كه دين را بشر ساخته و از جانب خدا نازل دهد ميپيوند 
كه بگويد: عقيده بخدا يـك عنصـري اسـت گرفتـار      نگشته است، و همچنين دليلي ندارد

، و بجـاي  رود مـي كه بمقتضاي همين تطور از ميان مردم  رسد ميطوفان تطور، روزي فرا 
د و يا بطور كلي عبادتي نباشد، بلكه اين انحرافـات  گرد ميآن يا عبادت ديگري جايگزين 

لم اجتمـاع را ثابـت   عهاي  تطورزده درست بعكس اين داستان دلالت دارد و خلاف گفته
چـون ايـن ارمغـان بطـور      اند، ، همان علمي كه شياطين جهان آن را بارمغان آوردهكند مي

 و در ميان همـه  ها نسل كه عقيده ثابت است، زيرا از روز اول در همة كند ميواضح ثابت 
 ، خواه براه براست هدايتشود مي عقيدة بخدا دائم پيدا شده وها  و در همة محيطها  ملت

، دهد ميگوناگوني از خود نشان هاي  شود و يا بگمراهي رهنمون گردد، در همه حال قيافه
اما سرانجام بازهم عقيده است. بنـابراين، پـس عقيـدة خداشناسـي در عـالم انسـان يـك        

 عنصرثابت و پايدار است، بدون ترديد.
ننـد از ايـن   آن از شياطين روزگـار هرگـز نميتوا  اي  حرفه بلي، قرن بيستم و دانشمندان

انحرافات آن نتيجه را بگيرند كه در دل دارند، و نميتوانند آن طوريكـه دلخاهشـان اسـت    
دين و خدانشـناس باشـند و    بي توجيه كنند، و آن اين است كه مردم قرن بيستم آزادند كه

بگويند: خارج شدن از ميدان خداشناسي يك نوع تجلي بشريت است كه در قـرن بيسـتم   
 را رسيده.ساعت ظهور آن ف

نه، هيهات! هرگز، آنچه را كه در ظرف صدها هزارسال فطرت ثابت كرده اسـت، ايـن   
لغوش  تواند ميواقعيات منحرف كه شياطين روزگار در اين عصر بآن ايمان دارند هرگز ن

 اند. كند، همان شياطيني كه فطرتشان فاسد شده و در بيرون از دايرة آدميت افتاده

ْ ٱ﴿ قُوا َ�َُّ�مُ  َّ ِيٱ  َّ  ٖ حِٰدَة َّ� نِّم مفٖۡس �َ     �َقَلَ پس از بيان قضية ربوبيت  قرآنكريم ﴾

ٖ ﴿ :، يعنيرسد ميخالق بقضية بعدي  حِٰدَة َّ� نِّم مفٖۡس �َ     �َقَلَ  اين هم يك حقيقت  ﴾
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تغييرش بدهد و نه  تواند مي ثابتي است كه نه تطورات اقتصادي، نه اجتماعي و نه سياسي
زيرا هيچ يك از اين تطورها نميگويند كه انسان در تاريخ خود تطوراسلوبهاي توليد، 

د، حتي تفسيرحيواني براي انسان، يعني: تفسيرداروين همچنين گرد ميباصول متعدد باز 
ادعائي نكرده است، بلكه آن هم آخر سر اعتراف دارد كه يك اصل مشترك بيش نيست، 

، و چون وحدت دهد مييار بشر قرار اما اين حقيقت ثابت خيلي چيزها را برايگان در اخت
بشريت و برادري آن يك حقيقت علمي است كه امور ارزشمند فراواني را در پي دارد و 

، و اين روابط يك رشته اموريست كه دهد ميهمبستگي روابط بشر را با يكديگر نشان 
نيست  غافلند و اسلام همه را در نظر دارد، ديگر احتياجيها  آن نظامهاي ساخت بشر از

اي  عده كه برگرديم از نظامهاي گذشته سخن بگوئيم، همان نظامهائي كه از جمهور مردم
ند، نه براي آنان حقوقي كرد ميرا وازده ميساختند، يك عده را از صحنة آدميت دور 

منظور ميشد، نه هستي اي و نه آدميتي، بلكه اينجا فقط از نظامهاي باصطلاح متمدن و 
 م.گوئي ميبيستم سخن  مترقي موجود در قرن

هم اكنون بايد ديد كه برادري و وحدت بشريت در سـايه ايـن تفرقـه انـدازي و ايـن      
؟ و در سـايه ايـن   دهـد  مـي نژادپرستي كه روي زمين را سياه كرده، چگونه خود را نشـان  

نژادپرستي كه در امريكاي باصطلاح متمدن و در انگسـتان مترقـي و در افريقـاي جنـوبي     
؟ و در سـاية ايـن نظامهـاي    شود مي معناي اخوت و برادري چگونه فهميدهمعمول است، 

كه از روز اول تكبر ورزيدنـد، و   دهد ميشيطاني، اين حقيقت ثابت چگونه خود را نشان 
پرده گفتند كه خداپرستي هم يك طـوق پوسـيده    بي از خداپرستي سر برتافتند؟ و فاش و

و ديگر احتياجي بوصـيتهاي خـدائي و آمـدن     اي بود كه از گردن بشريت باز شد و افتاد،
پيامبران نيست، زيرا زندگي بشر قرن بيستم ديگـر در عصـرعلم اسـت، در عصـر نـور و      
دانش است، در عصرترقي و تمدن است، ديگر خـودرو اسـت و خودسـاز، خـدا را لازم     

 ندارد.
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 ـ    يم واقعاً كه سرنوشت خانوادگي بشريت عاقبت چه خواهد بود؟ بـا وصـفي كـه ميبين
 سفيدپوستان متمدن گريبان جـوان سـياه پوسـت را گرفتـه از حـق انسـانيت محـرومش       

، شـكنجه  زنند مي ، بجرم اينكه رنگش سياه است و بجرم همين سياهي تا دم مرگكنند مي
، بـراي اينكـه سـياه پوسـتان     كنند مي ، از شاخة درخت وارونه آويزانشدهند مي و آزارش

نشوند، و حال آنكه پليس سفيدپوسـت در كنـار معركـه    ديگر عبرت بگيرند تا ديگر سياه 
حاضر است و ناظر و مراقب تا اين جرم سياه بپايان برسد، و اين لكه ننگ صحيح و سالم 

 بدامن معصوم انسانيت بنشيند.
آري آري، اين است تمدن عصرحاضر، تمدن پيش تاز و تمدن مترقي كه از ديدن دين 

حقارت مينگرد، عقيـده خداشناسـي را ارتجـاع سـياه      تكبر ميورزد و بقانون خدا با چشم
، آفرين بر اين تمدن، آفـرين بـر   خواند ميميداند، عقب ماندگي و سقوط از عالم انسانيت 

 اين تمدن سازان و صدآفرين بر اين تمدن پرستان.
و حال آنكه اسلام ار روز اول اين حقيقت ثابـت را در تمـامي قـوانين و توجيهـاتش     

د: اي بشر! اي گوي مي محترم شمرده و همه را يكسان حساب كرده، فاش مراعات كرده و
اولاد آدم! ما شما را شعبه شعبه و قبيله قبيله قرار داديم كه يكديگر را بآساني بشناسـيد و  
جز شناسائي از اين كار منظوري نبـود، زيـرا نزديكتـرين شـما در پيشـگاه پروردگارتـان       

سفيدترين يا متمدنترين شما است، البته از ايـن نـوع    پاكدامنترين شما است، هرگز نگفته
تمدن كه بجرم سياهي كشتن سياهان را ثواب ميداند، و اگر روزي دولتي سر كـار آيـد و   
بيك دانشجوي سياهي حق تعليم و تربيت بدهـد، و در دانشـگاهي را بـرويش بـاز كنـد،      

تـرين   حال آنكـه ايـن از سـاده   ، فرياد و انژادا و واسفيدا ميزند، و كند ميانقلاب وحشيانه 
 ضررترين اصل مساوات هم همين است. بي حقوق انساني است و

د: هان اي مردم! گوي مي و فاش كند مياما اسلام باصطلاح مرتجع اعلام عمومي صادر 
عربي را بر عجم و عجمي را بر عرب امتيازي نيست، مگر با تقـوي و پاكـدامني، هشـيار    

ياه چهره اي بر شما حكمران شود، مادام كه قـوانين خـدا را در   باشيد و بدانيد اگر بردة س



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   246

 

و بكتاب خدا احترام ميگذارد، فرمانش را بايـد بشـنويد و اطاعـت     كند ميميان شما اجرا 
تاريخي نيـز بخـوبي مراعـات كـرده     هاي  كنيد، و همچنين اسلام اين حقيقت را در واقعه

گوي پيامبر اسـلام اسـت، روز فـتح    است، زيرا بلال حبشي يك بشر سياه پوست و اذان 
مكه، روز پيروزي آرتش اسلام در پشت بام كعبه مسلمانان قرار گرفته و با صداي بلند و 

و مردم را بيك كنفـرانفس عمـومي اسـلامي دعـوت      دهد ميبا پوست سياه آواز اذان سر 
 ، و اين همان كاري است كه عرب در عصرجاهليت و در عصراسلام آن را بـزرگ كند مي
. عمار، ياسر و ابن مسعود هم كساني هستند كه پيامبر اسلام آنان را در محفـل  دانست مي

خود جاي داد و با نزديكترين دوستانش برابر ساخت، و بيارانش سفارش كرد كـه عمـار   
 راهنماي خوبي است از وي پيروي كنيد، و ابـن مسـعود آموزگـار ناصـح اسـت، هرچـه      

 د: گوش بدهيد و بپذيريد.گوي مي
و همچنين اسلام اين حقيقت را با غيرمسلمانان نيز مراعات كرده است، زيـرا آن يـك   
حقيقت انحصاري نيست كه در اختيار مسلمانان باشد، بلكه مربـوط بوجـود بشـر اسـت،     

 خواه مسلمان و خواه غيرمسلمان.

ا﴿ �َُّه


َ � ْ ٱ َاّسُ ٱ ٰٓ قُوا َ�َُّ�مُ  َّ ِيٱ حِٰ  َّ َّ� نِّم مفٖۡس �َ     �َقَلَ  ٖ اسلام يا همة مردم  ﴾دَة
و با اند  ، مادام كه در روي زمين فسادي برپا نساختهكند ميبراساس انسانيت مطلق رفتار 

رفتار  اند، فتنه و آشوبي در دين مسلمانان براه نيانداخته اند، مسلمانان اعلان جنگ نداده
 د:گوي مي همين است و احترام همان. اينك اعلان عمومي قرآنست خطاب بملت مسلمان

ٮُٰ�مُ  َّ ﴿ ُ ٱَ�نَۡه يِنَ ٱعَنِ  َّ مَۡل يَُ�تٰلُِوُ�مۡ ِ�  َّ وهُمۡ  ّ�ِينِ ٱ ّ َُ �َ� نَأ 


  مُ�ِرَٰ�ِد نِّم مُ�وُجِرۡ         �  م َلَ
َّن  إِ  ۚۡ مِ هَۡ�  إ ْآوُطِسۡقُ�َِ      َ ٱ ُّبُِ  َّ خداوند شما را از كسانى كه « ]٨ة: الممتحن[ ﴾٨ لمُۡقۡسِطِ�َ ٱ

دارد كه  اند، باز نمى هايتان بيرون نكرده اند و شما را از خانه [كار] دين نجنگيده با شما در
به آنان نيكى كنيد و در حق آنان به داد رفتار كنيد. بى گمان خداوند دادگران را دوست 

 . »دارد مى
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بلكه در جنگ هم اسلام اين حقيقت را كاملاً مراعات كرد، در جنـگ بـا كسـاني كـه     
مشير كشيدند و از پيشرفت آن مانع شدند، و ايـن رفتـار كريمانـه را ايـن     بروي اسلام ش

ي اسلامي جائي سراع ندارد، و شايد كسانيكه ها جنگ احترام بانسانيت را تاريخ در غير از
ند در روي زمـين مسـلمان باشـند، چيـزي از تفسـيرمادي      خواه نميايمان بخدا ندارند و 

كه وحشيت خود را برسـميت ميشناسـند،    كنند مي اطتاريخ و يا تفسيرحيواني انسان استنب
در حال جنگ و صلح بطور يكسان، در كوبيدن نژادها، در كشتن انسانها، در ويران كـردن  
سازمانها، در خراب كردن جهان بزرگ و در تهيه و توليد وسـائل تخريـب ايـن كارهـاي     

ئلي كه طغيان گـران بـا   وحشيانه را بكار ميبندند ، همان وساهاي  غيرانساني و اين شكنجه
پايه خود را حفظ  بي تا مگر بتوانند الوهيت برند ميرا بكار ها  آن ي خودها حكومت فرمان

نمايند، آن هم در اين عصر باصطلاح آزادي و ترقي يا بگو: عصـرتكبرورزيدن از خـدا و   
 خداپرستي.

بلي، اين مفهوم اسلامي كه حاكمي از وحدت و اخوت بشريت است، و از يك 
 مجموعه از قوانين و توجيهات و آداب و رسوم حكيمانه انعكاس يافته، در تاريخ ساير

بيرون از مدار اسلام نظير ندارد، زيرا در درجه اول از اين مفهوم اين نكته هاي  ملت
بيادگار ماند كه صلح و صفا و زندگي مسالمت آميز بايد يك قانون كلي و همگاني 

» نفس واحدة«و اين قانوني است كه با حال فرزندان خانوادة اشرف مخلوقات باشد، 
يعني: با حال فرزندان خانواده بشريت سازگار است، قرآنكريم از اين صلح و صفا 

ا﴿ :خواند ميو مردم با ايمان را بسوي آن  كند ميحكايت  �َُّه


َ � ينَ ٱ ٰٓ ِ َّ  ْ نُوا ْ ٱءَاَم ِ�  دۡخُلوُا
لۡمِ ٱ ةٗ  سّلِ َّ فآَ (صلح و  به اسلام اي مردميكه ايمان آورده ايد! همگي« ]٢٠٨ة: البقر[ ﴾

، يعني: همگي در حلقه صلح و صفا جاي بگيريد، همگي بمحفل صفا و »در آييد آشتي)
 انسانيت درآئيد.

بار ديگر قرآنكريم با صدور يك اعلان عمومي قدمي فراتر مينهد و خطاب به پيامبر 

لۡمِ ﴿ د:گوي مي اسلام َّ سلِل ْاوُحَنَج ن�      �ََ  جۡنحَۡ ٱَف    ۡ َّ �َوَتَو اَهَ     ِ ٱ اگر به « ]61الأنفال: [ ﴾َّ
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. يعني: اگر ديگران از »صلح گرايش يابند، تو [نيز] به آن بگراى و بر خداوند توكلّ كن
 يك صلح پايدار استقبال كردند، اگر بسوي صفا پرواز نمودند تو نيز با آغوش گرم از

 فا بال و پر بگشا و خود را بخدا بسپار.استقبال كن، تو نيز بسوي صها  آن
بخوبي پيداست كه در درجه اول اين امر بخود مسلمانان متوجه است كه قبل از 
ديگران همگي در محفل صلح و صفا گرد آيند، باين ترتيب كه خود را در اختيار خدا 

در ميان آنان قرار بدهند و همه را از آن او بدانند تا صلح واقعي در ميان آنان و فطرتشان، 
و عالم هستي كه آنان را دربر گرفته و در ميان همة برادران اسلامي و انساني حكمران 
شود، و بدين ترتيب يك ملتي رشيد تشكيل بدهند، ملتي تشكيل بدهند كه همة عالم 

نظارت نمايد، و قرآنكريم هم از اين ها  انسان بشريت را زيرنظر بگيرد و در زندگي

َ�لَٰك ﴿ د:گوي مي و خطاب بملت مسلمان دهد ميچنين گزارش  تشكيلات حكيمانه َ�َ  و
 ََ� دَاءَٓ  ْ شَُه َكُونوُا طٗا ّ�ِ ةٗ وَسَ َّ مُأ 

  مُ �َٰ�ۡلَعَ   و بهمين ترتيب شما را « ]١٤٣ة: البقر[ ﴾َاّسِ ٱ

، ملتي قرار داديم كه از »ملتي ميانه رو قرار داريم تا گواه (و ناظر) بر اعمال مردم باشيد
پيكره عدالتي بسازد كه سيماي واقعي بشريت در آن نمايان گردد، پس چه بهتر كه  خود

اين ملت ترجمان صحيح مفهوم قرآنكريم باشد و از خدا باشد، و امر دوم رابطه و هم 
د: اگر ديگران بسوي صلح و گوي مي و سازد ميبستگي اين ملت مؤمن را با ديگران معين 

تجاوز و عداوت باز ايستادند، آزادي را براي دعوت بسوي صفا بال و پر كشادند، اگر از 
مانع اعلام كردند، مردم را در گرويدن بعقيده آزاد گذاشتند، بر مسلمانان لازم و  بي خدا

واجب است كه از آنان استقبال نمايند و قبل از همه بسوي آنان پر و بال كشايند، و در 
زي يكي پس از ديگري بروي مسلمانان باز اثر اين دستورات حكيمانه بود كه درهاي پيرو

شد و دعوت بسوي خدا و خداپرستي بسرعت پيش رفت، بدون اينكه ميان ملت مسلمان 
 و ديگران چيزي بتواند مانع از اجراي اين برنامه درخشان گردد.

و همچنين درهاي فتح و پيروزي بروي مسلمانان گشوده شـد و نظـام الهـي در روي    
تا صلح و صفا روزي كرة زمين را فرا گيرد، بدون آنكه نفوذ بيگانه اي زمين پايدار گرديد 
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ميان آنان و اجراي اين برنامه خدائي مانع شود. اين پيروزي بـراي ايـن بـود كـه معنـاي      
برادري در سيماي بشريت عيان گردد و معلوم شود كه همه از يك قماشند، و همـه پـاره   

 تن يكديگرند.
برعليه دعوت الهي يا برعليه مسلمانان يا برعليه نظام اما روزيكه هرنوع تجاوزي 

اسلامي در سر اين راه ديده شود، باين ترتيب كه نيروي بيگانه اي رو در روي دعوت 
حق بستيزه برخيزد يا جنگي برعليه قانون خدا در گيرد، يا آتش فتنه اي در ميان خود 

ن تجاوز ظالمانه را از حريم مسلمانان شعله ور گردد، در اين جا جنگ لازم است تا اي
 :دهد مياسلام و ملت مسلمان دور كند، قرآنكريم براي اجراي اين برنامه چنين فرمان 

﴿ ْ بيِلِ  وََ�تٰلُِوا ِ ٱِ� َس يِنَ ٱ َّ َّن  َّ إِ ْۚآوُدَتۡعَ�         �َو   مُ �َنو  لُِتَٰ�ُ   َ ٱ ُّبُِ�   َّ   ﴾١ لمُۡعۡتَدِينَ ٱ
مسلمان!) در راه خدا (و بپاس احترام خدا) با كساني بجنگيد كه (اي مردم « ]١٩٠ة: البقر[

إَفنِِ ﴿ .»با شما ميجنگند، اما از حد معين تجاوز نكنيد كه خدا تجاوزگران را دوست ندارد
ْ ٱ وۡا َهَ �ََ  نت  َّ � إ َنِٰ   �ۡدُع َ�  لٰمِِ�َ ٱَ َّ پس اگر (از روش نادرست خود) « ]١٩٣ة: البقر[ ﴾١ �

 .»نشويد! زيرا) تعدى جز بر ستمكاران روا نيستها  آن ، (مزاحمدست برداشتند
ٓ ﴿ فرمانو همچنين بمقتضاي  حقيقت در پهنة عالم انتشار يافت  اين ﴾ّ�ِينِ ٱإكِۡرَاهَ ِ�  �َ

كه اسلام يك دنيا هدايت است، يك دنيا نور است و ملت مسلمان نيز همان ملت هدايت 
با اين وصف حق ندارند برادران خود را از خاندان  يافته و همان ملت رشدياب است، اما

بشريت در پذيرفتن دين حق باجبار واگراه وادارند، بلكه همين اندازه حق دارند كه 
دعوت بحق كنند، دلسوز باشند، بسوي راه راست بخوانند، و آن هم با زبان نرم و كلام 

قرآنكريم خطاب نيت است، زيبا همانطوريكه شايستة برادري و سزاوار مقام خاندان انسا

ِ  دۡعُ ٱ﴿ كه دهد مياز اين مطلب چنين گزارش  به پيامبر اسلام  َّ�َك ب بيِلِ ر ِ ٱإَِ�ٰ َس  ۡ�كِۡمَة
نةَِ� ٱ لمَۡوعِۡظَةِ ٱوَ  َسَ �ۡ  ِ ِ� ٱوََ�دِٰلهُۡم ب نُ  َّ حَۡس

َأ
[مردم را] با حكمت و « ]125النحل: [ ﴾ِ�َ 
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]  و با آنان به نيكوترين شيوه به بحث [و مجادلهاندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن، 
 بينيم جنگي در كار نيست، همه صلح است و همه صفا و برادري. مي .»بپرداز

فقط جنگ در حال دعوت و براي دعوت است آن هم در صورت برخورد با مانع، نه 
ه د كگوي مي براي اجبار مردم بخاطر پذيرفتن دين، زيرا امر خيلي روشن است و فاش

ليكن براي برداشتن مانع و دوركردن نيروي متجاوز كه  اجباري اكراهي در دين نيست، و
مردم را از راه راست باز دارد و مانع از دعوت آزاد شود جنگ لازم و حتمي است، اگر 
در اين جنگ نيروي متجاوز و ظالم دل بسوي صلح دهد و ابراز كند كه ديگر دست از 

دعوت بحق را آزاد ميگذارد، ديگر راه را بسوي خدا  د ودار برميلجاجت و عناد 
 صفا، و، جنگي نيست، عداوتي نيست، بلكه برادري است، آزادي است و صلح و بندد مين

نيز از اين مفهوم آسماني در همة نقاط جهان اين حقيقت پخش گرديد كه روابط ميان 
ست، رابطة دوستي و مودت مسلمانان و پيروان ديانتهاي ديگر رابطة برادري و خانوادگي ا

َُ�مُ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ د:گوي مي و چه خوش دهد مياست، قرآنكريم از اين رابطه خبر  َّلِحُ ل



ِينَ ٱوَطَعَامُ  َّطيَِّ�تُٰۖ ٱ َّ  ْ وتوُا

ُ
َب ٱأ َلهُّمۡۖ وَ  لۡكِ�َ ّٞلِح     مُ �ُماَعَطَو      مُ �َّل ّٞل   َ�تُٰ ٱ مِنَ  لمُۡحَۡص

َ�تُٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱ ينَ ٱمِنَ  لمُۡحَۡص ِ َّ  ْ وتوُا
ُ

َب ٱأ روز چيزهاى ام« ]٥ة: المائد[ ﴾مِن َ�بۡلُِ�مۡ  لۡكِ�َ
پاكيزه براى شما حلال شده و (همچنين) طعام اهل كتاب، براى شما حلال است و طعام 

حلال و (نيز) آنان پاكدامن از مسلمانان، و آنان پاكدامن از اهل كتاب، ها  آن شما براى
بينيم كه رابطة بر سر يك سفره گردآمدن است، پيوند تشكيل  مي . بنابراين،»حلالند

 و گرمترين رابطه هاست.ترين  خانواده است، و آن هم كه محكم
سپس از اين مفهوم ملكوتي اين حقيقت نيز در همة عالم پخش گرديد كه بايد عدل و 

چ تشخصي در داد ميان بشر براساس انسانيت پايدار گردد، هيچ امتيازي در نظر نباشد، هي
كه در  دانند مي ميان نباشد، اگرچه عداوت و دشمني با مردان غيرمومن باشد، زيرا همه

بهبوجة جنگ پليدي كه قوم يهود اين ملت صهيون برعليه اسلام براه انداخت، آن هم در 
محدوده خود اسلام، سخت تلاش كردند تا بلكه اين ملت مسلمان را متزلزل سازند، و 
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د را قبل از آنكه در زمين پايه گيرداز ريشه درآورند، سخت كوشيدند تا اين عقيدة جدي
ديرين را رويهم بريزند، بنشر اراجيف بپردازند، مردم را هاي  بچينند، كينهها  دسيسه

 بيكديگر بترديد وادارند، زنان و مردان مسلمانان را آزار دهند و هتك احترام كنند، و
كه وسايل جنگ و كشتار در آن فراوان بكار ميرفت،  علاوه بر آن جنگ رسمي بودها  اين

ند، برد مي و هتك حرمتها كه يهوديان بكارها  تزويرها، پيمان شكني ها، و با آن همه خدعه
 تواند ميقوم يهود، بازهم اسلام نهاي  در اثناء اين جنگ پليد و در اثناء اين ناجوانمردي

ر حوزة حمايت اسلام قرار گرفته بپذيرد كه دست تجاوزي بسوي يك نفريهودي كه د
دراز شود، وقتيكه اين يهودي بتهمت ناروائي متهم گرديد و نزديك بود كه محكوم شود، 

تبرئه كرد، قرآن خطاب به براي تبرئه او از اين اتهام وحي نازل شد و طي اين آيات او را 

ٓ ﴿ د:گوي مي پيامبر اسلام �َّا َك  ِ ٓ إَِ�ۡ َۡ�اَ نز
َأ

َب ٱ ِ  لۡكِ�َ قَِّ ٱب �ۡ  َ�ۡ رَٮَك  َاّسِ ٱِ�حَُۡ�َم �َ
َأ

 ٓ ۚ ٱبمَِا ُ َّ 
صَِيمٗا  آ�نَِِ� خ َُ�ن لّلَِۡخ َ�َ ت ۖ ٱ سۡتَغۡفِرِ ٱوَ  ١و َ َّن  َّ َ ٱِ َر �ٗروُفَ� َنحِّيمٗا  َّ       ١  َ�َ تَُ�دِٰلۡ  و

ِينَ ٱعَنِ  َّن  َّ إِ  ۚۡ مُه  سُفنَأ َنوُناَتَۡ


    َ ٱ ن  َّ ُّبُِ�  َم  �َأيِمٗا 


َّوَخ َناناً    خَۡفُونَ  ١ سَۡ�ت  َاّسِ ٱمِنَ  
سَۡ�تخَۡفُونَ مِنَ   َ�َ ِ ٱو ا �َ يرََۡ�ٰ مِنَ  َّ هَُمۡ إذِۡ يبُيَّتُِونَ َم ع � ٱوهَُوَ َم ُ ٱوََ�نَ  لۡقَوۡلِ لَُونَ  َّ بمَِا َ�عۡم

ايم تا با آنچه  كردهما كتاب را به راستى به تو نازل « ]108 -105النساء: [ ﴾١ُ�يِطًا 
خداوند به تو نمايانده است، بين مردم حكم كنى و براى [جانبدارى از] خيانتكاران مدافع 

و از كسانى كه * و از خداوند آمرزش بخواه، كه خداوند آمرزنده مهربان است * مباش 
ورزند، دفاع مكن. بى گمان خداوند كسى را كه خيانت پيشه گناهكار  به خود خيانت مى
دارند اما از خدا پنهان  زشتكارىِ خود را از مردم پنهان مىها  آن *دارد  باشد، دوست نمى

 گفتند، خدا با دارند، و هنگامى كه در مجالس شبانه، سخنانى كه خدا راضى نبود مى نمى
 .»دهند، احاطه دارد بود، خدا به آنچه انجام مىها  آن

ز دنيا از آنان دفـاع كرديـد، پـس روز    هان! اين شما هستيد كه در زندگي پست و ناچي
باشد؟ هركس كه ها  آن ؟ آيا كيست كه وكيل و ضامنكند ميقيامت چه كسي از آنان دفاع 

كار بد انجام بدهد و يا بر خود ستم روا دارد و بعد پشيمان گردد و از خدا طلب آمرزش 
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براي خـود   كند، خدا را بخشنده و مهربان خواهد يافت، و هركس گناهي كسب كند فقط
كسب كرده است، بديگران مربوط نيست، خدا دانا و حكيم است و هركس خطائي يا جر 

، بعد بگردن ديگران بياندازد، واقعاً كه تهمت ناروا زده و گناهي بس بزرگ بگـردن  كند مي
تو را  از آنان قصد داشتند كهاي  عده پايان خدا نبود بي گرفته است، و اگر فضل و رحمت

ت بدر كنند، و حال آنكه نميتوانند جز خود كسي را از راه بدر كنند و نميتوانند از راه راس
آسيبي بر تو برسانند و خداي براي تو كتاب نازل كرده، و ايـن همـه حكمـت آموختـه و     
 چيزهائي را كه بياد نداشتي يادت داده، واقعاً كه فضل خـدا بـر تـو بسـياربزرگ اسـت و     

 پايان. بي
نه با اين تفصيل و بيان و با اين تاكيد مكرر براي اين نازل شد كه بلي، اين آيات نه گا

از پيامبر حمايت كند و از محكوم كردن اين يهودي بيگناه بازش دارد، و حال آنكـه همـه   
قرائن و شواهدظاهري برعليه او بود، ليكن حق اين بود كه او بيگناه است. اسلام بـا ايـن   

انساني جاويد را پايه گذاري كرد كه هرگـز بـا ايـن     عمل حكيمانه در عالم واقع اين بناي
 صورت در غير از نظام اسلام پيدا نخواهد شد.

َ�َ ﴿ سپس پشت سر اين داستان، اين توجيهات حكيمانه و همگاني نازل گرديد كه و
 ِ ْ ب وا لَۡ�بِٰ ٱَ�نَابزَُ

َ
و يكديگر را مورد طعن و عيبجويى قرار ندهيد و با « ]11الحجرات: [ ﴾ۡ�

 .»اب زشت و ناپسند يكديگر را ياد نكنيدالق
َنهُّ  مِنۡ ﴿


� َليِءَٰ   َ�ۡسِإ ِٓ�َب ٰ        َ� اَنۡبَتَك َكِل       َ� ِلۡج 


ادٖ ِ�  ۥ َسَف وۡ 

َأ
� بغَِۡ�ِ َ�فٍۡس  ۢ ن َ�تَلَ َ�فَۡس َم

�ضِ ٱ
َ
�َّمَا َ�تَلَ  ۡ�


َ �َك و بخاطر همين اصل نوشتيم بر بني « ]٣٢ة: المائد[ ﴾َ�يِعٗا َاّسَ ٱَ

رائيل كه هر كس كسي را بكشد، بدون اينكه او كسي را كشته باشد و يا بفساد جامعه اس
دامن زده باشد، مانند اين است كه همة مردم را كشته است و هر كس كسي را زنده كند، 

، يعني: (همين قانون در برنامه مسلمانان »مانند اين است كه همة مردم را زنده كرده است
 نيز نوشته شده است).
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َّنُ�مۡ شََ� ﴿  مِرۡ   �  �َ َٔ  ْۚ َّ َ�عۡدِلوُا �
َ� ٰٓ    َ� ٍ�ۡوَق ُ  ْ ٱ َّتلِل ُبَرۡقَأ َوقۡوَىٰ  عۡدِلوُا  


  و « ]٩ة: المائد[ ﴾

دشمني هيچ ملتي نبايد وادارتان كند كه از راه عدالت بيرون برويد (و كارهاي عادلانه 
 .»نزديكتر استنكنيد)، شما عدالت را گسترش دهيد كه بتقوي و پاكدامني 

پايان و پشت سر  بي و همينطور هرچه در اسلام فكر و عقلت كار كند، انسانيت است
زنجير، هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ، هم در حال دوستي و هاي  هم مانند حلقه

هم در حال دشمني، و اين برنامه در نظر اسلام يك عنصرثابتي است در زندگي بشريت 
آن را از جاي بركند و نه هوا و هوس هوسبازان،  تواند مي و زمانكه نه شرايط محيط 

بخاطر اينكه سرچشمة آن شرايط زمان و مكان نيست و از هوا و هرس مردم برنخواسته 
 است، بلكه از يك درياي ثابت، از يك حقيقت لايزال سر ميزند كه نه تطورات توليد

ن مؤثر است، و اما قضية دوم، يعني: تاريخ در آهاي  تغييرش بدهد و نه حادثه تواند مي
ارتباط مرد و زن و آميزش دو جنس و آن بزرگترين و ارزشمندترين قضاياي بشريت 

ا﴿ است، َهَ وجۡ ا َز َقَلَ مِنَۡه ٖ وخَ حِٰدَة َّ� نِّم مفٖۡس �َ     �َقَلَ كه دو همسر يعني: مرد و  واقعاً ﴾
فت مخصوصي دارد كه از زن از نفس واحد است، و اشاره بكلمة نفس در اينجا يك لطا

، زيرا مراد از آن تنها مشاركت در نوع انساني نيست، بلكه ماند مينظر صاحبدلان پنهان ن
خيلي فشرده تر و دقيق تر است، خيلي خصوصي تر است، مشاركت در يك نفس است، 
در روح و روان است، در راحت جان است، و از اينجا كه دو همسر دو بيگانه از هم در 

، در رازهاي اندروني هم رازند، همان رازهائيكه كنند مي اخلي انساني باهم شركتهستي د
را دربر دارد، همانطوريكه در محيط خارجي انسان باهم شريكند، و ها  آن فقط كلمة نفس

 سۡتجََاَب ٱَف ﴿ د:گوي مي و فاش دهد ميپايان خبر  بي اين قرآنست كه بازهم از اين هستي
 ِ�ّ

َ�
ُّ�َر هُمۡ   مُهَ عۡضٖ� َف  عۡضُُ�م مِّنۢ �َ َ� � نَ�ٰ

ُ
وۡ أ

َأ
ن ذَكَرٍ  نُ�م مِّ ضِيعُ َ�مَلَ َ�مِٰلٖ مِّ

ُ
ٓ أ ينَ ٱ �َ ِ َّ 

 ِ�ّ َّنَرِّفَ�َُ� ْاو َ�نۡهُمۡ َس  
    لُِت ُ قَو ْاو  لَتَٰ�َو ِ�يِبُ      س  � ْاوُذوُأَو  


   مِهِرَٰ�ِد نِم ْاوُجِرۡخُأَو ْاوُرَجاَ      


      اتهِِمۡ  َٔ 

 ٰ َّ�َج   مُهَّنَلِخۡدَُ�  
  ا  تَه ۡ رِي منِ �َ نَۡ�رُٰ ٱتٖ َ�ۡ

َ
نۡ عِندِ  ۡ� َثوَابٗا مِّ ِۚ ٱ ُ ٱوَ  َّ َّ  ُ  َوَّابِ ٱحُسۡنُ  ۥعِندَه
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پس پروردگارشان [دعا] يشان را پذيرفت كه: من عمل هيچ « ]195آل عمران: [ ﴾١
كنم. شما از همديگريد. پس آنان كه  صاحب عملى از شما را از مرد يا زن تباه نمى

اند و جنگ  اند و در راه من رنج ديده هاى خود رانده شده اند و از خانه ت كردههجر
] پاداشى از جانب خداوند قطعا بديهايشان را از آنان  اند، [به عنوان اند و كشته شده كرده
زدايم و آنان را به باغهايى در آورم كه جويباران از فرودست آن روان است. و خدا  مى

 .»به نزد اوست ] پاداش نيك [ست كه
و اين حقيقت اوليه كه اسلام با اين قيافه پايه گـذاري نمـوده و قـوانيني را كـه بـا آن      
سازگار است مرتب كرده، بشريت خارج از مدار اسلام بآن نرسيده، مگـر بعـد از فتـرت    

و ستيزهاي سوزان كه سازمان خانواده را درهم ريخت، اجتمـاع   ها جنگ طولاني و بعد از
ن غرب تباه كرد، اخلاق و آداب و رسوم را بطوفان داد، ايـن زورق شكسـته را   را در جها

در اختيار امواج غريزه جنسي گذارد و عاقبت هم كه ديدي چـه وحشـيتي گريبـان بشـر     
غربي را گرفت؟ و او را بآساني حيوان ساخت، حيواني كه در اين جهـنم سـوزان ديوانـه    

آنكه اسلام براي زن يك مقـام ارزشـمندي در    ، و حالسازد ميميسوزد و  رود ميوار فرو 
نظر گرفت و با ديدة احترام و بزرگي بسويش نگريست، و در عين حال هستي او را كاملاً 
محفوظ داشت، و هستي مرد را با وي همگام ساخت، و هردو را در ساية سازمان خانواده 

 و اجتماع بآرامش و آسايش رسانيد.
ان دين خدا و دين بشر، همان بشريكه بنفع خود اين همان فرق ممتاز است در مي

و خود را از حق الوهيت برخوردار ميداند، و بر مبناي اين مشاركت در  سازد ميقانون 
نفس واحده نتايج طبيعي شركت را بر آن جاري كرد، و بهمين حساب بزن حق مالكيت 

، حق ازدواج و داد، اجازه تصرف و تجارت داد، حق تعليم و تربيت و كار و كوشش داد
حق طلاق داد، و حق داد كه از حريم خود دفاع كند و براي بدست آوردن حقوق ضايع 
شده اقدام نمايد، در حاليكه اخلاقش مصون از گزند و ناموسش مصون از غارت است، 
زن در سايه عنايت اسلام همة اين كارها را بميزان يك انسان رشيد و عاقل و عابد و 
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لجام، و آزاد از هر قيد و بند و آداب و  بي ، نه بميزان حيوانيتدهد ميخداشناس انجام 
. اين كند ميرسوم و نه بميزان شيطان كه دائم در سر راه فتنه نشسته و با آتش فتنه بازي 

َّمِا ﴿ .»دهد ميقرآنست كه در اين باره گزارش    م  ٞ بي  صَن ِلاَجِّرلِّ     ْۖ ٱ بُوا َسَت اءِٓ  ۡ� لَنلَّس و
َمِّ    م  ٞ بي  صَ ۡ�َ ٱا  َسَت مردان را از كسب خود حقي و زنان را نيز از كسب « ]32النساء: [ ﴾ۡ�

ا﴿. »خود نصيبي است �َُّه


َ � ينَ ٱ ٰٓ ِ َّ  ْ ن ترَِثوُا
َأ

َُ�مۡ  ُّلَِ�  ل   � ْاوُن     ماَ اءَٓ ٱ َ�َ  لنَّس ۖ و كَرۡهٗا
 

َأ
 ٓ َّ � إ َّنُهوِ   مُُتۡيَتاَء ٓاَم ِضۡعَ          ِب ْاوُبَهۡذَِ� َّنب        هوُلُضُۡ   َّن   هوُ   �َ�َو �ٖةَنِّيَبُّم ٖةَشِح            َ�ِب َ   �

ِ�ۡأَي
 

 ِ وفِ ٱب اى مؤمنان، براى شما حلال نيست كه به اكراه زنان را به ارث « ]19النساء: [ ﴾لمَۡعۡرُ
ايد، پس  بريد. و آنان را تحت فشار قرار ندهيد، تا برخى از آنچه را كه به آنان داده

يست آشكارى شوند. و با آنان به شايستگى رفتار ] ناشا بگيريد. مگر آنكه مرتكب [عمل
 . »كنيد

مِعَ  َقدۡ ﴿ د:گوي مي و باز هم روي سخن با پيامبر اسلام است ُ ٱَس َقوۡلَ  َّ ِ� ٱ تَُ�دِٰلَك  َّ
ٓ إَِ�  ا وَ�شَۡتَِ� وجَِۡه ِ ٱِ� َز ُ ٱوَ  َّ َّن  َّ ۚٓاَمُ�َرُواَ إِ       � ُعَمۡس    َ ٱَ صٌَِ�  َّ ۢ ب مِيعُ خدا  ]١ة: المجادل[ ﴾١َس

، در حاليكه شكايت بخدا كرد ميگفتة آن زن را شنيد كه در بارة شوهرش با تو مجادله 
 .»داشت كه خدا گفتگوي شما هر دو را ميشنود، او شنواي دانا است

اينك فرانسة تمدن ساز است كه تا قرن بيستم حق تصرف مسـتقيم در مـال و ثـروت    
جتماعي را بزن نداد، و همة اروپا كـه دم از تمـدن و   خود و حق شركت مستقيم در امورا

ترقي و مساوات و عدالت و حقوق ميزند، حق تساوي در كارمزد يك عمل كه زن و مرد 
بزنان نداد، مگر در قرن بيستم و هنوزهم كه هنوز است انگلسـتان،   دهند مي يكسان انجام

را رعايت نمايد و كارمنـدان  آن پدرخوانده دموكراسي تا اين لحظه نتوانسته اين مساوات 
و ميزايد، و براي گذراندن دوران  شود مي زن و مرد را يكسان ببيند، بدليل اينكه زن آبستن

 وضع حمل مرخصي دارد و مرد ندارد.
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در اروپا زن باين حقوق نرسيد، مگر روزيكه ناچار شد كه كار كند و مخـارج زنـدگي   
ر او سرپرستي نداشت كسي را نداشت كه بـار  خود و عائلة خود را تأمين نمايد، زيرا ديگ

 زندگيش را بدوش بردارد.
و بار دوم مجبور شد كه از اخلاق خود دست بردارد، زيرا اخلاق قيدي بود كه مانع از 
بدست آوردن كار ميشد و با داشتن اخلاق هرگز روي تقاضاي كار از مرد نداشت، از مرد 

ناني از خرمن ناموس او بهره برداري كنـد،   حيوان صفتي كه ميخواست قبل از دادن لقمه
اخلاقـي كـار را بجـائي رسـانيد كـه       بي كام دل بستاند، اگرچه باجبار باشد. سپس بتدريج

ديگر زن بدون اينكه اجباري داشته باشد، بفتنه انگيـزي برخواسـت و بـدوران فتنـة روي     
حفل فسـق و  زمين رسيد، بحدي رسيد كه توانست زندگي را در جهان پرآشوب غرب بم

 فجور بزرگي تبديل نمايد، و عالمي را بطوفان فتنة ناموس گرفتار سازد.
سپس اجتماع غربي بعد از اين رفتارحيواني كه با زن داشت و بعد از آن همـه غـارت   
كه از خرمن ناموس زن گرفت با كمال پرروئي برگشت و بزن گفت: من ايـن حقيقـت را   

ه اقتضاي حقيقت اوليـه در آفـرينش زن و مـرد ايـن     در اختيارت ميگزارم، نه بخاطر اينك
است، اما چون تطوراقتصادي چنـين اقتضـائي را دارد و تطوراجبـاري نيـز چنـين حكـم       

، بناچار بايد مطيع فرمان شد. معناي اين سخن اين است كه مردم راضـي بتسـاوي   كند مي
همان است اش  بازهم و اگر روزي اين فشار بگذرد اند، حقوق نيستند، بلكه باجبار تن داده

 و كاسه همان، و كلاه زن نيز پس معركه است.
، بدون اينكه فشاري از شرايط محـيط  كند ميو حال آنكه اسلام اين قوانين را تصويب 

و زمان داشته باشد، و بدون اينكه بطوفان اجبار گرفتار شود و مردم هم باين امـر راضـي   
 .كنند مي تند، با نيت پاك او را عبادتهستند، بخاطر اينكه با رضايت خدا را ميپرس

و همچنين اسلام اين قوانين را ثابت نگهميدارد، بدليل اينكه از حقيقت ثابت 
، همان اجتماعيكه روز آمدن اسلام كند ميبا اجتماع كشاورزي تطبيق  گيرند ميسرچشمه 

اجتماع  پا برجا بود و با اجتماع كشاورزي پشت سر آن هم سازگار است، همانطور كه در
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صنعتي و در اجتماع اتمي قابل اجراست، بدون اينكه فرقي قائل شود و يكي را بر ديگري 
مقدم بدارد، هيچگونه اعتنائي بتطوراسلوبهاي توليد ندارد و هيچ باكي از تطورات اقتصاد 
و اجتماع ندارد، بخاطر اينكه با اين امور ارتباطي ندارد، بلكه فقط بدو نيمة اين سيب 

انسان، يعني: مرد و زن مربوط است بخاطر خود انسان، نه بخاطر چشم و ابرو و بهشتي 
اندام زيباي او، و از قضية دو جنس مرد و زن، يعني: دو نيمة انسان بسيط قضاياي 
بسياري سر ميزند كه در زندگي بشريت داراي ارزشهاي چشمگير است، قرآنكريم از اين 

مَِنۡ ﴿ :دهد ميمطلب چنين گزارش  ِ ءَ  و جٰٗا لّسَۡتكُنُوآْ  ۦٓ اَ�تٰهِ زَۡأ�َ


نفُسُِ�مۡ 
َأ

َقَلَ لَُ�م مِّنۡ  نۡ خ
َأ


 ۚ ةً َّدَوَّم مُ�َنۡيَب َلَعَجَو اَهَۡ�ةٗ وَرَۡ�َ               و از آيات اوست كه براي شما از جنس « ]21الروم: [ ﴾

خود شما همسراني آفريده تا (در آغوش گرمشان) بآرامش بپردازيد و آسايش بيابيد، و در 
كه به راز و نياز بپردازيد، و  »ان شما (مرد و زن دريائي از) رحمت و مودت قرار دادمي

 محفل انسي و مودتي ترتيب بدهيد.
\  [  ^   ﴿ازواج، همسران، چنانكه در فقره گذشته اشاره شد از خود شما اسـت،  

جريـان و  اما اين آيه در اينجا علاوه بر آن بنوع رابطة مرد و زن نيز ميپردازد، ب ﴾_   
بگويد: چرا خدا همسران را (ازدواج) را آفريـده؟   خواهد ميحكمت اين رابطه نظر دارد، 

پايان اسـت، امـا ايـن آيـه آن حكمـت       بي آخر همه ميدانيم كه حكمت خدا بس وسيع و
، فقط كند ميو يا ببعضي جهاتش اشاره  كند مي، فشرده سازد ميوسيع را در اينجا محدود 

بگويـد:   خواهـد  مـي ، يعني كند مير دارد، مودت و رحمت را بازگو بآرامش و آسايش نظ
هدف از خلقت ازواج و منظور از قانون همسـري همـين اسـت و بـس. آرامـش اسـت،       
آسايش است، ساختن كانوني سرشار از مودت و رحمت است، برنامة پرورش نوع انسان 

 است.
آسـايش و راحتـي و   آري، مراد از آرامش يك رابطة وسـيع و دامنـه داري اسـت كـه     

اطمينان خاطر را دربر دارد، سايه بانش وقار است، در فضايش كبوتران رحمت و مـودت  
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پر و بال ميگشايند، و اين همانست كه خداوند از رابطة دو همسر اراده كرده است، خـدا  
تا شيريني زنـدگي   خواهد مين، خدا كه معركة فساد خواهد مينكه دشمني و ستيزه جوئي 

، دلـي  خواهـد  مين، دل واژگون خواهد مينسازد، خدا كه براي بشر درد سر دائمي را تباه 
، چنانكه در جهان غرب امروز داستان زندگي همين اسـت و  خواهد مينپر از درد و رنج 

درمان همان. البته از روزيكه اين بشر از محيط وحي خارج شد، از مـدار بشـريت    بي درد
ي زمين انگاشت و بفرمان هوا و هوس راه رفت، آيا بيرون تاخت و خود را جاويد در رو

 نتيجه جز اين بايد باشد؟ هرگز؟

ةً ﴿ رَۡ�َ َّدَوَّم مُ�َنۡيَب َلَعَجةٗ وَ          اين تركيب فطرت است، ايجاد جاذبـه دوجانبـه اسـت     ﴾
ميان جنس مرد و زن، و چرا قرآنكريم در اينجا كلمة حب را بكار نبرده، و كلمة مودت را 

اين رابطه را تا يك  خواهد مين هم لطفي دگر دارد، براي اينكه از يك طرف بكار برده؟ آ
افق روشن و نوربخش بالا ببرد، و از طرف ديگر كه بواقعيت نزديك تر است، اشاره بيك 
نكتة دقيق و حساس است، و آن اين است كه عشق و علاقه، دلباختگي و گردن كشـيدن  

ز مراحل طوفان غريزه جنسي كه در فـوران  بدنبال معشوق يك مرحلة زودگذري است، ا
هم نبايد پردوام باشد، بلكه آنچه  و دوام پذير نيست و حقاً شود مي سرچشمة جواني پيدا

 كه پردوام است، مودت است، آغوش گرم است، گذشت است و بزرگواري.
چون اين مودت شامل همة روابط است در تمامي مراحـل زنـدگي و وقتيكـه بحكـم     

وجودات و بخصوص بحكم طبيعت بشر بعد از آنكه حباب عشـق، شـوق،   طبيعت همة م
دلباختگي، خاموش گرديد و نيروي زودگذر جواني رو بسستي نهـاد، ايـن مـودت ثابـت     

 .سازد مياست و پايدار، دائم كانون محبت را گرم و گرمتر 
و اين قضية ثابت نيز داراي اطراف و جوانب ثابت است، و همچنـين داراي روابـط و   
هم بستگيهاي ثابت است، و از اينجاست كه در زندگي بشريت يك رشته امورثابت را در 
مدار خود بگردش واميدارد، زيرا كه ابتدا از يك طرف بوجود مرد بستگي دارد و از طرف 
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ديگر نيز بوجود زن، و اين يك حقيقت ثابت است، البتـه در جائيكـه فطـرت مـرد و زن     
 زودي در اين باره سخن خواهيم گفت.بانحراف نيفتاده باشد و ما ب

سپس از طرف ديگر بوجود جاذبيت دوجانبة ميان مرد و زن بسـتگي دارد و ايـن نيـز    
يك حقيقت ثابت ديگر است، و پس از آن بانگيزة آرامش ناشي از ايـن تجـاذب بسـتگي    
دارد، و اين نيز يك حقيقت ثابت ديگر است و وقتيكه تمامي اطراف قضـيه ثابـت باشـد،    

انكه هست، پس نتايج حاصله از آن ممكن نيست در مقابل طوفان تطورات و تغييرات چن
بزانو درآيد، و در اين مورد اين قضية سوم (قضية جنس مرد و زن) با يك قضية چهارمي 

 د، و آن قضية اجتماع بشريت است.گرد ميو درهم آميخته  كند ميبرخورد 

﴿ ِ َّ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ� ثَ�َ اءٓٗ  و اين دو قضيه باتفاق هم و با ياري يكديگر روابط  ﴾َس
 ، زيرا اين تجاذبي كه ميان مرد و زن وجود دارد و وجودسازند ميمرد وزن را محدود 

تنظيم هائي  نيز در همان حال در اجتماع مستلزم اين است كه اين روابط روي پايهها  آن
حقيقت وجودشان در آن اجتماع تبطيق  گردد كه با فطرتشان سازگار باشد، و همچنين با

 پذيرد.
بلي، اگر كار، كار يك مرد و يك زن بود، در همة روي زمـين هرگـز بچنـين تنظيمـي     
احتياج نبود، و لكن ظهور نسل بشـر از ايـن رابطـة دوجانبـه در درجـه اول و تحـول آن       

يف و دقيق و باجتماع مردان و زنان بسيار در درجة دوم اين كار را محتاج بيك تنظيف لط
باز دارد، و بديهي است كه هر انـدازه  ها  تا نسل بشريت را از ورشكستگي سازد ميمحكم 

اين دايره وسعت پيدا كند، هرج و مرج اخلاقي با اين حال ورشكسـتگي كـه تـابع هـيچ     
قانوني نيست، از هرطرف اين نسل را بنابودي ميكشاند. آري، پيدايش مردان و زنان بسيار 

براي اين تجاذب تنظيم گردد، همان تجاذبي كه در ميان اين هائي  كه برنامه ندك ميايجاب 
د تا با پيـدايش  گرد ميمردان و اين زنان و دختران و پسران آدم و حوا بطور فطري برقرار 

دروغين كه دائم با يكديگر برخورد دارند، اجتماع بطوفان ورشكستگي و هرج هاي  جاذبه
د و آرامش خود را از دست ندهد، همـان آرامشـي كـه بـراي     و مرج اخلاقي گرفتار نگرد
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هريك از افراد در نظر گرفته شده، و همچنين از طرف ديگر كـار بفسـاد روابـط اجتمـاع     
منجر نگردد، همانطور كه پيدايش اين نسل دورپايان و پربركت بشر و پيوستگي دو نيمـة  

كـه سـازمان خـانواده     كنـد  مـي نفس واحده از ملاقات دو پسر و دختر آدم و حوا ايجاب 
 بوجود آيد، و براي حفظ آن سازمان قوانين روابط خانوادگي تنظيم شود.

پايـان، يعنـي: آفـرينش دو     بي و بهمين ترتيب: روابط گوناگون بسياري از اين حقيقت
فراوان باز گرديد، و بـا زنجيـر جـذب و مـودت بـا      هاي  همسرمهربان پيدا شدند و شعبه

فرعي نيز ثابت و پايدار گشتند، براي اينكـه  هاي  پس از آن اين رابطهيكديگر پيوستند، و 
برپاية حقايق ثابت استوارند، و بديهي است وقتيكه اصل ثابت است، بناچار فرع هم ثابت 

 خواهد بود.
صحنه ايست كـه در آن طوفـان ديـدگان    ترين  و اتفاقاً روابط ميان مرد و زن پرجنجال

تـرين   و پرآشـوب  انـد،  سخت بجدال و ستيز برخواسته تطور هم در شرق و هم در غرب
ميداني است كه جوانان دختر و پسر در آن چنان مشغولند كه جـز لـذت فـوران شـهوت     

بينديشند تا آنان را از پيمودن راه ايـن جهـنم   اي  چاره چيزي را درك نميكنند و نميتوانند
م: گوئي ميدر حيات بشريت سخن سوزان و ديوانه باز دارد، اما ما كه پيوسته از امور مؤثر 

ما كه دائم در ميدان زندگي به بررسي امور آن مشغوليم سزاوار نيست چشمها را بپوشانيم 
و اين حقايق ثابت را ناديده بگيريم؟ همان حقايق ثابتي كه با شهوات ما، با هوا و هـوس  

 .ندك ميما سازگار نيست، و هرگز به پيروي از هوسبازيهاي حيواني ما حركت ن
واقعاً كه ما نميتوانيم ممنوع را از مشروع تميز بدهيم، زيرا ما قوانين طبيعـت را بـرهم   

و با اين عمل خطاي بزرگي را مرتكب شده ايم، ايم  زده ايم، ما مرزهاي فطرت را شكسته
كه خطاكارش سزاوار عذاب ابدي است، زيـرا مـا هنـوز درك    ايم  خطايي را مرتكب شده

راهه  بي شود مي بالا رفت، در زندگي يك بار توان مي وار دربسته يك باركه از ديايم  نكرده
رفت و آن هم تا نيمة راه، بار دوم نابودي است، خودكشي اسـت، و بيچـارگي، و بهمـين    
جهت است كه تمدن امروز رو به زوال است و ويراني، تازه عرق مرگ بر جبينش نشسته 
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م گوئي ميما كه از اين موضوع روشن سخن  است، و بهمين جهت براي ما برازنده نيست،
نبايد بفرمان ديوشهوات دختران و پسران خود باشيم، و يا بدنبال بيمـاران تطـور حركـت    
كنيم و خود را بآب و آتش آنان بزنيم، بلكه وظيفة ما اين است كه هردو طايفه را هشـيار  

آنان را در مواجه شدن بـا  دهيم و از حقايق فطرت آگاهشان سازيم، تا اين اقدام پدرانة ما 
مشكلات زندگي نيرو بخشد، تا بتوانند وضعي را ايجاد كنند كه با فطرتشان سازگار باشد 
و تحت فرمان آن درآيند تا بتوانند بر مشكلات پيروز شوند، آخر ثابـت بـودن روابـط دو    

رت جنس مرد و زن و فرمان نبردن اين روابط از قانون تطور يك امري است كه آن را فط
، و خود فطرت هم چيزي است كه همة افراد بشر بناچار تحت فرمان آن كند ميپي ريزي 

هستند، و اين همان موجودي است كه با شهادت قرن بيستم آن را شناختيم و ديـديم كـه   
در طول اين بيست قرن بفرمان تطور نرفت، و در هردو بار هم در قرن بيستم و هم قبل از 

بنالة بيماران تطور نداد، بيش از يكبـار اجـازه نـداد كـه از ديـوار      آن بيش از يكبار پاسخ 
باغش بالا بروند و خوشبختانه آن پاسـخ هـم كيفـر بـود، خسـتگي بـود، دربـدري بـود،         
بيچارگي بود و بلكه خودكشي و انتحار. حقاً كه فطرت پاسخ روشن و كوبنده دارد، و هر 

و روابط مـرد و زن را درهـم ريخـت، و    مرتبه اي كه ديوشهوت زنجير قانون را پاره كرد 
جوانان اعم از دختر و پسر مانند گوسـفندان گرسـنه بسـوي خـرمن شـهوت خودسـرانه       

 ريختند، نه  صبر و آرامش شناختند ونه نظم و قانون، همه را به كيفر اعمالشان رسانيد.
ان آري، ديديم كه فطرت در يونان و روم و ايران قديم يكبار بيش پاسخ بنداي سركش ـ

نداد، و در عالم اسلامي هم روزي كه به ورشكستگي اخلاقي افتاد و ديوشهوات بر گـردة  
آن سوار شد بيش از يكبار پذيرائي ننمود، در فرانسه نيز در جنگ جهان دوم اين پذيرائي 
يكبار و شوروي خصوصاً يكبار بيشتر نميپذيرد. آري، بـا يـك پـذيرائي يـك نواخـت و      

د و به قول خـدماني: همـه را بـا يـك چـوب ميرانـد،       پذير مي سانتغييرناپذير همه را يك
انحلال اخلاقي، ورشكستگي، سرشكستگي رواني، مصادرة متاع غريزة جنسي، آتـش زدن  

حيائي معنايش نابودي است، بدبختي است، تبـاه   بي به خرمن ناموس، دريدگي، پرروئي و
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ي ادوار تاريخ جز اين كشتن است، خودكشي و خودسوزي است و هرچه بنگري در تمام
جواب نبوده، جز اين پذيرائي نبوده و جز اين مهمان نوازي نيست، بنازم باين پـذيرائي و  
بنازم به چنين مهمان و مهمان سرا، آفرين بر اين بشر، و صد آفرين بر اين تطور و ترقـي  

 و كمال.
بيجـا  قرن بيستم كـه از كيفـر قـانون فطـرت نجـات يابـد        كند ميعبث و بيجا تلاش 

د، تا از مجازات فطرت كه براي پذيرائي از مخالفان خـود، از مهمانـان ناخوانـده    كوش مي
خود آماده كرده در امان باشد بسيار بيهوده و بيجا است كه بشر قرن بيسـتم بگويـد: مـن    

 نظيرم، تازه واردم، تارخ مانندم را نديده است، بيهوده و عبـث  بي مخلوق جديدم، مخلوق
د كه بگويـد: آن  كوش مياي انسان فطرت ثابت وجود ندارد، بيهوده و غلط د كه برگوي مي

گذشته از آزادي نشاط غريزة جنسي كشيدند و هـلاك شـدند،   هاي  ملت مصيبتهائي را كه
بيايد، بسيار غلط و بيهوده مكوشد كـه بگويـد كـه قبـل از      تواند ميبسراع بشر اين قرن ن

عـلاج واقعـه قبـل از وقـوع     «ساخت، يعني:  نزول بلا بشر عصرحاضر آن را مهار خواهد
بخاطر اينكه نسل جديد است، نسل فهميده است، آشنا است، درس خوانـده  » خواهد كرد

د، كوش ميد و بيهوده گوي مي است، معلم است، قهرمان است و شكست ناپذير است. غلط
و غلـط  اين عصر كه بگويد: دواي هر دردي را پيش خود آماده دارد، عبث است، بيهـوده  

دل  خواهـد  مـي د بكوشد و هرچه كوش ميهرچه  دهد مياست، اين همه فشار كه به خود 
تنگش بگويد: پذيرائي فطرت يكي است و مهمان نوازي هم يكي پاسخ يكبار است، و آن 

باشد، قرن  خواهد ميهم ثابت و محكم و دندان شكن، همه را با يك چوب ميراند، هركه 
روابط جنسي را اين ديوسـركش را بـا قيـودي، از قبيـل ديـن،       بيستم يا قرن ديگر يا بايد

اخلاق و آداب و رسوم مقيد ساخت، و آزاد زيست و يا بايد رها كرد و آزاد گذاشـت، و  
در انتظار بدبختي و نابودي و تباهي نشست، اختيار با قرن بيستم است. آري، ايـن همـان   

است، اين همان است كـه خـدا    قانون حتمي حقيقت است، اين همان آئين لايزال فطرت
آفريده، ثابت و پايدار است، ديگر جدال و ستيزه چه ارزشي دارد؟ انكاركردن و نافرمـاني  
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، ديگر خودفريفتن و سر بزير ريگهاي بيابـان نهـادن سـودي    كند مينمودن دردي را دوا ن
را زيـر  ، نابودي دهد ميندارد. بلي، لذت شهوت راني بسيارشيرين است، و لكن ميوة تلخ 

خرقه دارد، آتش سوزان با آن همراه است، آميخته با زهـر كشـنده اسـت، بـراي بشـريت      
، بلكه آن كيست كه در دل ذرة محبت اين نسل جوان را داشته باشد، و كند مياعلام خطر 

 سپس آن را نصيحت نكند و مانع از افتادن در آتش اين جهنم سوزان نگردد؟
جب انساني است، آن را بايد بخـاطر انسـانيت، بخـاطر    واقعاً كه براي ما يك وظيفه وا

خود و بخاطر دختران و پسران خود انجام بدهيم، بايد آنان را از حقيقت خطر آگاه سازيم 
كه چنين  كنند مي تا در راه هلاكت و تباهي قدم نگذارند. بلي، گاهي هم آنان ما را مجبور

، همانطور كه كودك بيمـار  روند ميبنابودي را ميبينيم كه رو ها  آن راهي را بروند و ما هم
، امـا طبيـب هرگـز از تزريـق دوا دسـت      كنـد  مـي و نفـرينش   دهد ميطبيب را دشنامش 

برنميدارد، و لكن آن كدام احمقي است كه بخاطر دشنام كودك دوا را دور بريزد؟ و كدام 
 ـ  ادان نشـكند؟  ابلهي است كه بيمار را در ميان آتش تب رها كند بخاطر اينكه دل بيمـار ن

هرگز هرگز، اگر عاقل باشيم چنين كاري را انجام نميدهيم، پس بايـد حقـايق فطـرت را    
بيان كنيم، بايد مردم را با اين حقايق آشنا سازيم، و يا اگر هم نخواهيم خـود را ناراحـت   
كنيم، يا مانند اين نسل جوان بخواهيم لذت ببريم، بخواهيم خرمن لذات زندگي را غارت 

بخواهيم خود را در گنداب غريزة جنسـي بيانـدازيم، بايـد در گفتـار خـود صـريح       كنيم، 
پرده بگوئيم: ما چنين و چنان هستيم، ما گرفتار در طوفانيم، ما دستمان بـاز   بي باشيم، بايد

م از دود حشيش و افيـون  خواهي ميناست، ما آزاديم، ما از لذتهاي زندگي بهره منديم، ما 
م دائـم سرمسـت و خوشـحال باشـيم و بعـد از آن هرچـه       واهيخ ـ مـي دست برداريم، ما 

 بيايد و خوش آيد. آيد مي باشد، هر بلائي كه خواهد مي
كه اندكي هم بخود آئيم و گوش بنداي قرآنكريم بدهيم؟ گوش بهاتف  شود مي وه چه

د كه براي بشر محبت شهوتها آراسته گرديـده و مـزين   گوي مي آسماني بدهيم؟ چه خوش
انباشـته از زروسـيم و اسـبان علامـت خـورده و      هـاي   نان و فرزنـدان و كيسـه  شده، از ز
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چارپايان پرسود، باغها و بوستانهاي سرسبز در نظر انسان با آرايش تمام جلوه گر است، و 
ارزش، صحيح اسـت كـه شـهوات شـيرين      بي اين است متاع و لذت اين زندگي پست و

ات خيلي سنگين است و خطرناك، اين است، و اما كيفر بسيارسخت است و شديد، مجاز
، هـا  گرفتـاري  اين ها، فشارهاي عصبي و رواني طاقت سوز، اين خودكشيها، اين ديوانيگي

اين بيماري دير درمان غريزة جنسي، اين گناهان نابخشودني، اين نابودي از راه رسـيده و  
، و ايـن  تشنه بخون آدميان كيفر است، مجازات است، سزاي اعمال بشر عصرحاضر است

 است شهادت قرن بيستم.
ي عـالمگير كيسـت   ها طوفان ، پس از ديدن اين همهها نابساماني پس از ديدن اين همه

تطـور روان شـود و يـا بـدنبال     هـاي   كه در سر عقل بپروراند؟ و سـپس بـدنبال آلـودگي   
ديوشهوت پسران و دختران برقص درآيد؟ او كه نتايج ايـن اعمـال ناسـتوده را در پـيش     

و ميبينـد كـه چگونـه حقـايق      شـود  مي خود ميبيند، او كه هر آن بطوفان بلا نزديكروي 
د كه در اينجا ميان جنس مرد و زن يك جاذبيت فطري هست، بناچار گوي مي فطرت فاش

بايد بهم برسند، بناچار بايد يكديگر را زيارت كنند. بنابراين، اين ديدار چگونه بايد باشد؟ 
گيرد؟ بصورت خصوصي؟ يعني: هر زن معيني براي مرد معيني و بچه صورتي بايد انجام 

باشد، و هر مردي مخصوص زن معيني باشد؟ و يا بطور همگاني و مشاع باشد؟ يعني: هر 
 زني براي هر مردي و هر مردي براي همة زنان.

تجربة قرن بيستم در مقابل اين سئوال براي ما كه جواب دنـدان شـكني آمـاده كـرده،     
د: رفتيد و ديديد ديگر بس است، ديگر نرويد، حركت نكيند، ايـن  گوي مي رواپ بي ميدانيم

 پايان است و اين طوفان بس خطرناك. بي بيابان
واقعاً كه اجتماع غربي و يا اجتماع كمونيستي هنوز بهرج و مرج كامل نرسـيده، هنـوز   

 ـ   ا فضـيلتي  بورشكستگي اخلاقي همه جانبه نرسيده، زيرا هنوزهم در اين اجتمـاع افـراد ب
هستند، بلكه پاك نهاداني وجود دارند و بلكه با شرافتان و صاحبان شخصيت هسـتند كـه   

 ، با نظر ناراحتي و بدبيني باين هرج و مرج غريـزة جنسـي  كنند مي آداب و رسوم را حفظ
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، و با اين حال با وصف اينكـه  كنند مي ، باين طوفان سياه با خشم و نفرت تماشانگرند مي
گي در آنجا بصورت كامل نرسـيده اسـت، بـازهم علائـم آشـفتگي از دور      هنوز ورشكست

، و با آن عـده  دهند مي و هشيار زنند مي بخوبي پيدا است، بازهم پيكهاي بلا از دور فرياد
معدود با آن گروه پاك نهادان هم آوازند كه اي بشر! اي اشرف مخلوقات! بهوش باش كه 

سبان نبرد، پس اگر گرفتاري بيش از ايـن شـد   دشمن سر رسيد، بهوش باش كه نقد تو پا
 چگونه خواهد بود حال ما؟ آشفتگي ما؟ هرج و مرج اخلاقي ما؟

اي واي هنوز كه اين طوفان رو بشدت است، هنوز كه رو بافزايش است، زيـرا هنـوز   
 روند ميهنوز در طلب نابودي بيش از اين هستند، هنوز بدنبال بلا  اند، شياطين سير نگشته

ند: نه اين، نـه  گوی می ز باستقبال مرگ ناگهاني ميشتابند، جدالگران خودپسند جداًو هنو
آن، نه افراط، نه تفريط، نه خودداري آنطوري و نه مصادرة اين طوري، بلكـه ميانـه روي،   
حد وسط باين ترتيب كه همة روابط جنسي را قدغن نكنيم و همـه را آزاد نگـذاريم، يـا    

ائي؟ چه دروغ جذابي؟ اعصاب را آرامش ميبخشد، از رنج للعجب چه دروغ لطيف و زيب
، و سوزش درد قلـب  كند مي، بارگران غم را سبك دهد ميفكركردن و تدبيرريختن نجات 

 ، چه دروغ لطيفي؟ چه دروغ زيبائي؟دهد ميرا تسكين 
درهـم  هـا   آن ميگويند: چه مانعي دارد كه آميزش دختران و پسـران را آزاد بگـذاريم؟  

 كه با هم شركت خواهند كرد بدون ترديد؟ها  آن ما هم كنترل كنيم؟ آميزند و
در دبيرستان، در راه دبيرستان، در خيابان، در كوي و برزن، و در هر كجـا كـه ممكـن    
باشد بدرد دل يكديگر رسيدگي خواهند كرد و بدون شك، پس اگر با نظارت ما و تحت 

ه زيرنظر مـا هسـتند چـه كـاري ممكـن      ك ها جوان كنترل ما باشد چه عيبي داد؟ آخر اين
خبر باشيم؟ بگذار آزاد باشند، بگذار وجدانشان پاك و آسـوده   بي است، انجام بدهند و ما

باشد، بگذار از طرفي اين گرسنگي غريزة جنسي كه ناشي از محروميـت اسـت، از ميـان    
ه نباشند، برود و از طرف ديگر جوانان هم باهم آشنا شوند، هروقت كه بهم رسيدند بيگان

 از يكديگر نترسند، خيالهاي ناستوده و افكار منحرف بسرشان نزند. 
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آري، وقتيكه زيرنظر ما باشند، ممكن است چه شود؟ چه حادثـه نـاگواري رخ دهـد؟    
د يا دختري پسـري را دوسـت   گرد ميفعلاً كه فرصتي پيدا شده، پسري بدختري علاقمند 

طري است، چه مانعي دارد؟ اين كه تحت نظر دارد، آيا نه چنين است؟ اين كه يك چيز ف
ما انجام ميگيرد و گاهي اتفاق ميافتد كه اين علاقه شديدتر و گرمتر و سوزانتر گردد؟ اين 
هم كه امرفطري است؟ آيا نه چنين است؟ پس بايد واقع بين باشيم، كوته نظر باشيم، آيـا  

گز، صـلاح نيسـت، بايـد    ممكن هست كه از اين حادثة فطري جلوگيري كنيم؟ نه نه، هر
دورانديش باشيم، بايد عاقبت سنج باشيم، آيا بهتر است كه اين ديـدارها دزدگـي باشـد؟    
دور از نظر ما باشد؟ يا نه با نظر خود ما باشد؟ كدام بهتر اسـت؟ ممكـن اسـت كـه هـم      

سر بطغيان بكشد؟ ممكن است كه اين عشق سر برسوائي بزند؟ حـالا  ها  اكنون اين علاقه
من، سرور من، چرا بايد اين پسر با اين دختر بدون مقدمه ازدواج كنـد؟ چـرا بايـد    آقاي 

تمرين نكرده بكار بپردازد؟ آيا نه چنين است؟ بايد عاقبت بين باشـيم، عاقـل باشـيم، آيـا     
بهتر است كه دختر و پسر باهم ازدواج كنند، بدون اينكه آشنا باشـند؟ يـا ازدواج كننـد و    

شناسند تمرين ديده باشند؟ كدام بهتر است؟ آخر چه مانعي دارد من قبلاً هم يكديگر را ب
باب مقدمه آغوشي باز شود فشاري وارد آيد؟ و بوسـه اي رد و بـدل گـردد؟ در گوشـة     

در خيابان، در تاريكي، در گوشة خلوت و در هركجا كـه ممكـن    ها، سينما، در كنار كوچه
 باشد؟

با آن دختر بدون مقدمه ازدواج كنـد؟ چـرا   اي آقاي من! سرور من! چرا بايد اين پسر 
بايد تمرين نكرده بكار بپردازد؟ اين كه ديگر يك چيـز بيهـوده نيسـت، آشـنائي جنسـي      
است؟ البته كه مانعي ندارد؟ تجربه ايست ميآموزند، كسب مهارتي است بدست ميآورنـد،  

خواب غفلت بيـدار  ، از او پند ميگيرد كه بنفع اوست، از شناسد ميدختر يار آينده خود را 
ي او را نگهداري اگر بخواهد بيفتد؟ پس بايد توان مي د ديگر فريب نميخورد، آيا توگرد مي

؟ شود مي آزادش گذاشت، بايد موانع را برطرف ساخت. آخر اگر زيرنظر ما هم نباشد چه
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، حتي اگـر تحـت   دهد مي؟ و بما چه مربوط است كه رخ دهد ميچه حادثه ناگواري رخ 
 ا هم نباشد؟كنترل م

حالا بدقت بنگريد اين است راه آزادي و حريت در قرن درخشان بيسـتم، ايـن اسـت    
طريقه انسانيت در اين قرن پر از علـم و عرفـان. بخـدا قسـم ايـن نسـل حاضـر از روي        
اخلاص با اين فكر غلط آغاز بكار كرد، نه اينكه از طرف شياطين روزگار تحريك شدند. 

قيد و بندي زدند و  بي ور را بارمغان آوردند، و همه جا داد ازهمان شياطيني كه مرض تط
عنان گسيختگي و آزادي حيواني را تبليغ كردند، بلكه اين فكر در اذهان مربيان و پدران و 
مادران، و اي بسا در ذهني بعضي از رجال دين كه گرفتار بيماري تطور شدند، پيدا شد و 

ت، يعني: جوانان پس از ايمان باين عمل ناستوده نسل جوان را با خلوص نيت بكار واداش
 مبادرت كردند.

، مربيـان، پـدران و   دهنـد  مي سپس نتيجه اين شد كه همه شكايت دارند، همه ناله سر
مادران، سياستمداران، دانشمندان و جامعه شناسان و رجال دين همه بـاهم مينالنـد، آخـر    

ت كه در آن توقف ممكـن باشـد،   براي طغيان بشر كه حد وسطي نيست. آري، حدي نيس
خواه با اراده ناخودآگاه و يا با نيت پاك و دور از ريا، بلكه آن حد وسط خيالي كه گـاهي  

و با كمال اخلاص ميخواهند در آنجا توقف نمايند، آن نيز يكـي از   دهد ميمردم را فريب 
 مراحل اين تطورناپاك است، يكي از مراحل نهائي سقوط است. 

كـه سـقوط كـرد، يـك مرحلـه خطرنـاكي اسـت كـه          شود مياين هم ن آري، بيش از
هيچوقت ممكن نيست در آن توقف كرد، اين فرمان حتمي فطرت است، اين تجربة تلـخ  

 تاريخ است كه هم اكنون ديديم و شنيديم.
بلي، قرن نوزدهم كه اين تجربه را آغاز كرد و آميزش و اختلاط زن و مـرد را قـانوني   

ل گفت: بزودي در يك مرحلة سرشار از امان توقف خواهيم كرد، هرگز جلوه داد، روز او
بتاريكي نخواهيم خورد، هرگز دست و پاي خود را گم نخواهيم نمود، هرگز اين اژدهاي 
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ببلعد. اين قرن شـوم، ايـن رجـز را خوانـد و پـيش رفـت و لكـن         تواند ميهوس ما را ن
 د و خود را نجات بدهد.نتوانست كاري از پيش ببرد، قادر نشد كه توقف كن

آري، قرن بيستم سرانجام بكام اين اژدها رفت، آن هم بلعيد و يا نزديك است ببلعـد،  
آخر اين نرمش و آهستگي كه عمليات نابودي در آن انجام ميگيـرد و از عمرهـاي افـراد    

تـا   سـازد  مـي را به پايان ميرساند، همان است كه مردم را مغرور ها  ملت تجاوز كرده عمر
ند در آن حد توقـف نماينـد و   توان مي عتقاد پيدا كنند كه شهوات بشر حد وسطي دارد، وا

نجات بيابند، و حال آنكه هرگز چنين حدي وجود نداشته، اين يك گمان باطـل و خيـال   
 خام است، تاكنون كه در تاريخ بشر چنين اتفاقي نيفتاده است.

ييرمادي تاريخ نيسـت كـه چنـين    ، آن تغدهد ميحالا آن تطور نيست كه چنين فرماني 
د، آن حقيقت فطرت بشر است، آن فرمـان حتمـي فطـرت اسـت، آن زبـان      گوي مي سخن

د: مادام كه قيدها پاره شده، مـادام كـه بسـرازيري سـقوط     گوي مي گوياي فطرت است كه
افتاده ايد، مادام كه خودخواهي و خودپرستي و خيره سريري را پيش گرفته ايد، مادام كه 

د، توقف امكان ندارد، راه نجات مسدود اسـت، ورشكسـتگي   كني مي ن طوفان حركتبا اي
 حتمي است و نابودي در انتظار.

بلي، اين توقف ظاهري اين سقوط توقف نما كه باندازه عمر يك نسل، و بلكه باندازه 
، و چنـان  دهـد  ميعمر چندنسل ادامه دارد، همان است كه اين متفكرين مخلص را فريب 

كه توقف ممكن است و راه نجات در پيش است، و حال آنكه خدعه است،  رسد ميبنظر 
نيرنگ است، خود فريب دادن است، اگر باور نداري، اگـر بـازهم در اشـتباهي، محيطـي     
وسيع تر از محيط خود را نظر كن، تا اين خط سقوط را تماشا كني و اندازة سرعت ايـن  

 حركت بسوي نابوده را ببيني.
، اگـر چنـد   كنـد  مـي ما در طول ساعت خيلي بآرامي و كندي حركت عقربه ساعت ش

دقيقه چشم بر آن بدوزي، نميتواني ببيني كه از جاي خود تكان خورده، اما پس از ساعتي 
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نگاه كن خواهي ديد اوضاع و احوال دگرگون گرديـد و عقربـك خطـوط را پشـت سـر      
 گذاشته است.

، خيلي بنرمـي  دهد ميرا نشان ها  ماهو همچنين ساعت تقويم دار كه شمارش روزها و 
چشم بدوزي نميتواني حركت آن ها  ، اگر ساعتكند ميو آرامي روزانه يكبار خانه عوض 

را دريابي، اما بعد از يك شبانه روز و يا بعد از چند شبانه روز و وضـع دگرگـون اسـت،    
 عوض شده است.ها  خانه

ي گذشـته را از  هـا  نسـل  بگيرد، آناين سير تاريخ را در يك منطقه وسيع تري در نظر 
خاطر بگذران، در تاريخ يك نسل ممكن است قيافهة زندگي چندان تغييري نشان ندهـد،  
اگرچه سرعت هم داشته باشد، اگرچه بشدت در حال تغيير هـم باشـد و شـياطين تطـور     
بآتش آن دامن هم بزنند، اما اندكي تأمل كـن كمـي ميـدان ديـد را وسـعت بـده، دنيـاي        

را در حقيقت خودخواهي ديد، تغييرات را بخـوبي تماشـا   ها  ري را تماشا كن، قيافهبزرگت
 خواهي كرد.

واقعاً كه شهوات مرزي ندارد، توقفگاهي ندارد، اين فرمان حتمي فطـرت اسـت، ايـن    
است، اين يك واقعيـت  ها  ملت و ها نسل حقيقت اجباري است، فطرت فرد است، فطرت

د، هرچه تيمارش بدهي گرد ميه سيراب كني تشنه تر حساس است كه ديوشهوت را هرچ
چموش تر است، آمريكا را تماشا كن، اجتماع شهوت زدة آنجا را در نظـر بگيـر، آيـا در    
اجتماع امريكائي موانعي وجود دارد كه بگويند: ديوشهوت را سيراب نكنيد؟ كسي هست 

كسي؟ نه نه، هرگـز، چنـين   بگويد: بايد اين اژدهاي سياه تشنه بماند؟ كدام موانع؟ و چه 
مانعي نيست، و چنين كسي هنوز نيامده، ملت آزاد است و آزادي برقرار، هميشه در لـب  
آب است و جام بدست، و با اين حال بازهم در اين اجتماع عشق و علاقه بـه عكسـهاي   
عريان و لخت رو بفزوني است، و بعبارت محلي: هنوز صورقبحه خريداران فراوان دارد، 

ناگوار غريزه جنسي پشت سـر هـم اتفـاق ميافتنـد، هنـوزهم زنـان و       هاي  م حادثههنوزه
، هنوزهم آمار قتلها است كه پـس از  برند ميشهوت هاي  دختران را ميدزدند و بخلوتخانه
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عفتي رو بافزايش اسـت و از ايـن هـم بـالاتر،      بي ي اخلاقي و اعمالها جرم انجا اينگونه
نون شهوت در پسران و دختران بطور سرسام آور بـالا  هنوزهم آمار ديوانگان جنسي و ج

، و اين نه تنها امريكا است كه باين درد گرفتار اسـت، بلكـه بهركجـا كـه بنگـري      رود مي
تـرين   بهمين درد مبتلا است. فرانسه، سـويس، بلژيـك و دول شـمالي اروپـا كـه مترقـي      

 ـ    يش نيسـت كـه   دولتهاي روي زمين هستند، در همين دريا غوطه ورنـد، يـك پـذيرش ب
، بكساني كه دائم ميخواهند مرزها را بشـكنند، غيـر از ايـن    دهد ميفطرت بمشتريان خود 

جوابي نيست، جوابي است ثابت و پايدار در طول تـاريخ بشـريت، آن هـم چـه كيفـري      
 بدنبال دارد و چه طوفاني در پيش؟

رهاي آيا اين مطلب باين معنا است كه مشاعر غريزة جنسي سـركوب شـده؟ آيـا ضـر    
ناشي از اين سركوبي و از اين محروميت و بـال ديگـري نيسـت كـه گريبـان بشـريت را       

 ميگيرد؟ چرا و بال است و آن هم بسيارسنگين و دردناك؟
پرواضح است كه حرمان كامل و محروميت طولاني مشاعر روحي را فاسد و اعصـاب  

حروميت همگام است در ، و بيماريها و ديوانگيهاي جنسي كه با اين مسازد ميرا فرسوده 
تاريخ بشريت ناشناخته نيست، و آن خيالات جنون آوري كه دائم همة زنـان و مـردان را   

 كنـد  مـي و افكار را از بيرون واندرون بسوي غريزة جنسـي بسـيج    سازد ميبخود مشغول 
همه معروفند و روشن، و محروميت طولاني و كامل چشمه سـارهاي روحـي فطـرت را    

ترديد، و هرگز خدا از بشر چنين تكليف طاقـت فرسـا را نخواسـته     بدون كند ميخشك 
است، خداي مهربان هرگز نخواسته كه انسان گرفتار طوفـان شـهوت شـود و در لابـلاي     
امواج خروشان بلا بهرسو بغلطد. نه نه، هرگز هرگز، و بلكه نظام معتـدلي ترتيـب داده و   

 كند ميكه هيچ وقت عواطف را سركوب نبراي جلوگيري از غريزه اندازة معيني قرار داده 
هـاي   ، زيرا سركوبي كـه بمعنـاي پليدشـناختن انگيـزه    دهد ميو زمان محروميت را طول ن

غريزة جنسي باشد در مفهوم اسلام وجود ندارد، همان اسلاميكه روابـط مـرد و زن را در   
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م خدا د كه آن فطرت بشريت است، فطرت سالگوي مي و فاش دهد ميروشنائي كامل قرار 
 داده است، فطرت روشن و آشكار است، و فطرت هم شيرين و هم خواستني است.

شما در آميزش با زنان، با همسران خود اجر «د: گوي مي در اين باره صپيامبر اسلام 
 دهد مي، حضار تعجب كردند و پرسيدند: آيا كسي كه ديو شهوت خود را آرامش »ميبريد

 ود كار كرده است، ديگـر اجـر بـراي چـه؟ در جـواب     بازهم اجري دارد، اين كه براي خ
، گفتنـد: چـرا؟   »آيا اين عمل را از راه نامشروع انجام ميداد، سزاوار كيفر نبـود «د: گوي مي

 .»پس وقتكيه مطابق قانون و از راه حلال باشد اجري دارد«فرمود: 
 و همچنين طولاني كـردن زمـان محروميـت امـري اسـت كـه اسـلام آن را برسـميت        

كه اسـلام   دانند مي ، زيرا همهكند ميو بلكه با تمام وسائل ممكن با آن مبارزه  شناسد مين
، و ترتيبـات  خوانـد  مـي با دعوت صريح و آشكار خـود مـردم را بشـتاب در امـر ازدواج     

كه در كار ازدواج كمكهاي مؤثري بكنـد، حتـي بودجـة     كند مياقتصادي را طوري تنظيم 
 ز صندوق بيت المال جايز و بلكه لازم ميداند. بضاعت را ا بي ازدواج جوانان

پس بنابراين، نظام اسلامي يك نظام نرم و متوازن است كه در آن تصورات اعتقادي و 
و همـه   رونـد  ميتوجيهات اخلاقي با تنظيمات سياسي و اقتصادي سازگار و همگام پيش 

و جوش در ايجـاد  مكمل يكديگرند و همه رو بكمالند و سرشار از نشاط، و با اين جنب 
، و از اينجا است كه مسـئله  كنند مي يك اجتماع كامل و سرشار از فضيلت باهم همكاري

د تا وسـائل زنـدگي   كوش مي، و بلكه دائم دهد ميازدواج را هرگز بتوجيه و تفسير حواله ن
را بآساني در اختيار بشر قرار بدهد و در خط سير نظام كامل خود پيش ببـرد، تـا هـم از    

يت جلوگيري شود، هم از چموشي. و ما در اين مورد هيچگونه پافشاري نداريم تا محروم
در كيفيت تأثير اين امر در سازمان يافتن اجتماع حاضر سخن بگوئيم، زيرا بشـر موظـف   
است كه اوضاع زندگي خود را در شعاع فطرتش گسترش دهد، نه اينكـه فطـرتش را در   

مجبـور شـود تـن بـذلت بدهـد و سـر بفرمـان        شعاع اوضاع منحرف از راه بدر كند كـه  
 ديوغريزه فرود آورد. 
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سپس بطور يقين مشكلات اقتصادي در طولاني شدن زمان محروميت جنسي كه نسل 
علت واقعي نيست، زيرا جوانان در آمريكا از اول جـواني بكـار و    سازد ميجوان را فاسد 
، كنند مي راه حرام خرج و درآمدي هم بدست ميآورند و آن را در شوند مي كسب مشغول

و اعصـاب آنـان را از    دهنـد  مي بخاطر اينكه اين يگانه راهي است كه شياطين عصر نشان
كار مياندازد، و حال آنكه هرگز اجتماع ثروتمند آمريكائي عاجز از اين نيست كـه برنامـة   

ز ازدواج جوانان را تنظيم نمايد، بشرط اينكـه بخواهـد و بشـر اينكـه شـياطين روزگـار ا      
فريفتن آن دست بردارند و به بيراهه نبرند، و همچنين اجتمـاع كمونيسـتي را كـه دولـت     

و اين دولت هم هيچ وقت از تنظيم برنامة ازدواج براي جوانان خـود عـاجز    كند مياداره 
نيست، اگر بخواهد و اگر مديران و كارگردانـان آن اخـلاق را خرافـات نداننـد و اعـدام      

را شنيديم كـه ميگفـت: اي ملـت! هشـيار      (خروشچف)از فرياد نكنند، و با اين وصف ب
باشيد كه پيك اجل رسيد، پيك نابودي رسيد و بال اعمال در كمين شما است، و امـا مـا   
مسلمانان نه در اينجا هستيم و نه در آنجا، نه از اين ملتيم و نه از آن، و در هرحال يگانـه  

روش اسلام را در همكاري بـا فطـرت و    چيزي كه براي ما لازم است اين است كه راه و
تنظيم برنامة زندگي براساس فطرت جستجو كنيم تا بلكه زندگي را براساس آن پي ريزي 

 نمائيم.
د: نه سركوبي، نه محروميت، بلكه تنظيم، تنظيمي كه در يك وقـت  گوي مي اسلام فاش

همـه را اداره   معين هم فرد و هم اجتماع را زيربال خود بگيرد و با يـك وسـيله مشـترك   
نمايد، زيرا در اجتماع پاك و متوازن است كه خانوادة پاك و متوازن در آغـوش آن جـاي   

، و فـرد  كنـد  مـي ميگيرد، و خانوادة پاك و متوازن است كه افراد پاك و متوازن را تربيـت  
پاك و متوازن است كه در دوران زنـدگي خـود خـانواده را ايجـاد و اجتمـاع را تشـكيل       

و  دهـد  مياز اينجا است كه اسلام براي پاك و روشن كردن ضمير فرد اهميت ، و دهد مي
، و بـا اطاعـت پروردگـارش تربيـت     سـازد  ميقلب و وجدان و روح او را با خدا مربوط 

كه فقط خدا را در نظر بگيرد و تنها از خدا بترسد، و در همين حال و همين وقت  كند مي
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را پياده كرده و توجيهات فكري و روحي خـود  قوانين اجتماعي، اقتصادي و سياسي خود 
و  برد مي ، همان توضيحاتي كه هميشه اجتماع را با قوانين صحيح پيشدهد ميرا گسترش 

 .دهد ميمرتب افراد پاك و متوازن بجامعة بشريت تحويل 
بخصوص در مسئله غريزة جنسي اسلام حساسيت عجيبي دارد، و آميـزش زن و مـرد   

قبول ندارد، مگر در ميـان مرزهـاي معـين ازدواج و خـانواده و از      را كه بدون علت باشد
، و بهيچ عنوان بزنان اجازه كند ميخود نشان دادن و فتنه برپا كردن زن بشدت جلوگيري 

كه اين برنامة ملعون را اجرا كنند، و همچنين بيرون تاختن بدون علت و سبب را  دهد مين
تي پيدا شود و اقتضا كند مانع از آن نيست، بشـرط  براي زن شايسته نميداند، و اما اگر عل

اينكه با مشاعر و وجدان پاك و با عمل و كردار پاك و با دل روشن و رفتار پـاك بيـرون   
 آيد.

و همچنين اسلام شايستة مقام زن نميداند، برنامه اي را اجـرا كنـد كـه خـود را شـبيه      
بازهم در وقت ضرورت كاملاً دست  مردان بسازد و عالمي را بتماشا وادارد، و با اين حال

 زن را باز ميگذارد.
و وسـائل آن را آسـان و    كنـد  مـي و همچنين اسلام دائم اجتماع را بـازدواج تحريـك   

، و سخت از برقراري روابط جنسـي  خواند ميو هميشه مردم را بسوي آن  سازد ميآسانتر 
 خارج از محدودة ازدواج بيزار است و بيزار.

نيـز يـك   هـا   آن اسي سياست اسلام است در بارة غريزة جنسي وآري، اين خطوط اس
رشته اموري است سهل و آسان و سازگار با نظام اسلام، بشرط اينكه اين نظام در ميـدان  
زندگي بشر پياده شود و تربيت بشريت را بعهده بگيرد، و همة اين امور براساس فطـرت  

نانكه در ميدان زندگي بشريت نيـز  حتمي فطرت هم صدا است، چهاي  استوار و با انگيزه
بر حقايق ثابت تكيه دارد، جاذبيت ميان دو جنس مرد و زن همانطور كـه گفتـيم: فطـري    
است و بايد باشد، و مادام كه جامعه از دونفر تجاوز كرد و تبديل بزنـان و مـردان بسـيار    

كسـتگي  شد، بناچار بايد اين جاذبيت تحت تنظيم و كنترل درآيد تـا كـار بشـريت بورش   
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اخلاقي و هرج و مرج و آشوب نكشد، آخر مگـر نديـديم آميـزش نامشـروع زن و مـرد      
بيرون تاختن زن از حدود خود و فتنـه برپـاكردن آن برنامـه ايسـت كـه غـرب را بفسـاد        

را بوجود آورد كه سـرانجام كنـدي و خروشـچف از درد آن     ها نابساماني انداخت، و اين
فرياد آمدند، پس اسلام بخاطر همين فسـاد از ايـن عمـل    ناليدند و فلاسفه و دانشمندان ب

 بيزار است و از آن طوفان گريزان.
اشتباه نشود منظور اسلام در اين مـورد نـه حجـاب تقليـدي اسـت و نـه سـركوبي و        
محروميت از غريزة جنسي، زيرا همه ميدانيم كه زن در عهد پيامبر اسلام بيـرون ميآمـد و   

ي جنـگ حاضـر ميشـد بـه پـرورش و آمـوزش دختـران        و در ميـدانها  كـرد  مـي كار هم 
بقدر احتياج و ضرورت بود، باندازه اي بـود كـه هـم شايسـتة     ها  اين ميپرداخت، اما همة

 شخصيت او بود و هم برازندة شخصيت اجتماعي اسلام.
 كند ميبهره برداري ها  بلي، زن در اجتماع مسلمان در صورت اقتضا از همة اين نشاط

ان، يعني: در اجتماع پاك و پاكيزه اي كه خداپرست است و قانون خدا را در اجتماع مسلم
 ، زن اينطور است.برد مي محترم ميشمارد و از او امر او فرمان

اما در غيراجتماع مسلمانان نه خود زن و نه كس ديگر حق ندارد كه بوسيلة حقـوق و  
، در صـورتيكه نـه زن و نـه    كه اسلام براي زن در نظر گرفته استدلال نمايدهائي  يا آزادي

، زيرا اسلام هرگز بـزن نگفتـه: حتمـاً بايـد بـا      برند مياجتماع در زندگي فرمان از اسلام ن
اجتماع غيرمسلمان زندگي كند و خوشحال باشد، با اجتماعي زنـدگي كنـد كـه بـا نظـام      

ي اسلام كاري ندارد، پس وقتيكه زن قبول كند كه در ميان چنين اجتماعي نافرمـان زنـدگ  
كند و ناراحت هم نگردد، ديگر حقي ندارد با حقوقي كه براي اجتماع مسلمان تنظيم شده 
استدلال كند و كارهاي خلاف قانون خود را قانوني جلـوه دهـد، آخـر كـي اسـلام بـزن       

برپـا  ها  بند و بار و آرايش كرده بيرون بتازد و فتنه بي حجاب و بي مسلمان گفته كه اينطور
وز بحكم همان تقليدي كه از دنياي غرب بارمغان رسيده بيرون ميتازد، كند؟ پس او كه امر

، ديگر با اسلام چـه كـار دارد؟ او كـه در اسـلام     سازد مياو كه دائم خود را آدمك غربي 
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جاي پائي براي خود نگذاشته، و مادام كـه زن در اجتمـاع مسـلمان بـراي انجـام وظيفـة       
ري ميان مرد و زن معنا نـدارد، امـا روابـط    ، عزلت و گوشه گيآيد مي ضروري خود بيرون

مخصوصي هم در ميان دختران و پسران و زنان و مردان هرگز برقرار نيست، آئين دوست 
 يابي و رفيق يابي، آنطور كه در محيط غرب معروف است رسميت ندارد.

در صورتيكه اگر زن در ميان اجتماع مسـلمان بـا ايـن وضـع نابسـامان بيـرون آيـد و        
ي كند و عمل خود را قانوني جلوه دهد، اين يك امـري اسـت كـه اسـلام از آن     خودنمائ

چنــين قــانوني را امضــا كنــد، آزادي خواهــان، تطورســازان،  توانــد مــيبيــزار اســت و ن
نـد: ايـن هـم عـادت     گوي مي تطورپرستان و آنانكه دائم ميخواهند اسلام را بتطور وادارند،

حجاب ببينيم، و هميشـه ببينـيم كـه بـا زلـف       يب است، زيرا وقتيكه عادت كنيم كه زن را
، و ما باين وضـع عـادت كنـيم    رود ميجلو چشم ما راه  پريشان و ساق عريان و سينة باز

هيچ حادثة ناگواري رخ نخواهد داد، چرا؟ ممكن است در اول كار لرزشـي در دل ايجـاد   
اين منظـره عـادي    شود، ناگهان از ديدن منظره اي دلي بلرزد؟ ولي، پس از اندكي بتدريج

و اندك لرزشـي هـم ديـده     دهد ميد و بطور كلي ديگر خاصيت خود را از دست گرد مي
كـم اثرتـر از ديـدن    هـا   ، بلكه خيلي عجيب است كه اين جريان در انگيزش فتنهشود مين

 اي. دختران با حجاب و پوشيده است كه نه زلفي پيداشت، نه ساقي و نه سينه
 ـ مـي م كـه شـما راسـت    گـوئي  مـي م و كنـي  مي بلي، ما با آنان سازش د و خداونـد  گوئي

را ها  آن هايتان گواه است، و عادت هم همين است حادثه اي بوجود نميآيد، و سپس بگفته
و عاقبت كار را  كنم مييم، و بآئين اسلام تكيه گرد ميبحال خود گذاشته به برنامه خود بر

حجاب و  بي كه عادت باشد از ديدن زنند: در صورتيگوي مي م. آري، آنان كهكني مي تماشا
و هيچ ارتعاشي در تـار و   شود ميهيچ فتنه اي برپا ن زلف پريشان و ساق و بازوي عريان

 و از تاريخ گيرند ميد، اينان فقط قطعة كوچكي از تاريخ را در نظر گرد ميپود مرد ايجاد ن
نـد: از جـاي   گوي مي وغافلند، چند دقيقه اي به عقربة ساعت شمار چشم ميدوزند  ها نسل

خود تكان نميخورد اصلاً دلالت بر چيزي ندارد، و لكن حساب را از اول بايد كرد، بقول 
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تا سـود و زيـان را درآورد، بايـد حسـاب كنـيم      » جوجه را آخر پائيز بايد شمرد«معروف 
نخستين دختري كه حجاب از روي برانداخت ساقها و بازوها و زلـف را بيـرون ريخـت    

 بود؟ و چرا دست بچنين اقدام خطرناك زد؟ منظورش چه
روزي، روزگاري اجتمـاع از روي ايمـان اجـازه بچنـين كـاري نميـداد و بـدقت هـم         

. سپس كم كم روابط اجتمـاع كـه رو بـانحلال رفـت و ايمـان بسسـتي       كرد ميمراعاتش 
اجتماع بيرون ميآيند و چون فشار كمتـر شـده، سـخت    هاي  گرائيد، در نتيجه آن ته مانده

حجاب بيرون ميتـازد   بي ند كه بدون چوپان بچرند، در اين هنگام نخستين دوشيزةكوش مي
با اين عمـل فتنـه برپـا كنـد و فعـلاً هـم برپـا         خواهد ميمنظورش چيست؟ بدون ترديد 

د و طوفان فساد سر بطغيان ميكشد، زيرا اجتماع در حال انحـلال اسـت و لـرزش    گرد مي
 ، پاك نيتان و پاك دلان از وضع حاضر نـاراحتي نشـان  ايجاد شده است ها دل نخستين در

و زيرچشمي ميپاينـد،   روند مي، و اما ناپاكان و فتنه جويان در ابتداي كار سر براه دهند مي
 ند.گرد ميپروا مشغول فساد  بي پرده و بي رو بخاموشي نهادها  و كم كم وقتيكه ناراحتي

 امي ميگذارد و فشـار انـدكي سـبكتر   رو بآر ها دل مدتي بدين ترتيب ميگذرد و لرزش
، و بتدريج وضع موجود عـادي  كنند مي ، و مردم بتماشاي اين منظرة جديد عادتشود مي
ندارد، زيرا ديگر جزء ما يحتـاج روز شـده، و بعـد از مـدتي      ها دل د و تأثيري درگرد مي

ي دلالت خود را از دست داده است. حواس مردم بـا آن عـادت كـرده، چنانكـه بچيزهـا     
، اين يك حقيقتي است، اما نيمه و نيمة ديگـرش همـان اسـت كـه     كند ميمسموم عادت 

آزادي طلبان و تطوربازان و آنانكه معتقدند كه بايد اسلام را نيز بتطور واداشـت فرامـوش   
 .زنند مي و يا خود را بفراموشياند  كرده

لان و رقيبانش نيـر  چون آن دختريكه براي اولين بار بيرون تاخته و فتنه افروخته همسا
پشت سر هم افروخته تر گردد و راه فساد هر روز و سـيع  ها  خودبخود ميخواهند كه فتنه

بينند كه در اجتمـاع جديـد    مي تر شود تا بتوانند از آب گل آلود ماهي بگيرند، چون ديگر
كـه كسـي    كنـد  مـي داراي امتيازي نيستند، بدليل اينكه وضع عادي شده و جلـب توجـه ن  
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ند در حال عادي زندگي كننـد، بلكـه ميخواهنـد    خواه نمينان بنگرد، و حال آنكه بسوي آ
در بدرقة آنان باشند، ميخواهند همه جا جلب توجـه كننـد، ميخواهنـد از    ها  هميشه چشم

 بطپش بيفتد.  ها دل برپا شود وها  هرجا كه ميگذرند فتنه
و بصـورت عـادي نمايـان     بنابراين، وقتيكه يك اندازه ساده و معين از بدن عريان شد

اثر شد، بناچار بايد عريان تر گردد و بازتر شـود، چنـد سـانتي متـر بيشـتر از       بي گرديد و
هركجا كه شد از سينه پيراهن از پشت سر از زيرزانو، از بازوان، در اينجا است كه دوباره 

غريزة جنسي  و طوفان كند ميآغاز لرزيدن  ها دل فريادها سر ميزند و لرزشها بكار ميافتد،
، بازهم چند صباحي كـه گذشـت ايـن انـدازه فتنـه نيـز عـادي        كند مياز نو آغاز فعاليت 

 ، وضـع موجـود بـازهم جـزء مـا يحتـاج روزانـه       كند ميد، ديگر در هيچ دلي اثر نگرد مي
كه مردم هرروز و هرساعت با آن سرو كار دارند. بلي، صـحيح اسـت كـه وضـع      شود مي

، فتنه جوئي كه شود مير فتنه انگيختن كه باين زودي خاموش ن، اما شتاب دشود مي عادي
، آن دختر پيش رو و رقيبانش، بناچار بايد تلاش كنند و رود مياز دل دختران حوا بيرون ن

هرچه بيشتر فتنه برپا سازند و جلب توجه نمايند مقصود فتنـه اسـت، وقتيكـه بـا عريـان      
ت خـود را از دسـت داد، چـون همـة     ساختن سينه باطل شد و ديگر سينة گشاده خاصـي 

و تماشاچيان از اند  و جوانان هم باين مناظر عادت كردهاند  را بيرون ريختهها  دختران سينه
بناچار بايد چيز تازه اي باشد تا فتنه انگيزد و جالب باشـد، بايـد مـد     اند، تماشا سير شده

ذارد راه يـافتن، ماننـد   جديد بيايد جاي ديگر را باز كند و نشان دهد، و بدعت جديد بگ ـ
ديوانگان، خنديدن با طرح مخصوص رسوائي در اخلاق و هر علمي كه بتواند باين آتـش  

 برافروخته دامن بزند، منظور فتنه است از هر طريقي كه ممكن باشد.
ي سينما، در ها سال فساد، درهاي  بست نشستن در سر راه مودت و رفيق يابي در خانه

سقوط را بهم نزديك و هرآن ورشكستگي و رسوائي را نزديكتـر  هاي  مقابل تلوزيون خط
، بازهم شـتاب زدگـان از   شود مي، بازهم شتاب فتنه خاموش نسازد ميو آسانتر و افزونتر 

 و نتيجه مكرر. شود مي كار دست نميكشند، وضع تكرار
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نـد ايـن شـتاب را متوقـف     توان مي كه كنند مي پاك نيتان فريب خورده، و آنانكه گمان
سازند و در يك حد معيني باز دارند، بايد از خواب غفلت برخيزند تا ببينند كي هستند و 

؟ آيا ممكن است اين شتاب را در يك حد معقـول  كنند مي درجه عصري از تاريخ زندگي
متوقف ساخت و انگهي حد معقول چيست؟ و بازهم بايد در اجتماع حاضر تماشا كننـد،  

بچه كيفيتي و در چه زماني ممكن است اين كاروان شتاب  اطراف كار را بدقت بسنجند تا
را كه بدون توجه بسوي فتنـه روان اسـت متوقـف سـاخت؟ كـارواني بـا فتنـه و بقصـد         

د و خـود را  گـرد  ميميگذرد شتابان تر ايكه  حركت كرده و در هر لحظهها  برافروختن فتنه
، چگونـه ممكـن اسـت    بطوفان فحشا ميزند، سازمانهاي اخلاق و عفت را درهم ميكوبـد 

، كنـد  مـي ، و اين كاروان توقـف ن رسد ميمتوقف ساخت؟ نه نه، هرگز، اين شتاب بپايان ن
اين شهادت قرن بيستم است كه در همه جاي اين خاك تيره بچشـم ميخـورد و در عـين    

د كه اين وضع نابسامان اين طوفان خروشـان  گوي مي حال شهادت تاريخ هم هست، فاش
ني است، زيرا كه فرمان فطرت چنين است، همان فطرتي كـه مرتـب و   نتيجه حتمي نافرما

 د، مگر با جلوگيري و بكاربستن آداب و رسوم.گرد ميد: ديوشهوت سير نگوي مي مكرر
و بهمين جهت است كه اسلام فتنه و فريب را جائر نميداند، اجازه فحشا بكسي 

نگهداردند، در راه رفتن و سخن ، و اصرار دارد كه زن و مرد بايد احترام خود را دهد مين
گفتن و در همه حال با ديوشهوت همگام و هم سخن نشوند، اينك اين قرآنست كه با 

هَُلمۡۚ  قلُ﴿ د:گوي مي صداي رسا زَۡأَ�ٰ 


لَٰك  هَُمۡۚ �َ وج ْ فرُُ َ�َحۡفَظُوا رٰهِمِۡ و ب�َ
َ�

ْ مِنۡ  ُّضُغَ� َ�ِنِمۡؤُمۡلِّوا       
َّن  َ ٱِ صَۡ  َّ ۢ بمَِا ي را از ها  بگو: بمردان با ايمان كه چشم« ]30النور: [ ﴾٣نَعُونَ خَبُِ�

تر  . اين برايشان پاكيزه(نامشروع) بپوشانند و فرجهاي خود را (از فحشا) حفظ نمايند، 
 .» كنند با خبر است گمان خداوند از آنچه مى است. بى

قَلُ﴿ َ�َحۡفَ  و َّنِهِرٰ و   �ۡب


� ۡنِم َنۡضُضۡغَ� ِتَٰ�ِمۡؤُمۡلَِّ            ا  َّ َم � إ َّنُهَتَن�ِز َنيِدۡبُ� َ�َو َّنُهَجوُرُف َِ               
وۡ ءَ 

َأ
َّن   هَِ�وُعُ    � َّ�ِإ َّنُهَتَن�ِز َنيِدۡبُ� َ�َو َّۖنِهِ�وُيُج ََٰ� َّنِه                          ُرِ َ �ُِم   ۡ�ِۡ�َۡ�َو ۖان       هۡنِم َ   وۡ  َّ ابآَ�هِِ 

َأ


 
َ�

وۡ 
َأ

َّن   هِ�ٓاَنۡ�  


� ۡوَأ َّنَ


 
هَِ�و عُُ� ِءٓاَبا     وۡ 

َأ
َّن  هِتَٰ�َخَأ ِٓ�َب ۡوَأ َّن  


   


  هِنَٰ�ۡخِإ ِٓ�َب ۡوَأ َّنِهِنَٰ�ۡخِإ       


     


وَأ َّنِهَِ�وُعُ� ِءٓاۡ       
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 ِ و
َأ

َّنُهُنَٰ�ۡي   


� ۡتَكَلَم اَ      م ۡوَأ َّن


  هِ�ٓاَس   بٰعِِ�َ ٱ َّ وِْ�  �
ُ

ِ أ ةِ ٱَ�ۡ� رۡ�َ ِ  لرجَِّالِ ٱمِنَ  ۡ�ِ و
َأ

فۡلِ ٱ يِنَ ٱ لطِّ مَۡل  َّ
 ٰ ََ� واْ  رُ اءِٓ� ٱ عَوَۡ�تِٰ َ�ظَۡه َّنۚ وَتوُُ�وٓاْ إَِ�  لنَّس  هِتَن�ِز نِم َ�ِفۡ       � ا  م َ َلۡعُِ� َّنم    هِلُجۡرَأِب َنۡ�ِۡ�َي َ�


        ِ ٱ َّ 

ُيهَّ 


� اًعيََِ   َّلَعَُ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ و به آنان با ايمان بگو چشمهاى « ]31النور: [ ﴾٣
جز  -د) فروگيرند، و دامان خويش را حفظ كنند و زينت خود راآلو خود را (از نگاه هوس

هاى خود را بر سينه خود  آشكار ننمايند و (اطراف) روسرى -آن مقدار كه نمايان است
افكنند (تا گردن و سينه با آن پوشانده شود)، و زينت خود را آشكار نسازند مگر براى 

پسرانشان، يا پسران همسرانشان، يا  شوهرانشان، يا پدرانشان، يا پدر شوهرانشان، يا
كيششان، يا بردگانشان  برادرانشان، يا پسران برادرانشان، يا پسران خواهرانشان، يا زنان هم

]، يا افراد سفيه كه تمايلى به زن ندارند، يا كودكانى كه از امور جنسى مربوط  [كنيزانشان
ه زمين نزنند تا زينت پنهانيشان به زنان آگاه نيستند و هنگام راه رفتن پاهاى خود را ب

دانسته شود (و صداى خلخال كه برپا دارند به گوش رسد). و همگى بسوى خدا 
 .بازگرديد اى مؤمنان، تا رستگار شويد!

ِ ﴿ د كهگوي مي بازهم طۡمَعَ  لۡقَوۡلِ ٱَفَ� َ�ۡضَعۡنَ ب َيَ� يٱ ِ َّ  ِ رَضٞ  ۦِ� لَقبۡهِ  ]32الأحزاب: [ ﴾َم

مى نكنيد كه آن گاه كسى كه در دل خويش بيمارى دارد به طمع پس در سخن گفتن نر«
 .»افتد

َقَرۡنَ  ﴿ د:گوي مي و بازهم جَ  و ّ َُ �َ� َنۡجّ    َ� َ�َو َّنُ�ِتوَ�        يُ� ةِ ٱ َّ يِل  هَٰ�ۡ  وَ�ٰ ٱ 
ُ
الأحزاب: [ ﴾ۡ�

 هايتان قرار و آرام گيريد، و [در ميان نامحرمان و كوچه و بازار] مانند و در خانه« ]33
زنان دوران جاهليت پيشين [كه براى خودنمايى با زينت و آرايش و بدون پوشش در 

 .»شدند] ظاهر نشويد جا ظاهر مى همه
م: ايـن وضـع خردمندانـه و يـا نـابودي و      گوئي ميهم اكنون بپاك نيتان فريب خورده 

 كنـد  ميتباهي، كدام بهتر است؟ همان نابودي خطرناكي كه امروز غرب را بنابودي تهديد 
، و اين يك قضـية ثابـت اسـت كـه هرگـز      دهد ميو فردا نير خبر از نابودي عالم بشريت 
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و نـه   برد مي پذيرد، ثابت است براي اينكه از نه تحولات اسلوبهاي توليد فرمان نمي تغيير
از تطور اقتصادي، سياسي و اجتماعي و نه از تطور علمي و يا هرنوع تطوري ثابت است، 

از  توانـد  مـي ن طوريكه بشريت در طوفان آن گرفتار شود، خود آن تطوربخاطر اينكه هر ت
نتايج حتمي و اجباري آن جلوگيري نمايد، بجهت اينكـه آن نتـايج از فطـرت سرچشـمه     
ميگيرد، از موجوديت نفس بشريت سرچشمه ميگيرد، از نيروي جاذبه دونيمـه انسـانيت،   

است يا بايد تنظيم شود و يا عنان د، يك نيروي جذابي گرد مييعني: مرد و زن سرچشمه 
 گسيخته و بدون نظام و رهبريت رها شود، و در هردو صورت تكليف روشن است.

آري، همة ادعاهاي تطور، همة نيتهاي پاك و زيبا كه متعلق بآرزوي توقف در يك حد 
 معقول است در نظر پاك نيتان، و آن حدي است كه اول مرز سقوط است، حدي است كه

همه و همه در مقابل شهادت قرن بيستم و شـهادت   يافت،از خطر طوفان نجات  توان مي
تاريخ سر بگريبان خجلت است، آخر كارها كه با آرزو انجام نميگيرد، آخر با گفتن حلـوا  

 .شود ميكه دهن شيرين ن
جان، سخن اين است كه حقايق فطرت و حقايق تاريخ يك رشته امور روشني است 

يم از اين حقايق راهي بردار نيست، مخالفت بردار نيست، قرآنكربازي بردار نيست، گم

َّنُةَ ﴿ :دهد ميچنين گذارشي  ِ ٱ  ِينَ ٱِ�  َّ َّنُسِل َدَِ� نَلَو ُۖلۡبَ� نِم ْاۡوَلَةِ  َّ  
          ِ ٱ  ﴾٦َ�بۡدِيٗ�  َّ

اين سنت خداست در بارة كسانيكه قبل از اين آمدند و رفتند، و سنت « ]62الأحزاب: [

 . »را هرگز تغييرپذير نخواهي يافت خدا
ممنوع را از مشـروع تميـز بـدهيم، مـا     ايم  د: ما تاكنون نتوانستهگوي مي الكسيس كاريل

هنوز زشت و زيبا را نشناخته ايم، ما گناه بزرگي را مرتكب شده ايم، ما قوانين طبيعت را 
ت شـود، زيـرا   كه خطاكارش بايـد تـا ابـد مجـازا    ايم  شكسته ايم، خطاي را مرتكب شده

كه از ديوارش بالا بـروي و بحـريمش تجـاوز كنـي      دهد ميزندگي بيش از يكبار اجازه ن
حيـا اسـت؟ و روي ايـن     بـي  بقول خودماني در ديزي بازا است، پس اگر به چـرا اينقـدر  

 حساب است كه تمدن امروز قدم بوادي نابودي گذاشته و آغاز بويراني كرده است.
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ن دو جنس مرد و زن در يك رشته روابط قانوني كه عبارت اسلام آميزش فطري را ميا
را بطـور عمـوم قـدغن    هـا   ، بعد از آنكه ساير رابطـه سازد مياست از: آئين ازدواج منظم 

كه خودبخود از فحشا فـرار   دهد مي، و فرد را از نظر اخلاق و ديني طوري تربيت كند مي
و  جود زنان فتنه انگيـز و غيرعـادي  كند و از قانون شكني ناراحت شود، و اجتماع را از و

، زيرا همه جا آرايش شـده  كند ميقانون شكن كه كارشان غارت كردن فضيلت است پاك 
، و كنـد  مـي حيـائي را تحـريم    بـي  و خودساخته بيرون تاختن را، پرروئي و سبك سري و

نازفروختن و نرم و نمكين سخن گفتن، و ساير هنرهاي فريـب دادن و فتنـه انگيخـتن و    
 ارزش بي يها هدف ، و براي هر مرد و زني بجاي اينكند ميودفروشي را سخت قدغن خ

 ها آن با توان مي كه دهد ميئي نشان ها هدف ،دهد ميي روشن و ارزشمندي نشان ها هدف
رشيدي ساخت، ملتهائي بوجود آورد كه اصول عالية زندگي را ايجاد كنند و در هاي  ملت

شند، در عالم ماده و در عالم روح، در تنظيمات اقتصادي، در روي زمين بكوها  آن اجراي
اجتماعي، سياسي، فكري و روحي پاك و لطيف و سربلند و با افتخار تـلاش كننـد، و در   

نـد،  دار برمـي اين صورت هريك از مرد و زن سهم خود را از اين محصول بدسـت آمـده   
 بدون اينكه يكي مغبون گردد و ديگري غابن.

 آميزش فطري با قـانون پـاك ازدواج تنظـيم گـردد خـانواده بوجـود       بلي، روزيكه اين
، و تشكيلات خانواده نيز همان نظام طبيعي است كه بنـداي فطـرت پاسـخ مثبـت     آيد مي
 .دهد مي

در اين باره سخني بس ناپاك و ناسـنجيده گفـت، و نتوانسـت ثابـت كنـد و      » دركيم«
 لكـه همـين طـور ماننـد كـودك     بصدق گفتار خود دليل قـانع كننـده اي نشـان بدهـد، ب    

سرپرست مطلب ناپخته را در ميان مردم رها كرد و رفت و افراد را در مقدسات زندگي  بي
و در مقدسات فطرت خود بشك و ترديد واداشت، و آن ناسنجيده سخن ايـن اسـت كـه    

 ارزش ماند. بي تشكيل خانواده نظام فطري نيست، و شهادت تاريخ هزاران ساله در نظرش
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تاريخ اشاره به پيشـرفت عـالم فطـرت    هاي  در نظر كوتاه او هيچ يك از گذرگاهآري، 
نيست، پس بايد از پيروان اين ناخوانده استاد پرسيد: اگر اين سـخن درسـت اسـت پـس     

فرمـان  » اسـتاد «جانشين فطرت كو؟ آري، جانشين فطرت؟ روزيكه عقـل دسـته جمعـي    
نشـاند؟   مـي  و ويران نمود، بجاي آن چـه كه بايد سازمان خانواده را درهم كوبيد  دهد مي

بهترين جانشين عبارت است از: هرج و مرج اخلاقي و آشوب غريزة جنسي و سـرانجام  
هم نابودي اجتماع، آيا اين فرمول صحيح است؟ قانون تشكيل خانواده كه بنداي فطـرت  

 ـ مـي  ، بنداي غرايزجنسي پاسخ مناسـب دهد ميجواب مثبت  د، و عشـق در ايجـاد و   گوي
، و عشق بآرامش و استقرار و اظهار شجاعت و شناسد ميگهداري نسل بشر را برسميت ن

خـود تشـكيلات خـانواده يـك ضـرورت      ها  اين قدرت را قانوني ميداند، و بالاتر از همة
هـا   آن ندتوان مي ها انكارناپذير فطري است براي تربيت كودكان، كودكاني كه نه پرورشگاه

هـاي   تربيت دسته جمعـي جديـدي كـه نظـم    هاي  و نه برنامهها  نياز كنند، نه مدرسه بي را
 .كنند مي آن را اجراها  جمعي جديد دركيم

را در كتاب خـود  » آنافرويد«را ببين را، و همچنين شهادت » الكسيس كاريل«شهادت 
 ـ مـي  او در اين كتاب از اختلالات رواني و عصبي سخن» خاندان بي كودكان« د كـه از  گوي

كه در استفاده از يك مادرمصنوعي شـركت   آيد مي ه زيادي كودك پديدانجمن وجود عد
دارند، و آن عبارت از: مربي پرورشگاه است، و اين شركت برخلاف فطرت است، فطرت 

كه هيچ كس در  دهد ميكودك را بخصوص در دوسال اول زندگي نيازمند بيك مادر قرار 
ربال خود بگيرد و بپروراند، پس وقتيكه آن شريك نباشد تا بخوبي و آساني بتواند او را زي

سازمان خانواده براي خانواده بشريت يك امر ضروري ثابت باشد كـه تطـورات توليـد و    
تطورات اقتصاد نتوانند برنامه آن را تعطيل كنند، حتي وقتيكه از جاده هم منحرف شود و 

 اتفاق افتاد. بيراهه بيفتد، چنانكه در يونان و در روم قديم و در عالم غرب امروز
بنابراين، اين سازمان فطري بيك نظام فطري ثابتي، مانند خود احتيـاج مبـرم دارد كـه    

 اركان آن را منظم كند و قواعدش را از گزند حوادث باز دارد.
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اسلام هم همان قانون ثابت را در اختيار اين سازمان قرار داده كه امنيت و آرامـش آن  
گاري، ازدواج، طلاق، سرپرستي، انفاق، صلح و خصـومت  ، قوانين خواستكند ميرا تأمين 

و قوانين ناشيزگي يكي از زوجين را برايگان در اختيارش قرار داده، همانطوريكه حقـوق  
مادي و معنوي همـه را اعـم از زن و شـوهر و كودكـان معـين نمـوده، و آداب و رسـوم        

روابـط ازدواج بطـور كلـي    خانواده و آئين و رسوم اجتماع را در پيشرفت امور خانواده و 
يك رشته ها  آن ثبات و دوام بخشيده است، بخاطر اينكهها  آن تشريح و بيان داشته و بهمه

هـاي   كارهائي است كه بدون واسطه با فطرت بستگي دارند و بر پايه آن استوارند، بر پايه
ثابت بشريت تكيه دارند، بر وجود مـرد از يـك طـرف و بـر وجـود زن از طـرف ديگـر        

 استوارند. شود مي ستوارند، بر نيروي جاذبة دائمي ميان مرد و زن كه بناچار بآميزش ختما
ند كه سازمان و نظام خانواده نبايـد ثابـت باشـد، بـدليل     گوي مي پاك نيتان تطورگزيده

 د،پذير مي اينكه با همة تطورات عملي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي متأثر گرديده و رنگ
 كند ميارزشي بيرون آمده، كار  بي استقلال اقتصادي رسيده و از آن حالند: امروز بگوي مي

، و همچنين لوازم جديد علمي كارهاي ادارة خانه را براي او سـهل و آسـان   برد مي و مزد
ساخته ديگر امروز فكر و وقتش گرفته نيست، چنانكه قبل از اين بود و خودبخـود بـراي   

آن را بيك نحوي در خدمت باجتماع بگذراند،  واندت مي هر زني وقت فراغتي پيدا شده كه
 و همچنين نيروئي ايجاد شده كه بايد آن را در پيشرفت نشاط اجتماعي بكار اندازد.

كما اينكه آن استقلال اقتصادي كه اسلام بمرد داده بود براي او چنين تسلطي نبخشيد، 
ي ابتـدائي و فقـط بـدرد    همان استقلالي كه هنوزهم فراموش نميكنيم، عقب افتاده و خيل ـ

اجتماع كشاورزي ميخورد، من كه فساد اين ادعاها را در كتابهاي قبل از اينم بيان كرده ام 
 و نبايد تكرار كنم، و لكن توضيح بيشتر كه گناه نيست.

واقعاً آن استقلال اقتصادي كه زن امروز غربي را بنشاط آورده و ناچارش كرده كـه از  
سوم خود دست بردارد، يك قضية روشن و مسلم بود در نظـام  دين و اخلاق و آداب و ر

اسلامي، اينكه احتياج به تـلاش و كوشـش و داد و فريـاد نـدارد، بـا فـرق اينكـه هرگـز         



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   284

 

فاسدكردن خانواده را دربـر نداشـت، و آن برنامـة كاريكـه زن غربـي را باجباراقتصـادي       
تا ناني بكـف  «ود بردارد واداشته و مجبورش كرده كه دست از آداب و رسوم و اخلاق خ

اين هم حقي است كه اسلام از روز اول بزن بخشيده، بـدون اينكـه   » آرد و بغفلت بخورد
مجبورش كند كه از اخلاق و آداب و رسوم دست بردارد و بطوفان رسوائي گرفتار شـود،  

 و بدون اينكه از زن و يا از مرد اين رسوائي را بپذيرد.
سلام هرگز روابط خانواده را برپاية استقلال و يـا عـدم   اين راز هم فراموش نشود كه ا

استقلال اقتصادي پي ريـزي نكـرده، و همچنـين برپايـة كـاركردن و نكـردن زن اسـتوار        
نساخت، بلكه اين سازمان را فقط برپاية فطرت بنا نهاد، و همه ميـدانيم كـه فطـرت هـم     

 تغييرناپذير است.
ي كامل داد، و علي رغم اينكه مقرر داشـت  اسلام علي رغم اينكه بزن استقلال اقتصاد

كه در وقت ضرورت بميان اجتماع بيايد و كار كند و رفع نياز نمايد، تشـكيل خـانواده را   
بر اين اساس بنا نهاد كه زن، زن است نه مرد كه بايد وظيفه فطري زنانه را بعهده بگيـرد،  

رشته تخصص پيـدا كنـد،   و از جهت رواني و عصبي با اين وظيفه رنگ بپذيرد و در اين 
نيروي زندگاني را در اين ميدان بكار اندازد، نشاط خود را در اين صحنه مبذول بدارد، و 
سپس آن را مراعات كند، يعني: نتايج كارنامة خود را بپروراند و با اين نتايج يـك فضـاي   

در  سرشار از عاطفه و احساس نشان بدهد كه همه را حفظ كرده و باهم مربوط بسازد، و
مقابل اين وظيفة خطير مرد را هم وادار ساخته كه مخارج زندگي او را تـأمين نمايـد، نـه    
اينكه حق استقلال اقتصادي را از وي سلب كند، به بهانه اينكه كفيل زندگي او است و نه 

خواه ضرورت فردي باشـد و  «اينكه حق كار و كوشش را بهنگام ضرورت از وي بگيرد، 
به بهانه اي اينكه بار زندگي زن بدوش او است، اشتباه نشـود ايـن   » يا ضرورت اجتماعي

و در آغوش مردي قـرار   دهد ميكفالت براي آنست كه فكر و اعصاب زن كه تن بازدواج 
ميگيرد، براي تأمين مخارج زندگي روزانه مشغول و فرسوده نگردد تا بتواند نيروي خـود  

سان باغ بشريت را در دامان مهر و محبت را در انجام وظايف مهم مادري بسيج كند و نور
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خود بپروراند، و حال آنكه در اين ميان مرد نيز براي توليدات مادي و حفـظ و حراسـت   
آن همت ميگمارد، و در آن كار تخصص مييابـد و نيـروي خـود را بـراي اداره آن بسـيج      

 .كند مي
نحرافات خود از بلي، دنياي جديد غرب بحكم شرايط زمان و مكان خود و يا بفرمان ا

د، و چنان ميپنـدارد  دار برميشنيدن اين نداي فطري سر باز ميزند و از تنظيم طبيعي دست 
كه بايد بزودي روابط خانواده را بدست قهرمان تطور بسپارد و وضع زن را هرچه زودتـر  

هستي زن را از داخـل بتطـور    تواند مي دگرگون سازد و پيش ببرد، بلكه چنان ميپندارد كه
آورد تا از آن يك مخلوق نوظهوري بسازد كه متطـور باشـد، موجـودي باشـد غيـر از      در

 موجود (عصرهاي جهالت) مخلوقي باشد كاملاً از هر حيث با مرد (برابر).
خوب، بعد از اين همه تلاش و كوشش، بعد از اين همه داد و فرياد و بعد از اين همه 

يدي طوفان تطور عالمي را فـرا گرفـت و   بگو و بشنو، نتيجه چه شد؟ نتيجه اين شد كه د
فرو كوبيد. بلي، هرچه بود بايد بگذاريم و بگذريم و شهادت علم را گوش كنـيم، گرچـه   

 آن نيز پارة از شهادت قرن بيستم است.
د: اختلاف موجود بـين زن  گوي مي »انسان موجود ناشناخته«الكسيس كاريل در كتابش 

ي نيست، و از وجود رحم و بـارداري و از راه  و مرد از تشكيلات مخصوص اعضاء تناسل
تعليم و تربيت پديد نيامده، بخاطر اينكه خود همين اختلاف داراي يك خاصـيت طبيعـي   
است كه بيش از اين ارزش و اهميت دارد، آن در حقيقت از پيدايش همة بافتهاي بـدن و  

 جام ميگيرد پديـد انها  از تلقيح همة جسم با مواد شيميائي مخصوصي كه بوسيلة تخمدان
، و در حقيقت جهل و پي نبردن باين حقايق ذاتي و گوهري طرفداران عالم زنان را آيد مي

باين عقيده واداشته كه بگويند: لازم است كه جسم مرد و زن هردو يكنوع تعلـيم ببينـد و   
مشابهي را بعهده بگيرنـد، و حـال آنكـه    هاي  يك نوع قدرت بيابند، و در كارها مسئوليت

يقت غير از اين است، واقعيت اين است كه زن از نظـر سـاختمان جسـماني اخـتلاف     حق
فراواني با مرد دارد، زيرا هر سلولي از سلولهاي جسمش تابع و پيرو جنس خودش است، 
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بدن زن صحيح است، بخصوص نسبت بدسـتگاه عصـبي    ◌ٍ وخود اين كار نسبت باعضاء
بل نرمش نيسـت، در مقابـل حـوادث كـه     او. آخر بديهي است كه قوانين فزيولوژي كه قا

قابل انعطاف نيست، كار و نظام آن عيناً مانند كار و نظام اين منظومة شمسي است، هرگز 
انساني را در جاي آن قرار بدهيم، و از اينجا اسـت كـه مـا    هاي  ممكن نيست كه خواسته

 مجبوريم همين قوانين را در بست بپذيريم، و راهي هم جز پذيرش نداريم.
پس بنابراين، زنان نيز بناچار بايد بنمو اهليت و قابليـت خـود بپردازنـد تـا بـرخلاف      
جريان طبيعت خود رفتار ننمايند، بدون اينكه تقليد از مردان كنند، بوظيفه اي بپردازند كه 

است، زيرا دور زنان در پيش برد تمدن درخشان تـر از دور مـردان   ها  آن شايسته سرشت
است كه از انجام وظيفه مخصوص خود شانه خـالي نكننـد و بكـار    است، بر آنان واجب 

خود بپردازند، و در هرصورت چنان پيداسـت كـه فقـط زنـان در ميـان پسـتانداران تنهـا        
موجودي هستند كه پس از يك و يا دو بار زائيدن بنمو كامل ميرسند، چنانكه آن عـده از  

مادران دارند تا كجا رسد كـه بگـوئيم:   زنان كه نازا هستند، توازن كامل ندارند، آنطور كه 
قدرت عصبي آنان بيش از قدرت عصبي مادران است. جان، سخن اين اسـت كـه وجـود    
جنين كه دستگاه وجودش در ميان وجود زن بعلت كوچكي جسمش و بعلت اينكه پـارة  
از خصوصيات دستگاه وجود پدر در آن هست، اختلاف فاحش با وجود مـادر دارد و در  

 ر اثر فراوان ميگذارد.هستي ماد
واقعاً كه اهميت وظيفة بارداري و زاييدن نسبت به مادر تا امروز به اندازة كافي روشن 
نشده است، و با اينكه اين وظيفه براي به كمال رسيدن نمو زن لازم است بازهم مجهـول  

ي ارزشي و كوتاهي فكر اسـت كـه زن را طـور    بي م كه ازگوئي ميمانده، و از اينجا است 
بپرورانيم كه به وظيفة مادري با ديدة بـدبيني بنگـرد، روي ايـن حسـاب لازم اسـت كـه       
دوشيزگان تخصصي را در كارهاي عقلي و مادري بخود تلقين كنند، و همچنـين در نهـاد   
خود آرزوهاي پسرانه را نپرورانند، و واجب است كه مربيان دائم تلاش و همت خـود را  

قلي در دختران و پسران بكار ببرند و وظايف طبيعـي  براي ياددادن خصايص عضوي و ع
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آنان را تدريس نمايند، زيرا در اينجا يك رشته اختلافات عميقي است ميان دو جنس كـه  
بايد هريك بوظيفة خود عمل كند، و بهمين جهت ناچاريم اين اختلافات را در ايجاد يك 

تعجب آور نيست كه برنامة د: آيا گوي مي 368عالم متمدن حساب كنيم، بازهم در صفحة 
تعليم دختران بطور عمومي شامل برنامة تدريس كودكان نشود و با صفات رواني و عقلي 
آنان فاصله بگيرد؟ لازم است كه براي زن وظيفة طبيعي او تدريس گردد كه خيـال نكنـد   

فقط آبستن گشتن است و بس، بلكه وظيفه پرورش فرزندان را نيز بايد مراعات اش  وظيفه
نمايد. اين شهادت يك عالم طبيب است كه مقـام (ارتجـاعي) خـود را از مفـاهيم دينـي      
كسب نكرده است، بلكه از حقايق علمي آزمايشـگاهي بدسـت آورده اسـت، و ايـن هـم      
شهادت يك بانوي طبيب است كه دكتر نبت الشاطي در اطريش با وي ملاقـات نمـوده و   

عنوان جـنس سـوم در حـال ظهـور منتشـر       تحت »الاهرام«نتيجة ملاقاتش را در جريدة 
 ساخت.

ميگويد: شرايط ايجاب كرد كه با استفاده از تعطيلي روز يكشـنبه در يكـي از ويلاهـا    
بديدن بانوي طبيبي از دوستانم بروم، پس از آنكه يـك هفتـه روزگـار خـود را در ميـان      

به بـراي ايـن   م كـه روز يكشـن  كرد ميپستي در كتابخانه گذرانده بودم و حساب هاي  نامه
وقت باشد، وقتيكه دوستم با عجله در را برويم باز كـرد و در دسـتش   ترين  ديدار مناسب

، با يك لطفي شيرين مرا بآشپزخانة خود راهنمائي كرد كـه در  كند ميباد مجاني را پوست 
آنجا انجمن كنيم و تعجب مرا نيز فراموش نكرد، با عجله آغاز سخن كرد و گفـت: هـان   

لابد اين منظره را از من توقع نداشتي كه زن طبيبي در آشـپزخانه باشـد، آن    دوست عزيز!
هم روز يكشنبه روز تفريح و استراحت، با خنده گفتم: امـا كـاركردن در روز يكشـنبه را    

، و كنـد  ميشايد فهميده باشم، چون معمولاً در اين روز آدم بكارهاي خصوصي رسيدگي 
 فة طاقت فرسائي بعهده داري؟ كه ميدانم چه وظيتو را  اما آشپزي

بلي، اين چيزي است كه من انتظارش را نداشتم، با لبخندي پاسخم داد كه اگر بعكس 
ي شايد بحقيقت نزديكتر بودي، زيـرا كـاركردن در روز يكشـنبه نـزد مـا      كرد مياين فكر 
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تعجب آور است، اگر اين ساعت فرصت كه ميبيني در روز ديگر ممكن بود، هرگز امروز 
ين كاري را انجام نميدادم، و اما آشپزي كردن من كه ميبيني شـايد هنـوز پـا از وظيفـة     چن

زيرا آن يك نوع درمان است براي ايـن اظطرابـي كـه مـن در خـود       ام، خود بيرون ننهاده
ميبينم، و شايد تو هم در ساير بانوان كارمند همين اضطراب را ببيني، بانوانيكـه بكارهـاي   

گرفتار اين دردند، وقتيكه از راز اين اضـطراب از وي پرسـيدم و    همگاني مشغولند، همه
گفتم: با اين وضع ثابت و محكمي كه زن غربي دارد ديگر اين آشفتگي چرا؟ پاسـخم داد  
كه اين اضطراب هيچگونه ارتباطي با وضع رقت بار زن شرقي ندارد، يعني: زنان خانه دار 

پيك جديدي است كه از پيدايش يـك نـوع    گرفتار چنين طوفاني نيستند، و بلكه اين يك
كه علماء اجتماع و روانشناسان و زيست شناسان در وجود زنان  دهد ميتطور جديد خبر 

 كارگر و كارمند انتظار آن را دارند.
 شود مي كه يك نوع تغييري بآرامي و نرمي در هستي زن ديده كنند مي وقتيكه ملاحظه

، و اگر نبـود كـه آمـار نقـص مواليـد را در ميـان       دكن ميكه در بدو امر كمتر جلب توجه 
، شايد كسي باين راز نهان پي نميبرد و اول كار هم چنين بنظـر  دهد مياينگونه زنان نشان 

 خواهد ميميرسيد كه اين نقص اختياري است، بدليل اينكه زن كارمند و يا كارگر هميشه 
ند، و چون تحت فشـار كـار   كه از زحمت آبستن شدن و زائيدن و شيردادن شانه خالي ك

، اما پس از بررسـي آمارهـا معلـوم شـد كـه      كند ميقرار گرفته از بچه دارشدن جلوگيري 
نقص مواليد در اينگونه زنان اغلب از روي اختيار نيست، بلكه در اثر پيـدايش يـك نـوع    

گوناگون بسياري هاي  بيماري نازائي است كه بسختي علاج پذير است، و با بررسي نمونه
ز حالات اين بيماري بدست آمد كه اكثراً بعيب عضوي از اعضاء بدن مربوط نيست، و از ا

اينجا است كه دانشمندان و متخصصين فن كشف كردند كه يـك تغييرنـامرئي در هسـتي    
اين گروه بروز كرده است، و اين بيماري در اثر آنست كه زن كارگر هم از نظرمادي و هم 

نصرف گرديده، يا از روي عمد و يا از روي سهو و نسيان از نظرروحي از بچه دارشدن م
وظيفة درخشان مادري را فراموش كرده و از جهان بـا ارزش دختـران حـوا بيـرون رفتـه      
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است. ديگر پيوسته در فكر بدست آوردن حق تساوي با مـردان اسـت، در ميـدان كـار و     
وظيفـة بهتـري هـم     ، مشغول نبرد است و فراموش كرده كهدهد ميكوشش با مرد مسابقه 

زنان را بس است در جهان ايـن هنـر نشـينند و    «دارد، و بعبارت محلي فراموش كرده كه 
و در اين باره زيست شناسان از روي يـك قـانون طبيعـي معـروف نظـر      » زايند شيران نر

و آن اين است كه خود وظيفة مادري خلاق عضو است، و مقتضـاي ايـن قـانون     اند، داده
 ة مادري در وجود حوا خصايص ممتاز زندگي را آفريد.اين است كه وظيف

پس وقتيكه زن از اين وظيفه باز بمانـد بناچـار آن عضـو نيـز بتـدريج خـود را نهـان        
، و در عالم ديگر قرار ميگيرد كه مـا آن را عـالم مـرد مينـاميم، و سـپس زيسـت       سازد مي

موجـود پـيش از   هـاي   ربهشناسان اين فرضيه را دنبال كردند تا باين نتيجه رسيدند كه تج
، روي اين اصل است كه ناگهان با اطمينان آميخته بـا  كند ميحد انتظار اين نظريه را تأييد 

احتياط و محافظه كاري اعلام كردند كه ظهور جنس سوم از بشر نزديـك اسـت، و ايـن    
كـه بـا مـرور زمـان      رود ميجنسي است كه حقايق زنانگي در وجود آن بتدريج رو بانزوا 

دريج وظيفة ارزشمند حوا را از وجود دخترانش بيرون ميراند، وقتيكه اين خبر بگـوش  بت
 را در اينجـا نقـل  هـا   آن رسيد، موج اعتراضات از هرطرف سر بطغيان زد كه چند فقره از

 م:كني مي
گفتند: اغلب زنان كارگر از نازائي بيزارند، و هميشه آرزوي بچـه داري را در سـر    -1

 ميپرورانند.
و از حقـوق مـادري    شناسد ميه اجتماع جديد كه مادر كارگر را برسميت گفتند ك -2

كـه بتوانـد هـم بوظيفـة      دهـد  مي، و بحكم قانون اجازه كند ميدر كارگاه حمايت 
 مادري برسد و هم كار خود را انجام بدهد.

گفتند كه عصر زن جوان است هنوز از چند نسل تجاوز نكرده، وحال آنكـه عمـر    -3
جودش عصرها و دهرهائي را پشت سر نهاده، چگونه بـاين  خصايص مادري در و

 د؟گرد ميزودي آشكار 
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كه آرزوي بچه دارشدن زن كارگر پيوسته بـا  اند  و با اعتراضات باين ترتيب پاسخ داده
ترس و هراس آميخته است، و دائم از زحمات و مشكلات بچـه داري و بلكـه بـارداري    

و در محـيط كـارگري جوابگـوي ايـن همـه       در سركار تواند مي هراسان است كه چگونه
مشكلات باشد؟ و سپس برسميت شناختن مادر كارگر و حفظ حقوق آن با قانون خيلـي  

، و در دهنـد  مـي  ند زنان ديگر را بر مادران ترجيحتوان مي كمياب است، زيرا كارفرمايان تا
و امـا كوتـاه    نتيجه با مادر كارگر نيست، و يا اگر هم باشد آميخته با ترس و لـرز اسـت،  

بودن عصر زن در بيرون شدن از مدار خويش باين دليل مردود است كه اين بيرون شـدن  
با اينكه جوان است و عمري نكرده هنوز، اما از روز اول دائم با يـك طوفـان خروشـاني    
همگام بوده، و آن عشق مساوات با مرد است و اصرارداشتن زن است كه بايد شبيه مردان 

يداني بتازد، و اين عشق از چيزهائي است كـه جـوان را پيـر و پيداشـدن     شود و در هر م
، زيرا تأثير عشق مساوات در فكر زن آنقـدر ريشـه   سازد ميتغييرات را نزديك و نزديكتر 

دار است كه وصفش نتوان كرد، و قدرت رسوخش در دل پرآرزوي زن آنقدر عميق است 
آنان كـه باهميـت ايـن موضـوع پـي      كه تحملش نتوان كرد، و هنوزهم متخصصين فن و 

ي پـي  هـا  تـلاش  اين تغييرات نوظهور را در هستي زن زيرنظر دارند، و دائـم بـا   اند، برده
گيري در جسجوي دلالت ارقام آمارها هستند تا ببينند كه حـالات نـازائي در ميـان زنـان     

و ؟ و نـاتواني در شـيردادن بخـاطر خشـكيدن پسـتان      كنـد  مـي كارگر چه اندازه پيشرفت 
 نارسائي اعضاء مخصوص بوظايف مادري تا چه حدي گسترش مييابد؟

اين شهادت علم است و يا نترس و بگو: شهادت فطرت است حقـاً كـه فطـرت يـك     
د: سزاوار است كه زن، زن باشد و سزاوار است گوي مي د،گوي مي سخن روشن و موزوني

حـاني، و بجـز آن هـيچ    كه بوظيفه اولي خود قيام كند، همان وظيفة پـاك بـا ارزش و رو  
وظيفه اي را بعهده نگيرد، اگرچه هم بتواند و هم بهتر بتواند و اگرچـه هـم مـردان قـوي     

آن را انجـام بدهـد، و لكـن     توانـد  مي بازو از انجام آن عاجز بمانند، درست است كه زن
وظيفة او نيست و بلكه بصلاح او هم نيست، درست مانند زني است كه وظيفـة خـود را   
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د و وظيفة زن ديگر را بعهده بگيرد، چنانكه بصلاح نوع بشر نيست كه وظيفة زن و رها كن
برخلاف حقيقت باشد، و تركيب روحي ها  آن مرد در آن مختل گردد، و يا تركيب عضوي

گرفتار عدم توازن گردد، و تنظيمات حكيمانـة اسـلام در بـاره تشـكيلات     ها  آن و عصبي
هرگز تغيير نميپذيرد، مگـر در صـورت انحـراف از    خانواده براساس اين فطرت است كه 

ي موجود همين نتايج انحراف است، چنانكه علم امـروز آن  ها نابساماني مدار خود، و اين
 .كند ميرا از دونفر پزشك مرد و زن روايت 

و نكته مهم اين است كه اسلام در صورتيكه خـود در اختصـاص دادن زن بـا جريـان     
ن برنامه را يعني: برنامه تنظم خود را هـيچ صـورتي بـراي    طبيعي فطرت همگام است، اي

سلب يا تحير انسانيت زن وسيله قرار نداده اسـت. بلـي، اسـلام ايـن اسـت و مـا هـم از        
م كه روش و رفتارش مطابق با نظـام اسـلام باشـد، از اجتمـاعي     گوئي مياجتماعي سخن 

شوار است، و يا بكـاربردن  و درك كردن اسلام از آن د رود ميم كه بيراهه گوئي ميسخن ن
قدرت و نيروئي كه اسلام در بعضي موارد حق مسلم مرد قرار داده امكان پـذير نيسـت و   
 روح و نصوص اسلام را محترم نشمارد، همان روح و نصوصيكه با صداي روشن و رسـا 

د: با زنها خوشرفتاري كنيد كه شما بـاره تـن يكديگريـد، بـا اهـل و عيـال خـود        گوي مي
ي كند كه و بهتـرين شـما خوشـرفتارترين شـما اسـت، بـا اهـل خـود و مـن          خوشرفتار

 خوشرفتارترين شما هستم، با اهل خود، يعني: با همسر خود.
كه نو باوگـان بـاغ    دهد ميسپس اسلام با اينكه زن را براي تشكيل خانواده اختصاص 

او را تباه كنـد   كه هستي دهد ميبشريت را بپروراند، در رأس اين برنامه بخاطر اين قرار ن
و يا در تنظيم زندگي بشريت و تنظيم اجتماع او را بحساب نياورد. نه، نه، هرگز، اسلام با 

كه يكي از مقدسات اسلام و مقدسات اجتماع اسلامي را نگهباني كنـد،   بندد ميزن پيمان 
است  يعني: كانون و تشكيلات خانواده را اداره نمايد، زيرا اين كانون بهترين پرورشگاهي

د، گرد ميكه كودك در آن تربيت مييابد و اخلاق و عقايد و قوانين اسلام بروح او زتزريق 
اجتمـاع آينـده پيـرو    هـاي   و اين خود يك وظيفة ارزشمند و بزرگي است كه تمـام قيافـه  
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برنامه ايست كه اسلام براي پايدارساختن اجتماع بشـريت در  ترين  آنست، يعني: با ارزش
ارة آن هم بعهده زن واگذار گرديده، زنـي كـه متخصـص و مخصـوص     د و ادكوش ميآن 

انجام اين وظيفه است، زني كه از نظر اسلام استراحت و آسـايش خـود را فقـط در ايـن     
تأمين كند، و روي اين اصل اعصاب خود را نبايد در انجام وظايف ديگـر   تواند مي كانون

انجـام بدهـد و    تواند مي د همكه مخصوص او نيست فرسوده سازد، همان وظايفي كه مر
انجام بدهد، و مادام كه زن اين وظيفة مهم و سنگين را  تواند ميرا نها  آن بلكه مرد غير از

بعهده دارد اعصاب و هستي خود را در راه تأمين مخارج روزانه نبايد تباه كنـد، و سـپس   
و مسابقه با مرد  نبايد با داشتن اين چنين رسالت خطير وجود و اعصاب خود را در مبارزه

در اجتماع بهدر بدهد، و حتي نبايد خود را بنحوي همطر از مـرد بگردانـد كـه از انجـام     
مأموريت خود باز بماند، و با اين عمل خود را بجنس سومي تبديل بكنـد كـه بـدبخت و    
شقي و رو به نابودي باشد، و دائم براي تباه كردن خصايص خود قدم بردارد، و امـا ايـن   

د گاهي با كـار و كوشـش در   كوش مياطر و آسودگي خيالي كه زن جديد غربي فراغت خ
و گاهي با ايجاد باصطلاح نشاط در اجتماع، و گاه ديگر هم با راه انداختن سيل  ها، كارگاه

و كاخهاي جوانـان وقـت   ها  و اما كن لهو و لعب و محافل شب نشيني ها، فساد در كاباره
اغـت و آسـودگي مصـنوعي اسـت، در درجـة اول از      خود را در آن بگذرانـد آن يـك فر  

برپاساختن يك سلسله نظامهاي اقتصـادي و اجتمـاعي و سياسـي فاسـد پديـد آمـده، و       
بيـك نكتـه   ها  آن همچنين از توجيهات فاسد روحي و اخلاقي پيدا شده كه سرانجام همة

قليـل دادن  د، و آن تأخيرانداختن امر ازدواج و توليد نسل اسـت، و پـس از آن ت  گرد ميبر
 تعداد اطفال است كه در نتيجة اين فراغت مصـنوعي، ايـن فراغـت منـافي فطـرت پديـد      

د: غير از گوي مي ، و در دجة دوم: از يك گمان غلط و از يك ظن خطا پديد آمد كهآيد مي
ند تربيت كودك را بعهده بگيرند و مادر را از انجام وظيفة آزاد نمايد كـه  توان مي مادر همه
 .آيد مي اين فراغت مصنوعي، اين فراغت منافي فطرت بوجوددر نتيجه 



 293 شهادت قرن بيستم

 

ها  و كودكستانها  واقعاً كه از حق نبايد گذشت، تربيت و پرورش كودك در پرورشگاه
، و سـپس دخترانـي   دهد ميي بيمار و منحرف و ناقص الآدميت بيرون ها نسل يك سلسله

تن حـق مـادري واقعـي    ، در صـورتيكه از داش ـ سـازد  مـي را بدون مادري مصنوعي وادار 
محرومند، دختراني كه بايد خود مادران حقيقي باشند و با دل سرشار از محبت و عاطفـه  

كه با دل خالي از مهر و محبت و خالي از هرگونـه  اند  كودك را تربيت كنند، مجبور كرده
رشـته   كه يكاند  عاطفه و بلكه با دلبر از دردي كودك بپرورانند، و بالاتر از آن وادار كرده

حركتهاي قهرماني ديوانه كننده و در عين حال بدون هدف انجـام بدهنـد، مـثلاً: زن كـار     
كه پولي بدست آورد و حقوق مربي كودكستان و يـا پرورشـگاه را بپـردازد تـا از      كند مي

، يكـي  دهنـد  مـي  كودك وي سرپرستي نمايد، و با اين عمل دو گناه نابخشودني را انجـام 
، و ديگري دخترانـي را كـه عهـده دار اداره    كنند مي در حقيقي دوركودكي را از آغوش ما

. عجباً كلكسيون بسيار تماشائي سازند ميهستند، از حق مسلم مادري محروم ها  پرورشگاه
است از اختلالات زندگي، و اين كلكسيون بدست نميآيد، مگر در قلة اين تمدن ناپاك كه 

، و اما اسلام آن كلمة خـدا اسـت، آن نـور    ندك ميجهان غرب در قرن بيستم آن را تمرين 
الهي است كه بر زمين تابيده. هيهات كه در اين اختلالات قرار بگيرد تا مشاعر و وجـدان  
ديوانة ديوانگان را از خود خوشنود و خوشحال بگرداند، حاشا كه آلت دسـت ديوانگـان   

 شود و خود را وقف خودپرستان كند.

ا﴿ بيان آن ميپردازيم، يعني: خوب، هم اكنون بقضية چهارم و �َُّه


َ � ْ ٱ َاّسُ ٱ ٰٓ قُوا َّ 
َ�َُّ�مُ  يٱ ِ ثِٗ��  َّ َّ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَ ثَ�َو اَهَجۡو      ز اَهۡنِم      قَلَخَو  ٖةَدِحٰ     �  ٖ سۡفَّ� نِّم مُ�َقَل       

اءٓٗ   واقعاً كه آن داستان اجتماع متشكل از مردان و زنان بسيار است، ]1النساء: [ ﴾وَ�َس
كه خدا آفريده است، ما يك قسمت اين قضيه اند  مردان و زنانيكه از يك اصل پديد آمده

را در گذشته بيان كرديم، وقتيكه روابط جنس مرد و زن را در ميان اجتماع بررسي 
يم، و همين الان حديث خود را در خارج از مرز اين روابط بپايان ميرسانيم تا همة كرد مي

ي كرده باشيم، حقيقاً كه تكون اجتماع از افراد يعني: از مردان و جهات آن را بدقت بررس
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زنان بسيار يك قضية ثابتي است، بدليل اينكه بيك حقيقت ثابت تكيه دارد كه نه تطورات 
در آن اثر بگذارد و نه تطورات تاريخ، و وجود اين قضية ثابت مستلزم  تواند مي علم

ان يك فرد و ساير افراد، يعني: ميان فرد و وجود يك رشته روابط معين و ثابت است مي
اجتماع و اول ببرسي و انتقاد از داستاني ميپردازيم كه دركيم آن را در خيال خود ساخته 
است و آن داستان عقل اجتماعي است، همان عقلي كه دائم بافراد فرمان ميراند، اما 

را هائي  تماعي، وظيفهاجهاي  برخلاف اقتضاي فطرتشان و از راه قهر و اجبار و ضرورت
ند، همان قهراجتماعي كه بعقيدة دركيم هرگز فرد خواه نميكه  كند ميبراي آنان معين 

جرئت ندارد دست رد بر سينة آن بزند، و يا دست كم كوچكترين تصرفي در آن بنمايد. 
واقعاً كه داستان عجيبي است، اگر نگوئيم ناپاك و پليد است، زيرا چنانكه ديديدم 

ام باينجا رسيد كه تشكيل خانواده فطري نيست، يعني: جانشين آن كه عبارت باشد سرانج
ي غريزة جنسي كه بطور طبيعي هرگاه عقل جمعي ايجاب ها نابساماني از: هرج و مرج و

كند ممكن است بوجود آيد، و همچنين باينجا رسيد كه دين طبق فطرت بشريت نيست، 
است، بطور طبيعي هرگاه عقل جمعي ايجاب  ديني و ورشكستگي بي يعني: جانشين آن

 كند، ممكن است جانشين آن شود و عالمي را اداره نمايد.
د: جرم يك ظهوراجتماعي بيمار نيسـت،  گوي مي كتاب (قواعد المنهج) 118در صفحه 

 119بلكه خود آن هم يك ظهوراجتماعي طبيعي و مفيد بحال جامعه است، و در صـفحه  
مين دليل نزديك است كه جرم يگانـه ظهـور و تجلـي اجتمـاعي     د: بهگوي مي همان كتاب

باشد كه بدون ترديد عوارض هر ظهوراجتمـاعي سـالم را دربـر دارد، و بـاز هـم تكـرار       
: معناي اين سخن اين است كه از جهت ديگر جرم يگانه عـاملي اسـت كـه بايـد     كنم مي

از اجـزاء تفكيـك    باشد تا اجتماع بسلامت حركت كند و بسلامت بمقصد برسد، و يكـي 
ناپذير هر اجتماع سالم است. بلي، در واقع اين داستان فقط بر يك اساس استوار است، و 
آن اين است كه انسان يعني: فرد در اثنـاء زنـدگيش در ميـان جماعـت اعمـالي را انجـام       

، و بلكـه گـاهي كـه    دهـد  ميميلي انجام  بي راضي نيست و يا باها  آن كه گاهي از دهد مي
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بينيد كه اصولاً چنين اعمالي را دوست ندارد و ايـن بـدون    مي كند ميخود را قاضي كلاه 
 شك يك حقيقتي است، اما بايد ديد تا چه حدي و بچه دلالت دارد؟

حقاً كه اين بزرگان يعني: باصطلاح دانشمندان از يك حقيقت بزرگ فطري غافلنـد، و  
 كننـد  مي ان را از يك جنبه تفسيرآن ذوجنبتين بودن طبيعت بشريت است، آنان مرتب انس

، و بهمين حساب دائم اسـباب و علـل را بهمـان جنبـة     گيرند ميو جنبة ديگر را در نظر ن
، در نتيجه انسان را با تفسير ديگـر كـه بيگانـه و خـارج از هسـتي      دهند مي موجود حواله
گـاهي   ، و آن تفسير بيگانه گاهي ماده است، گاهي اجتماع اسـت و كنند مي اوست بررسي

چيز ديگر. آخر از خطوطي كه در نهاد بشريت در مقابل هم قرار دارنـد، يكـي فرديـت و    
يكي ديگر اجتماعيت است، يكي سلبي و ديگري ايجابي است، هردو در انسان موجودند 
و آن هم موجود فطري، و هردو اصيلند و هيچ يك از خارج بهستي انسان تحميل نگشته 

ثرند، و انسان هم فطرتـاً ايـن قابليـت را دارد كـه از هـردو      است، و هردو در وجود او مؤ
طرف متأثر گردد نه اينكه از يك طرف فقط، و آن عامليكه انسـان در اجتمـاع را طـوري    

بـدون رضـايت و خوشـنودي، بلكـه اگـر       دهد ميكه گاهي اعمالي را انجام  دهد ميقرار 
جا و همه وقت قهراجتمـاعي   را اصلاً دوست ندارد، در همهها  آن وجدانش را قاضي كند

نيست و بلكه اغلب اوقات يك نوع مشاركت وجداني است، يعني: عشق و انگيزة فطـري  
است كه با ديگران در كاري شركت جويد، گرچه بزيان فردي خود باشد و آن هم دائمـي  

ايـن اسـت كـه     كند مينيست، گاه وقتي اتفاق ميافتد، و آن عامليكه دعوي دركيم را باطل 
جتماعي در بسياري از حالات زندگي انسان واقعيت دارد و هر اندازه هم كه قدرت و قهرا

فطرت انسان را از كار بيانـدازد، گرچـه ممكـن اسـت      تواند ميفشار داشته باشد، بازهم ن
مدتي سركوبش كند و از فعاليت باز دارد. آخر مگر عالم نديـد آن فشـاري را كـه رژيـم     

انست مالكيت فردي را باطل كند، و سرانجام ناچار گرديـد  كمونيست بكار برد، بازهم نتو
كه برگردد و نوعي از آن را برسميت بشناسند، چنانكـه همـة انقلابهـاي روي زمـين هـم      
تعبيري از برانداختن اين قهراجتماعي است، و با اينكه خـود انقـلاب هـم يـك تجلـي و      
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، بلكـه  آيـد  مي فراد بوجودظهوراجتماعيست، با اين فرق كه بدون ترديد از تجمع نفوس ا
، يعنـي:  آيد مي پديد كند ميگاهي از وجود يك فرد انقلابي كه ديگران را بدور خود جمع 

 .شود مي از داخل فطرت افراد و از وجود عدم رضايت از يك قهراجتماعي پيدا
پس بنابراين، آن اجتماع پرستي كه گاهي برعكس فرد سر بطغيـان ميزنـد و آن جنبـة    

ه گاهي در مقابل قهراجتماعي مهر سكوت بر لب ميزند هـردو جنـبش فطـري    سالبه اي ك
نـد، آخـر سـر از    گرد ميهستند، و از اينجا است كه همة ظواهر اجتماعي سرانجام فطري 

عيب و خواه بيمار و پر از درد، زيرا فطرت دائم  بي وادي فطرت درميآورند، خواه سالم و
ين حساب حالات اعتدال و حالات انحـراف  در معرض انحراف و اعتدال است، و روي ا

 آن ناشي از حالات اعتدال و انحراف فرد يا اجتماع است.
آخر خود اجتماع جزئي از فطرت است، پاره اي از فطرت ثابت است و روابط ميان 
فرد و اجتماع هم همينطور است و بطور كلي ثابت است، و در خلال عصرها دگرگون 

آن كه گاهي قيافة داغ و سوزان فرديت بخود ميگيرد و بودن و براست و چپ غلطيدن 
كه آن مقياس صحيحي از  شود ميگاه ديگر قيافة برافروختة اجتماعيت، دليل بر اين ن

باشد كه مقياس ثابت نيست، و بلكه يگانه  تواند ميفطرت ندارد، و همچنين دليل بر اين ن
چيزهاي موجود در فطرت  بگويد: اين است كه آن هم مانند همة تواند مي چيزي كه

بشريت آن قابليت را دارد كه منحرف گردد و يا معتدل، و آن قانون ثابتي كه بايد بر 

فٖۡس ﴿ روابط فرد يا اجتماع حكومت كند اين است كه هردو هم فرد و هم اجتماع از َّ

 ٖ حِٰدَة ند، يكي مقدم بر ديگري نيست، اين گرد ميپديد ميآيند، از يك چشمه سيراب  ﴾�َ
يكي با احترام تر از آن دگر نبايد باشد، فرد از اجتماع و اجتماع از فرد است، و روي اين 

 اصل احترامات و حقوق همه بايد مراعات گردد بدون ترديد. 
كـه  ها  ، يعني: كيفرها و مجازاتآيد مي و از اينجا است كه در اسلام نظرية حدود پيش

، براي آيد مي دوام اين قوانين كيفري پديد از طرف خدا تعيين گرديده، و همچنين ثبات و
، و آن بـرد  مي اينكه كيفر در اصل خود و در ثبات و دوام خود فرمان از يك حقيقت ثابت
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از يـك اصـل و از    دهند مي اين است كه همه مردان و زنان فراواني كه اجتماع را تشكيل
كـي اسـت و   و بهمـين جهـت حقـوق انسـانيت آنـان همـه ي       انـد،  يك نفس بيرون آمـده 

احترامشان هم يكي، احترام بخون، احترام بناموس، احترام بمال و جان، همـه يـك رشـته    
و تطورات هر اندازه هم فشار داشته باشد كوچكترين اثري  اند، احترامات متساوي و ثابت

ندارد، و همچنين كيفرهائي كه در مقابل تجاوز بر اين احترامات مقـرر گرديـده،   ها  آن در
 ندارد. ها  آن مور ثابتي هستند كه تطورات هيچگونه اثري دريك رشته ا

و از اينجا است كه در اسلام كيفرهاي قتل و كـوچكتر از قتـل، از قبيـل زخـم زدن و     
و همچنين مجازات زنا و سرقت و فسـادكردن در روي  ها  اين شكستن دست و پا و مانند

يب گرديـده، بـالاتر اسـت    زمين كه شامل همة حرفهاي گذشته و بلكه بالاتر است تصـو 
، و بديهي اسـت كـه ايـن از هـر جرمـي      كند ميبخاطر اينكه سلب امنيت و تفتيش عقايد 

بزرگتر و بالاتر است، و اما مجازات ارتداد آن يك نـوع مجـازاتي اسـت مربـوط بعقيـدة      
خداشناسي، و آن هم در زندگي بشريت يك عنصر ثابت و دائمـي اسـت، هـيچ تطـوري     

 اثر بگذارد. در آن تواند مين
بلي، در بارة اظهار نظر در كيفر و مجازات عدة زيادي از تطور دم زدند و سخن گفتند 

روانشناسي جديد و بويژه هاي  و عدة زيادي هم هذيانها بافتند، در صورتيكه دائم به بحث
علـم  هـاي   ، و همچنـين بحـث  كننـد  مي روانشناسي تحليلي در طبيعت جرم و گناه اشاره

وم ديگر را برخ مردم ميكشند. بلي، عده سخن گفتنـد و عـدة ديگـر هـذيان     اجتماع و عل
سرودند، و در بارة كيفرهاي اسلامي نادانيها و شيطانيهاي فـراوان ابـراز كردنـد و گفتنـد:     
سرشار از قساوت است، ارتجاع سياه است، مراعـات نكـردن احتـرام انسـانيت اسـت، و      

) فصـلي  الإنسان بين المادية والإسـلام كتاب (بجاي علاج دردها نظرية انتقامي است، در 

، و همچنين در كتاب (قبسات مـن الرسـول)   كند ميكاملي است كه از جرم و كيفر بحث 

يعني: حدود را با پيـدايش شـبهات    »ادرأوا الحدود بالشبهات«فصلي است تحت عنوان 
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كـر در چنـد   تعطيل كنيد، بتفصيل در اين باره بحث شده، و اينجا جز خلاصه كردن اين ف
 ندارم.اي  چاره جمله كوتاه

جان، سخن اين است كه تاكنون هيچ تطوري و هيچ تمدن و پيشرفتي بالاتر از نظريـة  
و هنـوز   انـد،  اسلام چيز تازة نياورده، و بلكه هيچكدام تاكنون پـي بعـدالت اسـلام نبـرده    

كـه  انـد   رك نكـرده مزيت نظرية تربيتي و توجيهي اسلام را دريابند، و هنـوز د اند  نتوانسته
، و لكن در نگهداشتن اجتماع از جرم و كند مياسلام هرگز ابتداء اقدام بمجازات و كيفر ن

و بعد از  كند ميكيفر دائم پيش قدم است، و سپس بعد از آنكه وسائل نگهداشتن را آماده 
آنكه علت و عذر معقولي براي جرم باقي نماند، و بعد از آنكه اطمينـان حاصـل شـد كـه     

، كنـد  ميد، اسلام بمجازات و كيفر اقدام گرد ميلت جرم از بين رفته و ديگر باجتماع برنع
و با اين وصف براي اينكه احتياط كاملاً مراعات شود كه مبادا كسي بدون استحقاق بكيفر 

د: هركجا كه شبهه اي پيش آيـد  گوي مي برسد، مبادا بدون تحقيق كسي را مجازات نمايد،
و گمـان   كند ميون مجازات باز داريد، يعني: شك را بنفع متهم تفسير دست از اجراي قان

د: اگر پيشوائي، زمامـداري در عفـو و بخشـش    گوي مي را بنفع وي بجاي يقين قبول دارد،
 خطا كند بهتر است كه در مجازات و كيفر خطا كند.

 ورهـا، بنابراين، تا بحال كدام عدالت اجتماعي باين پايه رسيده اسـت، و ايـن همـه تط   
بالا دست اين سطح عالي جا بگيرند و چيـزي  اند  و تمدنها تاكنون كي توانسته ها پيشرفت

نـد  توان مـي  بر آن اضافه نمايند، بلكه چيزي باقي نمانده كه بتواننـد اضـافه نماينـد، بكجـا    
 برسند، آيا امكان دارد چيزي بياورند و بجائي برسند؟

ز طايفة ابن حاتب، ابـن ابـي بلتعـه شـتر     غلاماني ا ميگويند: در زمان خلافت عمر 
را دسـتگير كردنـد و نـزد خليفـه     هـا   آن مردي را از طايفه مزينه دزديدند، مأموران دولت

يكـي از حضـار ببريـدن    » كثير ابن الصلت«آوردند، و آنان هم بجرم خود اعتراف كردند، 
امـر كـرد كـه     دست آنان اشاره كرد، وقتيكه ميخواست از آن محفل بيرون برود، عمر 

 برگرد، و سپس رو بحضار كرد و گفت: بخدا قسم اگر نبود كه ميـدانم، شـما مـردم ايـن    
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را با شكمهاي گرسنه بكار واميداريد، بطوريكه خـوردن لقمـة حـرام بـراي آنـان       ها جوان
د، دستشان را ميبريدم تا عبرت ديگران شوند، اما چكنم كه شما باعـث ايـن   گرد ميحلال 
و بعد روي بابن حاتب كرد و گفت: بخدا قسم حالا كـه نتوانسـتم ايـن     شده ايدها  دزدي

كار را انجام دهم، يك غرامتي از تو بستانم چنان دردت آيد كـه تـا زنـده اي فراموشـش     
نكني، رو بصاحب شتر كرد و گفت: اين شـتر را از تـو بچـه قيمتـي ميخريدنـد؟ گفـت:       

گفت: برو و هشتصـد درهـم    چهارصد درهم، روي بابن حاتب كرد و با خشم مخصوص
 باين مرد بپرداز.

اين است اسلام واقعي، وقتيكه ميبيند اجتماع باعث اين سرقت شده و جوانان را بكار 
، و بلكه مجازات را در واقـع  كند ميبد واداشته نه تنها از اجراي قانون مجازات خودداري 

ن سـركش آن را بكيفـر   ، و مـردان متنفـذ و سـرمايه دارا   كنـد  ميمتوجه اين اجتماع ظالم 
رواني و اجتماعي هاي  ميرساند، و اسلام اين عمل حكيمانه را هزارسال قبل از آنكه بحث

و اقتصادي بميدان بيايند انجام داده است، آن روز نه روانشناسي بود و نه اجتماع سازي و 
اول  نه اقتصاد داني، و در همة قوانين كيفري اسلام اين نظريه مراعات گرديده اسـت كـه  

بايد كاري كرد كه اجتماع را از جرم و گناه پاك نگهداشت، و با تصويب قوانين سـودمند  
و توجيهات حكيمانه جلو فسادهاي اجتماعي را گرفت، و سپس در همة حالات همـه را  
زيرنظر گرفت، و از پيدايش علتهاي جرم و گناه و از خرابكاريهـا در اجتمـاع جلـوگيري    

تعطيل نمود، و آنكه براي ما مهـم اسـت در   ها  صورت بروز شبههرا در ها  كرد و مجازات
اينجا اين است ثابت كنيم كه اين قوانين كيفري نيز مانند ساير قوانين ثابتند، بدليل اينكـه  
بر عوامل و اصول ثابت استوارند، و با ايـن حـال داراي يـك نـوع نـرمش و خوشـروئي       

بهمـة حـالات زنـدگي بگنجـد، و     مخصوص اسلامي نيز هستند، طوري تنظيم شـده كـه   
را بميزان يك عـدالت ثابـت و پـا برجـا در تمـامي حـالات زنـدگي        ها  آن سرانجام همه

اند، و ما پيش از اين وقتيكه از قضية دوم يعني: قضية وحدت و اخوت بشـريت  گرد ميبر
سخن ميگفتيم، در اين باره نيز سخني گفتيم، گفتيم كه در قضية فـرد و اجتمـاع دخالـت    
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همـان   انـد؟  د، پس چه بهتر كه در اين مورد نيز در ساية اين دو قضيه كه درهم آميختهدار
 سخن را تكرار كنيم.

چون روابط اجتماعاتي كه ناشي از نفس واحد است هيچ يك رابطة عداوت و دشمني 

ْۚ ﴿ د:گوي مي نيست، قرآنكريم فَُوٓا لََۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا وََ�بَآ�لَِ ِ�عََار ما شما « ]13ت: الحجرا[ ﴾وجََع

   .»را شعبه شعبه، و قبيله قبيله قرار داديم تا (بآساني) با يكديگر آشنا شويد
بنابراين، آخرين هدف از اين عمل شناسائي است، يعني: همان زندگي مسالمت آميز 
است كه همة مردم در آن بگنجند، مربوط بطايفة مخصوص يا فرد معين نيست، قرآنكريم 

َنهُّ  مِنۡ ﴿ د:گوي مي فاش


� َليِءَٰ   َ�ۡسِإ ِٓ�َب ٰ        َ� اَنۡبَتَك َكِل        َ� ِلۡج 


وۡ  ۥ
َأ

� بغَِۡ�ِ َ�فٍۡس  ۢ ن َ�تَلَ َ�فَۡس َم
ادٖ ِ�  �ضِ ٱَسَف

َ
�َّمَا َ�تَلَ  ۡ�


َ �َك حَۡيا  َاّسَ ٱَ

َأ
 ٓ �َّمَا


َ ف اَهاَ�َك   يۡحَأ ۡن


   َو اٗعيَِم   المائدة: [ ﴾َ�يِعٗا َاّسَ ٱ

نوشتيم بر بني اسرائيل كه هر كس كسي را بكشد، بدون اينكه و بخاطر همين اصل « ]32
او كسي را كشته باشد و يا بفساد جامعه دامن زده باشد، مانند اين است كه همة مردم را 
كشته است و هر كس كسي را زنده كند، مانند اين است كه همة مردم را زنده كرده 

م و واجب و نوشته شده است، و در باره مسلمانان هم لاز . و اين قانون عيناً»است
عدالت در قضاوت و داوري بهمة هاي  تحقيق در زندگي و همچنين ضمانتهاي  ضمانت

ٖ ﴿ فرزندان حِٰدَة فٖۡس �َ شامل است، در هر رنگي و در هر ديني و يا در هر قبيله و  ﴾َّ
ايكه  پايه باشند هيچ فرقي باهم ندارند، و همچنين روابط آنان با مسلمانان در هرايكه  شعبه

باشد رابطة جنگ است باشد، رابطة صلح است بازهم باشد، و ما در سابق آياتي را كه در 
بارة انصاف و اجراي عدالت در دفاع از يك نفريهودي و در توجيه عمومي نازل شده بيان 

َ�َ ﴿ د:گوي مي كرديم، بازهم قرآنكريم با زبان و شيوه شيرين خود خطاب به مسلمانان و
رَم  ۡ ُ�مۡ شََ� �َ َّ َٔ  ْۚ َّ َ�عۡدِلوُا �

َ� ٰٓ    َ� ٍ�ۡوَق ُ  ْ ٱ َّتلِل ُبَرۡقَأ َوقۡوَىٰ  عۡدِلوُا  


  و دشمني « ]٨ة: المائد[ ﴾
هيچ ملتي نبايد وادارتان كند كه از راه عدالت بيرون برويد (و كارهاي عادلانه نكنيد)، 

 .»شما عدالت را گسترش دهيد كه بتقوي و پاكدامني نزديكتر است
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بلي، اين است همان امور ثابت و پايدار در تشريعات و توجيهات و تنظيمـات اسـلام   
براي بهبود زندگي بشريت. آري، آن امور ثابتند، بخاطر اينكه تكيه بر اصول ثابـت دارنـد   

مـؤثر باشـد و   هـا   آن در زندگي انسان، و هيچ يك از تطورات آن قدرت را نـدارد كـه در  
ي باشد و خواه اقتصادي و اجتماعي و سياسي و روحي هيچ تغييري بدهد، خواه تطورعلم

فرقي ندارد، زيرا آن امور در اصل فطرت از هر تطوري عميق ترند و پا برجـاتر و از هـر   
 تغييري ثابت ترند.

و هرگز نبايد اين نكته ما را بفريبد كه اين امور در واقعيت بشريت قيافة ثابـت بخـود   
ن مطلب در انحرافات فطرت است نه در تطـور آن، و فـرق   نميگيرد، زيرا بيان و تفسير اي

 كه از انحراف و تطور بدستهائي  ، در نتيجهشود مي ميان تطور و انحراف آخر سر معلوم
بدست هائي  د، آن تطوري كه با فطرت سازگار و همگام است، نتيجهگرد ميمعلوم  آيد مي
، كنـد  مـي لاف جريان فطرت سير كه بنفع بشريت است، و اما انحرافيكه دائم برخ دهد مي

رواني، اجتماعي، عصبي و عقلي ميكشـاند، يـا بهتـر بگـوئيم:     هاي  بناچار به سوي بيماري
. شهادت قرن بيستم براي ما مطـالبي بيـان كـرد كـه     دهد ميبسوي نابودي و تباهي سوق 

ت نياز شديم، زيرا هرچه ميخواستيم از انحـراف فطـر   بي ديگر از سخن گفتن در اين باره
در امور ثابتيكه تطورپذير نيست، بخصوص در روابط مـرد و زن بـدون بخـل و تكبـر و     
بطور بسيار روشن براي ما بيان كرد، تا اينجا از جانب ثابت در هستي انسان و از تشـريع  
اسلامي كه در مقابل آنست سخن ميگفتيم، و آنقدر كه براي ما ميسـر بـود انجـام وظيفـه     

 كرديم.
در هستي انسان ميپردازيم تا ببينيم اسـلام چگونـه بـا آن    » متطور« و هم اكنون بجانب

د؟ حق است كه سيماي زندگي بشريت همه جـا و همـه وقـت در قسـمت     گرد ميروبرو 
بسيار وسيعي تغييربردار است، و اين تغيير در اثر يك رشته برخوردهائي است كه دائم در 

از اين برخوردها است كه تنظيمـات   ميان عقل بشري و عالم مادي مرتب انجام ميگيرد، و
جديد و افكار و احوال جديد سر ميزند، و ما در ضمن مطالب گذشته بيان كرديم كه اين 
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معيني از هستي هاي  م: خيلي وسيع است، با اين حال بازهم هرگز بزاويهگوئي ميتعبيريكه 
عميقـي در  اي ه ـ از روز اول بـر پايـه  هـا   و زندگي بشريت دسترسي ندارد، زيرا آن زاويه

فطرت انسان استوار شده كه تغييرپذير نيست. آري، تغييرناپذير اسـت، مگـر در صـورت    
و هدف تيرهـاي بـلا و    سازد ميانحراف، انحرافي كه دائم فطرت را گرفتار طوفان زيانها 

 . دهد مينابودي قرار 
دربـر  م كه ايـن تغييـرات آن قسـمت از زنـدگي انسـان را      گوئي ميبنابراين، اكنون هم 

د، و گـرد  مـي ميگيرد كه ثابت نيستند، شامل پيشرفت مادي، علمي و تطوراسلوبهاي توليد 
سيماي اجتماع را زيربال خود ميگيرد كه آيا ايـن اجتمـاع، اجتمـاع چوپـاني و دامـداري      
است؟ يا اجتماع كشاورزي؟ و يا صنعتي؟ اجتماع اتمـي و يـا اجتمـاعي اسـت بـالاتر از      

م اقتصـاديات ايـن اجتمـاع و طبيعـت روابـط ميـان مـالكين و        اجتماع اتمـي، و سـرانجا  
غيرمالكين را نيز دربر ميگيرد، چنانكه سيماي سياسي اجتمـاع هـم از دسـت آن در امـان     

، و همة ايـن امـور   باشد مي، يعني: شامل شكل حكومت و تنظيمات حكومتي نيز ماند مين
: اين ربط و آميزش بـه عنـوان   بهم مربوط است و درهم آميخته، همانطوريكه سابقاً گفتيم

سبب و مسبب و علت و معلولي نيست، و بلكه بعنوان همراهي و رفاقت و تأثير تبادلات 
م: تغييرات زمانـه  گوئي مياست و لكن همه تغيير بردارند، همه متغيرند، و بهمين مناسبت 

 است.ها  آن همه را دربر ميگيرد و شامل همة
تراع و از روزيكه متولد شده تاكنون هـيچ سـاعتي از   و اخ كند ميمثلاً علم دائم كشف 

اين وظيفه باز نمانده و تا آخر هم نخواهد ماند، زيرا دائم در حال نمو و گسترش اسـت،  
و هر آن محصول جديدي از معرفت را عرضه ميدارد، (مگر در فترتهاي انحراف، وقتيكـه  

اين صورت خودبخود از انجـام  ، در ماند ميد و عقيم و از فعاليت نمو باز گرد ميخاموش 
 وظيفه ناتوان است).

و هميشه با اختراعات و اكتشافات خود وسائل كار و ابزار توليـد را بتطـور واميـدارد،    
بدست آورديم، » چوليان هكسلي«هاي  ، چنانكه از گفتهسازد مييعني: اسلوبها را دگرگون 
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كه براهنمائي هائي  قيافهخود اين عمل هم يك امرفطري و از خاصيت فطرت است، و اما 
م، دائم در حال تغيير و دگرگوني هسـتند،  كني مي همين فطرت در سازمان زندگي مشاهده

و  آيـد  مـي  چون وقتيكه اسلوبها بتطور درميآيند خودبخود نظمهاي جديد اقتصادي پديـد 
د، و حكومت هم شكل جديدي بخود ميگيرد، و گرد ميسيماي جديدي از اجتماع نمايان 

 .كنند مي ين امور براساس و آئين نمو فطري كه در هستي انسان است حركتهمة ا
اما اين نكته نبايد فراموش گردد كه ايجاد نظمهاي اقتصادي جديد حتمـاً موقـوف بـر    
اين نيست كه بايد اسلوبهاي توليد تغيير يابد تا ما نظام اقتصادي جديدي بسازيم، چنانكه 

 يرا با چشم خود ديديم كـه اسـلام نظـام اقتصـادي    تفسيرمادي تاريخ گمان كرده است، ز
نظير خود را چگونه عرضه كرد؟ بدون اينكه مسبوق بعلتي باشد، و نيز بهنگـام عرضـة    بي

نظام بهيچ نوع ضرورت اقتصادي تكيه نكرد، و هيچ نوع تطـوري را در اسـلوبهاي توليـد    
تـازه و سـيماي   محترم نشمرد، و همين طور هم براي اجتماع و هم براي حكومت شـكل  

جديدي آورد منتظر و محتاج بهيچ گونه تطوري نگرديد، بلكه در اينگونه موارد كـه ايـن   
و يك كـاروان همراهـي و    دهند مي ، همة تطورات دست بدست همدهند مي رخها  حادثه

اندازند، و از اين سـازش و همكـاري دائـم تغييراتـي در قيافـة       مي رفاقت و همگامي براه
م در اينجـا از آن  خواهي مييد ميآيند، و اين همان نكتة باريكي است كه زندگي بشريت پد

 بحث و گفتگو كنيم، تا موقعيت اسلام را در مقابل اين تطورات تماشا كنيم.
بلي، همانطوريكه اسلام با جنبة ثابت از هستي انسـان روبـرو گرديـد، و بـا تصـويب      

 ـ   ا هسـتي انسـان بـود باسـتقبال     قوانين و ايراد توجيهات خود كه سازشـكار و متناسـب ب
 شتافت، بطوريكه كاملاً در هرلحظه همه باهم هم آهنگ و همگام پيش ميرفتند.

بخاطر  شود مي (البته در غير حالات انحراف آنجا كه قيافة مطلوب از قيافة واقعي جدا
همين انحراف، نه بخاطر تطور و شايسته است، در اين حال كارها را هرچه زودتر بوضـع  

 برگردانيم). صحيح
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د، و با تصويب قوانين گرد مياسلام همينطور هم با جنبة متطور در هستي انسان روبرو 
و اظهار توجيهات متناسب و سازشكار بطوريكه همه جا و همـه وقـت كـاملاً بـاهم هـم      

، (بـازهم در غيـر حـالات    كنـد  مـي آهنگ و همگام پيش رفته و از هستي انسان اسـتقبال  
ز روشني است كه عمل كرد نمو علمي، مادي، اقتصادي، اجتماعي و انحراف) چون اين را

نيـز يـك رشـته    هـا   آن سياسي يك عمل كرد فطري است، و تغييرات دائمـي موجـود در  
امورفطري و طبيعي است، اما معناي اين سخن اين نيست كه هر تغييري كه حـادث شـد   

 ـ    ر انحـراف اسـت،   طبيعي و متناسب با فطرت است، زيرا خود فطـرت پيوسـته هـدف تي
غلط برخـورد كنـد و يـا بحـال خـود      هاي  هروقت كه با توجيهات منحرف و با راهنمائي

و پـرورش   كند ميد و در حال انحراف هم، واقعاً نمو گرد ميواگذار شود، بناچار منحرف 
مييابد، اما نمو كج و پرورش معكوس، درست مانند كودكي كه با پاي كج نمـو كنـد ايـن    

بگويـد   تواند مي آنطوريكه اقتضاي فطرت او است، اما كدام عاقلي كند ميكودك هم نمو 
كه اين پا كج نيست، بايد هشيار بود كه در اينجا دو امر همگـام و همزمـان وجـود دارد،    
يكي نمو و پرورش و ديگري استقامت نمو براساس فطرت صـحيح، و ايـن همـان نكتـه     

 .كند ميايست كه اسلام هميشه مراعاتش 
يـك حقيقـت ارزشـمندي را    » ثابت و متغير در هستي انسـان «از اين در فصل ما پيش 

بيان كرديم كه در اينجا احتياج مبرمي بآن داريم، و آن اين اسـت حتـي در جانـب متغيـر     
، و نتيجة اين عمـل  ماند مياصل و جوهر ثابت  كند ميانسان هم كه صورت و سيما تغيير 

كـه همـه جـا     مانـد  مـي لنگـر ن  بي گسيخته واين است كه تطور هيچوقت خودسر و عنان 
ي محـيط بهرسـو روي آورد، بلكـه    ها طوفان خودسرانه حركت كند و يا بفرمان شرايط و

ي حوادث در گوشة لنگر اندازد، ها طوفان بايد دائم براي آن از فطرت لنگري باشد كه در
 بايد زمام اين زورق دائم بدست فطرت باشد تـا بسـوي هـدف صـحيح سـوقش دهـد و      

ي فطـرت سـالم سازشـكار باشـد،     هـا  پيشـرفت  برشديابي و سازندگي وادارش كند كه با
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لنگري بايد داشته باشد كه در حين عمل كـرد نمـو فطـرت، از ورشكسـتگي و انحـراف      
 نجاتش بدهد و بساحل امني برساند. 

بلي، پيشرفت علمي را عشق و علاقه فطري بمعرفت دائم پيش ميراند، و عقل بشري 
و نيروي معرفت در اختيارش ميگذارد، بكشف و  دهد ميجا كه خدا توفيق هم تا آن

اختراع ميپردازد و لكن تطبيق و اجراي عملي براي حقايق اين علم خودسر و سركش يك 
تطبيق خودسرانه نيست و نبايد هم باشد، زيرا تطبيق و اجرا ممكن است بسوي خير 

كند و فطرت سالم هميشه علم را برود، و ممكن هم هست كه بسوي شر و فساد حركت 
، زيرا خود كند مي، و هيچوقت در راه شر و فساد استخدام نبرد مي فقط در راه خير بكار

هم بكند، بدليل اينكه آن خير  تواند ميو ن كند ميشر هيچوقت فطرت سالم را استخدام ن
، و كند ميمحض است و دشمن شر و فساد و هيچوقت دشمن به نفع دشمن كار ن

چنين نمواجتماعي و اقتصادي و سياسي هم يك نموفطري است، اما اين نمو نيز دو هم
د دار برمي، يكي براي خير قدم كند ميجهت متقابل دارد كه تحت فرمان دو پيشرفت كار 

و ديگري براي شر، و بديهي است كه فطرت سالم هميشه در راه خير است و از نمو 
متنفر، و همچنين نموروحي و نفسي نيز همينطور  منحرف در راه شر و فساد بيزار است و

است همة حركات نموروحي فطريست و بايد هم تحت فرمان فطرت سالم باشد، و 
بهمين منظور است كه بايد در اينجا يك قانون عمومي و يك ميدان همگاني وجود داشته 

بنگري اين  باشد كه عمليات اين نمو را دربر گيرد و از انحراف بازش دارد، و چون نيك
و عملاً اين قانون نظارت را بعهده دارد، زيرا اسلام  كند ميبرنامه همانست كه اسلام پياده 

َُ�مۡ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ د:گوي مي پرده بي پيام نهائي خداست بسوي بشريت، فاش و لَۡتُ ل ۡ�م
َأ


رضَِيتُ لَُ�مُ  يَۡلَُ�مۡ نعِۡمَِ� وَ ۡ�مَمۡتُ ع

َ�َ
 َُ�مۡ و سَۡ�َم ٱدِين امروز دينتان « ]٣ة: المائد[ ﴾ادِينٗ  ۡ�ِ

را بكمال رسانيدم و نعمتم را براي شما تمام كردم و اسلام منحيث دين را براي شما 
 .»برگزيدم
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العرب بود و نه براي عصرپيامبر اسلام،  ةاسلام فقط نه براي اجتماع درهم ريختة جزير
ن، بلكه مخصوص نه براي هر اجتماعي محدود و نه براي هر نسلي محدود در روي زمي

است، خود قرآنكريم خطاب به پيامبر  ها نسل همة بشريت و مخصوص همه عصرها و

ٓ ﴿ د:گوي مي اسلام ا َمَ ةٗ لّلَِۡ�َلمَِ�  و َّ رَۡ�َ � إ َكَٰ�ۡلِ    سۡرَ


نفرستاديم تو را  ما« ]107الأنبياء: [ ﴾١

مي شامل زمان و ، و كلمة عالمين كلمه ايست عمو»باشيها  مگر آنكه رحمت برهمة عالم
مكان بهر وسعت و عظمتي كه باشد بدون مرز و حدود، و بهمين جهت است كه اسلام 

، و فقط قوانين و كند ميهيچ وقت براي امور دائم التغيير احكام و قوانين تفصيلي صادر ن
احكام تفصيلي را در باره اموري تصويب و صادر كرده است كه ثابتند و در اعماق فطرت 

رخ دهد مانند ها  آن قابليت هيچ تغييري ندارند، زيرا هرگونه تغييري كه در جاي دارند
اين است كه در خود فطرت رخ داده است و تغيير فطرت هم همه ميدانيم كه انحراف 

، بشهادت قرن بيستم مراجعه كن تا حقيقت دهد مياست و زندگي بشريت را بباد فنا 
اگر مبادي عمومي شريعت  اند، ريكه دائم التغييربراي تو روشن گردد، و اما امورمتغير امو

هم بشود، بازهم تاكنون احكام ها  آن را دربر هم بگيرد و شامل حال همةها  آن اسلام
از طرف اسلام صارد نگرديده است، آخر براي چه صادر شود؟ ها  آن تفصيلي در بارة

 يد و حتماً هم پديدبراي اينكه در اولين فرصت و با اولين نمويكه در اجتماع پديد آ
نابود شود و رسوا گردد، و احتياج بقانون ديگر پيدا كند و بدست دشمنان  آيد مي

شمشيربران بدهد، مثلاً: اگر اسلام قوانين تفصيلي اقتصادي ثابت براي اجتماع گله داري 
، فقط پيدايش اجتماع كشاورزي آن قوانين را درهم ميريخت، و همچنين كرد ميوضع 

نمواجتماع صنعتي قوانين مخصوص اجتماع سابق برخود را از صلاحيت پيدايش و 
خارج ميساخت، و خود اين كار در همان وقت يك عايقي بود كه اجتماع را از نمو و 

 حركت صحيح باز ميداشت.
، مثلاً: سيماي حكومـت آن  كرد مياگر سيماي معيني را براي تشكيل حكومت انتخاب 

العـرب را كـه    ةيا قيافة آن روز حكومت جزيـر  كرد ميعين روز مدينه پايتخت اسلام را م
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 ةنزديك بعصر اسلام بود معين مينمود، قطعاً اين حكومـت پـس از انـدكي بخـود جزيـر     
و هـا   نظـام  العرب هم نارسا بود و پس از فتوحات و گسترش اسلام و پس از برخورد بـا 

و نـاتوان و نـاتوانتر    انـد م مـي تمدنها و نمو و گسترش احتياجات روز، قطعاً از كـار بـاز   
يد، و از خدا بعيد است كه نظامش دائم در معرض چنين اضطراباتي قرار بگيـرد و  گرد مي

دور از شأن خداوندي است كه چنين نظام ناپايداري داشته باشد، و بلكه موقعيت اسـلام  
 ـ  ا فطـر  در بارة اين برنامه هم مانند موقعيت آنست در بارة هر برنامه اي موافق و مطـابق ب

، قـانون ثـابتي   رسـد  ميبشريت، با فطرت خدائي است كه هرگز دست تغيير به دامن آن ن
، اصول عمومي و همگاني است كـه  دهد مياست كه بهمة انواع نمو صحيح فطري اجازه 

د، و دار برمـي و انحـراف را از ميـان    سـازد  مـي مرزهاي پيشرفت را تعيين و راه را آمـاده  
و سيماهاي گوناگون زندگي را كه براساس قواعد كلي و اصـول  ها  همچنين پيدايش قيافه

، چنانكه همان سـيماها بـر خصـايص ممتـاز نظـام      شناسد ميثابت پايدار باشند برسميت 
اسلامي پايدارند، همان خصايصي كه اين نظام را از ساير نظامهـاي سـاخت بشـر ممتـاز     

 اند.گرد مي
سـلام در برابـر نمـوعلمي و    و هم اكنـون بطـور تفصـيل خـواهيم ديـد كـه موقـف ا       

نمواقتصادي و اجتماعي و سياسي و بالآخره نموتمدني چگونه و بچه كيفيتي خواهد بود؟ 
و اما نموعلمي چنانكه بعضي از پاك نيتان اين تصور شيرين را در دل ميپرورايند كه چـرا  

تـم  علمي را بطور تفصيل در علـوم شـيميائي، طبيعـي، نجـوم، ا    هاي  قرآنكريم همة نظريه
؟ و حال آنكه وظيفة و هدف قرآنكـريم ايـن نيسـت،    باشد ميشكافي و بمب سازي دارا ن

بلكه فقط وظيفة قرآنكريم اين است كه نموعلمي را همه جا و همه وقت طـوري توجيـه   
 كند كه بنفع فطرت و سازگار با فطرت باشد، و اين همانست كه امروز موجود است و ما

 بينيم. مي

َّلَعََم ﴿ د:گوي مي وي معرفت اشاره كرده واينك قرآنكريم بنير سَۡمَاءَٓ ٱءَادَمَ  

ا ۡ� َه َُ﴾ 

، يعني: نيروئي بخشيد كه »خدا به آدم (ابوالبشر) همة اسماء را ياد داد« ]٣١ة: البقر[
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توانست همه موجودات را بنام بشناسد، و همچنين بر وجوب آموختن علم اشاره كرده و 

 ٱ﴿ ويد:ميگصخطاب به پيامبر اسلام 
ۡ
أَ ِ  قۡر َّ�َك  سۡمِ ٱب يٱر ِ َقَلَ  َّ َقَلَ   ١خ نَ ٱخ ٰ�َ� مِنۡ  ۡ�ِ

ٍقَلَ   ٱ  ٢ع
ۡ
أَ ُّ�َرََك  قۡر  ۡ�رَمُ ٱ

َ
يٱ  ٣ ۡ� ِ َّ  ِ َّلََم ب مَلَِ ٱ َّلََم  ٤ لۡق نَ ٱ  ٰ�َ� مَۡل َ�عۡمَلۡ  ۡ�ِ ا  العلق: [ ﴾َم

انسان را از  * ] نام پروردگارت كه [سراسر هستى را] آفريد  بخوان به [يمن« ]5 -1
] با  كسى كه [نوشتن* بخوان و پروردگارت بس گرامى است * هاى بسته آفريد  خونپاره

  .» دانست، آموخت به انسان آنچه را كه نمى* قلم آموخت
پايان هستي  بي و سپس براي افراد انسان واجب كرده كه آيات خدا را در فضاي

َنّ ﴿ د:گوي مي آشنا گردند،ها  آن جستجو كنند و با لَۡقِ  ِ َ�َٰ�تِٰ ٱِ� خ َّ �ضِ ٱوَ  س
َ
 خۡتَِ�فِٰ ٱوَ  ۡ�

ۡلِ ٱ ِ ٱوَ  َّ ار ِ� ٱ لۡفُلۡكِ ٱوَ  ََه نزَلَ  َاّسَ ٱبمَِا ينَفَعُ  ۡ�حَۡرِ ٱَ�ۡريِ ِ�  َّ
َأ

 ٓ ا َمَ ُ ٱو مَاءِٓ ٱمِنَ  َّ َّ اءٖٓ  س َّ م نِ
 ِ حَۡيا بهِ

َأَف
�ضَ ٱ

َ
ا مِن ۡ� َّ �َهي ثَ�َو اَهِتۡوَم َدۡعَ         �فِ   بَةّٖ وَتَۡ�ِ آَد ِّ

 حَابِ ٱوَ  لرَِّ�حِٰ ٱ َّ ِ ٱ س ر َّ خَ سُمۡ  
 َ�ۡ مَاءِٓ ٱ�َ َّ �ضِ ٱوَ  س

َ
 واقعاً كه در آفرينش« ]١٦٤ة: البقر[ ﴾١�َ�تٰٖ لّقَِوۡ�ٖ َ�عۡقلِوُنَ  ۡ�

و زمين در اختلاف ليل و نهار (يعني: گردش شب و روز) و در كشتي هائيكه  ها آسمان
مردم در حال حركتند، و در آن آبيكه خدا از آسمان فرود آورده و زمين را  در دريا بنفع

پس از مرگش زنده گردانيده، و همة جنبندگان را در آن پخش نموده است، و در 
گردانيدن بادها از يك سوي بسوي ديگر و در ابرهائيكه در ميان زمين و آسمان مسخرند، 

 .»زنند مي ل خود بكارآياتي و اشاراتي است براي آن ملتي كه عق
و همچنين راه رفتن و حركت در روي زمين و جستجوكردن از روزي خداوند را 

ِيٱ هُوَ ﴿ د:گوي مي واجب گردانيده است، �ضَ ٱجَعَلَ لَُ�مُ  َّ
َ
َف  ۡ� لَوُٗ�  ْ ٱذ ا  مۡشُوا نَاكبَِه ِ� َم

 ِ ْ مِن رّزِۡقهِ را براي شما رام كرده كه اين همان خدائي است كه زمين « ]15الملک: [ ﴾وَُ�وُا

 .»در نتيجه بايد در طبقات روي زمين راه برويد و از رزق خدا بهره بگيريد
و زمين و موجوداتي  ها آسمان و در ساية اين همه توجيهات براي انسان اعلام كرد كه

و نيروهائي را كه دارا هستند با فرمان خـدا در تسـخير   اند  در دل خود جا دادهها  آن را كه
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ميباشـند بـراي شـما مسـخر      هـا  آسمان د: همة چيزهائي را كه در زمين وگوي مي سانند،ان
گردانيد، پس بعهدة انسان است كه براي تحقق بخشيدن بـاين تسـخير هـم اكنـون اقـدام      
 نمايد، با علم و با آشناشدن بقوانين عالم هستي، همان قوانيني كه خداي بزرگ بمقتضـاي 

اند، و همچنين بر عهدة انسان است كه اجرا گرد ميو  دهد ميعالم هستي را حركت ها  آن
و تطبيق اين قانون تسخير را عملي سازد، باين ترتيب كه در طبقات زمـين راه بـرود و از   

 دريغ خدا بهره بردارد. هاي بي روزي
و از اين نقطة مركزي و از اين توجيه حكيمانه است كه عقل بشر مسـلمان آزادانـه در   

اين عالم هستي بگردش پرداخته است، همان عقلي كـه در عصـرجاهليت   پايان  بي فضاي
عرب مطلقاً بسوي هيچ علمي قدم برنميداشت، تمام همتش اين بود كه مرتب شعر بسازد 

و اندرزهاي نظري و خصوصي ها  و شيرين و منظم و زيبا بسازد، و حد اكثر پارة حكمت
آرميده بود بيدار شد و آزاد گرديد، و در  را دارا باشد، همان عقلي كه مدتها در عالم خيال

عالم واقع و حقيقت بگردش پرداخت، و بزرگترين نهضت علمي را در تاريخ اين سـيارة  
خاكي ايجاد كرد، و براي آن بس اسـت كـه مـذهب تجربـي را بوجـود آورد كـه تمـامي        

علمـي براسـاس آن بنـا    هـاي   فتوحات عصرحاضر امروز مديون آنست، و همـة پيـروزي  
 ديده است.گر

د: حقاً كه علـم بزرگتـرين ره آوردي   گوي مي چنين» بناء انسانيت«در كتاب » بريفولت«
بود كه تمدن عرب بدنياي جديد ارمغان داد خوش ارمغاني بود، لكن ميوه هايش ديررس 
بود، آن شخصيت و آن نبوغ علمي كه فرهنگ عرب در اسپانيا بدنيا آورد در عهد جـواني  

مگر پس از مدتي طولاني كـه دور از چشـم ايـن تمـدن پشـت پـردة       آغاز نهضت نكرد، 
ظلمتها قرار گرفت و اين تنها علم نبود كه زنـدگي را بمحـيط اروپـا بـاز گردانيـد، بلكـه       

درخشـان خـود را از دور بسـوي    هاي  علتهاي موثر فراوان از آثار تمدن اسلامي هم اشعه
ي روشن، يك ناحيه شاداب و شكوفان زندگي اروپا روانه ساختند، زيرا در اروپا يك جائ

اصل آن را با آثار فرهنـگ اسـلامي ارتبـاط     توان مي ، مگر اينكه بطور يقينشود مييافت ن
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داد، چون اين آثار روشنترين و با ارزشترين چيزهائي است كـه در پيـدايش ايـن نيـروي     
و متوليد بزرگ عصر بچشم ميخورد، هركجا كه قدم بگذاريم نيروئي است ممتاز، و ثابت 

، و همچنـين ايـن آثـار ارزنـده در علـوم      سازد مياز آثار فرهنگ اسلامي چشمها را خيره 
 طبيعي و روح بحث علمي بخوبي نمايان است و چشمگير.

د: آن بدهكاري كه علم ما بعلـم عـرب دارد تنهـا در ايـن     گوي مي و باز همين نويسنده
را يـاد مـا دادنـد، بلكـه ديـن و       نوظهوريهائي  نيست كه كشفيات اعجاب انگيز و نظريه

بدهكاري اين علم بفرهنگ عربي، يعني: فرهنگ اسلامي بـيش از ايـن و بزرگتـر از ايـن     
است، واقعاً كه وجود علم امروز ما در گرو اين فرهنگ است، زيرا همـانطور كـه ديـديم    

بـود   عالم قديم خالي از علم و معرفت بود و علم نجوم و علوم رياضيات كه نزد يونانيان
يك رشته علوم اجنبي بود كه از خارج بـديار خـود وارد كـرده و از ديگـران فـرا گرفتـه       
بودند، و در عين حال هيچگاه روز خوشي بخود نديد تا بتوانـد بطـور كلـي بـا فرهنـگ      

 يوناني آميخته گردد. 
بلي، يونانيان مذاهب را بنظم و ترتيب انداختند و احكام را همگاني ساختند، نظريـات  

تفصيلي علم را روشـن كردنـد، و ملاحظـات دقيـق و     ي ها راه اواني را وضع نمودند وفر
بطـور  هـا   اين استمراري را انجام دادند، و بحث تجربي را في الجمله آغاز كردند، اما همة

عموم با مزاج يوناني بيگانه و نا آشنا بود، و اما آنچه را كه ما امروز علم ميناميم در محيط 
هـاي   پيدايش روح بحث جديد ظاهر گرديد، از جستجوهاي جديد و تجربـه اروپا در اثر 

جديد و ملاحظات و مقياسهاي نوظهور و از طريق پيشـرفت رياضـيات بـآن ترتيبـي كـه      
علمي را فقط عرب بود كه باروپا ارمغـان  ي ها راه يونان با آن آشنا نبود بدست آمد، و اين

ين بذلي دريـغ نداشـتند و عـالمي را روشـن     آورد، يعني: عربهاي مسلمان بودند كه از چن
 ساختند.

زبـان و علـوم عربـي را در دانشـگاه     » روجزبيگون«د كه گوي مي بازهم همين نويسنده
، واقعـاً كـه نـه    كـرد  ميآكسفورد بنمايندگي از اساتيد عربي زبان خود در اندلس تدريس 
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حقي را دارند كـه   كه بعد از وي آمد، چنين» فرنسيس بيگون«روجزبيگون و نه هم نامش 
فضيلت پيش قـدم بـودن در ابتكـار مـذهب تجربـي بآنـان منسـوب گـردد، زيـرا خـود           
روجزبيگون جز يك پيام آوري از پيام آوران علم و مذهب تربيتي اسلام نبود كـه بسـوي   
اروپاي مسيحي روانه گرديده بود، در صورتيكه خـود او هرگـز از ايـن صـراحت لهجـه      

كه يادگرفتن لغت عربي براي مردم زمـان وي و فراگـرفتن    خسته نشد، و هميشه ميگفت
علوم عرب تنها را پيداكردن معرفت حق است، مناقشاتي را كه در اطراف مذهب تجربـي  
بنيان گذاران اين مذهب دائر كردند، قسمتي از تحريفات دامنه دار اصول تمـدن اروپـائي   

 است.
بطـور چشـمگيري گسـترش     بلي، راه و روش تعليمي عرب در عصـربيگون در اروپـا  

يافت، و مردم ديار اروپا هم با عشق و علاقة فراوان بفراگرفتن آن روي آوردند، حالا بايد 
اين علوم را از كجا آورده؟ و از كدام استادي فرا گرفته؟ جواب اين پرسـش  » روجز«ديد 

اه اسلامي كه در اندلس بود جاي ديگـري دانشـگ  هاي  بسيار روشن است، آيا جز دانشگاه
ديگري هم وجود داشت، و قسمت پنجم كتابش كه در بحث علوم بصري اختصاص داده 

 در حقيقت نسحه ايست از كتاب المناظر ابن هيثم؟
 »نـزاع بـين علـم و ديـن    «استاد دانشگاه نيويورك در كتابش بنـام  » دريبر آمريكائي«و 

رگز آدمـي را بـه   د: دانشمندان مسلمان بدقت دريافتند كه اسلوب عقلي و نظري هگوي مي
پيشرفت نميرساند و آرزو در پيدايش حقيقت بايد هميشه منوط بمشاهدة خـود حـوادث   
باشد تا بتوان از نزديك با حقيقت آشنا شد، و روي همين اصـل دائـم شـعار دانشـمندان     

خود بكاربردن اسلوب تجربي و دستورات علمـي و حسـي بـود، و    هاي  اسلامي در بحث
ي چشمگيري كه در صنايع عصـر  ها پيشرفت ت علمي درخشان درحقاً كه نتايج اين نهض

آنـان  هـاي   آنان پديد آمده بود بخوبي نمايان گرديد، و حقيقتاً ما وقتي در كتابها و نوشـته 
و آراء علمي برميخوريم سرسام ميگيـريم، زيـرا پـيش از ايـن خيـال      ها  بيك رشته نظريه

يم كه اين مـائيم  كرد ميت، و گمان يم كه اين نتيجه و محصول علم عصرحاضر اسكرد مي
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قبل از ما ايـن راه را   ها سال اشتباه كرده ايم، آنان شود مي كه بانيجا رسيده ايم، حالا معلوم
 اند. پيموده

بينيم مـذهب نشـو و ارتقـا يعنـي: نمـو و پـرورش و گسـترش         مي و از اينجاست كه
ن روز در موجــودات عضــوي كــه امــروز بعنــوان يــك مــذهب جديــد شــناخته شــده، آ

مسلمانان تدريس ميشده، و در اين راه خيلي بيشتر از ما پيش تاختند، و ايـن  هاي  دانشگاه
پيش تازي اين است كه اين مذهب را آنان در جمادات و معادن نيـز اجـرا كردنـد، و مـا     

آنان كساني بودند كه علم شيمي را در طبابت بكار بردند و » هنوز اندرخم يك كوچه ايم«
كانيكي بمقامي رسيدند كه توانستند بـا حـدود و قـوانين سـقوط اجسـام آشـنا       در علم مي

گردند و با كمال دقت حركت اجسام را كنترل كردند، و در نظريات نـوري و ديـد بصـر    
بجائي رسيدند كه توانستند نظرية يوناني را كه ميگفت: ديد چشم بوسيلة نوري است كـه  

بدهند و بگويند كـه قضـيه بعكـس اسـت، و      د، تغييرگرد مياز چشم بسوي ديدگاه روان 
، مسـلمانان آن روز بـافنون مختلـف    آيـد  مي بوسيلة نوري است كه از ديدگاه بسوي ديده

شكل منحني را كشـف  » حسن بن هيثم«نظريات اشعه و انكسار آن آشنائي كامل داشتند، 
ت كرد كه ماه و با اين قانون ثاب كند ميد: نور در فضا بطور منحني حركت گوي مي نمود كه

بينيم، و همچنين اندكي پس از غروب  مي و خورشيد را قبل از آنكه در افق ما ظاهر شوند
بينيم، و همين اندازه براي اثبات طبيعت ايـن نهضـت علمـي كـه در سـاية اسـلام        مي باز

بوجود آمده براي ما بس است، همان نهضتي كه قرآنكريم قوانين توجيهي آن را دربر دارد 
نكه بتفصيل آن بپردازد، و چون دائـم التغييـر اسـت اسـلام از تفصـيل خـودداري       بدون اي

 .كند مي
و فقط آنچه كه براي ما خيلي اهميت دارد اين است اشاره كنيم كـه اسـلام دائـم ايـن     
نهضت علمي را در راه خير سوق ميداده، و از انحرافاتيكه امـروز در سـاية تمـدن غربـي     

اين انحرافات بخاطر اين است كه چون شـياطين وقـت    دامن گيرش شده باز ميداشت، و
و در ويران ساختن مقدسـات زنـدگي و    برند ميو افراد بكار ها  ملت آن را در فاسدكردن
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، بـا  كننـد  مـي  انحلال روابط و شايع كردن خرافات در ميان فرزندان آدم و حوا اسـتخدام 
ون و روزنامه دائم تيشه بر ريشـة  وسائلي كه در اختيار دارند از قبيل سينما، راديو، تلويزي

نابودكننده و استعمال وسائل مرگ آفـرين در  ي ها سلاح بشريت ميزند، و سپس در توليد
، و حال آنكه هنوز ايـن  كنند مي يك محيط وسيع از جهان از وجود اين علم بهره برداري

دات آمـاده  و نيروي اتم را كه براي نابودكردن موجـو  كند ميجهان را گرسنگي تهديد بفنا 
در صورتيكه بتنهائي ممكن است، اگر در راه توليد غذا بكار ببرند اين شـكمهاي   اند، كرده

 گرسنه را سير كند و اين بلاي سياه را از سر مردم برگرداند.
اسلام در نمواجتماعي، اقتصادي و سياسي نيز همينطور است داراي قانون عمومي 

، اما هرگز بانحراف روي خوش نشان دهد يماست كه دائم بگسترش سيماي خير اجازه 
 ، قرآنكريم به نمو و پرورش ملت اسلامي از قبايل متفرقه و دور از هم اشارهدهد مين

بهم پيوستند؟ و هدف مشترك و هستي مربوط بهم تشكيل ها  كه چگونه متفرقه كند مي

ْ ٱوَ ﴿ :دگوي مي دادند، و ملتي سرافراز و پرافتخار بوجود آوردند؟ قرآنكريم فاش  ۡ�تصَِمُوا
ِ ٱِ�بَۡلِ  ْۚ وَ  َّ َّرَفَ� قوُا   �َو اٗعيَِ   ْ ٱ وا ِ ٱنعِۡمَتَ  ذۡكُرُ َّ  َ�ۡ َلفَّ �َ


ف ٗءٓاَدۡعَأ َ�َ  


  مُتنُك ۡذ   إ ِ مُ �ۡيَلَ

 ِ صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِ
َأَف

نَ  ۦٓ قلُُو�ُِ�مۡ  ٖ مِّ ٰ شَفَا حُفۡرَ� ََ� َُ�نتُمۡ  ِ ٱإخَِۡ�نٰٗا و نقَذَ�ُ  َاّر
َأَف

ۗ  م ا نَۡه كََ�لَٰك  مِّ
 ُ ُ ٱيبَُّ�ِ َّ  ِ هَۡتَدُونَ  ۦلَُ�مۡ ءَاَ�تٰهِ َّلَعَُ�مۡ � (اي بندگان خدا!) « ]103آل عمران: [ ﴾١

همگي دست بحبل متين خدا بزنيد و متفرق نگرديد و نعمت خدا را بياد آوريد كه براي 
ي شما را ها دل ه،شما ارزاني داشت، روزيكه دشمن يكديگر بوديد و به خون هم تشن

پايان خدا از آن حال تباه  بي باهم نزديك ساخت، و در ساية لطف و مرحمت و نعمت
برگشتيد و باهم برادر شديد، روزي كه در كنار گودالي از آتش بوديد (و بكام سوختن در 

گداختة بداخلاقي ميرفتيد) نجات تان داد، (و بسوي جادة سرشار از لطف و هاي  كوره
، كند ميق خوش هدايت تان كرد)، خداوند آيات خود را اين چنين آشكار عنايت اخلا

 .»)شايد كه شما هدايت يابيد (و براه درآئيد
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و همچنين اسلام باصول نگهدارنده و اساس زندگي و خصايص و امتياز نظام اين 

مُ  كُنتُمۡ ﴿ د:گوي مي و كند ميملت اشاره 
ۡ
أَ َّنلِل ۡتَجِرۡخُأاسِ ت   


 ٍةَّمُأ َۡ� 


    ِ ونَ ب وفِ ٱرُ وۡنَ  لمَۡعۡرُ وََ�نَۡه

ِ  لمُۡنكَرِ ٱعَنِ  ِ ٱوَتؤُۡمِنُونَ ب شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم « ]110آل عمران: [ ﴾َّ
داريد  دهيد و از كار ناشايست باز مى ] به كار شايسته فرمان مى پديد آورده شده است، [كه

ٞ يدَۡعُونَ إَِ�  ُ�نوَۡ�َ ﴿ د:گوي مي ، و بازهم»و به خدا ايمان داريد ة َّ مُأ 
  مُ �نِّ  ِ ٱ �َۡ�ۡ 

 ِ ونَ ب مُرُ
ۡ
أَ�َ  وفِ ٱو وۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُ نَۡه َ�َ � ٱو ِ �َك هُمُ  لمُۡنكَر ٰٓ  �ْوُأَ


  ]104آل عمران: [ ﴾١ لمُۡفۡلحُِونَ ٱ

و بايد كه از شما گروهى باشد كه به نيكى فراخوانند و به كار شايسته فرمان دهند و از «
 .»د باز دارند و اينانند كه رستگارندكار ناپسن

�ََ ﴿ د:گوي مي و دهد ميباز هم فرمان   ْ ِ ٱوََ�عَاوَنوُا قۡوَىٰۖ ٱوَ  لِۡ�ّ َّ  ََ�  ْ َ�َ َ�عَاوَنوُا ثمِۡ ٱو ِ�ۡ 
نِٰ ٱوَ  و بر نيكوكارى و پرهيزگارى با همديگر همكارى كنيد و بر گناه « ]٢ة: المائد[ ﴾لۡعُدۡ�َ

 .»و ستم همكارى مكنيد
ا﴿ باز فرماني ديگر: �َُّه


َ � ينَ ٱ ٰٓ ِ َّ  ْ طِيعُوا

َأ
 ْ نُوٓا َ ٱءَاَم َّ  ْ طِيعُوا

َأَ
 وِْ�  َّرسُولَ ٱو

ُ
أَ ِ ٱو مَۡر


�ۡ 

اى مؤمنان، از خداوند اطاعت كنيد و از رسول [او] و صاحبان « ]59النساء: [ ﴾مِنُ�مۡ 

 .»] اطاعت كنيد امرتان [هم
ِ ﴿ و با زبان ديگر اعلام ميدارد كه مَاإ ٞ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ َّ فقط مؤمنان با يكديگر « ﴾إخِۡوَة

 .»برادرند
 د:گوي مي ،دهد ميو در بيان تشكيلات اجتماعي از اقدامات اين ملت اين گزارش را 

هَُمۡ ﴿ مَۡأَرهُُمۡ شُورَىٰ بيَۡن


 كارشان در ميان خودشان بشوراي (همگان) « ]38الشوری: [ ﴾و

و بعد از آن اقدام  كنند مي راف آن را به بدقت بررسي، يعني: قبل از اقدام بكار اط»است
مينمايند، ناسنجيده كار نميكنند، رازي پنهان از هم ندارند و در بيان پيروي از فرمانهاي 

ٓ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿ :كند مياسلامي خطاب بملت اسلام چنين حكم  ا َمَ ُ  َّرسُولُ ٱو ا خَُفذُوه َمَ  و
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َف  ٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ  َهَ ْ ٱ� هَُوا آنچه را كه پيامبر براي شما آورده با آغوش باز « ]7شر: الح[ ﴾نت

 .»بگيريد، و از آنچه كه منع كرده دست باز داريد
نزَلَ  حُۡ�مٱَف ﴿ د:گوي مي صو در بيان قضاوت اسلامي خطاب به پيامبر 

َأ
 ٓ هَُم بمَِا بيَۡن

ۖ ٱ ُ ا جَاءَٓكَ مِنَ  َّ َّ  �َم  مُ هَءٓاَوۡهَأ ۡعِبَّ  


    َت َ�ت  قَِّ ٱ پس در ميان آنان به آنچه « ]٤٨ة: لمائدا[ ﴾ۡ�
] آنچه از حقّ  ] آنان [به جاى هاى [نفسانى خداوند نازل كرده است، حكم كن و از خواسته

 . و در بيان عاقبت شوم داوريهاي خلاف قانون»كه به تو رسيده است، پيروى مكن

نزَلَ ﴿ د:گوي مي
َأ

 ٓ َّل نمۡ َ�ُۡ�م بمَِا   ُ ٱمَ َّ  ِ � ٰٓ  �ْوُأ


ونَ ٱَك هُمُ َ آنانكه « ]٤٤ة: المائد[ ﴾٤ لَۡ�فٰرُِ

 .»با قانون خداوند حكم نرانند كافرند (و خارج از ملت اسلام)
و در بيان اصول مليت و حقيقت برادري در ميان ملت اسلامي خطاب به پيامبر 

مُوكَ �يِمَا شَجَرَ  َفَ� ﴿ ميگويد:صاسلام َّ�َح َنوُنِمۡؤُي ٰ ُ�كَِّ       � َكِّ�َرَ      ٓ�ِ ْ دُوا ِ َّم �َ �َ  �  مُهَنۡيَ  
سَۡليِمٗا  � ْ لَّسمُِوا �َ يَۡتَ و َّمِا َقض  م اٗجَرَح     مِ هِسُفنَ


 به پروردگارت سوگند كه« ]65النساء: [ ﴾٦

مؤمن نخواهند بود، مگر اينكه در اختلافات خود، تو را به داورى طلبند و سپس از ها  آن
 .»كنند و كاملا تسليم باشندداورى تو، در دل خود احساس ناراحتى ن

سپس اسلام بعد از بيان اين همه حقايق درخشان هرگز قيافة ملت را محـدود نكـرده   
است كه چگونه بايد باشد؟ و بچه كيفيتي بايد تشكيل گـردد؟ كـاملاً آزاد گذاشـته هـيچ     

، گـاه ديگـر بصـورت    دهـد  ميقيدي نبسته است، گاهي بصورت گله داري خود را نشان 
، و گاه دگر اجتماع تجارتي را، گاهي دهد ميگاهي اجتماع شهرنشيني را نشان  كشاورزي،

كه مركب از همـه و   دهد مياجتماع صنعتي را پيش ميكشد و گاهي هم اجتماعي را نشان 
باشد، هرگز اجتماع را در نمو و پرورش و گسترش بيك قيافه مجبـور  ها  اين يا بعضي از

گذار كه اجتمـاع را در نمـو و پـرورش و گسـترش بـاز      و هيچ مانعي را باقي نمي كند مين
دارد، و بلكه دائم توجيهاتي پـيش ميكشـد كـه در عمليـات نمـو آن را كمـك كنـد و از        

 انحراف مانع گردد.



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   316

 

كه نمو اجتماع و تمدني در جامعة اسـلامي در عصـرخود    دهد ميسپس تاريخ گواهي 
كـه  هـا   ملـت  تنظيمات اداري سـاير باوج كمال رسيد، زيرا مسلمانان هرگز در استفاده از 

پيروز شد از هيچگونه تلاشي باز نماندند و از بكـاربردن محصـول خـوب    ها  آن اسلام بر
تمدن ديگران خسته نشدند، و از هرچيز خوبي كه در تمدن ديگران بـود اعـم از مصـر و    
شام و ايران و با عقيده و هدف زندگي مسالمت آميـز مسـلمانان مغـايرت نداشـت بهـره      

رداري كردند، چنانكه اصول و اساس تمدن روم و يونان و هند را بدقت بررسي كردند و ب
با كمال آزادي هر اصلي كه با عقيدة و رسالت آنان مغاير نبود گرفتند، و هرچه بـرخلاف  
مأموريت آنان بود رها كردند، همه را با ميزان عقيدة خـود سـنجيدند، گلهـا را چيدنـد و     

 خارها را انداختند.
كـه ديـد بـازهم بـاوج      ها گرفتاري وها  لي، جامعة اسلامي علي رغم آن همه مصيبتب

رسيد، و بگواهي نويسندگاني كه در اين كتـاب نـام بـرديم، هـر      ها ترين پيشرفت شكوفان
 هـا  مسـلمان  از شود مي پيشرفت فكري و اجتماعي و تمدني كه در عالم امروز غرب ديده

اثر برخورد با عالم اسلامي نصيب اروپائيان گرديـد،   ي صليبي درها جنگ است كه در ايام
و اما نمواقتصادي بازهم قرآنكريم براي آن قانون ثابتي وضـع كـرده، و سـپس در داخـل     
همان قانون آزاد گذاشته تا بسير خود ادامه بدهد، بدون اينكه قيافة معيني براي آن انتخاب 

وگيري نمايد، فلسفه و نظرية عمـومي  كند و يا با زدن قيدي از نمو سودمند و سازگار جل
اقتصاد اسلامي بر اين پايه استوار است كه خداي بزرگ انسـان را در روي زمـين خليفـة    
خود قرار داده است، و مال و ثـروت زمـين هـم مـال خداسـت، و جمهـور انسـانيت در        
 استفاده و تصرف در آن ثروت نمايندة اوست، و اين نمايندة الهي تحت شرايطي كه خـدا 

از آن بهره برداري نمايد، و همچنين بر اين پايه استوار است كه فـرد   تواند مي معين كرده
در اين مال وظيفه اي دارد كه بايد براساس مالكيـت فـردي در ايـن ثـروت آن وظيفـه را      

داراي حقـوقي اسـت، بشـرط     دهـد  ميانجام بدهد و در مقابل كوششي كه از خود نشان 
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رف نشان دهد، طوري رفتار نمايد كه هم خود سود ببرد و اينكه در اين حقوق حسن تص
 هم جامعه، و در حدود همان شرايط خدائي كه بدون آن سودي نخواهد كرد قدم بردارد.

بنابراين، اگر بسفاهت گرفتار شد و يا در تصرف خود سوء استفاده نمود، اين حـق از  
ق است، همان حقي كه كه صاحب اصلي ح شود مي د و باجتماع واگذارگرد ميوي سلب 

 از خلافت و نمايندگي خدائي سرچشمه ميگيرد.
و اين عمل نه بقانون مالكيت فردي كه در اسلام است صدمه ميزند و نه بنظام 

و حق  كند مياقتصادي، و فقط با يك رشته قيودي احاطه شده كه حسن تصرف را تأمين 
يده است، از قبيل زكات و ساير كه در اين مال مقرر گرد نمايد ميجماعت را نيز مراعات 

حقوق و تكاليف كه بقدر احتياج ملت لازم است. البته با حفظ بقاء مالكيت فردي كه بايد 
بايد در  كند ميمراعات شود، باستثناء پارة موارد همگاني كه مالكيت همگاني را ايجاب 

ُ ﴿ د:گوي مي عموميت خود باقي بماند، قرآنكريم در بيان اين مطلب الِ وَءَات َّ م نِّم م     ِ ٱه َّ 
يٓ ٱ ِ َّ  ٰ بدهيد بآنان (يعني: بفقرا و نيازمندان) از مالي كه خدا در « ]33النور: [ ﴾ُ�مۡ ءَاتٮَ

َ�َ ﴿ د:گوي مي . باز هم در توضيح همين مطلب»اختيارتان قرار داده ْ  و اءَٓ ٱتؤُۡتوُا َهَ ف ُّ  س
مَۡأَ�لَُٰ�مُ 


ُ ٱجَعَلَ  َِّ� ٱ َُ�مۡ قَِ�مٰٗا َّ اموالي را كه خداوند شما را در آن « ]5النساء: [ ﴾ل

 .»حق تصرف و نظارت داده در اختيار سفيهان قرار ندهيد
سپس اسلام در اين مورد يك قانون عمومي براي توزيع ثروت در ميان ملت وضع 

ۡ�َ ﴿ د:گوي مي ،كند مي َُ�ونَ دُولَ� �َ ۡ �َ ي غۡنَياءِٓ ٱَ�
َ
(اين قانون « ]7الحشر: [ ﴾منُِ�مۡ  ۡ�

، زيرا »تا (اين اموال عظيم) در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد! تصويب شد)، 
ي اغنيا آن را احتكار كنند، و اين احتكار در هر صورتي كه باشد ها دست شايسته نيست

ي زيادي تقسيم گردد تا زندگي ها دست ممنوع است، و لازم است كه اين ثروت در
رد، و ثروت و مال در دست اكثريت ملت قرار بگيرد، و اين نكته هم همگاني بآساني بگذ

، و بايد از دهد ميفراموش نشود كه اسلام حقي هم براي محرومين و تهي دستان قرار 
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 وَِ�ٓ ﴿ :دهد مياغنيا دريافت كند و بنيازمندان بپردازد، قرآنكريم از اين حق چنين خبر 
آ�لِِ وَ  َّ سلِّل  ّٞقَح     مِ هِلَٰ�ۡ  

م
و در اموال آنان (يعني: ثروتمندان « ]19الذاريات: [ ﴾١ لمَۡحۡرُومِ ٱَ

، و آن حق زكات است و پشت سر »مسلمان) حقي است براي سائل و محروميت چشيده
آن وظايف و تكاليف ديگري هم هست كه به مقتضاي آن بايد از اموال ثروتمندان 

ي كسب مال و معاملات هست، دريافت كرد و بمصرف رساند. و بازهم قواعد ديگري برا
و هرگز اين كسب و اين معاملات طوري نبايد انجام پذيرد كه ضرري بفرد يا باجتماع 

 وارد آيد.
و از اينجاست كه غصب، غارت، سرقت، غش و احتكار قدغن گرديده، همانطوريكه 
ا ربا قدغن گرديده، و اين ربا از همة اين امور زشت تر و ناپسندتر است، قرآنكريم ب

ا﴿ د:گوي مي صداي رسا �َُّه


َ � ينَ ٱ ٰٓ ِ َّ  ْ نُوا ْ ٱءَاَم قُوا َ ٱ َّ ا بَِ�َ مِنَ  َّ ْ َم وا ْ ٱوَذَرُ ا ٰٓوَ�ِّر  إنِ كُنتُم  
ؤۡمِنَِ�  نَ  إَفنِ ٢ُّ ْ ِ�َرٖۡب مِّ ذَنوُا

ۡ
ْ أَف لَُوا مۡ َ�فۡع ِ ٱَّ َّ  ِ رسَُوِ� مَۡأَ�لِٰ�ُ  ۖۦ وَ


مۡ �ن تبُۡتُمۡ �َُلَفمۡ رءُُوسُ 

َ�َ ُ�ظَۡلمُونَ  اي مردم با ايمان! از خدا بترسيد و « ]٢٧٩ -٢٧٨ة: البقر[ ﴾٢�َ َ�ظۡلمُِونَ و
دست از رباخواري برداريد، تاكنون خورديد و بعد از اين نخوريد اگر مؤمنيد * و اگر 
دست (از اين عادت زشت) بر نميداريد، پس با خدا و رسول خدا اعلان جنگ بدهيد، 

اخواري اعلان جنگ با خدا و پيامبر است)، و اگر توبه كنيد (و باز آئيد)، شما (يعني: رب
 .»گرديد مي د و نه مظلومكني مي فقط سرماية اولي خود را مالكيد، نه ظلم

ِينَ ٱ﴿ ُ�لوُنَ  َّ
ۡ

أَ ْ ٱي وٰا َّ كَمَا َ�قُومُ  لرِّ�َ � إ َنوُموُقَ� ِ    ِيٱ َّبطُهُ  َّ  خَتَ ۚ لمَۡ ٱمِنَ  َّشيَۡ�نُٰ ٱ  سِّ
�َّمَا  إ ْآوُلاَق ِ    مُهَّ�َ�ِب َكِل


    ْۗ ٱمثِۡلُ  ۡ�يَۡعُ ٱ وٰا َّلَحَأَ  لرِّ�َ


 ُ ٱ َّرَحَمَ  ۡ�يَۡعَ ٱ َّ ْۚ ٱ وٰا مَن جَاءَٓهُ  لرّ�َ ٞ مِّن  ۥ�َ وعِۡظَة َم

 ِ ّ�هِ مَۡأَرُهُ  ۥَلَفهُ  نتََ�ٰ ٱَف  ۦَّ


 َلَسفَ و ا  ِۖ ٱإَِ�   ٓۥَم َّ  
َأ

�َك  ٰٓ  �ْوُأ


 ف َدَ� ۡنَ     ا  َاّرِ� ٱصَۡ�بُٰ مَ هُمۡ �َهي
ونَ  قَُ  ٢َ�ِٰ�ُ ُ ٱ َ�مۡح ْ ٱ َّ وٰا َُ�رِۡ�  لرّ�َ ُ ٱوَ  َّصدََ�تِٰ� ٱو �َأيٍِ�  َّ


َّفَك َُّ� ّارٍ      بُُِ� ة: البقر[ ﴾٢

خيزند مگر مانند كسى كه شيطان  خورند [از قبر] بر نمى كسانى كه ربا مى« ]٢٧٦ -٢٧٥
حال كرده باشد. اين از آن است كه گفتند: بيع مانند رباست، حال او را به آسيبى آشفته 
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]  آنكه خدا بيع را حلال كرده و ربا را حرام شمرده است، پس هر آن كس كه از [جانب
] باز آمد، آنچه گذشت، او راست و  پروردگارش پندى به او رسيد، آن گاه [از كار خويش

اند. آنان  [به ربا] باز گردد، اينان دوزخىكارش واگذار به خداوند است و هر آن كس كه 
] صدقات را رشد  سازد و [بركت ] ربا را نابود مى خداوند [بهره*  اند در آن جاودانه

 .»دارد دهد و خداوند هيچ ناسپاس گناهكار را دوست نمى مى
و همچنين در اينجا فرماني است براي انجام تعاون و همياري، و آن هم با كمال 

َّدَصَت نَأَو �ٖ�ََ�ۡيقوُاْ  �ن﴿ د:گوي مي كي، قرآنكريمنظافت و پا  


        م َٰ�   إ ٌةَرِظَنِ      � ٖ�َۡ�ُع وُذ َن       

َلُّ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�عَۡلمُونَ   ٞۡ�َ و اگر (بدهكار،) قدرت پرداخت « ]١٨٠ة: البقر[ ﴾٢
رت نداشته باشد، او را تا هنگام توانايى، مهلت دهيد! (و در صورتى كه براستى قد

 ».پرداخت را ندارد،) براى خدا به او ببخشيد بهتر است اگر (منافع اين كار را) بدانيد!
اينها يك رشته قواعد كلي و همگاني است، و همان قوانين حكيمانه است كه اقتصـاد  
اسلامي در ساية حمايت آن دائم در حال نمو و پرورش و گسترش است، و هـيچ مـانعي   

عي كه از انحراف باز دارد و نگذارد نيروهاي اقتصـادي ملـت   هم در كار نيست، مگر موان
 بهدر رود.

آري، حقاً كه اقتصاد اسلامي در ساية حمايت اين قوانين عمومي نمـو كـرد، و بطـور    
شايسته از گله داري بكشاورزي و از كشـاورزي بتجـارت و از تجـارت بصـنايع دسـتي      

را در يـك زمـان دارا بـود و پـيش      رسيد، و از آنجا هم بمقامي رسيد كه همة اين مراحل
ميرفت، و دوشادوش آن هم فقط اسلامي در همـة جوانـب معـاملات بنمـو پرداخـت، و      

، و در همـين وقـت ايـن كلـي از     كنـد  مـي بطوري پيش رفت كه هنوزهم بشريت افتخار 
پيدايش انحرافات فراواني جلوگيري كرد، انحرافاتي كه امروز گريبان اقتصاد جهان غـرب  

، زيرا تيول و تيولگري را با آن قيافة نازيبا كه در محيط اروپا بود از ريشه دهد مي را فشار
تفكيك ناپذير زمين حساب  ◌ٍ برانداخت، همان قانون سياهي كه كشاورزان را برده و جزء

سـه گانـة   هـاي   ، و پيرو هوا و هوس اربابان زمين قرر ميداد، اربابانيكه دائم قدرتكرد مي
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 را در بسـت در اختيـار داشـتند، و ايـن از ارمغانهـاي     » ئي و اجرائـي قانون گذاري، قضا«
و در آن حال پيش ميرفت شايسته بود كه  ماند مينظير عالم اسلامي است، و اگر پاينده  بي

سرمايه داري بگيرد. آري، اگـر ايـن ضـربتهاي كوبنـده از هرطـرف بـر       هاي  جلو رسوائي
ضه گي گريبـان مسـلمانان را نميگرفـت،    عر بي پيكرش وارد نميشد، و اين همه سستي و

ي اخير بخوبي از پيشاني اين ملت پيداست، اسلام آن قابليت را داشـت  ها قرن چنانكه در
و هنوزهم دارد كه طغيان سرمايه داري را فرونشاند، و اين آتش سوزان را تا ابد خاموش 

 كند.
ا حرام كردن ربا بـراي  كه اسلام ب كنند مي بلي، در اين مورد بعضي از مردم چنان خيال

پيشرفت نمواقتصادي پاي بند ميزند كه نگذارد آزادانه بترقي و پيشـرفت بپـردازد، و ايـن    
شبهة پليد مدتي بود كه بعضي از مسلمانان اوايل قرن بيستم را رنج ميـداد كـه در نتيجـه    

 يدند، از طرف اسلام در اين باره عذرخواهي كننـد و يـا تـلاش ميكرنـد كـه     كوش ميدائم 
بمقتضاي ضرورت ربا را قانوني جلوه دهند و يا سعي داشتند كه بگويند: ربا حرام نيست، 
و آن ربائيكه قرآنكريم حرام كرده غير از اين است، و هنوزهم اين شبهة ناپاك و اين مـار  

، و عاقبـت زبـان بعـذرخواهي    دهـد  مـي را رنـج  هـا   خوش خط و خال تا بامروز بعضـي 
 بينند. مي ميگشايند و خود را شرمنده

در هرصورت بگذاريم و بگذريم، آنان هرچه ميخواهند بگوينـد و بشـنوند، تـا آينـدة     
اسلام در بارة آنان قضاوت كند، و ما هم زياد محتاج نيستيم بخصوص در اين عصـر، در  
بارة بلاهاي سرمايه داري سخن بگوئيم، چون آن يك نظامي است كه از روز اول براساس 

ده و مرتب مشغول اندوختن سرمايه است تا روزيكه بطوفـان احتكـار   ربا پايه ريزي گردي
 گرفتار آيد و نابود گردد.

نياز از بيان و توصـيف   بي واقعاً كه رسوائيها و دشواريهاي رژيم سرمايه داري رباخوار
و پـس از ديـدن ايـن     اند، است، دشمنان و بلكه دوستانش باندازة كافي از آن سخنها گفته

بدنامي هيچ عاقلي نميآيد اسلام را بمحاكمه بكشـد كـه چـرا ربـا را آزاد     همه رسوائي و 
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نساخته؟ چرا اين وسيلة شوم بردگي را كه همه جا طوفان ستم برپا ساخته و باعـث ايـن   
همه نابودي و ويراني گرديده، برسميت نشناخته است؟ و اما اقتصاد مسلمان بدون ربا در 

؟ بحثـي اسـت جداگانـه كـه خـود      شـود  مـي  ارهساية اين همه پيشرفت صنعتي چگونه اد
 متخصص دارد و ما نميتوانيم اينجا از آن بحث كنيم.

دانشـمند بـزرگ ابـوالعلي     انـد،  عده اي از دانشمندان مسلمان در اين باره كتابها نوشته
مودودي پيشواي حزب اسلامي پاكستان سه بحث بزرگ باين ترتيب: پش كشيده، اقتصاد 

ت زمين در اسلام و منتشر ساخته، و سيدقطب كتاب عدالت اجتماعي اسلامي، ربا و مالكي
متفرقـه از ايـن   هـاي   در اسلام را نوشته كه بسيار ارزنده است، و ديگـران هـم در بحـث   

استادعيسي عبده ابراهيم قـرار دارد، و  هاي  بحثها  آن كه در رأساند  موضوع سخن گفته
، اما يگانه حقيقتي كه در درجـه اول  ندكن مي هنوزهم متخصصين فن مرتب مقالاتي منتشر

در ذهن ما بايد جاي بگيرد اين است كه هرگز ممكن نيست چيزي را خدا حـرام كنـد و   
صلاح مردم در آن نباشد، و تطبيقات علمي هم بارها صدق اين مطلب را روشن و ثابـت  

بشـريت  هـاي   كرده اسـت. آري، هرچـه علـم و دانـش پيشـرفت كنـد و هرچـه تجربـه        
كه تا آندم مجهـول مانـده بودنـد، ارزش     شوند مي فات) پيشرفت كند، علتهائي پيدا(انحرا

را برسـميت  هـا   آن تحريم حرامهاي خدا را روشن و روشنتر بسـازد، و دنيـا هـم بناچـار    
 بشناسد.

است كه تلاش كنند و تنظيمات جديد سودمند  ها مسلمان بنابراين، بعد از اين وظيفة
ديگر حرام خداوند را حلال نسازند، زيرا خدا بدون علت و بحال مردم بوجود آورند و 

و نظري  كند ميسبب چيزي را حرام نكرده است، بخاطر اينكه دائم خير مردم را اراده 
كه بندگانش در آسايش زندگي كنند، نه اينكه  خواهد ميندارد، و پيوسته ها  آن بزيان

ا يرُِ�دُ ﴿ د:گوي مي گرفتار باشند، اين قرآنست كه ُ ٱ َم َّ  ٰ نۡ حَرَجٖ وََ� يَۡلَُ�م مِّ  ِ�نِ�جَۡعَلَ ع
َّمِتُِ�َو  نعِۡمَتَهُ      مُ�َرِّهَطُِ� ُد�ِرُ       يَۡلَُ�مۡ  ۥ كه شما در حال  خواهد مينخدا « ]٦ة: المائد[ ﴾ع

شما را پاك و پاكيزه بگرداند و نعمتش را  خواهد ميسختي و ناراحتي باشيد، اما هميشه 
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يَۡلَُ�مۡ ِ� ﴿ د:گوي مي و باز ».ددر حق شما بكمال برسان ا جَعَلَ ع َمَ ينِ ٱو  ﴾مِنۡ حَرَجٖ  ّ�ِ
و  ».خداوند در اين دين براي شما هيچگونه دشواري و ناراحتي قرار نداده« ]78الحج: [

ند كه اسلام براي نمو اقتصادي قيدها مييزند و از پيشرفت باز گوي مي ها همچنين بعضي
كار كند ها  كه بيرون آيد و در كارخانه دهد ميات بزن اجازه نميدارد، بدليل اينكه اكثر اوق

و زندگي خود را تأمين نمايد، و حال آنكه پيشرفت جديد صنعتي اين وظيفه را براي زن 
واجب و لازم ميداند، ما پيش از اين بيان كرديم كه اسلام از كاركردن زن وقتيكه شرايط 

ينيم كه واقعاً در غير از وظايف زنانه اكثر ب مي اقتضا كند جلوگيري نكرده است، و اگر
 علتش براي همه روشن است، و لكن اينجا بازهم اضافه دهد مياوقات چنين اجازه را ن

م كه اولاً براي همگان روشن شد كه زن را بجاي مرد گذاشتن چه اندازه بخود زن كني مي
 وارد نشده؟ كه از اين ناحيه تاكنون بر پيكر زنهائي  ضرر دارد؟ و چه مصيبت

وقتيكه زن در تجارتخانه، در كارخانه، در كارگاه، در ادارات با اين وضـع موجـود در   
؟ و ايـن يـك ضـرري    آيـد  مي ميان مردان كار كند، قابل انكار نسيت كه چه بلائي بسرش

است كه هراندازه هم بزن با شركت در كار توليـد منفعـت برسـاند، بـازهم جبـران پـذير       
ه ميدانيم كه چه اندازه در ساية اين عمل زيان اخلاقـي گريبـان اجتمـاع    نيست. و ثانياً هم

غربي را گرفته است؟ و آن يك زيان كوچكي نيست، زياني است كه هر آن نزديك است 
دنيا را بنابودي بكشاند، طوري گرفتار كند كه از اين عمل كوچكترين بهره اي نتواند ببرد، 

ي رسيده كه نزديـك اسـت، انسـان مصـنوعي و مغـز      و بعلاوه امروز توليد ديگر بآن مقام
الكتريكي و ساير وسايلي كه در آينده نزديك در شرف آمدن است، جاي انسان واقعي را 
بگيرد، ديگر فردا يا پس فردا هيچ احتياجي نيست كه زن را در كـار شـركت بدهنـد جـز     

 ـ  ون بـا چشـم   شهوت شركت دادن، و حتي قبل از اين هم همينطور است، زيرا ما هـم اكن
و لكـن درهـاي    انـد،  بينيم كه هزارها و بلكه ميليونها مرد بيكار و سرگردان مانده مي خود

استخدام بروي زنان باز است، آيا اين همان مصلحت توليد است كه بخود واجـب كـرده   
زنها را انتخاب نمايد، يا نـه چيـز ديگـري در كـار     ها  آن مردها را از كار دور كند و بجاي
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ن را هم فقط در لابلاي پروتوكولهاي صهيون بايد جستو كرد؟ بلي، اسلام همه است كه آ
جا و همه وقت نموطبيعي داراي رشد و صلاحيت و سازندگي را برسـميت ميشاسـند، و   

، و هرگز چنين مسئوليتي ندارد كه بايد انحرافـات بشـريت   كند ميهميشه از آن طرفداري 
 را امضاء كند و برسميت بشناسد.

ستي سياسي هم اسلام قواعد كلي و همگاني وضع كرده، و تفصيلات كار را و در ه
كه با همة مراحل  شناسد ميدر اختيار نمو دائمي قرار داده است، اما نموي را برسميت 

نموعلمي و تمدني و اجتماعي و اقتصادي سازشكار باشد، نه هر نمو لج بازو منحرف را، 

ِ ﴿ د:گوي مي قرآنكريم با زبان شيوا ۡ�مُ ٱنِ إ لَٰك  ۡ�ُ َ� ۚ ُ َياّه إ َّٓ�ِإ ْآوِ       دُُبۡعَ� ّ  


�َ� َرَمَأ َِِّ� َ


      ّ�ِينُ ٱ
يَّمُِ ٱ جز حكم خداوند حكمي نيست، او فرمان داده كه جز خداوند « ]40يوسف: [ ﴾لۡق

 .»كسي را نپرستيد، و اين است دين محكم و پايدار
ن﴿ د:گوي مي باز

َأ
 ٓ َّل نمۡ َ�ُۡ�م بمَِا   ُ ٱزَلَ مَ �َك هُمُ  َّ ٰٓ  �ْوُأ


ونَ ٱَ  ]٤٤ة: المائد[ ﴾٤ لَۡ�فِٰرُ

 .»آنانكه بفرمان خداوند حكم نرانند كافرند«
ٓ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿ ا َمَ ا خَُفذُوهُ  َّرسُولُ ٱو َمَ َف  و ٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ  َهَ ْۚ ٱ� هَُوا و آنچه كه پيامبر « ]7الحشر: [ ﴾نت

 . »اري كنيدآورده بپذيريد، و از آنچه كه نهي كرده خودد
ا﴿ باز هم فرمان دگر: �َُّه


َ � ينَ ٱ ٰٓ ِ َّ  ْ طِيعُوا

َأ
 ْ نُوٓا َ ٱءَاَم َّ  ْ طِيعُوا

َأَ
 وِْ�  َّرسُولَ ٱو

ُ
أَ ِ ٱو مَۡر


�ۡ 

ُ إَِ�  ُّدُروه فَ ٖءۡ    �  �  مُتۡ�َزَٰ�َت ن     ف َۖإِ  مُ �نِ ِ ٱ ِ  َّرسُولِ ٱوَ  َّ ِ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب  ﴾خِرِ �ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  َّ
]  ى مؤمنان، از خداوند اطاعت كنيد و از رسول [او] و صاحبان امرتان [هما« ]59النساء: [

اطاعت كنيد هر گاه در چيزى اختلاف كرديد، اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، آن 
 .»را به خدا و رسول بازگردانيد

ۡ�َ ﴿ باز هم حكمي دگر: ن  َاّسِ ٱ�ذَا حَكَمۡتُم �َ
َأ

 ِ ْ ب ۡكُمُوا و « ]58النساء: [ ﴾لۡعَدۡلِ ٱ�َ

  .»] حكم كنيد چون در ميان مردم حكم كنيد به عدل [و انصاف



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   324

 

هَُمۡ ﴿ د:گوي مي و در بيان زندگي ملت مسلمان رَىٰ بيَۡن مَۡأَرهُُمۡ شُو


  ]38الشوری: [ ﴾و

ه ، يعني: فكرها را رويهم ميريزد و فكر پخت»كارشان در ميان خود بشوراي همگان است«
 .دهند مي و آزموده بيرون

، و دهد مييك رشته قواعدي است كه حكومت را فقط بخداوند اختصاص ها  اين همة
د: از فرمانداران گوي مي ، فاششناسد ميجز فرمان بردن از قوانين الهي چيزي را برسميت ن

عدالت، از فرمان بران اطاعت زيبنـده اسـت آن هـم در چهـارچوب ديـن خـدا، شـور و        
انديشـيدن فرمـانبر و فرمانـدار دولـت را نيـرو ميبخشـد و ملـت را شـاداب          مصلحت و

 اند.گرد مي
اينها اساس حكومت در اسلام است، و اما شكل و قيافة حكومت شكل مخصـوص و  
لباس مخصوص ندارد، آن بعهدة ملت واگذار گرديده كه در حـدود همـين قـوانين كلـي     

بنابراين، هر حكمي كه خارج از قـانون   حكيمانه هر شكلي را بخواهند انتخاب كنند. پس
الهي باشد حكم خدا نيست، و هر حكمي كه با شور و مصـلحت دولـت و ملـت نباشـد     
حكم خدا نيست، و هر حكومتي كـه عـدالت در آن نباشـد اسـلام از آن بيـزار اسـت. و       
متأسفانه تاكنون اجراي واقعي سياست و حكومت بطـور كامـل در اسـلام جـز در زمـان      

انجام نگرفته، آن هم در زمان خلفاء راشدين بود كه قوانين مسالمت آميزي براي كوتاهي 
 اداره كردن حكومت تصويب گرديد.

اگر خوب حكومت كردم ياريم دهيد، و اگـر خطـا رفـتم بـراهم     «ميگفت:  ابوبكر 
د: اي ملت! تا آنجا از من فرمان ببريد كه از خداوند فرمان ميبـرم، و  گوي مي آوريد، بازهم

حقي در گـردن شـما نـدارم، ديگـر      اگر عصيان كردم و سر از فرمان خدا و پيامبر برتافتم
، و سپس در فترتهاي كوتاهي كم و بيش اجرا شده، ولي دولـت  »فرمانم قابل اجرا نيست

مستعجلي بوده، خوش درخشيده و زود غروب كرده، چندان نتيجه نداده است، و اما فقـه  
سياسـي  هاي  صري از نمو خود باز نمانده است، در نظريهاسلامي در هيچ حالي و هيچ ع
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هر صاحب مقامي در اجتماع اسلامي از آن استفاده كرده، و هر صاحب كمالي احكامي را 
 از آن استنباط نموده است.

در خاتمه آنچه كه براي ما در اين صورت خيلي پراهميت اسـت، ايـن اسـت كـه آن     
نيم كه تشريع اسـلامي بوسـيلة آن در سياسـت    خوشروئي و نرمش دامنه داري را ثابت ك

، و كنـد  مـي اسلامي بروي اجتماع ميخندد و با حفظ اين سمت دائم از انحراف جلوگيري 
اصول شريعت را از گزند محفوظ ميدارد، و اما بيان اسباب انحـراف در اجـراي سياسـت    

آن انحراف  اسلامي جاي خود دارد، اينجا مجالي نيست كه از آن بحث كنيم و در هرحال
تـا در روبروشـدن بـا     كنـد  مـي است، و بزرگترين ارزش اسلام اين است: موازيني نصب 

 انحراف در موقع اجرا مشخص گردد كه انحراف است، خود را در مقابل آن نگهدارد.
آري، اين است موقف ممتاز اسلام در زندگي بشريت كه هرگز از پيشرفت جلـوگيري  

كـه   كنـد  مـي ، و پيوسته اصـولي را وضـع   نمايد ميحريك ، بلكه دائم بسوي آن تكند مين
بينـيم   مـي  اجتماع را دائم بسوي خير سوق دهد و از انحراف بازش دارد. بنابراين، بخوبي

كه هم ثبات و آرامش و هم تطور و جنبش در آن واحـد در اسـلام نمايـان اسـت، ثبـات      
 دگي است.گوناگون زنهاي  همان قواعد كلي و تطور همان سيماها و قيافه

ــورعلمي و     ــاي آن تط ــداخت و بج ــن را دور ان ــايت دي ــه وص ــا ك ــر اروپ ــي، آخ بل
تطوراقتصادي، اجتماعي و سياسي را گرفت، نتيجه چه شد؟ نتيجه اين شد كه حقـاً علـم   
در ساية نهضت اروپائي دور از دين بطور چشم گيري ترقي كرد، اما نه بلحاظ اين بود كه 

ين بود كه دين كليسائي در اين محيط دائم با علم ميجنگيد دور از اين بود، بلكه بلحاض ا
و عقل را با قيدهاي ظالمانه بزنجير ميكشيد تا بتواند جهل خود را تا آنجا كه قدرت دارد 

و » بريفولـت «ادامه دهد، اما خوشبختانه خود اين پيشرفت علمي چنانكه ديديم بشـهادت  
ار دانشمنداني بود كه دائم علـم و زنـدگي را   و ديگران يادگار مسلمانان بود، يادگ» دربير«

توام تحت نظر دين قرار ميدانـد، و در ايـن پيشـرفت هميشـه از قواعـد دينـي اسـتمداد        
 ميجستند.
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سپس سرانجام در اروپا علم از اين زنجير آزاد گرديد، اما نه هـر علمـي، بلكـه همـان     
طه و قانون پيش تاخت، و علميكه از حوزة فعاليت دين كليسا بعمل آمده بود و بدون ضاب

پيش تاخت تا به دست شياطين روزگار افتاد و اسير شد، و بوسيله آنان در گمراهـي فـرو   
رفت، و آلت دست دزدان ناموس بشريت گرديد كه هنوزهم اخلاق مـردم را بوسـيلة آن   
 فاسد ساخته و روابط اجتماع را درهم ميريزند، و افكار طوفانزده را به دنبال هر خرافـاتي 

ند كه دور از حقيقت نگهدارند، و سرانجام هم روي زمـين را  كوش ميميفرستند و هميشه 
، و اما اقتصاد در بارة آن همين بـس كـه ديـديم مراحـل شـوم      سازند ميبوسيله آن ويران 

تيول، سرمايه داري و عاقبت كمونيستي چه فسـادي در اقتصـاد اروپـائي بـراه انـداخت؟      
نهاد، فسادي بود كه جمهور بشر را بدو گروه برده و بـرده   روزيكه اروپا دين را پشت سر

د و برداشـت، و  دار برميدار يا بگو: آقا و نوكر تقسيم كرد، بعنوان اينكه بردگي را از ميان 
لكن سيماي بردگي نه سيماي برده داري را، اما اصل موضوع با اختلاف شكل بجاي خود 

اع اروپائي همين مفاسد اجتماعي و اخلاقي كه محفوظ ماند، و اما در بارة اجتماع در اجتم
غربي در آن گرفتارند براي ما بس است، همان مفاسدي كه اجتمـاع را در  هاي  ملت امروز

از سرمستي بـادة   تواند ميآن محيط بيك جامعة حيواني ورشكسته تبديل كرده كه هرگز ن
بينيم كه فرزندان  يم لذتهاي زودگذر جهنمي بهوش آيد و از چراگاه شهوت سير برگردد،

اين جامعه ديگر هيچگونه عاطفة انسانيتي ندارند، چنانكه فرزندان انسانيت دارند و بلكـه  
، فرديتـي اسـت كـه    برد مي فقط غرب در يك عالم تاريك فردپرستي پليد و ناستوده بسر

 زد.را بهم نزديك كند، و ملتي پر از عاطفة انسانيت بسا ها دل تواند ميدور از هم است و ن

َّ�َش ٰ ﴿ اكنون ملتي هستند بقول قرآنكريم:  مُهُ�و  ُلُ قَو اٗعيَِ�      مُهُب   سۡ
از « ]14الحشر: [ ﴾

ي آنان پراكنده (و از ها دل ، و حال آنكهكني مي دور با يكدگر فشرده و كنار هم حساب
 .»يكدگر دورند)

اسـت،   و همچنين اروپاي شرقي كه امروز رژيم كمونيستي در آنجا بحكومت مشـغول 
كه هرگز طعم شيرين مودت و انسانيت  برد مي در يك حال جماعت پرستي مصنوعي بسر
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بچشد، و اصولاً با انسانيت آشنا نيست، و بلكه فقط دولت كمونيسـت   تواند ميواقعي را ن
با زور و اكراه در مزارع و سنايع كمونيستي كه سرشار از ترس و خوف و هراس و بلكـه  

، و اما در عالم سياست كه گفتني نيست، وجود اين همه جور كند ميمرگ است حكومت 
و جفا و طغيان و عصيان بس است كه روي زمين را فرا گرفته، بهرسو كه بنگري استعمار 

ناسـتوده و پليـد كـه    هاي  است، استعباد است، زنجير است، آتش است و زور ديكتاتوري
به تفتيش عقايد ميپردازند، و بدترين ا ه اين و بالاتر از همة برند ميدائم آهن و آتش بكار 

تـا بتواننـد در سـاية آن     برنـد  ميتصور كرد در اين تفتيش بكار  توان مي نوع عذابها را كه
 تحميل نمايند. ها  ملت نفوذاجباري خود را به

بلي، اين مظالم سياه در بيان فساد اين سياستها بس است، ديگر احتيـاجي بـه شـرح و    
و امـا اسـلام   » چيزي كه عيان است چه حاجت بيان است؟«محلي: بيان نيست و بعبارت 

در بارة همة اين امور يك پارچه نور است، يك دل روشن است، چنانكه پيامبر اسـلام از  
نام برده  سازد ميآن بعنوان يك دل پر از نور كه نور را از ظلمت و صلاح را از فساد جدا 

امـل اسـت كـه بـه نمـو و پـرورش و       است، اسلام داراي يك نوع نرمش و خوشروئي ك
، و داراي يك نوع سختگيري كامل اسـت كـه از   كند ميو نظارت  دهد ميگسترش اجازه 

 انحراف بازميدارد.
اسلام اين مزيت ممتاز را در اين باره از مطابقت كامل خود با فطرت ثابت و بـا اصـل   

مقابل ثابت و متطـور  پايدار و سيماي تغييرپذير بدست آورده، اين است: موقف اسلام در 
در زندگي بشريت، اين يك توقفگاه محكمي است كه فقط با تدبير خداي جهـان آفـرين   

 .شود مي ساخته شده واداره
پس بنابراين، هر نضمي كه با تدبير بشر ساخته شود هيچوقت ثابت و پايدار نخواهـد  

ه با فطـرت  ماند، بلكه هميشه گاهي براست و گاهي بچپ منحرف خواهد گرديد، زيرا ك
د و گـرد  ميخود را بآن برساند، دائم بدنبال مجهول مطلق  تواند ميآشنائي ندارد و هرگز ن

 سرگردان است.
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گفت: اين جهل هنوز دست نخورده است، ايـن حقـه هنـوز    » الكسيس كاريل«چنانكه 
، بنازم سازد ميسر بسته است، و سپس بشر با اين جهل سر بمهر براي عالم بشريت قانون 

 ن قانون و بنازم باين استاد قانون ساز.باي
اسلام كلمة خدا است، اسلام سخن الهي است، آخرين پيام آسماني است كـه بسـوي   

كه همة مفاهيم و تصـورات بشـريت و    كند مينظيري توقف  بي بشر آمده، در يك موقف
 همة تطبيقات عملي اين مفاهيم و آن تصورات را زيرنظر ميگيرد.

كه طـرف   گذارد نمية جوانب فطرت نظر دارد، يك طرف را مهمل حقاً كه اسلام بهم
با فطرت همگام و سازگار است و هميشه بفطرت  ها راه ديگر را زيرنظر بگيرد، و در همة

، هراندازه كه از آن ثابت است قانون ثابت ميبخشد، و آن مقـدار كـه   دهد ميغذاي واقعي 
م: اسلام دين فطرت است گوئي ميوسيله ، و بدين دهد ميمتغير است اجازة تغيير مطلوب 

و در عين حال هم دين بشريت است، در تمام عصرها و در همة تصورات ديني است كه 
، و در تطور صحيح هرگز كند ميخودبخود بسوي تطور مترقي و رشيد و سازنده تحريك 

ش حالت جمود و ارتجاع سياه بخود نميگيرد، بلكه نظامهاي منحرف هستند كه دائـم بـآت  
 و لباس تطور بقامت آن ميدوزند، نظامهائي هسـتند كـه بحـق بايـد     زنند مي انحراف دامن

 را ارتجاع سياه ناميد و مرتجع خواند.ها  آن
رسالت صادقانة خود را انجام  1950در سال » برتراند راسل«وقتيكه فيلسوف عصر ما 

اين سيادت تا ابـد  داد و گفت: ديگر عصرسيادت مرد سفيدپوست بپايان رسيد، آخر بقاء 
كه قانوني از قوانين طبيعت نيست، راسل معتقد بود كه مرد سفيدپوست ديگر چنين ايـام  
خوشي را نخواهد ديد كه در خلال اين چهار قرن گذشته ديد، روزيكه راسل اين رسالت 
بشر دوستانه را بجهان ابلاغ كرد، هيچگونه اشاره بعلل باصطلاح سياسي معيني نكرد كـه  

؟ زيـرا  رسـد  مـي رسيادت بشر سفيدپوست در تاريخ ايـن تمـدن بشـريت بـآخر     چرا عص
نيسـت، يعنـي:   هـا   ملـت  سياست در واقع جز مظهر و تجلي گاه خارجي اوضـاع داخلـي  

اوضاع فكري، روحي، نفساني، اجتماعي، علمي و سياسي بدون فـرق، و بلكـه ايـن مـرد     
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وظيفة خود را در قـرن  بزرگ، اين فيلسوف كم نظير بطريق فلسفي مخصوص خود سهم 
 بيستم ادا كرد. 

آري، سيادت مرد سفيدپوست ديگر بپايان رسيده، بخاطر اينكه تمدنش بآخرين درجه 
خود رسيده، در انحرافش بآخر خط مسابقه رسيده ديگر راه سبقت مسدود اسـت، ديگـر   

ه سرش بديوار فنا ميخورد، و هم اكنون آغاز نابودي و اضـمحلال كـرده و در لـب پرتگـا    
ايـن اسـت   » فواره چون بلند شود، سـرنگون شـود  «قرار گرفته است، و باصطلاح محلي: 

شهادت قرن بيستم از تمامي جوانـب كـار، و از آن جملـه اسـت رسـالت تـاريخي بشـر        
 دوستانة اين فيلسوف عصر.

ديگر پيش پاي مرد سفيدپوست براي سيادت راهي نمانده كـه بپيمايـد، ديگـر تمـدن     
يده است، ديگر راهي نمانده است كه بتواند خود و يا بشريت را نجات كنوني او بآخر رس

و سيادت آن را در اختيار دارد، و نيـز نـابودي و هلاكـت آن در    » توليت«بدهد كه امروز 
تاريك و نابودكننده است، سرشـار  هاي  پر از حفره رود ميدست اوست، زيرا راهي كه او 

او با آخرين نيروئي كه در اختيـار دارد در ايـن راه   از پستيها و بلنديهاي فرساينده است و 
، آخـر كـي سـقوط كنـد     رود مـي پر از خطر رها گرديده، در راه مرگبار شيطاني سرگردان 

 نزديك است؟
و با اين وصف اشتباه نشود مـا آينـدة بشـريت را شـوم و سـياه حسـاب نميكنـيم، و        

وئيم: ايـن پيشـرفت علمـي    گيريم كه بگ نمي همچنين فال نيك خود را بچگانه و سرسري
شكست ناپذير بزودي در آينده زندگي بشريت را آسان خواهد ساخت، و عجايبي نشـان  

 بيخبر است.ها  آن خواهد داد كه تاكنون انسانيت از
م كــه از گــوئي مــيو همچنــين ماننــد ادعاهــاي انســان سفيدپوســت خودســر امــروز ن

و پيروزي بر شـرايط زمـان و   خصوصيات انسان امروز است، سيادت در اجتماع بشريت 
محيط و آزادي از عجز و ناتواني و رهائي از آداب و رسوم، و الي آخر اين ادعاهاي پوچ 
 و خالي از حقيقت كه نويسندگان فريب خوردة غربي و شاگردان شرقي آنان دست آويـز 
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، همان شـاگرداني كـه هنگـام نشـخواركردن ايـن گفتارهـاي ناسـنجيده خـود را         كنند مي
» الكسـيس كاريـل  «و سر از پاي نميشناسند، زيرا مـا از شـهادت    دانند مي ين فنمتخصص

بخوبي دريافتيم كه اين پيشرفت علمي با اين خط سـيرهائي كـه دارد، خـود يـك بـلاي      
سياهي است كه بسرعت اين كاروان را بسوي بربريت و هرج و مرج ميرانـد، و بـازهم از   

و سـيادت انسـان سفيدپوسـت امـروز بـر       شهادت اين مرد دريافتيم كه ادعاي حكومـت 
اجتماع بشريت با تصورات كنوني كه او دارد خود بلاي بزرگي است كه تمـدن نـاموزون   
امروز را بوجود ميآورد و بشريت را بسوي نابودي و هلاكت ميكشاند، بلكه ما اين تفـأل  

بشـريت   نيك از اين واقعيت موجود خفقانزا و طوفان گرفته ميگيرم، همـان واقعيتـي كـه   
امروز در ساية تمدن غربي آن بزندگي پرداخته، همان واقعيت مسمومي كه روزبروز بلكه 

د، زيرا بعقيدة ما اين واقعيت تاريك و ايـن  گرد ميساعت بساعت مسموم تر و خفقانزاتر 
حقيقت سياه يگانه دليل است كه سرانجام بشريت را براه راست خواهد آورد، چـون ايـن   

يك پايگاه پاك و مناسبي در اختيار بشريت بگذارد و بلكه ندارد كه  اندتو ميتمدن غربي ن
 بگذارد.

حقاً كه پيشرفت علمي تنها راه و يگانه پايگاهي است كه بزودي اين غـرب طوفـانزده   
 را بعالم بشريت تسليم خواهد كـرد و آن هـم تـازگي نـدارد، از روز اول در تمـام دوران     

ه است، مصريان قديم، يونانيان و هندوان اين پايگاه را ي گذشته پايگاه بشريت بودها نسل
ساختند، و مسلمانان هم در عصرخود از آنان تحويل گرفتند و معلومـات خـود را بـر آن    

فراوانـي نصـيب   هـاي   افزودند، و آنان هم بدست اروپا سـپردند، و در سـاية آن پيـروزي   
هـد داد كـه پرچمـدار آينـدة     اروپائيان گرديد، و اروپا نيز فردا بكسي ديگـر تحويـل خوا  

د، گـرد  مـي دست بدسـت   ها نسل بشريت است، و اين يك دوران دائمي است كه در ميان
و لكن اروپـاي امـروز جـز ايـن سـرماة      » هركسي پنج روزه نوبت اوست.«بقول معروف: 

 عاريتي چيز ارزشمندي در اختيار ندارد و با رفتن آن قطعاً ورشكست خواهد شد.
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يك رشته فضايل نفساني و اجتمـاعي و تنظيمـي موجـود اسـت كـه      چرا در اين ميان 
هنوزهم غرب داراي آنست و بدون ترديد؟ همان فضائل اسـت كـه موجوديـت آن را تـا     

و در برابر اين سيل خروشـان، و ايـن امـواج كوبنـده تـاكنون       كند ميامروز حفظ كرده و 
 نگهداشته است.

ديني،  بي فان سياه اخلاقي، اين كفر وآري آري، اين هرج و مرج غريزة جنسي، اين طو
اين درهم ريختگي خانوادگي و اجتماعي، اين عنان گسيختگي و رهـائي از تمـام قيـود و    
معنويات همه و همه بلاهائي است كه هر آن ممكن است جهان غرب را زير و رو كند، و 

ماية بخشد، و لكن ايـن فضـائل هـم ماننـد همـان سـر       نمي در آن حال سوداي  چاره هيچ
عاريتي هرروز رو بنقصان است، هرساعت اين خورشيد هم رو بغروب است، هر جنگـي  

، رود ميد و بهوا گرد ميمقداري از آن تبخير  آيد مي كه اتفاق ميافتد و هر مشكلي كه پيش
و دائـم   كنـد  مـي بدليل اينكه مددكارش را از دست داده است، مددكاري كه آن را حفـظ  

از آن جدا شده اسـت، و آن عبـارت از: ديـن اسـت، عبـارت از:       بفعاليت و نمو واميدارد
زيستن در پناه خداوند و در پناه قانون خداست، ديني كه دراز مدتي است از اروپـا سـفر   
كرده و بيرون رفته است، و بناچار آثارش نيز در حال بيرون رفـتن اسـت، شـهادت قـرن     

و نـداي  » خروشـچف «و » كنـدي «هـاي   بيستم و وجود جواناني مهمل و تباه شده و نالـه 
 ند كه اين خورشيد در حال غروب است و زوال.گوي مي راسل همه» برتراند«

آري، اين سنت لايزال خداوند است، سنت ديرين الهي است در بارة كسانيكه پيش از 
 اين آمدند و گذشتند و هيچ وقت براي اين قانون جانشيني بديلي نخواهيد يافت.

اين تمدن غربي و همچنين از دست تمدنهائي نظير آن چـاره و   پس بنابراين، از دست
علاجي نيست، جز بازگشت بفطرت تا اين تمدن پا برجا است، اين بلاها نيز پا برجاينـد،  

 بدون ترديد. برد مي اين انحرافات نيز بشريت را بنابودي
امروز بشريت در همة ميدانهاي زندگي بيك تحول عميق سخت محتاج است، امـروز  
بساختن يك ساختمان اجتماعي نوين سخت نيازمند است، و در اينجا يك رشته خطوطي 
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وجود دارد كه بدون ترديد، پاره اي تغييرپذير و پاره اي تغييرناپذير است، يعني: قسـمتي  
ثابت و قسمت ديگر محتاج بتغيير است، زيرا علم دائم بخط سـير خـود بطـور صـعودي     

مين طور خواهـد بـود، و هـيچ تـرس و واهمـه اي نـدارد،       و در آينده نيز ه دهد ميادامه 
آن هم متوقف گردد و يا تباه شـود، و همـة تـاريخ     كند ميوقتيكه نظامهاي بشريت تغيير 

كه تاكنون متوقف نشده و دست از فعاليت باز نداشته است، و بلكه  دهد ميبشريت نشان 
ارد، و علوم و معلومات ديگـري  تا بنمو واد كند ميدائم ملتي آن را بر ملت ديگري تسليم 

بر آن بيافزايد و در تاريخ جديد نيز شواهد فراواني بر اثبات اين مطلب هست، زيـرا ايـن   
ملت شوروي است وقتيكه آغاز بانقلاب نمود، ملتي بود تقريباً بيسواد و دسـت خـالي از   
 دانش. سپس ديديم كه ناگهان برخاست و بـا غـرب بمسـابقه پرداخـت، همـان غربيكـه      
شوروي افتخار شاگردي آن را داشت، و در بدست آوردن نيروي اتم و علـوم فضـائي در   

 .خواند ميمكتبش درس 
و همچنين ملت چين از صفر شروع كرد و از ملت روسيه همه چيز را بعاريت گرفت، 
نيرو و قدرت و ابزار كـار و مهندسـين و متخصصـين فنـي و كمكهـاي مـالي فـراوان از        

سپس ناگهان بمقامي رسيده كه در مقابل روسيه خطر بزرگي بشمار  شوروي دريافت كرد.
 ، حتي شوروي را وادار كرده كه در مقابل اين خطر با غرب سازش كند.رود مي

پس بنابراين، ميان پيشرفت علمي و تمدن كنوني غرب هـيچ ارتبـاطي نيسـت، و اگـر     
، هرگز علـم نـه از بـين    فردا و يا پس فردائي تمدن مرد سفيدپوست از ميان برداشته شود

خواهد رفت و نه حتي توقف خواهد كرد، و همچنين تنظيمات براي زنـدگي بشـريت از   
كار نخواهد ماند، بلكه فقط بتعديل اين وضع مصنوعي نيازمنـد خواهـد بـود كـه امـروز      
فرمان رواي زندگي است، و اين همان بلائي است كه هم اكنون گريبـان غـرب را فشـار    

فرديت انسان را ميكشد، و در غير از اين مورد بايـد يـك تغييـر دامنـه      و روح و دهد مي
انسانيت را تغيير بدهد، حالا صورت و قيافة ي ها راه داري عالم بشريت را فرا گيرد و همة
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اين تغيير چيست؟ و چگونه است؟ بايد آن را در انحرافات بشريت كنوني بدقت بررسـي  
 كردن انحراف بشريت است از نزديك آشنا شويم. كنيم تا با آن تغييريكه هدفش معالجه

بلي، اينجا دو نقطة اساسي وجود دارد كه بشريت امروز از آن دو نقطه بـاين انحـراف   
قدم ميگذارد، و بتعبير ديگر يك انحراف اساسي است كه انحراف ديگري از آن منشـعب  

شدن از خـدا  د كه خطرش كمتر از اصل نيست، انحراف اصل عبارت است از: دورگرد مي
 و فراركردن از دين و برپاداشتن زندگي براساس لادينـي، و انحرافـي كـه از آن بوجومـد    

عبارت است از: سـوختن و نارسـابودن تصورانسـاني بـراي درك انسـان واقعـي،        آيد مي
بعبارت ديگر: ناتوان بودن انسان شناسي، زيرا انسان در ايـن تصورنارسـا از يـك طـرف     

اني براي درك انسان پايدار اسـت، و از طـرف ديگـر براسـاس     براساس تصورمادي، حيو
 جزئيت انسان استوار است.

و اين يك دردي است كه درمانش فقط در درجة اول بازگشت بسوي خداست، و اين 
بازگشت هم عبارت است از: تصحيح تصورانساني براساس انسـانيت، يـا بگـو: تصـحيح     

و عموميـت دادن معنـاي انسـانيت از     مسير انسان شناسي و خودشناسي است، از طرفـي 
طرف ديگر، و بازگشت بسوي خدا فقـط بـا اضـافه كـردن مقـداري روحانيـت خشـك        

، زيرا اين تركيب ناآشنا و كند ميكليسائي بر اصول زندگي كنوني غرب هرگز تحقق پيدا ن
سازگار باشد، در  تواند مياين معجون روان كش هرگز در هيچ موردي با زندگي بشريت ن

يجه تاكنون جز افـزودن آشـوب و اضـطراب و سـرگرداني در روبروشـدن بـا زنـدگي        نت
حاصلي نداده و تا ابد هم نخواهد داد، بلكه منظور از ايـن بازگشـت چيـز ديگـر اسـت،      
چيزي است كه در ذات توجه انساني تغييرعميقي ايجاد كند كه در درجه اول فقـط بخـدا   

 خداونـد يـك واقعيـت و يـك حقيقـت      توجه پيدا كند نه بديگري، چـون توجـه بـذات   
پاياين است، نه بازي كردن است و نه وقت گذراندن و بيهوده گفتن، معناي توجه بخدا  بي

اين است كه انسان مقام الوهيت و خدائي را فقط در انحصار خدا بداند، و مقام حاكميت 
حـاكم  و فرمانروائي را فقط مخصوص او، معناي توجه بخدا اين است كـه بشـر خـدا را    
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زندگي فرزنـدان آدم  ي ها راه مطلق بداند و اعتقاد پيدا كند كه فقط خدا است كه قوانين و
، فقط خداست كه خطـوط صـحيح سياسـت اجتمـاعي و     كند ميو حوا را وضع و تعيين 

، خدا است كه روابط صحيح فرد با اجتمـاع را بـراي   كند مياقتصادي را براي بشر ترسيم 
كه روابط مردم را با دولت و روابـط مـرد را بـا زن و روابـط      ، خداستكند ميآنان معين 

 اند.گرد ميملت را با ملت ديگر و روابط انسان را با انسان ديگر مشخص 
پايـان اسـت، نـه بـازي      بـي  حقاً كه توجه كردن بخدا يك واقعيت گرم و يك حقيقت

يسـا و معابـد   كردن است و نه وقت گذراندن و نه بيهوده سرودن، فقط نمازخواندن در كل
نيست، تنها تسبيح گفتن و جلادادن و برقص آوردن روح نيست، تنهـا گذرانـدن اوقـات    
فراغت و بيكاري در معابد نيست، بلكه توجه بخدا اين است كه بشر همة جهات زنـدگي  
را براساس بندگي و عبوديـت حـق و حقيقـت پايـدار بـدارد، و هيچوقـت از سـتايش و        

باز نزند، تكبر نـورزد، خودسـتائي و خودپرسـتي نكنـد، و      پرستش خدا با اين ترتيب سر
بمقام خدائي دست درازي نكنـد، و امـا تركيـب دادن و آميخـتن زنـدگي بـا مقـداري از        
دينداري فعلي بسيار خطرناك است معجوني است كشنده، زيرا اولين دشـمني اسـت كـه    

اين همـه آشـوب و   باعث اين جدائي و اين ناآشنائي گرديد، اولين نقطة است كه موجب 
 تشويش و سرگرداني و دربدري گرديد.

چون واقعاً كه زندگي با پرستيدن دو خداي مخالف سازش ندارد، آيا سزاوار است كه 
بشر خدائي را در آسمان و خدائي را هم در زمين برسميت بشناسد؟ نتيجه حتمي و شوم 

روز گريبان اروپا را اين پرستش همان بدبختي و همان سرگرداني جهان خراب است كه ام
گرفته، همان فساد و دربدري است كه بشر اروپائي را بيچاره كرده است، و همچنين ايـن  
زندگي با عبادت و پرستش غير خدا سازگار نيست. پس بنابراين، هرخـدائي جـز خـداي    

نياز باطل است، و اين باطل خدا بزودي و بسرعت خشمگين شده و  بي همتا و بي يگانه و
 را بسوي نابودي ميكشاند.ها  آن پرستندگان خود را ميگيرد و با شتابگريبان 
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آخرين معبود باطلي كه بشر او را پرستيده و از ميان خدايان باطل برگزيده است خـود  
انسان است. آري، وقتيكه انسان از خداپرستي برگشت و بخودپرسـتي پرداخـت خـود را    

سر و پا در مقـام خشـم و غضـب     بي عبودخدا دانست. بنابراين، ديدي كه با شتاب اين م
قرار گرفت و خود را مجازات كرد، ديدي چه زود خود را بدست جلاد هلاكت و نابودي 

 سپرد، ديدي كه در مرگ خود چه قدرت شتاب كرد.
 از قرآنكريم: بازهم توجيهاتي
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و زمين را آفريـده و برايتـان از آسـمان     ها آسمان سى] چه ك نه بلكه [سؤال اين است«

] رويانـديم. شـما را    آبى فرو فرستاده است؟ آن گاه بدان باغهـاى بـا طـراوت [و تـازگى    
رسيد كه درختانش را برويانيد. آيا معبودى غير از خداوند هست؟ حقّ اين است كـه   نمى

ى زمين را قرارگاه گردانده ] چه كس نه بلكه [سؤال اين است* آنان گروهى كجرو هستند 
ها پديـد آورده و بـين دو دريـا حجـابى      لايش جويبارانى قرار داده و برايش كوه و در لابه

نـه بلكـه   * دانند  آفريده است؟ آيا با خداوند معبودى [ديگر] هست؟ بلكه بيشترشان نمى
يرد و پـذ  ] درمانده را، چون او را بخوانـد، مـى   ] چه كسى [دعاى شخص [سؤال اين است
]  سازد؟ آيا بـا خداونـد معبـود [ديگـرى     دارد و شما را جانشينان زمين مى سختى را بر مى
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] چـه كسـى شـما را در     نـه بلكـه [پرسـش ايـن اسـت     * پذيريـد   هست؟ اندكى پند مى
شود و چه كسى بادها را پيش از رحمتش مـژده آور   تاريكيهايى بيابان و دريا رهنمون مى

آورنـد، برتـر    ] هست؟ خداوند از آنچه شرك مى معبود [ديگرى فرستد؟ آيا با خداوند مى
كنـد، سـپس آن را [بـار     ] چه كسى آفرينش را آغاز مى نه بلكه [پرسش اين است* است 

دهد؟ آيا با خداونـد   گرداند؟ و چه كسى از آسمان و زمين به شما روزى مى ديگر] باز مى
بگو: هـر كـس   * يل خود را بياوريد گوييد، دل ] هست. بگو: اگر راست مى معبود [ديگرى

دانند كه كى برانگيختـه   داند و نمى غيب نمى -جز خداوند -و زمين است ها آسمان كه در
 .»شوند مى

و معناي عبادت خداي يگانه اين است كه بشر اصول كنوني را كنـار بگـذارد، اصـول    
لاً تغيير بدهد و سياسي، اجتماعي و اقتصادي فعلي را درهم ريزد، و سيماي زندگي را كام

 به كمال برسند.
است، يا بگو: بطلان دولت پرستيدن است، ها  معناي عبادت خدا الغاء عبادت بر دولت

الغاء سرمايه پرستي است، الغاء اجتماع پرستي و فردپرستي است، و خلاصه الغاء تمـامي  
هبـري  جماعت پرستي كه دولت و يا يك رهاي  منحرف است، نظامهاي  آثار اين عبوديت

 .دهند مي را معبود قرار
، نظامهـائي كـه اجتمـاع را    دانند مي نظامهاي فردپرستي كه فقط سرمايه را معبودرسمي

، و بـدين وسـيله   دهنـد  مـي  كه امر و نهي كردن را در انحصارش قـرار  برند ميآنقدر بالا 
يـد،  ، بطوريكه در هيچ حسابي نياسازند ميارزش  بي هستي فرد را لغو كرده و وجودش را

 جز مانند گوسفند در گله كه غير از چريدن هدفي ندارد.
كه اجتماع را درهم بريزد و همة منـافع را بحسـاب    برند ميكه فرد را آنقدر بالا هائي  نظام

 اسـاس و سرمنشـأ ايـن همـه     بـي  خود واريز كند، همـه و همـه باطلنـد، همـه پوچنـد و     
خداست، برگشتن از خداپرسـتي و   ، اين عبادتهاي منحرف است، توجه كردنها نابساماني

توازن پيدا نخواهند كرد، تـوازني كـه   ها  نظام رسيدن بمقام خودپرستي است، و هرگز اين
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انحرافاتش را تصحيح كند و براه راست بياورد، مگر با كنارگذاشتن همـة ايـن عبادتهـاي    
 منحرف و با بازگشت واقعي بسوي خداي بيهمتا.

زندگي از خـدا اسـتمداد كنـد و از او    ي ها راه وها  نظام ادباين ترتيب كه اين بشر در ايج
ياري بجويد، تنها بتسلي خاطر آن هم در ساعات فراغت و بيكاري قناعت نكند، و بـراي  
گذراندن وقت ساعتي در گوشة معابد نگذراند، و آن دسته انحرافات اجتماعي و اخلاقـي  

ن انحرافاتيكـه كتابهـاي غربـي در    آن را ديديم، همـا هاي  كه در شهادت قرن بيستم نمونه
هرگز بتوازن نخواهد رسيد، مگر با اند  تخصص پيدا كردهها  آن شرح و بيان و ابلاغ فيض

منحرف و از آن جمله است اجتماع پرستي و انسان پرستي و هاي  كنارگذاشتن اين عبادت
 ـ    ين خلاصه خودپرستي، يعني: خود سرگشتن و بدنبال ديوشـهوت بـراه افتـادن، و همچن

پروردگاريكه ضـوابط و   ها، بتوازن نخواهد رسيد، مگر با بازگشتن بعبادت پروردگار عالم
، و اما انحراف تصورانسـاني انسـان، آن يـك    كند ميقوانين منظم زندگي بشريت را وضع 

فرعي است از اين انحراف اصلي كه اروپـا را از ديـن دور كـرد كـه در نتيجـه رهبريـت       
همانطور كه رهبريت اجتماعي و اخلاقـي را درهـم كوبيـد و     تصوري آن را درهم كوبيد،

اين انحراف از دو شاهراه ميگذرد، يكي برپاداشتن همة جهات زندگي، براساس حيوانيت 
و ماديت، و ديگري برپاداشتن زندگي براساس مفهوم جزئي انسان است و هـردو باعـث   

 بروز انواع فسادهاي دامنه داري در زندگي بشريت گرديدند.
بماديت و حيوانيت انسان در تصوراروپائي ايـن معنـا مترتـب اسـت كـه بايـد اجتمـاعي        
ساخت كه مفاهيم انسان تصورات و مشاعر و رفتار انسان نتواننـد آن را حركـت بدهنـد،    

مفاهيم حيوان، مفاهيم انسان مصنوعي آن را بحركت درآورد، و از همين ها  آن بلكه بجاي
ارزش گرديده و در ميدان غريزة جنسي  بي بشراروپائي جا است كه عقيده در كانون حس

ضوابط خود را از دست داده، و روابط مرد و زن در پيشگاه اين بشر تبـديل بيـك رابطـة    
جسمي خالص گرديده، بطوريكه بزرگترين هم او فقط بدست آوردن لذات آنـي و غـرق   
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كه نابودي بشـريت  شدن در درياي شهوتها است، و خصوصاً اين معنا يگانه عاملي است 
 ، چنانكه شهادت قرن بيستم آن را بيان كرد.سازد ميرا زودرس 

و همچنين بماديت و حيوانيت انسان اين معنا مترتب است كه انسـان را بايـد بيـك نـوع     
ابزارتوليدي تبديل كرد كه هميشه توليد كند، و بازهم توليد كند و حـس خـود را جـز در    

د، و اما جزئيت انسان آن اين معنا را دربر دارد كه يـك  ارزش حيوانيت بكار نبند بي سطح
 طرف انسان بر ساير اطرافش غلبه كند و يا هستي كلـي و عمـومي او فرامـوش گـردد، و    

فراوان بكار برده شود كه يك انسان جديدي براساس يك رشته اصول فاسـد  ي ها كوشش
را فاسد و تبـاه سـازد،    ساخته شود كه دائم با فطرت برخورد نمايد و هستي انسان واقعي

زيرا تفسيرمادي تاريخ و تفسيرجنسي رفتار بشر و تفسيراجتماعي براي زندگي بشريت و 
د: سلوك بشر فقـط از  گوي مي تفسير رجاليت براي زن و تفسيرآلي سولب بشر، تفسيريكه

 نـد گير ميابزار و مكانيكي پديد آمده، همه بر اين پايه استوارند كه يك جزئي از انسان را 
كه انسان واقعي همانست و از همة جهات به زنـدگي او از دريچـة ايـن     كنند مي و خيال

، و تأثير اين دو انحراف درندگي بشريت معاصر آنقدر روشـن اسـت   نگرند مي گمان بيجا
كه احتياج بشرح و بيان ندارد، زيرا بزرگ داشت جانـب جنسـي بضـرر جانـب اخلاقـي      

 بزيان جانب فردي است و بالعكس.است، و بزرگ داشت جانب اجتماعي 
همچنين تلاش در رنگ زدن و تحويل دادن انسان، بانسـان جديـدي كـه هـيچ وقـت در      
سطح انسان فكر نكند و هرگز احساسات انساني را بكار نبرد، بلكه فقط در سطح ابـزار و  

احساسي بكار ببرد و تـلاش در اينكـه از زن    بي يا در سطح حيوان فكر كند، و احساسات
زني بايد ساخت كه مؤنث نباشد، همه و همه يك رشته هوسبازيهائي است كـه انحـراف   

ناشي شده و هيچ علاجي ندارد، جز اينكه مردم برگردند و بتصور ها  آن تصور انسانيت از
كلي انسان بپردازند، برگردند بتصوريكه عموميت دارد و حقيقت عمومي انسان را آنسـان  

د: انسان مشتي از خاك تيره و شعله اي از روح خداست ويگ مي و دهد ميكه هست نشان 
و از اين آميزش يك هستي متحدالاجزا پديـد   اند، و باهم مربوط شدهاند  كه درهم آميخته
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آمده تبديل بيك حقيقت بسيط گرديده است، جسم و روح يك حقيقت بسيط را تشـكيل  
جنبـة اجتمـاعي و    اند، شده جنبة مادي و جنبة روحي يك واقعيت تفكيك ناپذير اند، داده

، و بـالاخره همـة نشـاط    دهند مي اقتصادي و جنبة اخلاقي و معنوي يك حقيقتي را نشان
 انسان يك حقيقت است و آن هم درهم آميخته و ممزوج.

از اخـلاق فاصـله بگيـرد، زيـرا هـردو جـزء تفكيـك         تواند ميآري، هرگز نشاط جنسي ن
، جستجو از خوراك و پوشاك رود ميي هم بناچار ناپذيرهستي انسانند با رفتن يكي ديگر

و توليدات مادي و نوسازي ابزارتوليدي و پيشرفت علمي هرگز نميتوانند از نشاط روحي 
هـا   ايـن  و اصول اخلاقي و بالآخره از اصول انسانيت جدا باشند، زيرا در عـين حـال كـه   

گريبان يـك هسـتي    متعددند، سخت درهم آميخته و باهم مربوط شده و سر ازهاي  جنبه
 اند. عمومي و كامل درآورده

، و همچنـين  شـود  مـي و از اينجا است كه در زندگي انسان عقيـدة او از واقعيـتش جـدا ن   
اخلاقش از رفتارش و نشاط جنسيش از نشاط روحيش و نشاط ماديش از نشاط معنويش 

نفـس انسـان    ، بدليل اينكه در كانون هستي انسان انفصالي وجود نـدارد، و شوند ميجدا ن
متعدد و دور از هم نيست كه كانوني براي عقيده، كـانوني بـراي غريـزة    هاي  داراي كانون

جنيسي، كانوني براي اخلاق، كانوني براي نشاط مادي و كانوني هم براي نشـاط روحـي   
باشد، بلكه فقط انسان با زندگي و با هستي كامل و نشاط شامل و عمـومي خـود روبـرو    

بيشتر آشكار شـود و بعضـي   ها  ست در لحظه اي هم بعضي از جنبهاست، گرچه ممكن ا
 ديگر سر بزيربال بكشد، و در هر صورت هيچ وقت انفصالي وجود و بلكه امكان نـدارد، 

همان دو انحراف اساسي است در حيات بشريت دورافتـادن از خـدا و فاسدشـدن    ها  اين
انحـراف اساسـي پديـد     تصورانساني و همة انحرافات جزئي و كوچك هـم از همـين دو  

محـال اسـت. آري، ممكـن    اش  كه ديگر ادامـه اند  و در پستي به درجه اي رسيدهاند  آمده
نيست كه اين وضع بدون نابودي بشريت دوام پيدا كند، و اين درست همان نقطه ايسـت  

 كه تغييرات از آنجا سر ميزند.
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ساس كند كـه در  بديهي است وقتيكه بشريت احساس كند كه هستيش در خطر است، اح
و بـا   شود مي با شتاب بيدار رسد ميلب پرتگاه است، احساس كند كه طوفان نابودي الآن 

كه هرچه زودتر بايد از منطقة خطر دور شد، هرچه زودتر بايد مسير  كند ميشتاب تلاش 
بتغييردادن وضع خود. بلي، اين  كند ميرا تغيير داد، و با همان چشمان خواب آلود شروع 

ت منحرف بزودي از اين خواب غفلت بيدار خواهـد شـد بـدون ترديـد، و بـزودي      بشري
دست بتغيير وضع خواهد زد بدون شك و شبهه، و بناچار بزودي بازگشت خواهـد كـرد   
بدون حرف و حديث، بازگشت بنظامي خواهد كرد كـه در آن از ايـن انحـراف اجتنـاب     

شـت، بسـوي تصـور صـحيح بـاز      توان ورزيد، و بناچار بزودي بسوي خدا باز خواهد گ
خواهد گشت، زيرا در ميان همة افكار بشريت فكري نيست كـه بتوانـد ايـن انحـراف را     

 تصحيح و اصلاح كند جز فكر اسلام.
و از خدا  دهد ميچون فكر اسلام يگانه عاملي است كه انسان را سخت با خدايش ارتباط 

اساس حقيقـت كلـي و همگـاني و    راه زندگي ميطلبد، و اين تنها سببي است كه انسان بر
كامل خود بتصور ميپردازد، و در پيش پاي اين كاروان جز اين دو راه راهي نيست، يـا راه  

كـه پايـانش ايـن جهـنم سـوزان اسـت و يـا         كند ميانحرافي كه هم اكنون در آن حركت 
بازگشت باسلام و رسيدن بمرز نجات و سعادت، و مـا از واقعيـت بشـريت كنـوني ايـن      

م كه بزودي از اين خواب غفلت بيدار خواهد شـد، و از ايـن مسـتي    كني مي د را پيدااعتقا
بهوش خواهد آمد، و نيمه بيداركشان كشان خود را بسوي اسلام خواهد رسانيد، مادام كه 

ي آينده، فردا يا پس فردا ها نسل خدا نابودي را براي آن نخواسته باشد در اين نسل يا در
 هد گرفت.اين بازگشت انجام خوا

پايان خدا بيش از اين ايمان و اميد داريم، رحمتش بزرگتر از آن است كه  بي و ما برحمت
بشريت را نابود كند، وسيع تر از آن است كه اين قافله را در فرداي نزديك در اين بيابـان  
رسوائي سرگردان و رسوا بگذارد، قبل از اينكه باز گردد، قبـل از اينكـه پشـيمان شـود و     
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خداي خود برگردد، و اما اين بازگشت يك مسئلة سـهل و آسـاني نيسـت، وقـت      بسوي
 مخيواهد، زحمت كشيدن لازم دارد، بيچارگي و سرگرداني ديدن لازم دارد.

و از بازگشت انسان در محيط غرب بسـوي  اند  حقاً كه هم اكنون پيكهاي اميدي پيدا شده
ند كـه  گوي مي اميدبخشي دارند، شتابان، پيكهائي در راهند كه نويدهاي دهند مي دين نويد

هان اين غفلتزده بيدار شده! و اين بيهوش ديرينه بهـوش آمـده! ايـن انحـراف پيشـه پـي       
بانحراف خود برده! زيرا علما و دانشمندان عصر كه انبياء بشريت امروزند، يكـي پـس از   

و از پشت  دبرن ميديگري با عقلهاي عملي خود، با عقلهاي فطري خود پي به وجود خدا 
 .كنند مي عالم هستي را دربر دارد خدا را تماشاايكه  پردة دقيق اين معجزه

آن دانشمند بزرگ فلك شناس كه زندگي را با شك و ترديد و كفر و زندقـه  » جميزجنيز«
، مگـر  كنـد  مـي د كه مشكلات پيچيدة اين جهان بزرگ را آسـان ن گوي مي آغاز كرده، فاش

رئيس علوم آكـادمي در نيويـورك در كتـابش    » ي موريسوناكريس«وجود خداي بزرگ. و 
د: واقعاً كه وجود خالق عالم دليل بـر  گوي مي ،خواند ميتحت عنوان اين علم بسوي ايمان 

ها  آن پاياني براي نگهداري آن وجود دارد كه بدون بي اين است كه در اين جهان تنظيمات
و مظـاهر درخشـان هـوش و     زندگي محال است. حقاً كه وجـود انسـان در روي زمـين   

پايان هستي آن را  بي ذكاوت او خودقسمتي از برنامة وسيعي است كه گردانندة اين جهان
، حق است كه انسان در هرلحظه اي و در هر واحدعلمي يك رشته معلوماتي كند ميپياده 

 كه مرز و حدي ندارد مانند پيشرفتي كه در علم حساب است. كند ميكسب 
كه شكافتن هستة دالتون كه كوچكترين قالب است در ساختمان اين بناي  آيا نه اين است

هستي و تبديل كـردن آن بيـك مجموعـه اي از سـتارگان كـه از اجـرام دنبالـه دار، و از        
الكترونهاي سيار تشكيل يافته كه دائم در حال پرواز و حركتند؟ يك ميـداني بـس وسـيع    

م هستي و حقيقـت آن را عـوض كنـيم تـا از     براي فكر ما باز كرد كه در بارة شناخت عال
ظاهرشناسي دست برداريم و بحقيقت شناسي به پردازيم، بطوريكه ديگر آن تناسق مرده و 
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جامد فكر ما را بـه چيزهـا مـادي    هاي  د تا در ميان هستهگرد ميآن تنظيمات فرسوده باز ن
 ارتباط بدهد. 

كـه   دهد ميبرداشت، براي ما مجال پرده ها  آن آري، اين معارف جديدي كه علم امروز از
با وجود يك مدير و مدبر شكست ناپذيري از پشت پرده ظواهرطبيعي آشـنا شـويم و در   

فضانورد روسي » گاگارين«هر زاويه اي او را دريابيم، و اولين پرتوي كه در صفحه ضمير 
لـت  پايان قرار گرفـت تابيـد، جسـتجو از خـدا بـود، اگرچـه دو       بي وقتيكه در متن فضاي

كمونيستي پس از بازگشت و از اين بيـان صـريح ناراحـت شـد، و از انتشـار ايـن خبـر        
را » تيتـوف «در جهان ترسيد و ناچار شد كه فضانورد سوم، » گاگارين«باصطلاح زنديقانة 

مأموريت بدهد، وقتيكه در فضا قرار گرفت بگويـد كـه مـن در اينجـا بجسـتجوي خـدا       
 پرداختم و او را نيافتم.

نكتة حساس و مهم اين است كه امروز و فردا علم خود را ساعت بسـاعت بپنـاه   بهرحال 
هاي  و در بحثها  ، و مرتب در داخل آزمايشگاهسازد ميحمايت و عنايت خداوند نزديك 

علمي خود دم از وجود خدا ميزند، و اين آغـاز سـفر و آغـاز طريـق اسـت و اول جـاده       
ها و هشـدارهاي احتـراز از خطـر از    بازگشت بسوي خداست، و سپس پشت سر هم ندا

كه بشريت بسـوء عاقبـت    دهند مي ، هاتفاني هشداررسد ميهرسو و از هر مكاني بگوش 
گرفتار شده و اگر اين خط سير را ادامه بدهد و دست از اين انحراف بـر نـدارد، نـابودي    

كـه بازگشـت    دهنـد  مـي  حتمي است و دشمن جان در كمين اوست، و همه يكصدا نـدا 
خداي يگانه علاج اين درد است، و بازگشت بتفسيرعمومي انسان و يا بگو: بانسان  بسوي

ند كه انسـان و انسـانيت را   گوي مي شناسي درمان اين بيماري است، همه يكصدا و يكزبان
 ند: بسوي خدا باز آئيد، بسوي فطرت باز آئيد.گوي مي دريابيد، همه

متفرقه و اين نداهاي دور از هاي  اين صيحهاما متأسفانه اين كار خيلي هم آسان نيست تا 
هم بتوانند كفاف دهند و اين كاروان غفلت ربوده را بيدار نماينـد، چـون علـل و اسـباب     
بزرگ و حقيقي فراواني در محيط غرب مـردم را از شناسـخت خـدا بـاز داشـته و از راه      
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شـد، يـك   صحيح منحرف ساخته است، زيرا آن حماقتهائي كه كليساي اروپائي مرتكـب  
رشته حماقتهائي تاريخي است، چيزي نيست كه بزندگي آن و يا بزندگي بشريت عـارض  

انـد   شده باشد و در عمل كرد اين حماقتها يك رشته عواملي بطور مساوي شركت داشـته 
 :شوند مي كه بترتيب ذكر

 .كرد ميآن طغيان سياهيكه كليسا براي سركوبي مردم آن را تمرين  -1
 ي كه رجال دين در قرون وسطي با آن بزندگي پرداختند.آن جهالت جهان خراب -2
آن مفاسداخلاقي كه بداخلاقان كليسـا در مكانهـاي مخصـوص بـراي عبـادت و       -3

 تقديس و دوركردن ديوشهوت به راه انداختند.
 دكانهاي خريد و فروش بهشت و جهنمي كه پدران روحاني باز كرده بودند. -4
شتن و سوزاندن دانشـمندان كـه بحقـايق    زجردادن و كها  اين سپس بالاتر از همة -5

 عالم هستي و اسرار زندگي پي بردند و رازهاي آفرينش را آشكار نمودند.
بس تاريك و عميقي در وجـدان  هاي  همة اين حماقتها دست بدست هم دادن و حفره

باين آساني ممكن نيست، و همـواركردن  ها  آن و افكار بشر غربي ايجاد كردند كه پركردن
 هـا  قـرن  است، محصول ها نسل ناهموار بسادگي انجام پذير نيست، چون محصول اين راه

است و از حق نگذريم يك محصول غيرمنطقي اسـت، زيـرا جهـان غـرب هـيچ الزامـي       
نداشت، وقتيكه كليسا از خدا روگردان شد و با دين بستيزه برخاست، حتماً بدنبالش روان 

ويران كند مفهوم كليسـائي آن را اصـطلاح    بجاي اينكه دين را ستتوان مي گردد، آن روز
نمايد، و بلكه ننك كليسا را از دامن آن پاك كند، و لكن ديگر كار از كـار گذشـته و ايـن    
عمل نادرست انجام گرفته و ما در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتـه ايـم، و ايـن همـان     

چه سرشار از خطاهاست عملي است كه امروز با نتايج آن روبرو هستيم، هرچه بادآباد! گر
 باز دامن همت را بايد بالا زد.

و بازگشت بسوي دين، گرچه امروز پيكهاي نويدبخش آن بطور متفرق و بـر حسـب   
هـم اكنـون آهسـته آهسـته و نرمـك       اند، ديد ما، و منطق بشري محدود ما نمايان گرديده
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 ها نسل و گذشتن ند، و بديهي است كه احتياج بآمدنگرد مينرمك بهم نزديك و نزديكتر 
 دارد، چنانكه بهمين ترتيب هم تا باينجا رسيده است.

البته مادام كه ارادة خداوند غير از اين نباشد، چون اراده او كارهاي دشوار را آسـان و  
، و انقلاب انسـان را خـواه فـردي و خـواه اجتمـاعي نزديـك و نزديكتـر        سازد ميآسانتر 

ا از موقـف عنـاد و لجاجـت بـا خداونـد بآسـاني       اند، و اين بشر لجوج و عنـود ر گرد مي
و بموقف صلح و صـفا و تسـليم و رضـا ميرسـاند، و ايـن يـك حالـت         دهد ميحركت 

مكـرري هـم در تـاريخ بشـريت دارد، بخصـوص روزيكـه       هـاي   استثنائي است و نمونـه 
 و راه نجات در نظر بشر مسدود ميمنايد. رسد ميمشكلات لاينحل بنظر 

ت اين نيست كه گفته شد، زيرا يك رشته علل و شرايط و موجبات و متأسفانه تنها عل
خيلي مؤثر هستند، چون اين منطق باصطلاح علمي يا اند  فراواني فضاي اروپا را فرا گرفته

بگو: اين منطق مادي كه امروز غرب را احاطه كرده، راه بازگشت بسـوي ديـن و بسـوي    
همچنين اين ايمان موجود بقوانين طبيعت و ، و سازد ميخدا را هر آن لغزنده و لغزنده تر 

اند، و نور توجه بسوي خـدا  گرد ميايمان بثبوت اين قوانين فكر غربي را فاسد و فاسدتر 
، زيرا علم امروز بطور كلي در دنياي پرآشوب غرب بر ايـن  كند ميرا در نهاد او خاموش 

سـت زد و يـا ممكـن    پايه استوار است كه قوانين طبيعت ثابت هسـتند نبايـد بتـركيبش د   
نيست دست زد و تغيير داد، و اين مطلب از يك جهت تا حدودي حق اسـت، زيـرا اگـر    
فرض بر اين نبود كه سنتهائي هستي ثابتند، علم حتي يك قدم هم پيش نميرفـت، همـان   

و يك رشته نتايج و قوانيني  دهند مي خبرها  آن از ثبوتها  سنتهائي كه مشاهدات و تجربه
كـه   خواهـد  مـي ، اما غرب كه كاري با اين برنامه ندارد، بلكه فقـط  آيد مي ستبدها  آن از

كـه خـدا بـر     كنـد  مـي قدرت خداوند را با علم مقيد سازد، و از طرف ديگر چنان تصور 
را بحال خـود  ها  آن فرض وجود اين جهان هستي را بدست همين قوانين سپرده، و سپس

اراده بگردد، و در نتيجه همة عمليات خلق االله،  يب واگذار كرده تا ابزاروار بطور خودكار و
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و همة عمليات عالم هستي بطور خودكار انجام پذيرد و خود خداوند فقط تماشا كنـد، و  
 ديگر هيچگونه دخالتي نداشته باشد.

من بيك جوان مسلمان آلماني برخوردم كه سادگي و پايداري و عموميت عقيدة 
و در نتيجه دريافته بود كه عقيدة حق هم همانست،  اسلامي او را بخود جذب كرده بود،

و با اين وصف مشكلات دردآوري از نظر معجزات در دل داشت، بخاطر اينكه مخالفت 
با قوانين طبيعت است، واقعاً كه اين جوان تازه مسلمان هنوز آن قدرت را نداشت كه 

از شئون خلق يا  حدوث معجزه را باور كند، و همچنين دخالت مستقيم خدا را در يكي
شئون زندگي تصور نمايد، اعتقاد داشت كه خدا پس از آنكه اداره جهان را بدست قوانين 

د، ديگر خودش با اين عالم كاري ندارد جز گرد ميطبيعت سپرد كه خودبخود اداره 
: دخالت مستقيم خدا در گوئي ميكه  كني مي تماشا. وقتي بدو گفتم كه در اين تصور خطا

انجام ميگيرد، مگر در صورت مخالفت با قوانين طبيعي، گفتمش، بلكه اين اين امور 
، براي اينكه ثبوت اين قوانين را حفظ كند، و اگر اين شود مي دخالت در هرلحظه حادث

دخالت نباشد هرگز اين قوانين هم ثابت نميمانند، اين سخن مانند پتك محكمي بود كه 
ان خورد، در صورتيكه هرچه باشد او يك ناگهان بر فكرش فرود آمد و يكباره تك

َّن ﴿ :خواند ميمسلمان است، و در قرآنكريم اين مطلب را  َ ٱإِ َ�َٰ�تِٰ ٱُ�مۡسِكُ  َّ َّ  س
�ضَ ٱوَ 

َ
�ۡ  ِ عۡدِه حَدٖ مِّنۢ �َ

َأ
هَُمَا مِنۡ  ك مَۡأَس


ٓ إنِۡ  ََا ا� �َۚ وَلَ�نِ َز و ن تزَُ

َأ
 خداوند« ]41فاطر: [ ﴾

يدارد تا از مسير خود منحرف نگردند و درهم نريزند، و در و زمين را نگهم ها آسمان
را نگهدارد كه از هم پاشيده ها  آن تواند مي صورت انحراف و حركت جز خدا كي

 .»نگردند؟
ــن يــك جــوان مسلمانســت و ايمــان بحقيقــت اســلام دارد، پــس حــال آن    آري، اي

د؟ همان محيطي كه چگونه خواهد بو كند مينامسلمانيكه در محيط طوفاني غرب زندگي 
 اينگونه تصورات باطل فاسدش ساخته.
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بجان حق سوگند مذهب تجربي در عالم اسلامي در ساية عقيـدة اسـلامي و در سـاية    
ثبوت سنت الهي نمو كرد و گسترش يافت همان، سنت لايزالي كه غرب از روي جهل و 

ان با قـدرت مطلـق   عناد آن را قوانين طبيعت مينامد، و با اين حال هرگز در حس مسلمان
هرچه بخواهـد و هروقـت بخواهـد     تواند مي خدا برخورد نكرد، همان قدرت لايزالي كه

تغيير بدهد، در نتيجه مسلمانان هم بعلم ايمان آوردند و هم به معجزات، با كمال سـادگي  
و آساني بدون اينكه تعارضي تزلزي در اركان فكرشان پديد آيد، و اين همان راه صـحيح  

 شناخت و درك حقيقت خدائي و حقيقت عالم هستي.است در 
اما علم امروز علميكه در محيط غرب هنوز بر فهم نارسا و درك كوتاه اسـتوار اسـت،   

فرزندان آدم و حـوا  ايكه  مردم را از راه راست باز ميدارد، و لذتهاي بيرون از حد و اندازه
 واقعي است.، همان مشكل لاينحل سازد ميرا در زندگي غرب بخود مشغول 

ممكن است علم با ايمان بغيب دير يا زود روزي آشتي كند، بخصوص بعد از يافتن و 
را نسبت بعالم مادي تغيير داد و فاصلة ماديگري و هائي  شكافتن اتم، همان اتمي كه نظريه

لاماديگري را در افكار غربيون كوتاه نمود، اما چكنيم كه لذتهاي زودگذر و بيرون از حـد  
 مشكل بسياربزرگي است. و حساب

آخر آن كيست كه در گير و دار اين لذت بخود باز آيـد و بنـداي ديـن گـوش دهـد؟      
جوانان؟ دوشيزگان؟ آنانكه اوقات فراغت و بيكاري خـود را در ميـان آغوشـهاي گـرم و     

 ند از اين مستي بهوش آيند؟ چگونـه اعصـاب  توان مي سوزان و عريان ميگذرانند؟ چگونه
؟ همان اعصابيكه غرق در درياي لذتها است، روند ميكه رو بنابودي  دهد يمگواهي ها  آن

 غرق در درياي شهوتها است.
بينند كه اين كاروان بنابودي نزديـك شـده و در لـب پرتگـاه      مي بلي، حكما و بزرگان

ايستاده، اما خود كاروانيان هرگز درك نميكنند، در صورتيكه در ميان آتشـند و ميسـوزند،   
ند احساس كننـد؟ و يـا ناراحـت شـوند كـه ميسـوزند،       توان مي ود مشغولند، آيابازهم بخ
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، اما لذت بيش از حد و حساب واقعاً كـه مشـكل   كنم ميهيهات كه بتوانند!! بازهم تكرار 
 بزرگي است.

ُّبُح ِساَّنل  زُّ�نَِ ﴿ اين قرآنست كه در لب اين پرتگاه ايستاده و فرياد ميزند:    َ�تِٰ ٱ  َّشَه
اءِٓ لٱمِنَ  نَِ�َ ٱوَ  نَّس ِ ٱ لۡقََ�طِٰ�ِ ٱوَ  ۡ� بَهِ ٱمِنَ  لمُۡقَنطَرَة  يَۡلِ ٱوَ  َّضِفۡةِ ٱوَ  َّ ةِ ٱ ۡ� َّوَم  سُمۡ نَۡ�مِٰ ٱوَ  

َ
�ۡ 

رۡثِ� ٱوَ  عُٰ  ۡ�َ َ�َم لَٰك  ِ ٱ�َ وٰة َيَ ۖ ٱ ۡ� ۡ�َيا ُ ٱوَ  ُّ براى « ]14آل عمران: [ ﴾١ ابِ  َٔ لَۡ� ٱحُسۡنُ  ۥعِندَهُ  َّ
] زر  ] زنان و فرزندان و مالهاى انبوه از [جنس ] از [قبيل ها [ى نفس همردمان حب خواست

] بهره  و سيم و اسبهاى نشاندار و چهار پايان و زراعت آراسته شده است، اين [همه، مايه
 .»] نيك فرجامى به نزد اوست زندگانى دنياست، و خدا [ست كه

اي فنون اسـت، داراي فنـون   بلي، لذتهاي بيرون از حد و حساب و خارج از ميزان دار
جنون انگيز است، لذت كه در غرب طوفاني در ساعات آميزش جنسي تنها نيست، بلكـه  

 در همه چيز است و در همه چيز.
آخر كار و كوشش كه در آنجـا بطريقـة يـك انسـانيت مصـنوعي و ميكـانيكي انجـام        

اسـت، و پـس از   ميگيرد، فرساينده اعصاب، فرسايندة زندگاني اسـت و فرسـاينده آزادي   
تا بلكه اين فرسودگي را اندكي از  كنند مي آنكه مردم كارهاي خود را انجام دادند، حدكت

سيماي زندگي دور كنند و كمي آتش ايـن اضـطراب را فرونشـانند، امـا متأسـفانه ماننـد       
نه مانند يك انسان، و بخاطر اينكـه سـنگيني بـار ايـن مصـنوعيت       كنند مي حيوان حركت
 لذتها را در كفة ديگـر قـرار  ترين  رتب را تحمل نمايند، خوشترين و شيرينيكنواخت و م

در زندگي اين مـردم طوفـانزده يـك     ها نابساماني ، يعني: در كفة حيوانيت، و ايندهند مي
اشـتباه نشـود چـرا در ايـن تصـور منحـرف و ديوانـه        «ضرورت حتمي و اجباري نبـود،  

 ؟.»ضرورت حتمي است، يك اجبار اجباري است
در ايـن كـار   » صهيونيسـم بـين المللـي   «سپس در اين گير و دار يهودي گري جهـاني  

دخالت كرد، همان يهودي گري كه مدتها در انتظار فرصت مناسب بود تا آخرين ضـربت  
مهلك را بر پيكر فرسوده بشريت غربي فرود آورد و نابودش كند، از هرطرف وارد ميدان 
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تن مشغول گرديد، حالا ديگر بعد از ايـن زن فتنـه   شد و از هرجهت بفتنه انگيختن و فريف
است در خيابان، در سينما، در تآتر، در تماشاخانه، در  ها دل انگيز و دام گستر است، صياد

 كنار دريا، در جنگل و آن هم با تن عريان و در همه جا.
و ديگر سينما، تآتر، تماشاخانه و قمارخانه، كوي و برزن، خيابان و مدرسه و مجـلات  

دام شكار و شكارگاه زن است، ديگر ادب، هنر، موسيقي، خواندن و رقصـيدن   ها، روزنامه
ميدان شكار زن است. آري، شادابي لذتها و شكوفندگي زنـدگاني بهتـرين ميـدان هـوس     

 بازان است.
در بارة دين، در بارة اخلاق، در بارة شرم و  تواند مي ديگر با اين همه طوفان چه كسي

تا بلكه قدري از سوزش اين لذت كاسـته گـردد، آيـا آنانكـه هنـوز بخـود        حيا فكر كند؟
مشغولند و احساس درد نميكنند؟ و همة تنظيمات غربي هـم كـه براسـاس لادينـي پايـه      
گذاري شده، همان تنظيماتي كه غرب هنوزهم خوشحالست كه آن را از دين جـدا كـرده   

 است.
برگردد؟ برگردد  تواند مي باين اسانيد؟ مگر گرد مياين بشر بخود مشغول چگونه باز 

كه اين تنظيمات را براساس عقيدة بخـدا اسـتوار بسـازد؟ آيـا ممكـن اسـت؟ تنظيمـات        
اقتصادي، اجتماعي و سياسي را، و آن كيست كه بخود اجازه دهد تا چنـين كـاري انجـام    

و شـهوات اصـحاب    آيـد  مـي  پذيرد؟ همان تنظيماتي كه از كانون طمع طمعكاران بيـرون 
 ؟كند ميمصالح خصوصي را در همة اين ميدانها ثبت و ظبط 

 ؟ زنيكه تازه از همة قيدها رها گشته، از قيدهائي آزاد شـده كـه بمـرور   تواند مي آيا زن
 توانـد  مـي  باز آيد؟ آخـر زن چگونـه   تواند مي بارث برده بود؟ اين موجود چگونه ها نسل

ردد؟ و خود را در انجـام آن زنـداني   دست از اين كار بردارد؟ و بوظيفة اصلي خود باز گ
 بيند كه وجودش اجتمـاع را پـر كـرده و بـالاتر از همـة      مي كنند؟ در صورتيكه هم اكنون

مشاعر مرد را پر كرده و وجدان او را بخود مشغول ساخته. آري، بنازم باين مـرد و  ها  اين
 بنازم باين مردانگي.
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بيك خانـه   تواند مي شو هم يكي؟ آيابپذيرد كه خانه يكي و  تواند مي حالا زن چگونه
بيند كه وجودش آفاق را پـر كـرده اسـت و بلكـه      مي و يك مرد قناعت كند، و حال آنكه

آتـش فتنـه    تواند مي خود آفاق وسيعي پيدا كرده است كه از روزنة چشم هرمردي بآساني
گرچـه در  سازد كه دهانش تا بناگوش بـاز بمانـد، ا  اش  در درون او بزند، چنان برافروخته

يك لحظة كوتاه و عبوري هم باشـد. آري، ايـن لحظـات هيجـان انگيـز رويهـم انباشـته        
 ند تا زندگي زن را تشكيل بدهند، آن هم كيف زندگي.گرد مي

هيهات كه مردم در محيط غرب باين آساني بسوي دين برگردند! و بلكه هيهات! همـة  
زنـدگي  ي هـا  راه و كند مي بشريتي كه امروز تحت فرمان غرب است و از آن كسب فيض

د، مگر با فريـاد كوبنـده اي، مگـر بـا     گرد ميرا فرا ميگيرد، بسوي دين برگردد، هرگز بر ن
 صيحة خروشاني.

اما خوشبختانه اين كوبنده در است، و اين فرياد در نرمة گوشـها اسـت، مـردم كـه از     
مگـاني و مـرگ سـياه    خود اختياري ندارند، يا بگو: آنان ميخرند بين دو چيز يا نابودي ه

عمومي و يا بازگشت به پناه خدا و راه خدا، هراندازه هم كه در تصور منحرف آنان قيدها 
 باشد، جز اين دو راه راهي نيست.ها  باشد، مانع

و بـازتر او بپايـان رسـيدن سـيادت مـرد       كنـد  مـي اژدهاي نـابودي هـرآن دهـان بـاز     
گي آينـده آمريكـا و شـوروي پيـك     سفيدپوست پيك مرگ است براي او، و ترازنامه زند

نابودي است براي هردو كشور، و جنگ اتمي قاصد مرگي اسـت بـراي همـة عـالم، هـر      
خطر اين جنگ را از خود دور كند، تا بلكه نفس راحتـي بكشـد،    خواهد ميساعتيكه دنيا 

 .سازد ميد و اين خطر را نزديك و نزدكيتر گرد ميدوباره مشكلات از نو بر 
ار كنيم: در كوب پشت در است، و مردم از خود اختيـاري ندارنـد و يـا    آري، باز تكر

 مخيرند ميان دو چيز: بازگشت بسوي خدا، يا انتخاب نابودي، نابودي.
اميد است كه بشريت بزودي دريابد كه خدا براي وي از خود او مهربانتر اسـت، و در  

صـبح فـردا انجـام پـذير     نتيجه بسويش باز گردد و بحريمش باز آيد، اما هرگز ايـن كـار   
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نخواهد بود، بلكه بايد فرياد كننده اي برسد، صيحه زنـي برسـد هـاتفي پشـت در خانـة      
ئي را فـرا  هـا  نسـل  انسانيت ندا دهد و در بكوبد، و عادتاً وقتي فساد شـدت پيـدا كـرد و   

م كه آينـدة  گوئي ميو حلقه به در ميكوبد، و ما هم وقتي  رسد ميگرفت، اين هاتف از راه 
ريت بازگشت بسوي خداست، فرداي نزديك را در نظر ميگيريم و حتي عمر خـود را،  بش

و بلكه عمر اين نسل حاضر را نيز در نظر نميگيريم، زيرا عمر بشريت نبايد با عمر فرد و 
ي پشت سـر  ها نسل يا افراد و بلكه با عمر يك نسل اندازه گيري شود، بلكه آن را با عمر

م، آنقـدر  كني مي مة اين حالات بازهم آن را خيلي نزديك احساسهم بايد سنجيد، اما با ه
بينيم، بخاطر اينكه سنت لايزال  مي بينيم: مثل اينكه فرد است، نزديك و نزديكتر مي نزديك

خداست، سنت حتمي الهي است بايد بيايد و بپايـد، پـس بايـد بگـوئيم: بـزودي فـرداي       
و چه روزي؟ آن روز چگونه خواهد نزديك بشريت سوي خدا باز خواهد گشت، اما كي 

بود؟ آيا دوران درخشندگي مسلمانان را خواهيم ديد؟ آيا اين بازگشت كي انجام خواهـد  
گرفت؟ بزودي در فرداي نزديك چشم بشريت روشن خواهد شد؟ پـس مـا در انتظـار و    

 اميديم، باميد آن روز.
و زمام رهبري  دوران خوش مسلمانان روزي است كه دائم پيش رو كاروان باشند،

هُوَ ﴿ :خواند ميجهاني را بدست بگيرند، اين حماسه را قرآنكريم در بارة مسلمانان 
يَۡلَُ�مۡ ِ�  جۡتَبٮَُٰ�مۡ ٱ ا جَعَلَ ع َمَ ٮُٰ�مُ  ّ�ِينِ ٱو َّ مَ س َو   ه َۚميِهٰ    �ۡب  إ ِ مُ �يِ�َأ َةَّلِّم


     �ٖجَرَح ۡن   

ْ  َّسُولُ لٱمِن َ�بۡلُ وَِ� َ�ذَٰا ِ�َكُونَ  لمُۡسۡلمِِ�َ ٱ َُ�ونوُا يَۡلَُ�مۡ وَت هَِيدًا ع دَاءَٓ  ش �ََ  شَُه  ﴾َاّسِ� ٱ
او شما را برگزيده، و هرگز در دين براي شما عسر و حرجي قرار نداده، اين « ]78الحج: [

دين ملت پدر شما ابراهيم است، او شما را قبل از اين و (زمان) مسلمان ناميد تا اين 
ما گواه باشد، و شما نيز گواه بر مردم (و بر اعمال مردم) پيامبر بر شما و بر اعمال ش

 باشيد.
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َ�لَٰك ﴿ و بازهم سرودي ديگر از قرآنكريم: َ�َ �ََ  و دَاءَٓ  ْ شَُه َكُونوُا طٗا ّ�ِ ةٗ وَسَ َّ مُأ 
  مُ �َٰ�ۡلَعَ  

و ما شما را همينطور ملت ميانه رو قرار داديم تا گواه بر مردم « ]١٤٣ة: البقر[ ﴾َاّسِ ٱ

 .»يد، و پيامبر هم گواه بر شما باشدباش
َّنلِل ۡتَجِرۡخُأاسِ  كُنتُمۡ ﴿ و بازهم سرودي خوش از زبان قرآنكريم در اين باره:   


 ٍةَّمُأ َۡ� 


  

 ِ ونَ ب مُرُ
ۡ
أَ وفِ ٱت وۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُ ِ  لمُۡنكَرِ ٱوََ�نَۡه ِ ٱوَتؤُۡمِنُونَ ب شما بهترين « ]110آل عمران: [ ﴾َّ

دهيد و از  ] به كار شايسته فرمان مى مردم پديد آورده شده است، [كه امتى هستيد كه براى
 . »داريد و به خدا ايمان داريد كار ناشايست باز مى

آري، اين دوران خوش مسلمانست كه بهترين ملت روي زمين باشند، و با ايـن عمـل   
 ناظر و گواه بر مردم باشند، و زمام رهبريت بشريت را بدست بگيرند.

دارند بجاي اينكه پيش رو كـاروان باشـند    ها مسلمان فانه اين موقفي كه امروزاما متأس
دنباله رو كاروان شدند و زمام رهبريت را بدست ندارنـد، بخـاطر اينكـه مسـلمان كامـل      
نيستند، مسلمان واقعي نيستند، و حال آنكه خدا به مسلمانان وعـده داده اسـت، و هرگـز    

 د:گوي مي آنكريم است كهوعده خدا تخلف پذير نيست، اين قر

ُ ٱ وعََدَ ﴿ ِينَ ٱ َّ َّ  ْ ْ منُِ�مۡ وعََمِلوُا نُوا لَِٰ�تِٰ ٱءَاَم َّ َّنَفِلۡخَتۡسَيَهُمۡ ِ�  �       �ضِ ٱ
َ
كَمَا  ۡ�

خََۡلفَ ٱ ِينَ ٱ سۡت هَُمُ  َّ هَُلمۡ ديِن  ّ ََ نِّكَمَُ�َو      مِ هِلۡبَ� نِ     ِيٱ نۢ  رۡتََ�ٰ ٱ َّ هُّم مِّ ََ �ِّدَبَُ�َو      مُهَ عۡدِ   َ�
ُ�ونَ ِ� شَۡ�  ۚ َ�عۡبُدُونَِ� �َ �ُۡ�ِ مَۡأنٗا


�َك هُمُ  ٔٗ خَوۡفهِِمۡ  ٰٓ  �ْوُأ


ف َكِلَٰ� َدۡعَ� َرَفَ� نَ            َوم سِٰقُونَ ٱۚ   ل�َ

 .]55النور: [ ﴾٥
اند، وعده داده  اند و كارهاى شايسته كرده خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده«

اين سرزمين جانشين سازد، چنان كه كسانى را كه پيش از است كه بى شك آنان را در 
] دينشان را كه برايشان پسنديده است برايشان استوار  آنان بودند، جانشين ساخت. و [آن

كنند و  ] مرا پرستش مى دارد و برايشان پس از بيمشان ايمنى را جايگزين كند. [چرا كه
از اين ناسپاسى كنند، اينانند كه سازند. و كسانى كه پس  چيزى را با من شريك نمى
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ند، گرد مي. اما شرطش اين است كه مسلمان باشند، و قتيكه از اسلام منحرف »فاسقند
، پس در بارة آنان نيست مگر وعده خدا، شوند مي چنانكه ديروز منحرف شدند امروز هم

د: گوي مي صهرگز تخلف بر نميدارد، قرآنكريم خطاب به پيامبر اسلام ايكه  همان وعده

ُ ٱ قلُِ ﴿ بگو: ُ�ونَ  َّ نتُمۡ �ُۡ�ِ
َأ

َّم   � ٖبۡرَك ِّ   
  � نِ   َو اَهۡنِّم مم       �يِّجَنُ   فقط « ]64الأنعام: [ ﴾٦

 ».يدگرد مي. سپس شما مشرك دهد ميخدا شما را از اين و از هر گفتاري ديگر نجات 

يَۡلَُ�مۡ عَذَابٗا مِّ  لۡقَادرُِ ٱهُوَ  قلُۡ ﴿ َثَ ع ن َ�بۡع
َأ

 َٰٓ  وۡ 
َأ

رجُۡلُِ�مۡ 
َأ

تِۡ  وۡ مِن �َ
َأ

ن َفوۡقُِ�مۡ 
عۡضٍ�  سَ �َ

ۡ
أَ َُ�م ب عۡض َ�ُذِيَق �َ عٗا و �َُسمۡ شَِي لَۡب فُِ  نظُرۡ ٱي يَۡفَ نَُ�ّ هَُونَ  �َ�تِٰ ٱك َّلَعَهُمۡ َ�فۡق

او قادر است كه براي شما عذابي را مبعوث كند، از بالاي سر  بگو:« ]65الأنعام: [ ﴾٦
رپاي شما و يا اينكه لباس تفرقه بر شما بپوشاند، و ترس و هراس بعضي شما و يا از زي

را بر ديگري بچشاند، نگاه كن (اي پيامبر ما!) ببين چگونه اين آيات را از حالي بحالي و 
 ».انيم، شايد كه آنان بفهمندگرد مييا از مكاني بمكاني بر 

جاويـد بـراي بشـريت    اما براي آنان هروقت كه مسلمان شوند دوران حكومتي اسـت  
منحرف و گمراه، همان بشريتي كه امروز به بدبختي و تيره روزي انحراف و ضلالت خود 

 دچار گرديده.
آري، فقط مسلمانان بتنهائي در روي زمين داراي راه و رسم صـحيح زنـدگي هسـتند،    

هستند كه داراي راهـي   ها مسلمان داراي راهي هستند كه از گمراهي نجات ميبخشد، فقط
، ايـن  كنـد  ميهستند كه سوزش درد سينة بشريت را خاموش، و درد انحرافاتش را درمان 

همان راهي است كه درد فراقي را كه اروپا در ميان انسان و خدا و دين و زندگي و دينا و 
 .كند ميآخرت و جسم و روح و واقع و خيال ايجاد كرده، درمان 

، باين معنا كـه  سازد ميبهم نزديك  اين همان راهي است كه متفرقات نفس بشريت را
توحيد وجهه و توحيد عبادت باو ميبخشد تا بخداي يگانه پرستش كند و كعبة واحدي را 
پيش روي خود قرار بدهد، در نشاط روحي و مادي خود، در نشاط اقتصادي و اجتماعي 

و و سياسي خود، در نشاط عقلي و فني خود و در هر نوعي از انـواع نشـاط يكتاپرسـت    
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د كـه نفـس   گـرد  مـي يگانه شناس باشد، و بدين ترتيب: آن اضطراب و تشويش متوقـف  
، و سازد ميرا تباه، و جوانان را فاسد و اجتماع را نابود ها  بشريت را از هم ميدرد و نشاط

 مسئولين دولتهاي بزرگ و كوچك را يك نواخت و يكدل بناله واميدارد.
طبيعي را تأمين و تضمين هاي  همة نشاط اين همان راهي است كه براي نفس بشريت

، بدون اينكه آشوبي، اضطرابي، تصادمي در كـار باشـد، راهـي اسـت كـه كـاروان       كند مي
، جـزر  كند مي، همانطور كه يك ستاه در مدار صحيح خود سير كند ميبشريت در آن سير 

اينكـه   و مدش موزون تمام حركاتش بميزان صحيح در دنياي علم بنشاط ميپردازد، بدون
با عقيده تصادم كند و از دين بگريزد، در دنياي حقيقت و واقع بنشاط ميپردازد كـه نـه از   

 و نه از فورمولهاي ضباطه. كند ميعوامل سركوبي احساس سنگيني 
، بـا كمـال   كنـد  مـي با همة نشاطهاي زندگاني حتي با نشاط جنسي تمرين و ممارست 

انـد، و همـة   گرد مـي و اعصـاب را فاسـد ن   كنـد  ميرا برآورده ها  پاكي و پاكيزگي خواسته
 . كند ميمراحل زندگي را با خردمندي و استادي تنظيم 

آري، اين همان راهيست كه مسلمانان داراي آن هسـتند و افسـوس كـه فعـلاً تعطيـل      
است، و براي اينكه بشريت هدايت يابد و بسر منزل مقصود برسد، مسلمان تنها بخواندن 

د: سزاوار است به صـورت عملـي آن را مشـاهده    گوي مي ، بلكهكند ميو فهميدن قناعت ن
د، و ايـن دوران حكومـت   گـرد  مينمايد، در صورتي ملاحظه كند كه در روي زمين اجرا 

مسلمانان است، و لكن بشريتي كه امروز با دين عداوت ميـورزد و بـا اسـلام و مسـلمين     
ر روي زمين برنامة خـود را  كه مسلمانان د گذارد نمي، دهد ميسرسختي مخصوص نشان 

، از هر دهد ميفرصت و مجال اثبات اين حقيقت آسماني را نها  آن اجرا كنند، هرگز براي
و خواهد جنگيد، و آن هم بقصد فنا و نابودي. امروز كه فعـلاً ايـن    جنگد ميدري با آنان 

گذشته جنگ سرتاسر عالم اسلامي را فرا گرفته است، اين جنگ جديد صليبي كه از قرن 
آغاز شده و هنوزهم گرم است، و صهيونيست، جهاني نيز بآتش آن دامن ميزنـد، جنگـي   
است بـا همـة وسـائل، جنگـي اسـت بـا اسـلحه، بـا ارتشـها، بـا اشتعماراقتصـادي، بـا             
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گـرم جوانـان و   هـاي   استعمارفكري و روحي، با فاسدنمودن اخلاق، با نابودساختن همت
كه در اطراف سينما، تلويزيون و داسـتانهاي غريـزة    تحويل دادن آنان بدوشيزگان رقاصي

ناموس و ساير بدعتهائي كـه شـياطين زمانـه    هاي  تبدار جنسي و لوازم آرايش و نمايشگاه
اسـت كـه نيـروي     ها راه و بخود مينازند. آري، در اين سازند ميگذاشتند خود را مشغول 

 .رود ميجوانان ما بهدر 
كه اي مسلمانان! از دين خود بيـرون بيآئيـد تـا     زنند يم هاتفان فساد عملاً مرتب فرياد

همة خير و بركتها را در اختيارتان بگذاريم، شما را متمدن ميسـازيم، نمونـة مترقـي قـرار     
، وامهاي فراوان در اختيارتان ميگذاريم، از كمكهاي مالي و فني و ساير امكانيـات  دهد مي

؟ بازهم تعصب بخرج ميدهيد؟ حالا كـه  دريغ نميورزيم، بازهم در دين خود اصرار داريد
م، ايـن  كنـي  مـي  چنين است، پس ما هم اجازة زندگي بشما نميدهيم، روزگارتـان را سـياه  

همان جنگ سوزاني است كه اسلام با آن روبرو است، جنگي است كه نـه آرامـش در آن   
هـاي   هست نه صلح و نه سستي از پيشرفت، جنگي است كه تمـامي حركـات مأموريـت   

ي را فرا گرفته و سرتاسر محيط را آلوده كرده، جنگـي اسـت كـه گـاهي بعضـي از      اسلام
وزير امورخارجه سابق فرانسه » بيدو«، چنانكه دهد ميشياطين در آن صراحت لهجه نشان 

داد، وقتيكه از جنگ الجزاير سخن ميگفت، بصراحت بيان كرد كه اين جنگي است ميـان  
را تا رسيدن بپيروزي ادامه بدهيم. آري، بعضـيها   هلال احمر و صليب سرخ، و ما بايد آن

در دل پنهان ميدارند، و مسلمانان بطول زمـان احتيـاج   ها  ند، و بعضيگوي مي »بيدو«مانند 
دارند كه بكوشند و جهاد كنند تا روزي بتوانند دور خود را در بشريت بدست آورنـد، در  

 يـرا آنـان امـروز هنـوز بخـوبي     درجة اول احتياج دارند كه دين خود را خوب بفهمنـد، ز 
 فهمند كه دين اسلام يعني: چه و براي چيست؟ نمي

ي آنـان را رام كـرده اسـت، و آن جنـگ     هـا  دل آن جهالت طولاني كه از عصر ركورد
سوزاني كـه سـپاهيان بشـارت مسـيحيت و سـپاهيان خاورشـناس و استعمارصـليبيون و        

 ين برافروختند.كه استادان نسل حاضرند در مشرق زمها  آن شاگردان
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كه با دين دشمني هائي  مذاهب غربي كه امروز داراي سيادت است، فتنههاي  و اين فتنه
، و ايمـان بـا   كنـد  ميو از گفتار اروپائيان در باره دين كليسائي خود تقليد  نمايد مياظهار 

اينكه آن برنامه بر همة مفهوم دين شامل است، و سپس بـالاتر از همـه موقعيـت ضـعف     
را در هـا   آن ي و جنگي و اقتصادي كه در مقابل غـرب دارنـد، همـان مـوقعيتي كـه     سياس

كـه   سازد ميبدست آوردن ارزشهاي ذاتي بشك و ترديد واميدارد، و خيلي سهل و آسان 
همه نقصها را در خود تصديق نمايند، و همة فضيلتها را براي دشمنان نيرومند و ثروتمند 

اسباب و عللي هستند كه اجتماع كرده، و دست بدسـت  همه و همه ها  اين خود بگذارند،
را بپوشانند، در نتيجـه ديگـر   ها  آن ي مسلمانان را فرا گيرند و ديدگانها دل تااند  هم داده

ند كه حقيقت اين دين را بشناسد. بنابراين، نخستين هدف مهم امروز اين شده گرد ميباز ن
 كه آنان دين خود را خوب درك كنند.

دوم: مسلمانان سخت محتاجند كه اين دين را حاكم بر زندگي كنند، زيـرا  و در درجة 
، بلكـه انسـان   دهد ميو طعم حقيقي چيزي را نشان  كند ميمعرفت نظري بتنهائي كفايت ن

وقتي حقيقت فكر و نظر را ميشناسند كه فعلاً با آن زندگي كند و در مـتن زنـدگي بـا آن    
ي آنـان نيـز   هـا  دل لهاي مسلمين غريب اسـت، و همكاري داشته باشد، و اسلام امروز بد

نسبت باسلام بيگانه است، مانند روزيكه تازه وارد بود و يا نترس بگو: وضع ما مانند بيش 
 از آمدن اسلام شده است.

بلي، اسلام روزيكه آمد غريب بود، و لكن با نفوسي روبرو بود كـه هنـوز فطـرتش را    
ته بود ريشه دار نشده بود، با آمـدن اسـلام ابرهـاي    فساد فرا نگرفته بود، و يا اگر هم گرف

فساد هم پاشيد و فضاي نفوس براي پذيرفتن نور حق آماده گرديـد، و امـروز اسـلام در    
ميان مردمي قرار گرفته كه خود را مسلمان مينامند، و با نفوسي روبرو است كه تـا گـردن   

 در فساد فرو رفته است.
اخلاقي پي درپـي و توقـف در لـب    هاي  يفسادي است كه جمودفكري و ورشكستگ

پرتگاه آن را آفريده، فسادي است كه از غرب بارمغـان رسـيده، ورشكسـتگي اخلاقـي و     
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زياده روي در لذتهاي بيرون از حد و حساب اسـت كـه غـرب را وادار كـرد تـا از ديـن       
 برگردد.

مارصليبي چنانكه با مسلماناني روبرو است كه بحكم امر انجام شده، تحت فرمان استع
كـه دور از روح اسـلام و دور از قـانون اسـلام بزنـدگي      انـد   عادت كـرده  اند، قرار گرفته

كه در تمام مراحل زندگيشان در اخـلاق و رفتـار، در تفكـر و    اند  بپردازند، و عادت كرده
اجراء قوانين زندگي مفاهيم غيراسلامي بر آنان حكومت كند، و بهمين دليل غربت امـروز  

 تر از آن روز است.اسلام شديد
و همچنين مسلمانان امروز بعد از آنكه اسلام را شناختند، خيلي احتياج دارنـد كـه در   
متن زندگي با آن زندگي كنند، و سپس بعد از طي اين مرحله نيز خيلي نيازمندند كه فقـه  
اسلامي را بنمو و پرورش و گسترش وادارند تا با زندگي حاضر در قـرن بيسـتم مـوكبي    

 بدهد كه اسلام بر همة جزئيات آن فرمان براند.  تشكيل
و اين يك جهاد بسيار بزرگي است بدون شك و ترديد، اما نبايد ترسيد كه نخستين و 
بزرگترين جهاد نيست، بلكه نخستين جهاد اكبر و پرخطر اين است كه مسلمانان اسلام را 

 ـ    زودي نمـو و پـرورش و   بشناسند، و با آن بزندگي بپردازند، و پـس از ايـن دو مرحلـه ب
 .آيد مي گسترش خودبخود

البته در ساية زندگي اسلامي و مفهوم اسلام و با دست فقهاء اسـلامي و در اثنـاء ايـن    
مسلمانان احتياج مبرمي دارند كه با علوم غرب آشنا شوند، و اسباب نيروهاي  ها نيازمندي

اي غرب اطـلاع حاصـل   مادي را بدست آورند، از تنظيمات و بحثهاي علمي و خبره گيه
 نمايند تا نيروي علمي اصيل آنان استعداد پيدا كند، همان نيروي علمي كه آن را در ميـان 

ي گذشته از دست دادند و بلكه در ميان اروپائيان گم كردند و تا بتوانند بر طريقـة  ها نسل
يها و اسلامي خود با كاروان زندگي شركت فعال تشكيل داده، در تمام تنظيمات و خبره گ

 بحثهاي علمي شركت جويند.
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سخت نيازمندنـد تـا دور خـود و وظيفـة خـود را      ها  اين مسلمانان در درجة اول بهمة
انجام بدهند، و اين كار گرچه يك جهاد پرمشقت است، اما با اين وصف ضروري است، 
لازم است براي مسلمانان تا بتوانند براساس سـطح انسـان واقعـي زنـدگي كننـد، همـان       

ه خدا بوسيلة اسلام يادشان داده، بر سطح انسان روشفكر، متمدن، متوازن، نظيف و طوريك
 پيشرو زندگي كنند.

و همچنين براي بشريت هم همينطور ضروري است كه تن بزحمت اين جهاد مقدس 
واقعي فكر پاك و سالم را تماشا كند، و در نتيجه با رضا و رغبـت آن  هاي  بدهد، تا نمونه
د او را از تاريكي نجات داده و بسوي روشنائي هدايت نمايد، و از نـابودي  را بپذيرد، شاي

ي هـا  عداوت ، اما متأسفانه تاكنوندهد ميآيندة نزديك حفظ كند كه از فناي بشريت خبر 
گستردة با اسلام هرگز نگذاشته كه مسلمانان برخيزند و قيام كنند، و اين جهاد شـيرين را  

زان و سوزاني كه تاكنون خاموش نگشته و بسستي نگرائيده بپايان برسانند، اين جنگ فرو
 است، نگذاشته اين برنامه پياده شود.

كـه مسـلمانان اسـلام شـناس باشـند و بـا آن       اند  آري، تاكنون دشمنان اسلام نگذاشته
زندگي كنند، چون پيش آنان هيچ مانعي ندارد كه اسلام هرچه ميخواهند و تا هروقت كه 

ت دعاها و نمازها و مشايخ و مساجد بـاقي بمانـد تـا مـردم تبـرك      ميخواهند فقط بصور
نمايند، و همچنين مانعي ندارد كه ديـن را هـم بتطـور درآورنـد و مفـاهيم آن را تعـديل       

 بدهند، باين ترتيب كه مفاهيم غريبه را با آن درهم آميزند.
شناس باشـند  اما قيام يك اجتماع مسلمان هوشيار، فهميده، روشنفكر، پرنمو كه اسلام 

و با اسلام زندگي كند، اين اصلاً يك امري است بس خطرنـاك و دشـمن شـكن، هرگـز     
 دشمن از آن راضي نيست، و امري است كه بايد از آن سخت جلوگيري كند.

هيهات كه دشمنان بخواهند فرصت نمو و پرورش براي اين دين آسماني بدهند! و هم 
نياتي كه براي قيام جماعت مسلمان در نسل حاضر تا تمام امكااند  اكنون همگي قيام كرده

 ممكن است از بين ببرند و نابود كنند.
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اما افراد بشر كه در دين خدا محكوم بفنا نيستند و نبايد هم باشند، زيرا خـدا بـر امـر    
هنوز روزي از تـاريخ صـليبيون در بحـر احمـر      دانند نميخود پيروز است، اما اكثر مردم 

ي حجاج مسلمان را غرق نمودند، و سرنشينان آن را كشتند و خـود  شبيخون زدند، و كشت
در جده فرود آمدند، و پاياهاي ناپاكشان در اين زمين پاك دقم زدند، اگر انسـاني آن روز  

، و در اين لحظه تاريخ را بررسي مينمود و دل از عالم غيـب قطـع   كرد ميدر اينجا توقف 
بپايان رسيد، ديگر بعد از اين هيچ پايه اي از آن  ، قطعاً ميگفت كه ديگر عمر اسلامكرد مي

 بر جاي نخواهد ماند، زيرا بزرگتر از اين مصيبتي نخواهد بود.
شـد كـه   » ايـوبي «اما ما از تاريخ فهميديم كه همين حادثه باعث قيـام صـلاح الـدين    

 صليبيون را مغلوب كرد.
آري،  انـد.  ان انداختـه امروز هم صهيونيون و صليبيون در روي زمين اسلام را به خفق ـ

آنان كه از زمين تا آسمان باهم فاصله دارند، يكي عيسي را خدا و ديگري فرزند نامشروع 
 و با اسلام ميجنگند. اند  ميداند، دست بدست هم داده

بينيم كه اسلام در افريقا بترتيبي انتشار  مي سپس بعد از اين همه تلاش و كوش ناگهان
كـه   كنـد  مي، و دولتهائي را ناراحت كند ميبشارت را ناراحت مييابد كه اعصاب سپاهيان 

و همچنين در ميان سياهان امريكا انتشار مييابد،  اند، اين مأموريت را بسپاهيان بشارت داده
تـا دور   برنـد  ميهمان سياهانيكه دائم زير شكنجه و عذابند، دائم در زندانهاي عذاب بسر 

در  ها نسل ينده است، و اين اشاره ايست كه از آيندةاشاره بآها  اين هم جمع نگردند، همة
 .دهد ميراه مسلمانان خبر 

ُ ٱوَ ﴿ َّ  ِ مَۡأرهِ


 َٰٓ   � ٌبِل   ََ  ۦ ��ۡ
َأ

َّنِ�َٰ�َ     .]21يوسف: [ ﴾٢�َ َ�عَۡلمُونَ  َاّسِ ٱ
 .»دانند و خداوند بر كارش تواناست. ولى بيشتر مردم نمى«



 
 
 

 

 اسلام و ارتجاع

 يت كه لباس تطور بتن كند ارتجاعيات است، و اسلام آمده تا مسـير همة انحراف بشر
را تصحيح كند و پايدار بسازد، گرچه در بدو امر اين قضيه دور از حقيقت و دور از ها  آن

، چطور؟ چرا و بچه كيفيتي؟ اين همـه پيشـرفت كـه در جهـان امـروز      رسد ميباور بنظر 
وح و روان بشر و در اجتمـاع بشـر پديـد    نصيب علم شده، اين همه نمو و تطور كه در ر

همه ارتجاع ناميد؟ چگونه و بچه كيفيتي؟ اسلامي كه در زمان فـرو   توان مي آمده؟ چگونه
را تصـحيح   هـا  پيشـرفت  رفته؟ و يك عمر از پيدايش گذشته آمده تا امروز خط سير اين

و  هـا  پيشـرفت  ايكند؟ و ما براي اينكه در اين قضية بيگانه نماداوري كنيم، بايـد اول بـر  
 ارتجاعيات مقياسي تعيين كنيم.

آيا اين مقياس زمان است؟ باين معني كه هر جديدي پيشـرفت اسـت و هـر قـديمي     
ي علمي بدرد ميخورد، زيرا هـر  ها پيشرفت ارتجاع. بلي، اين مقياس حقيقتاً براي سنجيدن

پيشـين خـود    جديدي در جهان امروز نمودار يك قدم پيشرفت است، بدليل اينكه از قدم
، و اگر چنين نباشد وجـود خـود را باختـه و    شود مي د، و هر آن بر آن افزودهگرد ميآغاز 

قدمي بر نداشته است، و اما بقيـة انـواع تحـول اجتمـاعي، اقتصـادي، سياسـي، روانـي و        
نيـز  ها  آن يم بگوئيم: درتوان مي اخلاقي، آيا اين مقياس نسبت بآنها نيز همينطور است؟ آيا

م كارهـا را بمقيـاس صـحيح برگـردانيم و     خـواهي  مـي مان مقياس است؟ هم اكنون فقط ز
بسنجيم، آيا اوضاع الكتريكي، هواپيما، بمب، مغز الكترونيك مقيـاس پيشـرفت اسـت يـا     
خود انسان؟ ممكن است گوينده اي بگويد: آيا انسان نيست كه هواپيما را ساخت، بمـب  

بلي، بدون ترديد انسان است؟ اما بايد ديد پـس  را اختراع كرد، مغز الكتروني را ساخت؟ 
از ساختن چگونه بكار بست؟ در سود يا در زيان بشريت؟ مقيـاس ايـن اسـت نـه خـود      

 انسان و نه مصنوعات آن.
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بنند كه پيش از اين ترقي كند و بمقام بالاتري برسـد؟   مي آيا انسان اين وسائل را بكار
كـه   بـرد  مـي  يش از اين خود را بشناسد؟ بكـار وجدان انسانيت را پيش از اين دريابد و پ

شعور برادريابي و برادرشناسي او عميق تر گردد؟ و ارتباط و يگانگي بشـريت را بهتـر و   
كه برادرش را دريابد دست برادر گيرد، نوع يار و نوع پرور  برد مي بيشتر درك كند؟ بكار

 نسانيت رفتار نمايد يا نه؟ بكـار بنند كه با دشمن خود نيز انسان باشد و با ا مي باشد؟ بكار
ها  كه وحشي باشد؟ بدرندگي برسد، خودخواه باشد؟ ديگران را پايمال كند و حق بندد مي

را باطل انگارد، تحت فرمان بغـض و كينـه درآيـد، بـر مركـب خودسـتائي سـوار شـود،         
 وحشيت و آدم كشي چشمش را كور كند و يا ستيزه جوئي تباهش سـازد؟ كـدام يـك از   

مقياس است؟ حال ميپرسيم: آيا اين فكر روشنتر شد؟ آيا بيش از پيش باز شـد كـه   ها  اين
بكار بپردازد؟ آيا حقيقت انسان آنطور كه هست بدست آمده كه پيشرفت علمي خودبخود 

پـائين بيـاورد؟ بلكـه آن روحيكـه بوسـيله آن       تواند مي انسان را بالا ببرد و نه تواند مي نه
، پـائين ميـآورد، بحيـوان نزديـك     برد مي بنند، بشر را بالا مي ا بكارعلم رهاي  انسان نتيجه

و يا بانسان، با اين بيان ساده: آيا حقيقت براي ما روشن شـد؟ آيـا بـازهم ابهـامي      كند مي
يم اين تفرقة بـين  توان مي يم اين جنگ عالم سوز را تمدن بناميم؟ آياتوان مي باقي ماند؟ آيا

نام فرار از  توان مي خلاصه نژادپرستي را تمدن بشناسيم؟ آيا سياه و سفيد و سرخ و زرد و
انسانيت را تمدن نهاد؟ اين ورشكستگي اين هرج و مرج اخلاقي تمدن اسـت؟ آيـا ايـن    
ديوانگي مزمن، اين بيماري كشنده، اين خودكشي رسوا كننده تمدن اسـت؟ آيـا انصـاف    

اجتماع را تمدن اعلام كنيم؟ آيا است كه نام ويران كردن سازمان خانواده و درهم ريختن 
ننگ نيست كه اين بدبختي و تيره روزي همگاني را تمدن بشناسيم؟ و خلاصـه آن كـدام   
سعادت است كه علم امروز براي بشريت بارمغان آورده، (البتـه در سـاية ايـن توجيهـات     

نـد؟  شيطاني) آيا بازهم مطلب روشن نشد؟ بازهم ابهـامي بـاقي ما  هاي  فاسد و اين نظريه
هم پناه بر خدا!! البته اشـتباه نشـود مـا علـم را لغـو و بيهـوده حسـاب         پناه بر خدا! واقعاً

نميكنيم، و از ميـزان پيشـرفت بيـرون نميبـريم، و همچنـين نمـو و پـرورش اجتمـاعي،         



 361 اسلام و ارتجاع

 

اقتصادي، سياسي و نمورواني و اخلاقي هر يك جاي خود دارد، و هر يك در يـك كفـة   
ديگر هم انسان را جاي ميـدهيم و مـوازين انسـان را، و بعـد     ترازو است، و لكن در كفة 

بدقت نگاه مكنيم تا ببينيم آيا اين علم، اين پيشرفت، اين تطورات اجتمـاعي، اقتصـادي و   
يا ويران  كند ميسياسي ببالابردن ارزشهاي انسانيت نظر دارد يا نه؟! اصول انسانيت را آباد 

 ، نه در جزئيات متفرقه. ؟ ما در سر جمع حساب كار داريمسازد مي
بنابراين، خيلي روشن است كه طب پيشرفته بدون ترديد و علم هـم بـا مخترعـات و    

فراوان انجـام داده اسـت،   هاي  اكتشافات خود بسياري از مشكلها را آسان كرده و خدمت
خير و سعادت فراواني نصيب بشريت كرده است، شكي نيست همه را بايـد در حسـابش   

اين تمدن خدمت گزار را در ترازوي حقيقـت بسـنجيم، و ارزشـهاي آن را     واريز كنيم، و
حساب كنيم، اما بايد ديد آن كيست كه خوب را از بد، زشت را از زيبا تشخيص بدهـد؟  
اين همه خير و سعادت را بگيرد با همه فراوانيش؟ يا آن همه شر سياه را كه تا اعماق دل 

د: يـا ايـن همـه شـر و فسـاد را      گوي مي ت كهبشريت فرو رفته است؟ و همچنين آن كيس
روي خير و سعادت را در زندگي زيارت  بپذيريم تا اندكي خير نصيبمان گردد؟ و يا اصلاً

نكنيم؟ آخر كي گفته ضريب خير ويران سـاختن عـالم اسـت؟ كـي گفتـه ضـريب خيـر        
 فاسدكردن اخلاق است؟ و ضريب خير بدبخت نمودن بشريت است؟! وو... 

قيافة غربي تمدن است، نه قيافه بشريت ترقي يافته، و حال آنكه چيزي كه از بلي، اين 
ما مطلوب است اين است كه هر خير و سعادتي را كـه علـم و پيشـرفت علمـي بوجـود      
آورده نگهداريم و بهره برداري كنيم، و با حفظ سمت هر شر و فساديكه در اثر توجيهات 

ادت تبديل نمائيم، و اين است شأن انسان، اين غلط پديد آمده اصلاح نموده و بخير و سع
است برنامة حق و حقيقت، اين است مقياس پيشرفت و ارتجاع، مقياس عبارت اسـت از:  

 فطرت يا بگو: از انسان.
د: واجب است كه انسان مقياس هر چيزي باشد، امـا متأسـفانه   گوي مي »الكيس كاريل«

يـده غريـب اسـت، او هنـوز نتوانسـته      قضيه برعكس است و او در اين عالميكه خود آفر
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بدنياي خود نظم و ترتيبي بدهد، زيرا با طبيعت آن آشنائي كامل ندارد، و از اينجاست آن 
لجاميكه علوم جماد نسـبت بعلـوم حيـات و زنـدگي كسـب كـرده، يكـي از         بي پيشرفت

لت بزرگترين مصيبتها شده كه نصيب بشريت گرديده است، حقاً ما قوم بدي هستيم، ما م
و خرد را فراموش كرده ايـم،  ايم  سرافكنده اي هستيم، براي اينكه اخلاق را از دست داده

ببـالاترين مقـام نمـو و    ها  آن و آن جماعتها كه اين تمدن صنعتي در ميانها  ملت واقعاً آن
پرورش و ترقي رسيده، چون نيك بنگريم جماعتها و ملتهـائي هسـتند كـه رو بضـعف و     

ورشكستگي زودتر از «بسوي وحشيت ها  آن و در آينده نزديك بازگشت ،اند ناتواني نهاده
بازگشت ديگران است. آري، اين يك شهادت روشن و قاطعي است كه احتياج بشـرح و  

 بيان ندارد.
پس بنابراين، انسان همان مقياس صحيح است و شايسته است كه پيشرفت و ارتجـاع  

نسان را بـارزش ميرسـاند، آن نظـام مترقـي و     را با او بسنجيم، پس هر نظاميكه انسانيت ا
، آن كنـد  مـي ارزش  بـي  اند وگرد ميپيشرفته است، و هر نظاميكه انسان را از انسانيت باز 

برود، و  رود مينظام ارتجاعي است. حالا هراندازه هم درجة حرارت اين تمدن مادي بالا 
برنده و شكست ناپذير است دقيق و محكم و  برد مي هراندازه هم ابزار و وسائلي كه بكار

باشد، ما كاري با آن نداريم، و از حق نگذريم بكاربردن اين نيروهـا و وسـائل موجـود و    
كوشش و تلاش در به سازي آن يك مزيت اصيل انسانيت است، اما ايـن معنـي بتنهـائي    

 مقياس پيشرفت انسان و تواند ميقادر نيست كه انسان را انسان سازد، و همچنين بتهائي ن
باشد؟ مثلاً: اگر دست انسان جـداً هـر روز رو    تواند مي انسانيت باشد. آخر چرا و چگونه

بقدرت و توانائي برود و آنقدر پيشرفت كند تا داراي قدرت فنا ناپذير گردد، اما بقية تـن  
ناتوان و عليل و زمين گير بماند، بطوريكه قدرت بحركت نداشته باشد، ارزش اين دست 

رت فنا ناپذير چيست؟ قدرتي كه آدمي نتواند از آن استفاده نمايـد، بچـه   پرزور و اين قد
چه كنـد؟ و ايـن درسـت     خواهد ميدرد ميخورد؟ تني كه از حركت افتاده دست توانا را 

وضع پيشرفت علمي و صنعتي و تمدن مادي قرن بيستم است، دست توانائي است در تن 
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نظمـي و   بـي  : سرشـار از اخـتلال و  عليل و نـاتوان و افلـيج تـا كجـا رسـد كـه بگـوئيم       
ورشكستگي است نسبت به مجموع انسـان، زيـرا ايـن چنـين مـرض سـرانجام فايـده و        

، و مانند دست شكسته و بال برد مي خاصيت عملي اين پيشرفت شكست ناپذير را از بين
، لكن اين سخن خيلي مجمل و مختصر است، احتياج بشرح و بيان دارد، و شود مي گردن

 شرح و بيان آن.اين هم 
نظمي و ورشگستگي در هستي انسـانيت در قـرن بيسـتم     بي هم اكنون بايد ديد موارد

چيست و كدام است؟ انحرافاتش چيست كه پيوسـته آن را در صـلح و صـفاي انسـانيت     
؟ و سرانجام سرماية اندوختة آن را بباد ارتجاع سياه ميسپارد دهد ميبسوي فساد بازگشت 

 ؟كند ميو نابودش 
م: خصـايص انسـان چيسـت كـه بايـد آن را حفـظ كنـد؟ و        گوئي مياز طرف ديگر  و

 را ويران ساخته است؟!ها  آن ارزشمند انسان كدامند كه تمدن مادي قرن بيستمهاي  پايگاه
 د:گوي مي اين نداي اسلام است در اين باره، و اين هم صداي رساي قرآنكريم كه

ا﴿ �َُّه


َ � ْ ٱ َاّسُ ٱ ٰٓ قُوا َّ  َّ�َ ِيٱُ�مُ  َّ  َّ ثَ�َو اَهَجۡو      ز اَهۡنِم      قَلَخَو  ٖةَدِحٰ     �  ٖ سۡفَّ� نِّم مُ�َقَل      
اءٓٗ  اي مردم! از پروردگار خود بپرهيزيد كه همة شما « ]1النساء: [ ﴾مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�َس

را از يك نفس آفريد، و از جنس خودش براي او همسر آفريد، و از آن دو همسر مردان 
 .)»و زنان بسياري (در جهان پراكنده ساخت
ثابـت در ايـن قـرن بيسـتم متزلـزل شـود و       هاي  خيلي عجب است كه همة اين قضيه

بطوفان بيفتند. آري، قضية عقيده، قضية وحدت نفس انسانيت، قضية جـنس مـرد و زن و   
 اند، برخورده و باختلالاند  ذاتاً مواردي هستند كه ببحران افتادهها  اين قضية خود انسانيت،

 ـ مي در عصرحاضر از نابودي بشريت سخنها  آن نظمي در بي مواردي هستند كه د، و گوي
 از تباهي انسانيت حكايتها دارد.

وقتيكه مردم در اين قرن پر از علم از راه عقيده منحرف شـدند، وقتيكـه ايـن سـرماية     
شه تبعيـد كردنـد، و   ثابت را پشت سر گذاشتند، روزيكه آن را از ميدان زندگي براي همي
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ي هـا  دل بهرتين و خوشترين حالاتش اين شد كه ماننـد يـك موجـود خيـالي در گوشـة     
و يـا   انـد؟  پريشان جاي بگيرد، آيا اين چنين مردمي در ميدان صفاي انسانيت ترقي كـرده 

؟ حقاً كـه عقيـدة ثابـت و روشـن     روند ميو رو بزوال و نابودي  اند؟ بسقوط نزديك شده
عالم ملحد » چوليان هكسلي«پيشين خود ديديم، و چنانكه در گفتار هاي  چنانكه در بحث

انسـان كـه   هـاي   و خدانشناس ملاحظه كرديم، يك اندوختة ارزشمندي است از اندوخته
 امتياز بر حيوان دارد.ها  آن بوسيلة

پس بنابراين، باطل كردن و يا مهمل گذاشتن و منتظر خدمت كردنش انحراف است، و 
خاصيت انسانيت، و ما خود آثـار ايـن انحـراف را در زنـدگي ايـن نسـل از       بازگشت از 

بشريت ديديم و آزموديم، زيرا اولين اثرش اين بود كه در نفـس انسـان، در روح و روان   
انسان اين آشفتگي را ايجاد كرد، و آشفتگي ايجاد كرد در ميان احتياجات فطري انسان به 

رامش اجتماعي، اقتصادي، سياسي و تمدني، همـان  پروردگار خود و ميان احتياجات او بآ
 احتياجاتي كه اجتماع ملحد غرب امروز باور ندارد كه با عقيدة بخدا ارتباط داشته باشد.

اين اضطراب روحي شد كـه در جهـان غـرب اعصـاب مـردم را      اش  بلي، اولين نتيجه
اك كه مردم هردم در فاسد و فرسوده ساخته، زيرا در اثناء اين ستيزة ويران كننده و خطرن

ند. آري، گرد مي، و در گوشه و كنار زندگي دائم با طوفان سياهش روبرو روند ميآن فرو 
ستيزه ايست در عالم ماده، ستيزه ايست در عالم افكار، ستيزة ايسـت در سياسـت، سـتيزه    

 ايست در داخل اجتماع، ستيزه ايست در روح و روان طوفان زده بشريت.! وو..
ين ميدان بلا، و در اثناء اين طوفان كوبنده به پناهي، بتكيه گـاهي احتيـاج   و در وسط ا

، بيك نيروي ثابتي نيازمند است كه آن را تكيه گاه خود قرار بدهد، احيتاج پيدا كند ميپيدا 
به طبيبي كه قلب از كار افتادة او را دوا كند و ضمير سرگردانش را نجات بخشـد،   كند مي

كه در سختيها دستش را بگيرد و بساحل آرامش و  كند ميه اي پيدا احتياج به دست گيرند
 بخدا، بخداي يگانه و قادر و توانا. كند ميآسايش بكشاند! وو... و خلاصه احتياج پيدا 
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و اين تمدن بيگانه و انصاف نشناس با توجيهـات و تنظيمـاتش از انسـان جلـوگيري     
ه در سياسـت، در اقتصـاد، در تنظـيم    كه بخداي خود پناه ببرد، بـازش ميـدارد ك ـ   كند مي

اجتماع، در تصويب دستورهاي آداب و رسوم و اخلاق و رفتار انسانيت و بكاربردن هنـر  
بخداي خود پناه ببرد، بخدائي پناه ببرد كه آفريننده اوست، چرا؟ آنقـدر آزادش ميگـذارد   

تهاي كوتـاه و  كه اگر بخواهد در غير اين موارد بخدا پنـاه ببـرد بتوانـد، آن هـم در سـاع     
زودگذر، در كليسا، در حال نماز و دعا، و سپس بقية روز و بلكه بقية عمـرش را در يـك   
فضاي تاريك خالي از عقيده كه در همه جا و همه وقت در انتظار اوست بگذارند كـه در  
نتيجه دائم در اضطراب و تشويش است، دائم گرفتار طوفان است، دائم در حال نابودشدن 

 .است!. وو..
، و دهـد  مـي و سرانجام در ميزان انسانيت، در ارزيابي آدميت ارزش خود را از دسـت  

، بلكه بلاهاي فراواني پشت سر هم آيد مي اتفاقاً تنها اين يك بلا نيست كه بر سرش فرود
در انتظار اوست، زيرا وقتيكه مردم ايمان بخدا، ايمان بحق و حقيقت، ايمـان بـه آخـرت،    

زندگي فقط همـين زنـدگي پسـت    ها  آن نداشته باشد، در احساسايمان بحساب و كتاب 
ئي است بدست آمده كه ها فرصت است، فقط همين پيج روز زودگذر است، و فقط همين

از ايـن   توانـد  مي و تا كند ميديگر تكرار نخواهد شد، با اين حساب لذتهاي آن را غارت 
 را كند.خرمن آماده خوشه ميچيند، و بايد هم همين برنامه را اج

چون فرض اين است كه فردائي نيست، حساب و كتابي نيست، همه جا مـردم ماننـد   
، و چنگال بروي يكديگر ميكشند. آري، برند ميدرندگان گرسنه بر متاع روي زمين هجوم 

متاع غريزة جنسي، متاع ظاهري و مادي، متاع قدرت و تسلط وو... درست ماننـد گرگـان   
بيفتد، همه باهم هجوم مييرند، همه باهم فشـار  ها  آن يان جمعگرسنه كه اگر لقمه اي در م
، آنقدر بسر و كلة يكديگر ميپرند و دست رد بر سـينة  كنند مي ميآورند و همه باهم ستيزه

تا آن لقمه در زيردست و پا برود و نابود بگردد، و يك خستگي كامل بر  زنند مي يكديگر
 رار فرض كن تا ببيتي كه پايانش كجا است.افزوده شود، و همينطور بتكها  آن گرسنگي



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   366

 

 عقيده و سست ايمان همين زندگي را دارند، و همـين تمـرين را دائـم تكـرار     بي مردم
و غافلند، و سرانجام بجاي اينكه بيشتر بهره مند گردند و لذتهاي دلخواه خـود را   كنند مي

. آري، عـذاب  دگـرد  مـي بدست آورند، زندگي آنان بيك جهنمي سرشار از عذاب تبـديل  
از دست رفته، و عذاب اين آتش  ها فرصت تشويش و اضطراب، عذاب تأسف مزمن براي

 ، هميشه شعله ور است، هرچه ميبلعد بازهم گرسنه است.شود ميسوزان كه هرگز سير ن
، و دهند مي اينگونه مردم در ميزان انسانيت، در ارزيابي آدميت ارزش خود را از دست

كه حتي پست تر از مقام حيوانيت است، زيرا حيوان دائم  كنند مي بيك گودالي سقوط
توقف  رسد ميضوابط فطري غريزه خود را در اختيار دارد، بنقطة هلاكت و نابودي كه 

كه يكبار در گذشته در گل فرو رفته  رسد ميكه خر وقتي بجائي ايم  ، مگر نديدهكند مي
 د، و از اين حيوان هم پست ترگرد ميرعقيده ب بي ، و انسانگذارد نمياست پاي در آنجا 

و  كند مي، قانون فطري خود را گم دهد مي، زيرا ضوابط فطري خود را از دست شود مي
، اينك اين نداي آسماني، اين نغمة ملكوتي ماند ميهدف و سرگردان  بي در نتيجه

هَُلمۡ قلُُ ﴿ د:گوي مي و هشدار دهد ميقرآنكريم است كه از اين داستان گزارش   َّ � ٞب 
�َك كَ  ٰٓ  �ْوُأ


ۚٓاَهِب َنوُعَمۡس         � َّ� ٞناَذاَء ۡمُهَلَو اَهِب َنوُِ�ۡبُ� َّ� ُٞ�َ                  


�َأ ۡۡ  م ُهَلَو اَهِب َنوُهَقۡ         نَۡ�مِٰ ٱ

َ
بلَۡ هُمۡ  ۡ�

�َك هُمُ  ٰٓ  �ْوُأ


ُّۚلَض 


 ئي است كه باها دل اين چنين مردم را« ]179الأعراف:[ ﴾١لَۡ�فٰلِوُنَ ٱ
 نگاه نميكنند، گوشهائي است كه بوسيلهها  آن ميكنند، چشمهائي كه بوسيلهدرك نها  آن
اين چنين قوم مانند چهارپايان باشد  اند) نميشنوند، (يعني: همة نيروها را تعطيل كردهها  آن

. واقعاً كه سرافكندگي عجيبي است، »اين چنين ملت غفلت زده گانند، و بلكه گمراه ترند
ارتجاع است، آيا خود اين مقياس زمان يك اختراع جديدي است حقيقتاً كه عقب گرد و 

 مخصوص بقرنهاي نوزدهم و بيستم نظيري نداشته است؟
نه نه، هرگز، پيش از اين هم در تاريخ سابقه دارد، چيز نوظهوري نيست، اين نخستين 

 ، اولين كفر و الحاد بخدا نيست كه تازگي داشتهدهد ميبت پرستي نيست كه بشر انجام 
كفر آميزش خاموش نگشته، هاي  باشد، خيلي پيش از اين در تاريخ بوده است، هنوز نعره
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، دليل بر وجود خدا چيست؟ خدا رسد ميهنوز فريادهاي انكار آميزش از تاريخ بگوش 
؟ مردگان را چگونه زنده كند ميپيامبران را چگونه ميفرستد؟ وحي را چگونه نازل 

 ؟! وو... بازهم گذارش قرآنست كهكند ميرا چگونه سرهم  ها اند؟ استخوان پوسيدهگرد مي

َقَالَ ﴿ د:گوي مي ِينَ ٱ و لَّ�مُِنَا  َّ َلوۡ�َ ي ُ ٱ�َ َ�عَۡلمُونَ  ۗ كََ�لَٰك َقالَ  َّ ٞ ٓ ءَايةَ تيِنَا
ۡ
أَ وۡ ت

َأ
ِينَ ٱ مِن  َّ

َّنَّيَب ۡدَق ۗۡما      لُق ۡتَهَبَٰهُُ�و      �َ �  ۘۡم هِلۡوَق َلۡثِّم م       هِلۡب  افراد « ]١١٨ة: البقر[ ﴾١لقَِوۡ�ٖ يوُقنُِونَ  َ�تِٰ �ٱ
اى براى خود ما  گويد؟! و يا چرا آيه و نشانه ناآگاه گفتند: چرا خدا با ما سخن نمى

و افكارشان مشابه يكديگر  ها دل گفتند نيز، همين گونه سخن مىها  آن آيد؟! پيشينيان نمى
جويان)  ها را براى اهل يقين (و حقيقت لى ما (به اندازه كافى) آيات و نشانه، واست

 . »ايم روشن ساخته
ْ ﴿ د:گوي مي بازهم گزارش ديگري از قرآنكريم َقَالوُا َيَاُ�نَا  و َّ ح � إ َِ� اِ    ۡ�َياٱ َ�مُوتُ  ُّ

 َّ � إ ٓاَنُكِلۡهُ� اِ        َو ام  يۡ  هۡرُ ٱَ� عقيده) گفتند: اين زندگي نيست،  بي (اين قوم« ]٢٤ة: الجاثي[ ﴾َّ
گر همين زندگي (پست چند صباح) دنياي خودمان، ميميريم و زنده ميشويم، و ما را م

ْ ﴿ .»مگر روزگار، (خدا را با اين برنامه چه كار) كند ميهلاك ن َّنُ�َو اَنۡتِم اَذِءَا ترَُابٗا  َقالوُٓا     



َلمَبۡعُوثوُنَ  َنِءَأ اًمٰاّ 


    تبديل بيك مشت  گفتند: آيا وقتيكه مرديم و« ]82المؤمنون: [ ﴾٨�ِعَ

. از اين هر صريح تر و دقيق تر، وقتيكه امروز در »خاك شديم، بازهم برانگيخته گانيم
ند: در مقام الوهيت توحيدشناس باشيد، يكتاپرست باشيد، گوي مي اين قرن بيستم بمردم

نبايد خدائي براي عبادت، و خدائي براي علم، و خدائي براي اقتصاد، و خدائي هم براي 
، و كنند مي ، همه روي درهم ميكشند، همه استهزاكنند مي باشد، همه انكار سياست

جَعَلَ ﴿ :دهد ميقرآنكريم هم از گفتار خدانشناسان پيشين چنين گزارش 
َأ

ةَ ٱ  إَِ�هٰٗا  �لَه
ءٌ عُجَاٞب  َلَ�ۡ َّن َ�ذَٰا  إ ۖ�ًدِحِٰ     آيا (اين پيامبر خدايان) را يك خدا قرار « ]5ص: [ ﴾٥

 شود مي ، مگر»اين يك چيز تازه اي است)، چيزي است واقعاً شگفت انگيز؟ (دهد مي
اين همه خدا را در يك خدا فشرده ساخت. بلي، اين عقب گردي و اين ارتجاعيت را كه 



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   368

 

، همان است كه اسلام براي اصلاح آن آمده، آمده كند ميقرن بيستم در عالم عقيده تمرين 
دارد، و كاروان بشريت را صحيح و سالم بمقصود كه مسير آن را تصيح كند و پايدارش ب

 برساند، و امروز هم كه قرن بيستم است برنامه همان است، راه نيز همين.
سـخن  هـا   آن اما قضية دو جنس مرد و زن، توأم با قضية اخلاق به اندازة كافي در بارة

م و نـه از  وئيگ ميسخن ها  آن گفتيم ديگر احتياجي بگفتار تازه نيست، ديگر نه از طبيعت
در زندگي بشريت، زيرا اين بدبختي و تيـره روزي كـه روح و روان جوانـان را    ها  آن آثار

اعم از دختر و پسر جريحه دار ساخته، و اين بلاي سياهي كه از ناحية غريزه جنسـي بـر   
كسي آرام بنشيند،  گذارد نميسر نسل جوان نازل گرديده، و اين چموشي، وحشتناكي كه 

سوزاني كه در سازمان خانواده و اجتماع و نفوس بشر افتاده، و اين حيـوانيتي   و اين آتش
د، احتياجي بشـرح  گرد ميكه حيوان از آن بيزار است، اين جهنم ديوانه اي كه هرگز سير ن

 و بيان ندارد.
واقعاً كه اين وضع بازگشت از انسانيت است، زيرا خدا كه انسان را نيافريـده تـا ايـن    

كند، اين همه چموشي كند و اين همه باضطراب بيفتد، اين همه بطوفان بلا اندازه سقوط 
گرفتار شود تا دمار از روزگارش درآيد، هرگز پيشرفت و تطور براي اين نيست كه مـردم  
را بطوفان شر و فساد گرفتار سازد، همان شر و فساديكه نظيرش را در شهادت قرن بيستم 

ان نتيجة انحراف است، نتيجـة بيراهـه رفـتن اسـت،     آشكار ديديم، بلكه اين وضع نابسام
نتيجة خارج شدن از مدار فطرت است، و با اين وصف آيا خود مقيـاس زمـان پيشـرفت    

د كه زمان در مسائل اخـلاق و عزيـزة جنسـي    گوي مي است و يا ارتجاع؟ قرن بيستم فاش
كـه پـيش از    دهد ميدائم در حال تطور و پيشرفت است، مرتب از چيزهاي تازه اي خبر 

 خبر بود.  بيها  آن اين بشريت از
د: نه چنين نيست، اين داستان تـازه نيسـت، تـاريخ بشـر     گوي مي سپس شهادت تاريخ

فراوان از آن خبر دارد، يونان، روم، هند و ايران قديم قبل از اين زمان با آن آشـنا بودنـد،   
نداشت، نه از داخل بهمين صورت و ترتيب و يا با صورتهاي مختلف بهرحال هيچ فرقي 
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در نفس انسانيت و نه از خارج در متن زندگي، انحراف بناچار بايد نتيجة شـوم خـود را   
بدهد، زيرا برخلاف فطرت است، برخلاف جريان شناكردن اسـت، و ايـن يـك حقيقـت     

گندم از گندم برويد جـو ز  « اند: نظير است در تاريخ انسانيت كه از قديم گفته بي حتمي و
اين يك حقيقت تلخي است كه همه بلاها از آن سرچشمه ميگيرد، حقاً كه آن  آري،». جو

خود ارتجاع است، خود بازگشت است، اسلام آمـد كـه ميـزان آن را تصـحيح كنـد و از      
 انحراف بازش دارد و بشريت را براه راست هدايت نمايد.

ل داده و بفتنه واقعاً اين همان جاهليتي است كه زن را برقص آورده و از مقام خود تنز
واداشته، و در سر راه مرد نشانده است تا او را بفريبد و از راه بدر كند، و در اين جهنم 

العرب، خواه در جاي  ةسوزان مرد هم با اين فتنه و فريب سرگرم شود، خواه در جزير
ديگر، و اسلام آمد كه مردم را از دست اين ديوحيوانيت نجات بدهد، و از اين سرگرداني 

رهاند، آمد در ضمير مردم جهان يك رشته اصول عالي انسانيت را جاي دهد، و روابط ب
جنسي را آن اندازه بارزش برساند كه از حيوانيت بيرون آيد، و از اين جسد تب دار جدا 
گردد، آنقدر بالا ببرد كه از طوفان بدر آيد، و بآرامش و مودت و رحمت تبديل گردد، 

مَِ ﴿ د:گوي مي قرآنكريم ِ  نۡ و ا  ۦٓ ءَاَ�تٰهِ ْ إَِ�َه سَۡتكُنُوٓا جٰٗا لّ زَۡأ�َ


نفُسُِ�مۡ 
َأ

نۡ  َقَلَ لَُ�م مِّ نۡ خ
َأ


 ۚ رَۡ�ةًَ َّدَوَّم مُ�َنۡيَب َلَعَجةٗ وَ          و از آيات اوست كه براي شما از جنس خود « ]21الروم: [ ﴾

در ميان شما همسراني آفريده تا (در آغوش گرمشان) بآرامش بپردازيد و آسايش بيابيد، و 
. اسلام آن اندازه اين وضع را ترقي »شما (مرد و زن دريائي از) رحمت و مودت قرار داد

 كه بيك نظم و تربيت شايستة مقام انسانيت برساند. دهد مي
، خواه با مقياس زمان باشد سازد ميو اين داستاني كه قرن بيستم در بارة غريزة جنسي 

ارزش نيست، اسلام همان را تصحيح  بي پست ويا با مقياس انسانيت، جز يك عقب گرد 
، و اين برنامة كلي اسلام اسـت از روز  دهد ميو در مدار صحيح قرارش  كند ميو اصلاح 

 اول.
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حالاً ميرسيم به قضية نفس واحد و قضية انسانيت يك پارچه قرن بيستم در اين قضيه 
فردپرستي اسـت، و آن يـك   انحراف ها  آن نيز انحرافات فراوان دارد، و يكي از روشنترين

، و يكي ديگـر هـم انحـراف    كند ميانحراف طوفاني است كه دائم برعليه اجتماع شورش 
اجتماع پرستي است، و آن يك انحراف ياغي است كـه دائـم برعليـه فـرد شـورش برپـا       

. آري، يك انحراف تجاوز كارانة استمراري اسـت كـه از اولاد آدم و حـوا برعليـه     كند مي
، انحـراف  كنـد  ميسر ميزند، عداوتي است كه بشريت را با دست خود نابود  برادران خود

، همان نظام منحرفي كه غرب آن را دهد ميفردپرستي را امروز نظام سرمايه داري نمايش 
 .كنند مي ، و طغيان گران ديكتاتوري پسند در روي زمين آن را ادارهخواند ميتطور 

ا آن واقعاً تطوري اسـت كـه پـيش از ايـن ماننـدي      حالاً بايد بدقت بنگريم تا ببينيم آي
نظير اسـت؟ و لكـن از جهـت اصـل و      بي نداشته است؟ بلي، از جهت سيما و قيافه چرا

نظير نيست، حقاً كه رژيم سـرمايه داري در سـيماي صـنعتي جديـدش تطـوري       بي گوهر
است در نوع مالكيت، تطوري است بصـورت اسـتعمار، و لكـن طغيـان مالـك و طغيـان       
استعمارگران بر عليه ديگران، آيا واقعاً چيز تازة است در عـالم بشـريت؟ آيـا ايـن همـان      

شوم نيست كه در كانون روح بشريت منحرف قـرار گرفتـه و بسـوي جـور و     هاي  انگيزه
 جفا ميراند؟

آيا ثروت در جزيرة سوزان عربستان يا در دست دولت روم يا دولت ايران قـديم غيـر   
جديد كه با قدرت سرمايه همه جا سر بطغيان ميزنـد، چيـز ديگـري     از اين سرمايه داري

بود؟ آيا اين همان انحراف نيست كه اسلام براي اصلاح آن آمد؟ آمد كه اين نيروي ياغي 
را از دست همان فرد طغيانگر بستاند؟ حق تشريع و قانونگذاري را از او بگيرد تا نتوانـد  

ق قانونگذاري را بدسـت خـدا بسـپارد، همـان     مردمي را ببندگي خود بخواند؟ آمد كه ح
تا هر حكمران سركش نتواند بنفع خود يا بنفـع طبقـة    ترسد نميخدائي كه از هيچ بشري 

بـا هـدايت و   ايكـه   حاكمه قانون بگذراند، چنانكه در عالم سـرمايه داري و در هـر نقطـه   
 راهنمائي اسلام سر و كاري ندارد، همين طور است.
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ياغي فردپرستي يعني: رژيم سرمايه داري علي رغم سيماي ظاهري  بنابراين، اين رژيم
گوناگونش هاي  جديدش ارتجاع است، عقبگرد است كه قبل از اسلام هم در يكي از قيافه

موجود بوده، و اسلام آمد تا اصلاحش كند و پايدارش بدارد، و امروز هـم همـين برنامـه    
ايـن فردپرسـتي و ايـن ديكتـاتوري      است و صدها سال پيش نيز همين بوده است، و امـا 

چيز تازه اي نيسـت،   شناسد ميچموشي آن را برسميت هاي  سركش كه قرن بيستم نمونه
زيرا بشريت قبل از آمدن اسلام آن را فراوان ديده، و اسلام آمد سنگيني اين طوفـان را از  

 ـ د، و دوش بشر بردارد، باين ترتيب كه بندگي و پرستش را مخصوص خداي يكتا بگردان
 بطور كلي ريشة بشرپرستي را بسوزاند.

از آن حال برگشتند و » مقدس«و از اينجا است كه بعد از آمدن اسلام ديگر طغيانگران 
بشر معمولي و عادي شدند، دسـت از سركشـي برداشـتند و چموشـي را رهـا كردنـد، و       

ند دسـت از طغيـان ديكتـاتوري كشـيدند و برگشـت      هـا  حكومت همچنين فرمان روايان و
اشخاص معمولي شدند، و هيچ قدرتي جز اجراي قانون خدا براي آنان باقي نماند، فقـط  

اجراي حكم الهي گرديد، و اگر روزي بانحراف افتادند و كج شدند خودبخود ها  آن برنامة
، بايد توبيخ شوند، بايـد  شود مي سلبها  آن از مقام حكومت معزولند، قدرت حكمراني از

د، به عمر گرد ميست شوند و براه آيند، من باب نمونه سلمان فارسي برملامت ببينند تا را
د: بخـدا اگـر در   گوي مي كه سختگيرترين حاكم راه حق تاريخ اسلام است، بن خطاب 

 ـ مي م، و در جواب عمر كني مي تو كجي احساس كنيم با حرارت شمشير راستت د: گوي
را با شمشيرش از كجي بـاز  » عمر«خدا را شكر كه در ميان ملت مسلمان كسي هست كه 

 گرداند.
اين است موقعيت اسلام در مقابل طغيان و سركشي از روز اول، امروز هم همين است 

 و بعد از اين نيز همين خواهد بود.
طغيان در هر شكلي كه باشد خود ارتجاع است، و عقبگرد و بشريت را از مدار رشـد  

ر تاريخ بشريت فقط بـا پيـدايش اسـلام    ، همان رشدي كه دبرد مي و تشخيص حق بيرون
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پيدا شده است، اسلام آمد كه وضع بشر را اصلاح كند و از اين طغيان نجات بدهد، آمـد  
كه سركشان را سركوب كند و سركوب شدگان را بوادي انسانيت برگدراند و بهردو گروه 

از چرا؟ طغيـان  بگويد: همه اولاد آدميد، و آدم از خاك است، همه پارة تن يكديگريد، امتي
 چرا؟ و چموشي براي چه؟

و اما اين طغيان جماعت پرستي كه رژيم كمونيستي آن را هـم اكنـون در پيكـر خـود     
، آخرين تطوري است كه در عالم اقتصاد و اجتماع پيدا شده، و يك قيافه سازد مينمودار 

سـت  جديدي است بدون ترديد، اما اگر معتقد باشيم كه اصلي اسـت ثابـت و گـوهري ا   
 نظير خلاف رفته ايم. بي تغييرناپذير و

و بمنزلـة   كنـد  مـي آخر ايـن طغيانيكـه هسـتي فـرد را ذوب و اختيـاراتش را صـلب       
نظر بدهد و نـه ببرنامـة    تواند مي كه نه در ارزيابي خود دهد ميگوسفندي در گله قرارش 

صـيت  نظارت كند، و هيچگونه هستي ممتـازي نـدارد كـه روزي بشخ    تواند مي ارزيابيش
خود رسيدگي كند، آيا اين چيز تازه است؟ آيا در اصل با طغيان قومي قبل از اسلام فرقي 
دارد؟ عيناً اين همان طغياني است كه گوينـده و سـرايندة عصـرجاهليت بـر زبـان آورده      

د: آيا من از اين قوم سركش نيستم؟ چرا؟ پس گناهي ندارم اگر آن گمراه گوي مي است، او
 ميشوم، و اگر رشد يافت من هم رشيدم، هيچ اختياري از خود ندارد. شد من هم گمراه 

سپس اسلام آمد تا اين هستي انساني تباه شده را برگرداند و بدست فرد غـارت ديـده   
بسپارد، و در مقابل طغيان اجتماع و طغيان قومي او را يك نيروي متصـل بخـدا قـرارش    

ا فقط براي خدا قرار بدهد و با نور خدا دهد، بندة خدايش بگرداند، عبادت و ستايش او ر
حركتش بدهد، و از هدايت الهي الهام بپذيرد، و از دست جبـاران وقـت نجـات يابـد، و     
سرانجام تبديل بيك نيروئي گردد كه اجتماع را بسوي خير و صلاح توجه دهد و از فساد 

 و تباهي بازش دارد.
 و خطاب بملت مسلمان آري، اسلام با صداي بلند بگوش اهل جهان ميرساند،

َُ�ن﴿ د:گوي مي ٞ يدَۡعُونَ إَِ�  وَۡ� ة َّ مُأ 
  مُ �نِّ  ِ  ۡ�َۡ�ِ ٱ ونَ ب مُرُ

ۡ
أَ�َ وفِ ٱو وۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُ نَۡه َ�َ و
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و بايد كه از شما گروهى باشد كه به نيكى فراخوانند و به « ]104آل عمران: [ ﴾لمُۡنكَرِ ٱ

، و اگر زمامدارش به بيراهه افتاد، براه »ارندكار شايسته فرمان دهند و از كار ناپسند باز د
آورد هشيارش دهد تا براستي برگردد، و در امور حكومت و سياست و اجتماع بمشورت 

و از اينجا است كه اسلام از فرد عبادت و بندگي اجتماع را  .و صلاح انديشي بپردازد
ماعي جديد كه ، و اين طغيان اجتكند ميد و اجتماع پرستي را سخت قدغن دار برمي

، چيزي جز يكي از اين كنند مي اجتماع باز و اجتماع پرست آن را تمرينهاي  دولت
را اصلاح كند و بكار ها  آن ارتجاعيات نيست، بلكه از همين قماش است كه اسلام آمد تا

ببندد، امروز هم موقعيت اسلام همان است كه روز اول بود، برنامه همان است و كار 
 ز و چه فردا و چه ديروز.همين، چه امرو

، و بـا ايـن   كنـد  مياسلام هميشه ميزان حق و حقيقت را در ميان فرد و اجتماع نصب 
اي بشر! همـة شـما را    د:گوي مي ميزان عدالت از يك حقيقت ثابت نيرو ميبخشد، و فاش

خدا از يك نفس آفريده، امتياز چرا؟ طغيان چـرا؟ چموشـي بـراي چـه؟ و بـاين ترتيـب       
 .بندد ميو بكار  كند ميرا اصلاح  ارتجاعيات

، ايـن  كنـد  مـي و اما اين تجاوز استمراري، اين سركشي دائمي كه قرن بيسـتم تمـرين   
تجاوز بشر بر بشر، اين چموشي انسان بر انسان خـواه در حـال جنـگ و خـواه در حـال      

راد بـر  بر افراد، اين طوفان اف ـها  ملت بر ملتها، اين طغيانها  ملت صلح و صفا، اين تجاوز
 كننـد  مي تمرينها  آن كه ياغيان روز باها  افراد، اين نژادپرستيها، اين نخوتها، اين وحشيت

پايدار بدارند، بچه نام بايد ناميده شـوند در  ها  ملت ي خود را برعليه انقلابها حكومت تا
 گفت؟ پيشرفت؟ ترقي؟ يا عقبگرد؟ و ارتجاع سـياه؟  توان مي را چهها  آن ميزان انسانيت؟

آيا چيز تازه اي دربر دارد؟ آيا جز زياده روي در وحشيت و آتش افروزي چيـز ديگـري   
است؟ آيا جز اسراف در كشت و كشتار و شكنجه و عـذاب بنـدگان خـدا چيـز ديگـري      
است؟ آيا؟ آيا و... و اسلام هم كه آمد روز اول با انـواع گونـاگون ايـن تجاوزهـا روبـرو      

مسير اين طوفـان را عـوض كنـد، آمـد كـه اصـلاح و       گرديد و استقامت ورزيد، آمد كه 
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تصحيح كند و بنفع مردم پايدارش بدارد، آمد كه ضمير بشريت را از يك طـرف تهـذيب   
كند و از طرف ديگر با وضع كردن قوانين ضد تجاوز، بلاي تجاوز را از بشـر برگردانـد،   

اين شيطان ناپاك انسان آمد كه نفس انساني را از زنجير حماقت باز كند و آزاد تا نگذارد، 
را ببرادركشي وادارد، نگذارد شكنجه و آزارش بدهد، و برحق برادر تجاوز نمايد، آمد كه 
در جهان آتش بس عمومي برقرار سازد و جنگاها را از رسميت بياندازد، جز جنگي را كه 

اجـراي  براي رضاي خدا باشد، براي بالابردن كلمة االله باشد، نه كلمة انسان خودسر براي 
فرمان خدا باشد، نه فرمان بشر سركش، و آن هم تحت يك رشته شرايط انسانيت، آمد كه 

گوشها و دماغها باشد، مانع از عذاب  ،ها دست مانع از كشتارهاي وحشيانه، مانع از بريدن
عقبگـرد   كنـد  ميرا كه ترقي و پيشرفت قرن بيستم هائي  و شكنجه باشد، واقعاً اين تمرين

ين همان است كه اسلام آمد تا اصلاش كند و بنفـع بشـريت بكـار ببنـدد، و     سياه است، ا
هنوزهم برنامة اسلام اين است و بعد از اين نيز همين خواهد بـود، و بهمـين ترتيـب مـا     
 هرچه به دنبال تطورات جهان غرب رفتيم و هرچه بررسي كرديم، باين نتيجه رسيديم كه

رافند و ارتجاع سياه، هم از نظر مقياس انسان و هم از حقيقتاً تطور نيستند، بلكه انحها  اين
نظر مقياس زمـان، واقعـاً عقبگـرد رسـوا كننـده و حيوانيـت اسـت، حقـاً كـه وحشـيت           

و ايـن انحرافـات   هـا   ناجوانمردانه است، و موقف اسلام هم در مقابـل ايـن سـرافكندگي   
ائم كـاروان  موقف تصحيح و اصلاح است، موقف يك نيروي پيشرو و هدايت است كه د

، امروز هم شايسته بود كه موقف ما مسـلمانان و برنامـة   كند ميبشر را براه راست هدايت 
ما در مقابل جهان پر طوفان غرب همينطور باشد، اما حيف ما كجا و اين اخلاق كجا، مـا  

 كجا و اين برنامه كجا؟! و...



 
 
 

 

 ما و جهان غرب

زاوار است كه بنتيجـة صـحيح هـم    وقتيكه مقدمات كار همه صحيح باشد در اثر آن س
منتهي شود، و مادام كه اسلام همان نيروي مترقي و راهنماي واقعي بسوي حق و حقيقت 
باشد، و مادام كه اين تمدن غربي شامل اين همه انحراف و بازگشت بعالم حيوانيت باشد، 

ن مقـام  پس سزاوار بود كه ما مسلمانان امروز در كمال قدرت و تمكن باشـيم، و بـالاتري  
را تشـكيل بـدهيم،    هـا  حكومـت  ترقي و پيشرفت را بدسـت آوريـم، بهتـرين تمـدنها و    

و محكمترين روابط اجتماعي ترين  را در رفتار و اخلاق دارا باشيم، دقيقها  نظام ترين عالي
را بدست آوريم، و در مقابل عالم غرب در نهايت ضـعف و نـاتواني و ذلـت و خـواري     

درست بعكس اين است، زيرا غرب نه تنها فقط قـوي اسـت،    باشد، و لكن حقيقت قضيه
نه تنها فقط متمدن اسـت، بلكـه در رفتـار فـردي و روش خصوصـي نيـز داراي نظافـت        
چشمگير است، و داراي درستي و استقامت روشن و قابل ملاحظه است، در آنجـا كمتـر   

دال و سـتيزه  ، كمتـر ببحـث و ج ـ  بـرد  مـي  انساني بانسان خدعه ميزند، كمتر نيرنگ بكار
در كـارش دقـت و   هـا   اين د، و بالاتر از همهگوي مي ميپردازد، كمتر در رفتار روزانه دروغ

 و تمام تلاش و كوشش خود را بكار كند مي، و بيشتر محكم كاري دهد مياخلاص نشان 
، و حال آنكه ما مسلمانان غش ميزنيم، خدعه و نيرنگ بكار ميبريم، بجدال و ستيزه برد مي

، شـود  مي م، دوروئي نشان ميدهيم، اخلاص در ما خيلي كم ديدهگوئي ميازيم، دروغ ميپرد
 كار محكم انجام نميدهيم، تلاش و كوشش واقعي بكار نميبريم.

ي تربيت يافتـه در عـالم اسـلامي را    ها نسل و اين همان قيافة نامطلوب است كه افكار
ديردرمان بآساني دست بردار نيست، تا از اسلام روگردان شوند، و اين درد  سازد ميآلوده 

، و بلكـه آنقـدر در خـلال قـرن گذشـته بـتلاش و كوشـش        ماند ميهيچوقت از كار باز ن
 د تا بلكه بتواند بنتيجه مطلوب خود برسد.كوش ميپرداخت، و هنوزهم در اين قرن نيز 
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يعني: مبلغـين  » سپاهيان دانش و بينش غرب«سابقه ايست كه  بي بلي، تلاش و كوشش
شاگردان مسلمانان آنان در مشرق ها  آن شرق شناسان مسيحي مبذول ميدارند، و پس از و

و اين آسياب شـيطاني را نتابتـاً سـخت بگـردش در      اند، زمين اين رسالت را بعهده گرفته
ي ها نسل تا بتوانند در افكار و اذهان اند، و تاكنون هرگز از اين كار ملول نگشته اند، آورده

ين محيط اين حقايق شيطاني را باهم ارتباط بدهند، و نتيجة دلخواه خـود را  تربيت يافتة ا
تـا يـك مـاهي خـلال بگيرنـد،      انـد   بدست آورند، و بعبارت ديگر: آب را گل آلود كـرده 

سپاهيان بشارت غربي در درجة اول آمدند و گفتند كه اسلام دين ارتجاعي و عقب افتاده 
جاع بر سرش اردو زده، و در مقابل گفتنـد كـه ديـن    اي است، بدليل اينكه سپاه پيروز ارت

مسيحيت يك دين مترقي و تمدن ساز است، بدليل اينكه تمدن و ترقي در جهـان غـرب   
موجود است و مسيحيون از آن برخور دارد، و سپاهيان خاورشـناس بـه دنبـال ايـن قـوم      

مـي بـتن كردنـد،    آمدند، و حال آنكه خود نيز تازه از همان سپاه گذشته بودند و لباس عل
اينان پا فراتر نهادند و آمدند و گفتند كه عقب ماندگي و ارتجاع سياه در خود اسلام نهفته 
است، و نتيجه گرفتند كه اسلام است كه پيروان خود را بانحطاط و عقب مانـدگي سـوق   

، بدليل اينكه ديني است جامد، نه خود حركت دارد و نـه اجـازه حركـت بكسـي     دهد مي
، و شـايد هـم   كنـد  مـي ه خود داراي تطور است و نه فرمان تطور بكسي صـادر  ، ندهد مي

كـه   گـذارد  نمـي و  خوانـد  ميگاهي ميگفتند: بلكه اسلام پيروان خود را بجهل و خرافات 
 مسلمانان وسايل قدرت كسب كنند و قوي شوند.

م، از از خود (مسلمانان) پاي بميدان نهادند، از رهبران فكر و قل ـها  آن سپس شاگردان
رهبران ادب و سياست پا در ركاب كردند و با زبان محلـي گفتنـد كـه اي مـردم! بيائيـد،      
بيائيد تعاليم اين دين ارتجاعي، اين دين جامد و عقب مانده را دور بريزيم تا بلكـه داراي  
تمدن باشيم و بكاروان ترقي اروپا برسيم، ما نيـز ماننـد اروپائيـان باشـيم و بعلـم دانـش       

رت و نفوذ كسب كنيم، مترقي و پيشرو باشيم، و اتفاقاً اين الهامات شوم همگي برسيم، قد
تربيت شده در عالم اسلامي بهم رسيدند و درهم آميختنـد تـا هـدف    هاي  ملت در نفوس
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 منظور را تصرف نمايند، ناگهـان ديـده شـد كـه يكصـدا و يكزبـان در يـك زمـان همـه         
م، ما دنباله رو كاروانيم، چـون مسـلمانيم، مـا    ند: ما عقب افتادگانيم، چون مسلمانيگوي مي

 بطوفان ارتجاع سياه برخورده ايم، چون مسلمانيم وو... 
اروپا پيشرفته است، تمدن است، چون مسلمان نيسـت و بلكـه اصـلاً دينـي نـدارد، و      
سپس عقربة ساعت زمان دور زد، و دور زد تا از افق خـاور زمـين گفتـار بـدون واسـطة      

سيحي ناپديد گرديد، زيرا بعد از آنكـه اطميانـان يافتنـد كـه شـاگردان      سپاهيان بشارت م
، و با عشق كنند مي نيابتاً با بهترين وجهي انجام وظيفه» مسلمان«مكتب آنان از خود ملت 

خود را كنار كشيدند و از دخالت مسـتقيم دسـت    اند، سوزاني كمر خدمت را محكم بسته
ا بسياست تعليمي و تربيتي دولتهـاي وقـت واگـذار    برداشتند، و با اطمينان خاطر كارها ر

 كردند، همان سياستي كه از راه استعمار پايه ريـزي گرديـد، همـان اسـتعماري كـه كليـد      
را در دست داشت، و اين سياستي بـود كـه ديگـر نسـل جـوان را درسـي از        ها حكومت

و قـدرت  حقيقت اسلام يـاد نميـداد، و بلكـه مرتـب بجـاي آن از اروپـا و تمـدن اروپـا         
و بـرخ مـردم    كرد ميروزافزونش دم ميزند، و شبهاتي را در اطراف حقيقت اسلام آبياري 

خبر از خود آثار مسموم اين شبهات را يكي پس از  بي ميكشيد، و در كانون افكار مسلمان
ديگري جاي ميداد و نرمك نرمك فكرها را مسـموم مينمـود، و همچنـين ايـن پيـامبران      

بـراي  هـا   آن مدارس اجنبي اطمينان حاصـل كردنـد و بآثـار شـوم     بشارت بدروس برنامة
برانداختن عقايد مسلمانان دلگرم شـدند، و بخـوبي درك كردنـد كـه ايـن برنامـه بطـور        

 .رود ميخودكار پيش 
در اثر اين بيداري بود كه يكباره ديده شد، مسلمانان گردنها را بسـوي اروپـا و تمـدن    

 انتظار رويت اين هـلال سـياه دقيقـه ميشـمارند و از خـود     و همه در  اند، اروپا دراز كرده
 خبرند، و عاقبت اطمينان حاصل كردند كه شاگردان اين مكتب ديگر روزبـروز بـزرگ   بي
 ، و بتـدريج بمقـام رهبريـت نزديـك    دهنـد  مي ، و بخود سازمانگيرند ميو نيرو  شوند مي
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د و براي بكرسي گرد مي ، و سرانجام رهبريت فكري و توجيه قوانين نصيب آنانشوند مي
 نشاندن اين برنامه، هم اكنون باندازة كافي نفود و قدرت كسب كرده ند.

اينجا بود كه حملات مستقيم سپاهيان خاورشناس باسلام بـه پشـت پـرده رفـت و از     
در نمية قرن نـوزدهم بـاوج   ايكه  ديدگاه مردم روي نهان كرد، همان حملات ناجوانمردانه

عملي روشـن شـده بـود كـه     هاي  ا براي اين سپاه شيطاني با تجربهشدت رسيده بود، زير
تلاش مستقيم آنان بعكس مطلوب نتيجه بخشيده است، بخاطر اينكه ديگـر مسـلمانان از   

كه دشمن بر سر آنان تاخته و نزديـك  اند  خواب غفلت بيدار شده و بخوبي احساس كرده
ر و افكار و عقول و قلمهـاي  است كه آخرين ضربت را فرود آورد، و بهمين جهت مشاع

و هـا   خود را در دفاع از حريم اسلام بكار انداختند، و در نتيجه در مدت بسـيار كمـي ده  
، و در اجراي اين برنامة خطـر  كرد ميبلكه صدها كتاب منتشر شد و از حريم اسلام دفاع 

 بسيار بزرگي متوجه هدف مطلوب از تشكيل و حركت اين سپاه خاورشناس بود، خطري
بود كه خاورشناس معاصر (و لفورد كانتول اسميت) در كتابش (اسلام در تاريخ معاصـر)  

 ـ مـي  بآن تصريح كرده، و در جاي متعدد ايـن كتـاب   د: واقعـاً آن نهضـت آزادي كـه    گوي
نويسندگان آزاديخواه براه انداختند، همان نهضتي كه بانتقـاد از ديـن برخواسـت بخـوبي     

شيرين بدهد و لكن نداد، براي اينكه نهضت دفاع از حريم  هاي ضامن و كفيل بود كه ميوه
 اسلام بخوبي اين حمله را دفع كرد.

و بهمين حساب اين سپاه خاورشناس بوسيلة ناپاك تري پناه بردند، و آن يك وسـيله  
پليدي بود كه افكار و مشاعر را بجاي اينكه بيدار كند و متوجه خطر سازد، بخواب بـرده  

ــداخ ــار ميان ــرف   و از ك ــلام از ط ــيم اس ــد و تعظ ــاز تمجي ــود از: آغ ــارت ب ت، و آن عب
خاورشناسان و حق دادن باسلام، طرحها يكي پس از ديگـري پيـاده شـد و برنامـه آغـاز      
گرديد، دشمن طوري از در دوستي و صفا وارد شـد، طـوري بجانبـداري و بزرگداشـت     

اننـدة مسـلمان بـا    ريا است، تـا وقتيكـه اعصـاب خو    بي اسلام پرداخت كه گوئي مسلمان
آلايش مديحه سـرايان   بي داروي مسكن مدح و ثنا كاملاً تخدير يافت و (در ضمير پاك و
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اطمينان حاصل گرديد) كه ديگر مرد مسلمان دشـمن را دوسـت بـا صـفا ديـد، دوسـتان       
 پردغل سمي را در عسل آميختند و در لابلاي مدح و ثنا.

مسلمان ريختند، هر مطلبي را كه حـاوي   آري، آنچه را كه ميخواستند بكام خوانندگان
شك و ترديد و تشويش و اظطراب بود، بصورت مدح و ثنا بافكار آنان تزريق كردنـد، و  

، و سپس بتدريج ايـن شـك و   دهند مي فقط خود مطمئن و آگاه بودند كه چه كاري انجام
 ـ      اره ترديدها را بصورت الهام و بلكه پـس از انـدكي بصـورت تصـريح درآوردنـد، و يكب

بصراحت گفتند كه اسلام خوب بود، بزرگ بود، سرشار از نفع بود و سرشار از پيشـرفت  
و ترقي بود، اما در زمان خود حيف كه ديگر امروز نه تنها بدرد نميخورد، بلكه خود نيـز  
بمنزلة يك بيابان پر از پيچ و خم است، يك سنگلاخ بزرگ است در راه پيشرفت و ترقي، 

ترقي وجود ندارد، مگر اينكه در همـة كارهـا فقـط از وسـائل غربـي       و ميداني براي اين
استفاده شود، امروز وسائل پيشرفت فقط در غرب و در دست غربيان است، همة كتابهاي 

پيشـرفتهاي جديـد در   «خاورشناس را ورق بزنيد، بخصـوص كتـاب (مسـيوجب) بنـام     
نيز اشاره شـد بخـوبي    سابقاًبنام اسلام و كتاب (سميث) كه  و كتاب (جروينباوم) »اسلام

خواهيد ديد كه حمله اولي و دومي كاملاً پنهان شده، و در افق اسلام دعـوت نوظهـوري   
، زنند مي و سنگ اسلام بسينهاند  آشكار گرديده، پيامبران جديد و تازه واردي مبعوث شده

و اين همان دعوت شومي است كه امروز هم پاي در ركاب است، منتهي بـا دسـت ايـن    
كـه اي مـردم! بيائيـد و     زننـد  مـي  ريا از باصطلاح مسلمانان، آنان همه جا داد بي شاگردان

 ببينيد امروز اروپا پيشرفه است، مترقي است، پر از جوش و خروش است، و حـال آنكـه  
دين است، اروپا تا دين را دور انداخت پيش رفت، بترقي نائل شـد، بـه تمـدن رسـيد،      بي

بشريت گرديد و ما هنـوز متـدينيم،   » متولي«وذ شد، و خلاصه داراي قدرت شد، داراي نف
ما هنوز دينداريم، ما هنوز عقب افتاده ايم، ما هنوز بندة به خدائيم، بيائيد گـرد هـم آئـيم،    
فكر كنيم و پيش برويم، ما هم سزاوار است كه همين راه را طي كنيم، ديـن خـود را دور   

رفـت، و تمـدن شـد و داراي قـدرت و نفـوذ و      بياندازيم، چنانكه اروپا انداخت تا پيش 
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توليت گرديد، خيلي هم لازم نيست كه كافر و ملحد بشايم، دين را زيرپا بگذاريم، بلكـه  
اين است كه تلاش كنيم و بكوشيم، دين را از اجتمـاع جـدا    رسد ميآنچه فعلاً لازم بنظر 

يم، كاري بدستش ندهيم كه كنيم، از زندگي جدا كنيم، بكنار ميدان ببريم و به تماشا وادار
 امر و نهي كند و...» مادرزن«همه جا مانند 

و اين خلاصة اين سموم تلـخ بـود كـه سـپاهيان بشـارت و سـپاهيان خاورشـناس و        
كارگزاران استعمار سياه بخورد افكار مسلمانان دادن، و لكن با صرف نظر از اين داسـتان  

يك واقعيت محسوسي هم هست كـه بايـد   درازي كه دو قرن از زمان را فرا گرفت، اينجا 
علل و اسباب آن بيان شود، و آن واقعيت وجود يك قدرت و تمكن و باصطلاح نظافـت  
حسي و معنوي است، در روش و رفتار روزانة مردم مغرب زمين. (البته باسـتثناي شـئون   
غريزة جنسي) و وجود يك واقعيت ضعف و سستي و تخلف و باصطلاح ناپاكي حسي و 

ست در خاور زمين. (كشورهاي اسلامي) بعلاوة شـيوع فسـاد اخـلاق همگـاني در     معنوي
شئون غريزة جنسي، اين يك واقعيت چشم گير و دردناكي است كه بايد علـل و اسـباب   
آن روشن گردد تا اين قضيه در افكار ما، در اذهان ما آنطور كـه هسـت روشـن شـود، و     

ن كرديم، و اين واقعيت موجـود وجـود دارد   رابطه هائيكه در ميان آن همه مقدمات كه بيا
د، و گرد مياثر  بي و دهد ميبخوبي معلوم گردد، اگر جز اين باشد دلالت خود را از دست 

د: در اينجا (كشورهاي اسلامي) ديني گوي مي اين يك حقيقت گمراه كننده ايست ظاهر آن
ال آنكـه بـاطن آن   است بدون نظافت، و در آنجا (در غرب) نظافتي است بدون دين، و ح

چنين نيست، بهترين مرجع و صالحترين دادگاه در اين باره تاريخ است و بس. بلي، حقـاً  
كه امروز اروپا متدين نيست، باين معني كه دين در آنجا حكمران زندگي نيسـت، نـه بـر    
واقع و حقيقت اجتماع حكومت دارد و نه بـر اقتصـاد و سياسـت نـه اصـول آمـوزش و       

، اگرچه در غير اين موارد كند ميو نه برنامة توجيه افكار مردم را رهبري  پرورش را تنظيم
گاهي بر مشاعر و وجدان مردم تسلط مييابد، و آن هم در لحظات كوتاهي در داخل كليسا 
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، و يـا پـارة از داسـتانهاي باصـطلاح دينـي را      دهد ميو يا با كشيشي محفل انسي ترتيب 
 ، اما بدون ترديد.كند يمبعنوان پند و اندرز وارد ميدان 

اروپا پيش از يك قرن اينطور نبود، آن روز عقيده در روح و روان مردم راسختر بود و 
گفـت كـه اروپـا هـيچ روزي      تـوان  مي در توجيه و رهبريت زندگي سرسخت تر، اگرچه

مسيحي بتمام معنا نبوده، زيرا دائم در اعماق ضمير اروپائي زيرپوست مسيحيت يك رشته 
ئي بس ريشه دار از آثار فكر يونان قديم، و از آثار تمدن روم كه هردو بت پرست رسوبها

بودند، روي هم انباشه و فشرده شده بـود، و از آنجـا نرمـك نرمـك واحـدهاي زنـدگي       
، و لكن اين معنا منكر آن نيست كه عقيـده مسـيحيت در قـرون    كرد مياروپائي را رهبري 

 وسطي در اوج پيروزي نبود. 
قعاً اين عقيده در آن زمان پيروز بود، و سپس در اثر پيدايش يك سلسله عللي آري، وا

كليسا بر مردم تنك شد و از آن بيرون آمدند، آن روز كليسا يك نيروي يـاغي سرسـخت   
 و كـرد  مـي ي سـرمايه سـوز تصـويب    هـا  ماليـات  بود كه مردم را تحت فشار قرار ميداد،

خت، بطوريكه در خـواب هـم فشـار كليسـا     ، مردم را شب و روز ناراحت ميساگرفت مي
ميديدند، اروپائيان را وادار ميساخت كه در مقابل كشيشان و رجـال باصـطلاح ديـن سـر     

و يـك رشـته افكـار    » صحيح است و احسن«طاعت فرود آورند، و هرچه گفتند، بگويند: 
بايد جز پوچ باصطلاح علمي را بنام كلمة آسماني بفرزندان آدم و حوا تحميل مينمود كه ن

آن فكري در سر داشته باشند، روزيكه علوم تجربـي و نظـري آن افكـار را دروغ خوانـد     
كليسا هم برگشت، دانشمندان را شكنجه داد و آتش زد كه چرا بساحت قدسـش اهانـت   
كردند؟ چرا افكار خود را بكار انداختند؟ چرا گوش بفرمان فطرت دادنـد؟ وو... چنانكـه   

آورد، بخـاطر اينكـه آنـان    » جرردانو برونـو «و » گاليله» «رينكوسكوپ«همين بلا را بر سر 
تسليم نظرية آسماني كليسا نشدند و زمين را مركـز هسـتي ندانسـتند، و عـلاوه بـر ايـن       
داستان خرافاتي برنامة غفران و آمرزش و خريد و فروش جهنم و بهشت است كه دين را 

، و همچنـين  بـرد  مـي  يـدان بيـرونش  و بطور كلي از م كند ميبيك مسخرة كودكانه تبديل 
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فساداخلاقي بود كه رجال دين كليسا مرتب زيرخرقة رهبانيت انجام ميدادند، كارهـائي از  
يـك  هـا   ايـن  بيزار بودند، همةها  آن آنان سر ميزد كه مردم عاي و دور از دين و عقيده از

نرمك دين را نامطلوبي بود كه باعث جدائي دين و زندگي شد، و نرمك هاي  رشته حادثه
 از صحنة زندگي بداخل وجدان كشيد.

پس از اين حوادث يك حادثة بسيار غم انگيزي در زندگي بشـر اروپـائي رخ داد كـه    
ي صليبي بـود، زيـرا   ها جنگ آثار فراوان و سخت غم انگيزتري بدنبال داشت، و آن وقوع

 ـها  اروپائيان مسيحي تقريباً در همه جبهه ها جنگ در اين د و رو بهزيمـت  شكست خوردن
پي درپي از خواب غفلت بيدار گشته، و بيك امر بسـيار  هاي  نهادند، و در اثر اين شكست

هائي  مهمي پي بردند، و حساب كردند كه در زندگي آنان بايد يك رشته خطاها و آشفتگي
را ببار آورد، و بايد در زندگي مسلمانان نيز يـك رشـته علتهـائي    ها  باشد كه اين شكست

را نصيب آنـان گردانـد، و از ايـن بيـداري بـود كـه       ها  اشته باشد كه اين پيروزيوجود د
نهضت اروپائي در تمام ميدانهاي زندگي از مادر متولـد شـد، يـك نهضـتي بـود علمـي،       

 اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فكري و روحي وو...
كـرد، و   ارمغاني بود كه تمدن غربي به دنياي جديد تقـديم ترين  حقاً كه علم با ارزش

و خيلي ديررس بود، چون  گرفت مي اين درخت پربار خيلي به كندي رشدهاي  لكن ميوه
آن شخصيتي كه فرهنگ عرب در اسپانيا كسب كرده بود، در ابتداي جواني از جاي خـود  
حركت نكرد، مگر اينكه مدتها دور از اين تمدن در پشت پردة ظلمـت پنهـان زيسـت، و    

دانش نبود كه زندگي از دست رفته را باروپا باز گردانيد، بلكـه  بازهم تنها پيدايش علم و 
علل فراوان ديگري از تمدن اسلامي در كار بود. آري، تمدن اسلامي بود كه اشعة خود را 
از راه دور بسوي زندگي اروپائيان فرستاد، زيرا علي رغم عـداوت و شـادابي در زنـدگي    

ا در فرهنگ اسلامي مييابيم، بهركجا بنگـريم  ، مگر اينكه علت آن رشود مياروپائي يافت ن
اين علتها روشن تر از هرچيزي بچشم ميخورد، و در ايجاد نيروي اين عالم جديد از همه 
علتهاي موجود ممتاز ترند، و در پيشرفت علوم طبيعي و روح بحث علمـي از هـر سـببي    
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ي گسترش علـوم  ) برتر و علي رغم اينكه اين بريفولت پيوسته همت خود را برا1دست (
يد تا ثابت كند كه تا حدي اين مطلـب  كوش مي، و دائم كرد ميو روح بحث علمي صرف 

در پيدايش نهضت معاصر اروپا تأثير داشت، بازهم از يك حقيقت دقيق غفلـت نكـرد، و   
د: در اروپا جائي نيست كه شادابي زندگي بچشم بخـورد، و  گوي مي آن اين است كه فاش

(را در آثار فرهنگ اسلامي پيدا كنيم ما نتوانيم علت آن 
1F

1(. 
هـاي   اينجا ديگر بيش از اين بتفصيل اين مطلب مجال نيست، زيرا اين وظيفه را بحث

ي صليبي بـود  ها جنگ م كه فقطگوئي ميتاريخ عهده دار است، اما بازهم با كمال اختصار 
دتها در زيربار نظام تيول كه اروپا را بيدار نمود، و بايجاد نظام ملي واداشت، بعد از آنكه م

، و بقطعات تيول تقسيم گرديده بود كه هريك داراي تيولگري بود بـا سـليقة   كند ميجان 
هـم  » قانونگـذاري، قضـائي و اجرائـي   «مخصوص بخود داراي نفوذ و قدرتهاي سه گانه: 

، و مـردم را در روي زمـين تيـول    كرد مي، هم قضاوت مينمود و هم اجرا كرد ميتصويب 
، و حال آنكه صليبيون در عالم اسلامي ملتي را يافتنـد كـه داراي   خواند ميندة خود شده ب

يك حكومت مركزي فشرده، و داراي يك قانون همگاني بود، و براي همه يكسـان اجـرا   
يد، هيچگونه امتيازي در كار نبود، وقتي بـا چنـين وضـعي روبـرو شـدند مـات و       گرد مي

را بكشورهاي خود ارمغان بردند، و همين قانون را  مبهوت ماندند، و سرانجام همين نظام
در بلاد خود جا دادند، در نتيجه پس از يك عمر طولاني قطعات تيـول و مـردم تيـولزده    
بملتها و دولتهاي منظم تبديل گرديدند و نظام تيول درهم ريخت، و تيولگران نفوذ خـود  

 ادانه زندگي كنند.را باختند، بردگان زمين آزاد شدند تا مانند مسلمانان آز
و برخوردهاي فكري و فرهنگي با اسـلام بـود كـه اروپـا را      ها جنگ و همچنين همان

بانقلاب ديني كشيد و برعليه كليسا شوراند، همان انقلابي كه (مارتن لوتر) و (كـالفن) در  
و برخوردها باعث شد كـه نهضـتهاي آزاد    ها جنگ اروپا آن را رهبري كردند، و باز همين

                                      
تيكتاب بقاء انسان فولتيبر -1 . 
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يري مانند (انقلاب كبير فرانسه) آغاز گرديد و عاقبت باعلان حقوق بشر انجاميد، و عالمگ
و اين برخوردها داراي اثر بزرگي بود در اخلاق بشـر اروپـائي، زيـرا     ها جنگ بعلاوه اين

سليبيون شكست خورده از مسلمانان پيروز اخلاق اسلامي را فراوان ياد گرفتند، صداقت، 
وبط بهم بودن، بهم پيوستن، دوستي، مودت، بيزاري از زشـتيها و  امانت، اخلاص، صفا مر

ارزشيها چيزهائي بود كه از مسلمانان فرا گرفتند، روزيكـه در شـام در    بي دوري جستن از
ند، از نزديك ميديدند كه چگونه تاجر مسلمان وقـت نمـاز   كرد ميميان مسلمانان زندگي 

و  رود ميرتخانه را ببندد، بسوي مسجد دست از كار و كسب ميكشد، بدون اينكه در تجا
د، نه دزدي هست كـه  گرد مي، و پس از انجام وظيفه بازهم به تجارتخانه برخواند مينماز 

بدزدد، و نه متجاوزي هست كه دست تجاوز بمالش دراز كند، و همچنين بخوبي ميديدند 
فا در طبقـات  ؟ و چگونه صلح و صكنند مي كه چگونه كوچكها احترام بزرگان را مراعات

مردم حكم فرما است؟ چنانكه از نزديك ميديدند كه صنعتگران مسلمان چگونه كارهـا را  
؟ و چگونه تاجر مسلمان حساب و كتاب خـود را  دهند مي با كمال دقت و اخلاص انجام

؟ بـدون اينكـه بـانگي اسـناد     كنـد  مي، و خود ثبت و ضبط و دريافت و پرداخت رسد مي
و خلاصه با ديدن اين كارها بود كـه يكبـاره زنـدگي اروپـا متـأثر       تمرداري در كار باشد،

گرديد، و بسوي يك نهضت بزرگ علمي كشانده شد، همان نهضتي كـه از انتقـال يـافتن    
مذهب تجربي از مدارس اندلس و مدارس مشرق زمين باروپـاي غربـي بوجـود آمـد، و     

ط از مسيحي و اسلامي عاقبت چون نيك بنگري اخلاق اروپا داراي يك اصل ديني مخلو
 است. 

آري، در ميان دين و زندگي در اروپا عداوت و ستيزه برخواست و علتش هـم همـان   
بود كه بيان كرديم، و اين كار بتـدريج خيلـي آهسـته و نرمـك نرمـك صـورت گرفـت،        

طول كشيد تا در آخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم باوج كمال و شدت  ها قرن بطوريكه
د تـا  كـرد  مـي اثناء گسترش اين ستيزه مردم با ديده بدبيني بسوي ديـن نگـاه   رسيد، و در 

بتدريج آن را از همة اصول سودمند زندگي جدا كردند، دين را از علـم جـدا كردنـد كـه     
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ديني و بلكه براساس دشمني بـا ديـن پايـه ريـزي      بي سرانجام نهضت احيأ علوم براساس
عاقبـت نمواجتمـاعي اگـر نگـوئيم: براسـاس       گرديد، و دين را از اجتماع دور كردند كـه 

ديني آغاز شد، و از اخلاق دور كردند و گفتنـد كـه    بي عداوت با دين دست كم، براساس
اخلاق بسيار زيبا است، اما لازم نيست كه آن را از تعاليم دين فرا گيريم، پس بايد بحـال  

تماعي و يا از يك منبـع  خود واگذاريم تا از واقعيت جهان يا از عقل بشر و يا از ضميراج
ديگر غير از دين الهام بگيرد. (البته اخلاق جنسـي داخـل در ايـن حسـاب نيسـت، زيـرا       
اروپائيان با الهام و توجيهات شياطين از روز اول اين قسمت را خاموش كردنـد) و بـاين   

 ترتيب براي اروپا اخلاق باقي ماند، اما بدون عنوان ديني.
دردآور بود كه تنها بدين و اخلاق قناعـت نكـرد، بلكـه     و اين جدائي اينقدر شديد و

ند، كوچكترين رابطة دينـي را در شـئون   دانست ميمردم را تا آنجا بنفرت واداشت كه ننگ 
زندگي برسميت بشناسند، و بلكه كم كم وجود رابطة دين و اخلاق را انكار كردند، اصرار 

ر انداخت، و خلاصه سـرانجام بـاين   داشتند كه اگر اخلاق رنگ ديني داشته باشد بايد دو
نتيجه رسيدند كه دين جدا، اخلاق هـم جـدا، هـردو بايـد در كمـين يكـديگر باشـند، و        
نگذارند آسيبي از ديگري برسد، و همه جا گفتند: ما بايد اخلاق داشته باشيم، اما اگـر بـا   

م، خـواهي  مينم: ما اخلاق گوئي ميدين رابطه داشته باشد همان جا ميگذاريم و ميگذريم و 
دين شديم، و در اثر افراط در اين تنفـر بـود    بي چنانكه قبل از اين از خود دين گذشتيم و

كه يك رشته مذاهبي بوجود آمد و با اخلاق بمبارزه برخواست، و گفت: اخلاق چيست؟ 
هرچه را كه ما خوب ديديم خوب، و هرچه كه بد ديديم بد است، ديد ما خلاق اخـلاق  

 بايد از اصول قديم اخلاق سخن بگوئيم.است، و ديگر ن
 اما بايد بدانيم اين نيز يك مرحله ايست از تطور كه بزودي ميگذرد، و آنان كـه خيـال  

ممكن است اين وضع تا ابد پايدار بماند، سخت در اشتباهند، و دائم بيـك قطعـة    كنند مي
نـد دقيقـه   ، آنان به عقربة سـاعت شـمار در ظـرف چ   نگرند مي كوچكي از تاريخ بشريت

كه ايـن هـم از جـاي     زنند مي ، و سپس با شتاب و ناراحتي فريادكنند مي چندين بار نگاه
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خبرنـد، هنـوز از سـوزش     بـي  خود حركت نكرد، اينگونه مردم هنوز از تاريخ پير بشريت
 اند. نيش مسموم تطور آرام نگشته

ر خـود ديـن   بلي، اخلاق اروپائي در آن محيط باقي مانـد، همـان اخلاقـي كـه از ديـا     
، مدتي نسبتاً طولاني دور از منبع خود غريب و تنها ماند، و با نيـروي  گرفت مي سرچشمه

، و بهمين جهت اروپا نيز مدت نسـبتاً زيـادي   كرد ميذاتي خود بدون عنوان ديني حركت 
پاك و نظيف ماند، باين ترتيب كه اخلاق با كمال استقامت برفتـار و روش مـردم فرمـان    

و در داد و سـتد روزانـه كـلاه سـرت      دهـد  مـي دي كه مرد اروپائي فريبـت ن ميراند، ميدي
، وعـده دروغـين   دهد مي، حرف دو پهلو نميزند، جنس معيوب را بجاي سالم نگذارد نمي

، ميديدي كه همه جا درست و منظم و مرتبنـد، جـز در موضـوع سياسـت و در     دهد مين
 بخواهي كجند.، و تا زنند مي كارهاي سياسي تا سر بجبناني نيرنگ

و روي همين حساب است كه مردم در كشورهاي اسلامي در محيط خاور ميانه همـه  
ند: با سياست با غرب سخن نگوئيد، چون سياست سراپا نيرنگ و تزوير است، گوي مي جا

اما به رفتار خصوصي غربيان نگاه كنيد، ببينيد چه قدر خوش اخلاقند، و با همان اخـلاق  
، و اين همان اخلاقست كه شما باسلام نسبت ميدهيد، اما با محـيط  روند ميهمه جا پيش 

ما خيلي فرق دارد، آنجا اخلاق عملاً در ميدان زندگي پياده شده، و در ميان مـردم اسـت.   
كودك از روز اول با همان اخـلاق تربيـت مييابـد، و در نتيجـه از كـودكي بـا آن عـادت        

ر نتيجه از ورشكستگي در امان است، اخلاق در ، و اجتماع با آن تربيت مييابد كه دكند مي
آنجا يك رشته نظريات خشك و خالي نيست، چنانكه در اينجا بنام اسلام هسـت، همـان   
نظريات را پيش ميكشيد و اخلاق ميناميد، تنها پند و اندرز فيلسوفانه نيسـت، بلكـه يـك    

، و از برنـد  مـي  رشته حقايق تربيتي دامنه داري است كه مربيـان در تربيـت كـودك بكـار    
، دهنـد  مي ، در منزل پدر و مادر تمرينششود مي نخستين روز تولد بر همين اساس بزرگ

و در مدرسه آموزگار، و در خارج اجتماع، و سرانجام وقتي كه بزرگ شد اخلاق هم جزء 
، و باصطلاح محلي: (با شير اندرون شـده بـا جـان بـدر رود) و     آيد مي وجود او بحساب
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ادر هم يك تكيه گـاهي آموزشـي اسـت، هرگـز مـادر پـيش فرزنـد دروغ        وجود پدر و م
نميگويد و همچنين پدر، پس هيچوقت كودك دروغ را حاضر و آماده نمييابـد، و بناچـار   

، و از واقعيت موجود خانواده سرمشق ميگيرد. سـپس  كند ميخودبخود براستگوئي عادت 
، همه آيد مي نه معلم، و به ميان اجتماعد و گوي مي بمدرسه پا ميگذارد، نه مدير با او دروغ

د، و گرد ميجا را پر از حقيقت ميبيند، و همه را راستگو مييابد، و خودبخود از دروغ بيزار 
، نه پدر، نه مدرسه، نه معلم، نـه مـردم و نـه    كند ميهمينطور است امانت، نه مادر خيانت 

، بعنـوان يـك   نشـيند  ميبناك اجتماع، در نتيجه امانت در دل كودك بعنوان يك حقيقت تا
 حقيقتي كه داراي اصل و ريشه است از واقع زندگي. 

و نيز همينطور است آداب و رسوم، و باين ترتيب: همة فضايل انسانيت در وجود يك 
و بـدنبالش  ايـم   كودك پرورش مييابد، همان فضايلي كـه مـا در خـاور زمـين گـم كـرده      

يقي است و در نـزد مـا پنـد و انـدرز خشـك و      يم، عجباً! اين فضائل در آنجا حقاگرد مي
، اما نه بنام دين و سازند ميخالي و نصايح ديني، واقعاً كه خيلي عجب است آنان در آنجا 

م و هشيار ميدهيم، امـا  كني مي ، و ما در اينجا بنام دين بكار ميبريم، نصيحتروند ميپيش 
 پيش نميرويم موفق شويم.

بسيارعالي و زيبا است، و لكن همينطـور كـه گفتـيم:    حقاً كه اين ظاهر قضيه است، و 
اين هم يكي از مراحل تطور است و در حال گذر، و پشت سر آن نيز آثار و نتايج حتمـي  

، چون اخلاق در محيط غرب از يار خود دور افتاده، از هستة رسد ميو تفكيك ناپذيرش 
 مانده است.فرماندهي جدا شده، از دين فاصله گرفته و پس از آن سرگردان 

در درجه اول در اروپا سيات براساس غير از اخلاق استوار گرديـد، در داخـل محـيط    
، گيرنـد  مـي ، و حقـوق ديگـران را ناديـده    كنند مي طبقة حاكم دائم بنفع خود قانون وضع

كه اينگونـه حكومـت در آنجـا يـك وضـع      اند  متخصصين سياسي و اقتصادي خيال كرده
نكه در واقع حتمي نبود، چرا؟ وقتيكه سياسـت از مبـادي   حتمي اقتصادي است، و حال آ

 دين جدا شود و در نتيجه سياست بدون اخلاق بمانـد، بتـدريج ايـن وضـع نيـز حتمـي      



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   388

 

و روزيكه مسلمانان مسلمان واقعي بودند، بلكه كار حكام مسـلمان فقـط اجـراي     شود مي
 قوانين دين بود كه همه جا بعدالت اجتماعي فرمان ميراند.

خارج از محيط اروپا سياست غربي يك پارچه خدعـه و تزويـر و نيرنـگ بـود،     و در 
دزدي بود و غصب و استعمار و خون ديگران خوردن، بازهم سياستمداران و اقتصـاديون  

ند كه در اينجا قهراقتصادي وجود دارد، و چنين وضعي را بطور حتم و اجبار كرد ميخيال 
، بلكه آن هم نتيجـة حتمـي جداشـدن سياسـت از     ، و حال آنكه اينطور نبودكند مياقتضا 

مباني دين بود، و حال آنكه روزيكه مسلمانان مسلمان حقيقي بودنـد، سياسـت خـارجي    
آنان نيز در خارج از محيط خود درستي بود، و امانت خواه در حال صلح و خواه در حال 

طوريكـه در  جنگ، همه جا و همه وقت مسلمانان پيمانهاي خود را محتـرم ميشـمردند، ب  
تاريخ بشريت ضرب المثل گرديد، (ارنولد) در كتابش بنام (دعوت بسوي اسلام) ترجمـة  

: در پيماني كه (ابو عبيده) با بعضـي از  دهد ميچنين گزارش  58حسن ابراهيم در صفحه 
 شهرهاي همجوار حيره بست، اين جملات بچشم ميخورد.

و » ماليـات بپردازيـد  «يد جزيه بدهيد، اگر ما توانستيم از حريم شما دفاع كنيم، شما با
فرمانـده قـواي مسـلمانان فهميـد كـه      » ابو عبيده«د: روزيكه گوي مي سپس در همان كتاب

بفرمانداران خود در بلاد شـام نوشـت كـه    هائي  لشكر كشيده، نامهها  آن قيصر روم بر سر
بمـردم  هائي  و نيز نامه را) كه از مردم گرفته ايد برگردانيد،ها  را (مالياتهائي  تاكنون جزيه

آن مرز و بوم نوشت كه براي ما لازم است، اين اموال را بشما باز گردانيم، چـون شـنيدم   
كه قيصر روم براي سركوبي ما بسيج عمومي اعلام كرده و شما دريافت كرده بوديم پـس  

را ميدهيم، اگر در اين جنگ پيروز شديم، بازهم در همان پيمان باقي هستيم، شرايط خود 
م و شما نيز بما كمك مالي بدهيد. آري، اين است كني مي محترم ميشماريم، ما از شما دفاع

 اسلام؟ اين است حقيقت؟ بازهم بر سر سخن برويم. 
سپس روش غريزة جنسي در جهان غرب از اخلاق جدا شد، و مردم همه جا يكزبـان  

ي گذشـته بطـور   هـا  فصـل  گفتند كه اين تطور است آمده، و بايد بفرمانش باشـيم، مـا در  
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روشن بيان كرديم كه تطور نيست و بلكه ورشكسـتگي اخلاقـي اسـت، و ديگـر احتيـاج      
سابق را تكرار كنيم و از آثار اين ورشكستگي در اجتماع غربي سخن هاي  نداريم كه گفته

بگوئيم، زيرا در اين باره شهادت قرن بيستم ما را بـس اسـت، همـان شـهادتي كـه خـود       
و از سرشكستگي و سقوط اخلاقي مينالند، فقط آنچه كه براي اند  عنوان كرده غربيان آن را

ما در اينجا لازم است بيان كردن نهضت اين تطور است، اين بلاي گريبان گير است كه از 
جداشدن اخلاق از مباني دين ناشي گرديده، و بيان كنيم كه چگونه موجهاي فساد پشـت  

هـا   ايـن  و ميگذرد، و همـة  كند ميا را ميكوبد و ويران سر هم سر بطغيان نهاده، و همه ج
 يك علت دارد، و آن جداشدن اخلاق از دين است و بس.

، كنـد  ميبلي، يگانه چيزيكه در آنجا و اينجا در شرق و غرب چشمهاي مردم را خيره 
اين است كه اين فساداخلاقي جنسي اين فساديكه از جدائي مفاهيم اخلاقـي، از مفـاهيم   

اشي شده، هنوز در يك حد معيني توقف نموده، و از آنحـد بسـاير شـئون اخـلاق     ديني ن
يم انجـام  تـوان  مـي  سرايت نكرده است. بنابراين، مادام كه داستان اين است ما چـه كـاري  

بدهيم، گناه ما چيست؟ بايد اين فساد را تطورحتمي بناميم، و بخاطر اينكـه بقيـة هسـتي    
دست نامحرم بدامن عفت رفتار مردم نرسيده اسـت،   اخلاقي مردم هنوز سالم است، هنوز

ما چرا اين فساد را مباح بدانيم؟ فساديكه هرگـز نميتـوانيم در مقـابلش ايسـتادگي كنـيم،      
تطور قانوني حساب كنيم؟ ما كه نميتوانيم با وضع حاضر حتمي بجنگيم، ما كه نميتـوانيم  

اسـت در لبـاس مـيش و تـا      در مقابل فساد تطور موجود ايستادگي كنيم، چون اين گرگ
 گفت كه گرگ آمد؟ توان مي حقيقتش روشن نشود، بكه

بلي، با مقياس ما مسلمانان دختران و پسـران جـوان در محـيط اروپـا در بـارة غريـزة       
جنسي بورشكستگي اخلاقي گرفتارند بدون ترديد، اما مادام كه رفتارشان در ساير شـئون  

وغي، خدعه اي در كار نيسـت، و پايـداري در   آلايش است، نيرنگي، در بي زندگي پاك و
اخلاق و وجدان برقرار است، اخلاص عمل و محكم كاري همه جا در كار است، آيا مـا  
اگر با اين ملت روبرو شويم و مبارزه كنيم ضرر نخواهيم كرد؟ آيا فقط با ادعـاي خشـك   
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 دينـداري  يم بگـوئيم: چـون مـا ادعـاي    تـوان  مي مراجعه بدين چيزي بدست ميآوريم؟ آيا
 م، پيروزيم؟ دين بدون اخلاق كه بـدرد نميخـورد؟ ديـن بـدون اخـلاق كـه خـود       كني مي
 ديني محض است؟ بي

يم بدادگاه شهادت قرن بيسـتم، و از آن تقاضـاي   گرد مياكنون حتي در اين باره نيز بر 
ست م تا ببينيم آيا واقعاً در دنياي غرب امروز اخلاقي وجود دارد؟ نظافتي هكني مي داوري

يا نه؟ در اين نسلي كه امروز در غرب پرورش يافتـه و مييابـد كـو اخـلاق؟ و كجاسـت      
 نظافت وجدان؟

اسـير افيـون   هـاي   جرم و جنايت، گروههاي  غارت و سرقت، گروههاي  اينجا كه گروه
خلاق هاي  آيا همان اخلاق انساني است كه گروه اند، وحشيش پشت سر هم صف كشيده

را هـا   آن و همسران را بسوي زنا و غارت نـاموس ميكشـانند؟ و   طلاق كه امروز شوهران
كه هريك در دادگـاه بايـد بكوشـد، بـا ارائـه      اند  طوري تحت فرمان قانون غلط قرار داده

دلايل و علل ديگري را محكوم كند تا طلاق بگيرد و يا بدهد، اين همـان وضـع طوفـاني    
آيا اين همـان اخـلاق ملكـوتي     اند، تهاست كه اطبا و مددكاران اجتماعي آن را بعهده گرف

است كه ميگفتند؟ آيا فروختن اسرار نظامي بدشمنان در مقابل دريافت پاسخ بـه بيمـاري   
جنسي همان اخلاق پاك است كه برخ ديگران ميكشيديد؟ آيا اين معامله صحيح اسـت؟  
فروش اسرار حيات يك ملت در مقابل دريافت يك لحظه خلوت؟ آن هم از يك ناموس 

كه يك رشته حالات فردي ها  اين فروش هرزه گردي؟ آن هم تا چه حدودي توفيق؟ آخر
و خصوصي نيست، از آن حالات نيست كه در هر اجتمـاعي پيـدا شـود و چنـدان مـورد      

 التفات ديگران نباشد.
اين يك نوع ظهوراجتماعي است كه بخاطر آن كنفرانسها تشكيل و براي رسيدگي بآن 

د، و سپس اين طوفان گرد مي، و خطرهاي آينده بررسي شود مي آغازا ه و بررسيها  تحقيق
مرتب رو بافزايش است و پي درپـي مـوج    ماند ميكه هميشه در يك حال و يكجا باقي ن

، آن كنـد  مـي ، حتي اخـلاق سـاده را سـخت تهديـد     كند ميويران  رسد ميميزند، هركجا 
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درهم ميكوبد، آن امانتي كه حتي  اخلاقي كه در محيط غرب انگشت نما و ورد زبانها بود
در سوارشدن به اتوبوس و تراموا مراعات ميشد امـروز ديگـر از بـين رفتـه اسـت، نسـل       

پردازد، حتي نسل امروزي اروپا از مراعات اين اخلاق  نمي حاضر اجرت سوارشدن را هم
كوچك هم گريزان است، اگر دور از چشم قـانون و پلـيس باشـد هرگـز حاضـر نيسـت       

 نمايد، آيا اين همان اخلاق است؟ مراعات
ميگويند: اين از آثار جنگ است و شايد هم در روزهاي اول همينطور بوده، و اما بعـد  
از آنكه سيماي عمومي اجتماع غربي با اين طوفان درهم كوبيده شده، ديگر مسـئوليت را  

ج از بـين  بعهده جنگ انداختن شايد خطا باشد، چون اگر اثر جنگ تنها بود قطعـاً بتـدري  
بينيم كه هرآن رو بافزايش است، و از اينجا معلوم است كه ريشـة ديگـري    مي ميرفت، اما

دارد و دلالت ديگري. نه نه، هرگز، آثار جنگ نيست، بدليل اينكه همه ميـدانيم كـه عـالم    
ي بسيار سختي قرار گرفت، و در نميـة اول عمـرش دائـم بـا افريـت      ها جنگ اسلامي در

بود، و با اين همه گرفتاري بازهم در همان نيم قرن بود كـه اخـلاق    جنگ دست بگريبان
رسوب كرد، و در هر جائي كـه آرتـش اسـلام قـدم نهـاد ماننـد        ها دل حكيمانة اسلام در

 آفتاب درخشان گرديد.
نه نه، هرگز، از آثار جنگ نيست، و بلكه فقط دورشدن از دين و جداشـدن اخـلاق از   

اين تباهي روبرو كرده است. بلي، حقاً كه مـردم در محـيط    مددكار خود جهان غرب را با
ند دور توان مي غرب با يك نيرنگ بزرگ خود را باختند، و آن روزي است كه خيال كردند

از دين زندگي كنند و پيروز باشند و پايدار بمانند و داراي اخلاق انسانيت باشـند، اينجـا   
اين نيز يكـي از مراحـل تطـور اسـت و      بود كه در چنين دامي گرفتار شدند، خوشبختانه

 تا ابد ثابت بماند. تواند مين
ند تـا آخـر عمـر    توان مي ند تا ابد در لغزشگاه بمانند؟ چگونهتوان مي آخر چگونه مردم

 مانند جغد در خرابه زندگي كنند؟ زود است كـه وضـع دگرگـون شـود و بگـذرد، مگـر      
بينـيم كـه سـاير     نمـي  ن نهـاده، مگـر  بينيم كه طوفان در شئون غريزة جنسي سر بطغيا نمي
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، اين نتيجة حتمـي  روند ميسازمانهاي اخلاقي يكي پس از ديگري بكام امواج طوفان فرو 
تطور است، نتيجة حتمي دورشدن اخلاق از دين است، زيرا اين قانون الهـي اسـت، ايـن    

و فطرت لايزال خداست، و قانون حتمي فطرت تنها قانون پيروز است در جهان هسـتي،  
 و قـدرتها را بـرخ مـردم ميكشـد، ترقيهـا،      دهد مياين تابلوهاي براقي كه نيروها را نشان 

، همـان تابلوهـا اسـت كـه در شـرق و غـرب       دهـد  ميرا نشان ها  و شخصيت ها پيشرفت
ند دور از قـانون خـدا،   توان مي پندارند كه مي چشمها را خيره ساخته، در نتيجه مردم چنان

زندگي كنند و سر افـراز باشـند. نـه نـه، هرگـز، روي ايـن        دور از فطرت حتمي بشريت
پيروزي را نخواهند ديد، اين تابلوها سرشار از مكـر اسـت، سرشـار از نيرنـگ و فريـب      

» خروشـچف «بپرسـيد، از  » كندي«است، سرشار از ريا و تزوير است. اگر باور نداريد از 
اين انحلال اخلاقي بـراي آينـدة    از نتيجةها  آن از اين درد سخست ناليدند،ها  آن بپرسيد،

نـد،  كرد مـي كه بازي نها  اين امريكا و شوروي نگران بودند، اين دو نفر كه كودك نبودند،
آنان دو رهبر بزرگ قدرتهاي بزرگ جهان بودند، خيلي پـيش از ايـن روشـن و جـدي و     

وتاه بين دورانديش بودند كه بتصور درآيد، چيزهائي را ميديند كه اين چند نفر نويسندة ك
نميتوانند ببينند، ديد آنان با فشار طوفان تمدن نبود، با فشار طوفان تطـور نبـود، بلكـه بـا     

 عقل و درايت بود، با واقع بيني و دورانديشي بود و...
واقعاً كه جهان غرب نيروي بس برنده و دورپاياني در اختيار دارد، زيرا هنوزهم داراي 

، اما روزيكـه  گرفت مي كه در اصل از دين سرچشمه پناهگاه اخلاقي است، همان اخلاقي
اخلاق را از مادر جدا كرد، آغاز ورشكستگي نمود و رو بسقوط رفت، آن هم نه در يـك  

و اين سقوط بحدي رسيد كه از رسيدن طوفان  ها، جبهه و دو جبهه، بلكه در تمامي جبهه
و » خروشـچف «زبـان   خبر داد و زنگهاي خطر را بصدا درآورد، همان زنگها بـود كـه بـا   

 در همة نقاط جهان طنين انداخت و عالمي را پر از نگراني ساخت.» كندي«
اين را هم بايد بدانيم در انتظار اين نبايد بود كه جهان غرب فردا يا پس فـردا سـقوط   
كند، و بلكه در اين انتظار نبايد بود كه در ظرف چند ماه يا چند سال ويران گـردد، آخـر   
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نميتوان مقياس زد، بلكـه   ها سال وها  را با ماهها  ملت يم و ميدانيم كه عمرعقل در سر دار
 بخـوبي  ها نسل است، و اما خط ترقي و تنزل را در خلال ها نسل مقياس آن آمدن و رفتن

تماشا كرد، و شهادت قرن بيستم پاسخ خوبي براي ما تهيه كرده است، ايـن قـرن    توان مي
ار باشيد اين نسل رو بزوال است، و ايـن كـاروان رو بـه    د كه هشيگوي مي پرده بي فاش و

 بيابان سوزان است.
هيهات هيهات!! نظافت باطن بدون دخالت دين هرگز ممكن نيست، و بلكه ايـن نـوع   
پاكي نيز يكي از مراحل حساس لغزش و سقوط است كه هنوز به ناپاكي كامـل نرسـيده،   

 ريج است، و آن هـم بـا عـوض شـدن    توام با آهستگي و تدها  ملت زيرا لغزش و سقوط
در حركت است، و امروز كاروان غرب باول لغزشگاه رسيده تـازه آغـاز بسـقوط     ها نسل

كـه  انـد   كرده است، و مردم غرب هم خود شاهد اين سقوط هسـتند، تـازه متوجـه شـده    
 اند. بپرتگاه زندگي رسيده

ني كه از مـا سـر زنـد    اما ما خاورزمينيان مسلمان واقعي نيستيم، هرگونه ادعاي مسلما
ايم  باطل است، چرا مسلمانيم؟ اما اسماً مسلمانيم، باعتبار اينكه در سرزميني مسكن گزيده

ند، ما كجائيم و اسلام كجا؟ اسلام كه بـر مـا حكومـت    زيست ميكه سابقاً مسلمانان در آن 
رفتار و روش ندارد، ما هم در فرمان آن نيستيم، نه بر واقع زندگي ما نظارت دارد، و نه بر 

و  (آيا ما مسـلمانيم؟) يم بگوئيم كه مسلمانيم؟ من كتابي دارم بنام توان مي ما، پس چگونه
در آن كتاب اين نكته را كاملاً روشن كردم كه چگونه مـا از اسـلام فرسـنگها دوريـم؟ و     

 بينيم كـه گذشـته تكـرار كنـيم، فقـط      نمي چگونه آن را زيرپا نهاده ايم؟ اينجا ديگر نيازي
آن را در ضـميرش   توانـد  مي م اين نكته روشن را بازگو كنم كه هر انساني بآسانيتوان مي

؟ و ما از آن چگونه فرمـان  كند ميبسنجد، و آن اين است كه اسلام بر ما چگونه حكومت 
 ميبريم؟

پر از ريا، در هاي  آخر اين اندك باقي مانده از عقيدة اسلامي را آن هم در قيافة عبادت
ناميد؟ اسلام؟  توان مي ز و روزه و تسبيح و سجادة صحيح و مقبول را) چهقيافة (نما
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َّليَس ﴿ د:گوي مي را تنها نميتوان اسلام ناميد، اين قرآنكريم است كهها  اين هرگز هرگز،
ّ ٱ َِ�ۡ �َُهمۡ قبِلََ   ْ وجُُو ُّلَوُت نَوا  


قِ ٱ َّنِ�َٰ�َ  لمَۡغۡربِِ ٱوَ  لمَۡۡ�ِ   ّ ٱ َِ�ۡ   ِ نَ ب نۡ ءَاَم ِ ٱَم ِ ٱ ۡ�وَۡمِ ٱوَ  َّ  �خِر

�كَِةِ ٱوَ  ٰٓ  �َمۡ بِٰ ٱوَ   ِ  لمَۡالَ ٱوَءَاَ�  نَ  َۧبِّّ�ِ ٱوَ  لۡكِ�َ ٰ حُبّهِ ََ� َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱذوَيِ  ۦ كِ�َ ٱوَ  ۡ�َ�َ  ۡ�نَ ٱوَ  لمََۡ�ٰ
بيِلِ ٱ َّ آ�لِِ�َ ٱوَ  س َّ َقَأَامَ  لرَّقابِ ٱوَِ�  س


 ْۖ  لمُۡوفوُنَ ٱوَ  َّزكَوٰةَ ٱوَءَاَ�  َّصَلوٰةَ ٱو دُوا هَۡدِهمِۡ إذَِا َ�َه بعِ

ِٰ�ِ�نَ ٱوَ  َّ اءِٓ ٱِ�  � َس
ۡ

اءِٓ ٱوَ  ۡ�أَ ّ سِ ٱوحََِ�  ََّ
ۡ
أَ هان اي مردم! نيكي آن « ]١٧٧ة: البقر[ ﴾ۡ�

نيست كه صورتهاي خود را مانند (گل آفتاب گردان) مرتب بسوي مشرق و مغرب 
بخدا و روز جزا و فرشتگان و كتاب و پيامبران بتابانيد، لكن نيكي آنست كه كسي ايمان 

او داشته باشد، و مال را در راه خدا بخويشاوندان نزديك و يتيمان و بيچارگان و 
گناه بمصرف برساند، نماز را پايدار بدارد،  بي درماندگان و محتاجان و براي آزادي بردگان

ا سخت محترم بشمارد، در و زكات را (بدون ريا) بپردازد، و وقتي پيمان ميبنند آن ر
و باز هم  »صبور و بردبار باشد، و در روز گرفتاري خود را نبازدها  و ناراحتيها  سختي

مُوكَ �يِمَا شَجَرَ  َفَ� ﴿ :دگوي مي صخطاب به پيامبر اسلام َّ�َح َنوُنِمۡؤُي ٰ ُ�كَِّ       � َكِّ�َرَ   
نفُسِهِمۡ حَرجَٗ 

َأ
 ٓ�ِ ْ ِدُوا َّم �َ �َ  �  مُهَنۡيَ   سَۡليِمٗا  � ْ لَّسمُِوا �َ يَۡتَ و َّمِا َقض   نه، به « ]65النساء: [ ﴾٦م 

، مگر اينكه در كارهاي اختلافي خودت را حكم شوند ميپروردگارت قسم! آنان مؤمن ن
قرار بدهند، و سپس در دل خود نسبت باين حكميت ناراحتي احساس نكنند و تن 

 ».بداوريت بدهند، و تسليم فرمانت شوند
م واقعي آنست كه در هر آن و در هر عملي مسلمان باشيم، در شئون اجتمـاع، در  اسلا

شئون زندگي خصوصي، در روش و رفتار فردي با يكديگر از جاده اسلام بيرون نرويم، و 
حلـوا،  «در غير اين صورت ما مسلمانان نيستيم، گرچه هزار بار هم ادعـا كنـيم بـا گفـتن     

زي مسلمانيم كه اسلام واقعي بر اخلاق ما، بر كردار و ، روشود ميكه دهن شيرين ن» حلوا
گفتار ما، بر حقيقت ما، بر اجتماع و اقتصاد و سياست ما حكومـت كنـد، و در غيـر ايـن     
صورت هرگز مسلمان واقعي نيستيم، گرچه هزاران بار هم ادعا كنيم، آخر كلمة حلوا كـه  
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رمانيم، منـافقيم، فريـب كـاريم، مـا     ، ما ناتوانيم، خلاف كاريم، نافكند ميدهن را شيرين ن
عيب عرضه ميداريم، بدليل اينكه هنوز مسلمان نيستيم، آخر مسـلمان   بي معيوب را بجاي

، گـذارد  نمـي ، مسلمان كه كـلاه سـر ديگـران    دهد ميكه اين كارهاي نامسلماني را انجام ن
ا نبـوده،  روزيكه مسلمان بوديم هيچ يك از اين كارهاي ننگين در اجتمـاع، در اخـلاق م ـ  

اخلاق آن روز پند و اندرز خشگي نبود بنام دين، بلكه يك برنامة مـنظم تربيـت و تعلـيم    
 بود در ساية دين.

تربيتي بود كه كودكان مسلمان از روز اول با آن بزرگ ميشدند، تربيتي بود كـه ريشـة   
 آن در دل پدران و مادران بود، شـاخه هـايش در ميـان اجتمـاع برنامـة تعليمـي بـود كـه        
آموزگارانش پدران و مادران بودند و مكتبش كانون اجتماع، اما حيف كه آن روزهـا را از  
دست داديم، و دير وقتي است كه از جادة اسلام منحرف شديم و بيراهـه رفتـيم، و بمـن    
چه كه در اينجا از اسلام دفاع كنم و يا در آنجا از غرب، چون جنگ جهاني دوم يا بگـو:  

ساد كشيدند، حتي اخلاق فـردي را هـم كـه بزرگتـرين سـرماية      ي جهان فها جنگ هردو
افتخار عالم غرب بود فاسد ساختند، و جهان اسلامي هم بلاهاي فراوانـي ديـد از دسـت    
قــوم يهــود، تتــار، صــليبيون، و از دســت اســتعمارگران ســپاه بشــارت مســيحيت، ســپاه 

ل خـود، و از دسـت   ي ياغي از داخها حكومت و از دست ها، آن خاورشناسان و شاگردان
در ميـان ايـن آتـش     هـا  سـال  دشمنان طغيانگر از خارج چه بلاهائي كه نديد، و همينطور

سوزان سوخت و ساخت تا بتدريج رو بورشكستگي نهاد و سـرافكندگي آغـاز كـرد، در    
هرصورت آنچه امروز در دست ما موجود است، نه تنها دين بدون نظافـت اسـت، بلكـه    

و همـة  ايـم   است، زيرا كه ما از همة مفاهيم دين منحرف شـده  ديني بي چون نيك بنگري
ديني را زيرپا نهاديم، به بيراهه افتاديم و بيراهه رفتيم، و با اين اوصاف بـازهم  هاي  ارزش

در اينجا فرق بزرگي است، ميان انحراف ما و انحراف آنان، هردو انحراف است، اما ايـن  
 كجا و آن كجا.





 
 
 

 

 ها انحراف ما و انحراف آن

حقاً كه ما منحرف شديم و غرب هم منحرف شد، و روزگاري هـم در ايـن انحـراف    
ئي در اين بيراهه آمدند و رفتند، و حال و روز ما بـدون شـك بـدتر از    ها نسل بسر برديم،

دسـت كـم هنـوزهم يـك رشـته فضـائلي را دارا       ها  آن حال و روز بشر غربي است، زيرا
هم رو بورشكستگي و زوال است) بخصوص پـس  هستند، (گرچه دير وقتي است كه آن 

از جنگ جهاني دوم، اما هنوز همه را از دست نداده است، هنوزهم پاره اي از اين فضائل 
، استقامت، صداقت و درستكاري دارند، غش، دروغ، حيله برند ميرا در رفتار فردي بكار 

زندگي كه در محـيط  و تزوير كم دارند، پاره اي فضائل اجتماعي را در تنظيمات مختلف 
خودشان معمول است دارا هستند، بخصوص در كار و كوشش، زيرا كارگر يا كارمنـد در  
آنجا هشت ساعت متوالي با تنفسها و راحت باشهاي كوچكي كه جمعـاً از يـك سـاعت    

، دهـد  مـي بكار ميپردازد، و در انجام وظيفة خود بحد كافي اخلاص نشان  كند ميتجاوز ن
سرايد، و بهيچ عنواني دست از كار بـر نميـدارد، و بهمـين     نمي استانحكايت نميگويد، د

نظير است، و حال آنكـه   بي جهت دنياي غرب امروز داراي قدرت مادي علمي و تنظيمي
ما هيچ فضيلتي نداريم دست ما از هر ارزشي خالي است، نه فضائل اصيل اسـلامي خـود   

گاهي مانند ميمونها و گاه ديگـر ماننـد   را در دست داريم و نه فضائل تقليدي غربي را كه 
تقليد كنيم، ما كه در روش و رفتارفردي خود نه صدق داريم، نه اخلاص، ها  آن بردگان از

نه وفاي بعهده داريم و نه نيت پاك، و نه تنظيمات ما پايـدار اسـت، مگـر بانـدازة كـه از      
ار از قدرت باز بماند، تازيانة نفوذ موجود بترسيم و زود است دست نفوذ، دست تازيانه د

و نفوذ موجود در طوفان حوادث تبخير شود، و زود است كه تنظيمات نيـز بـه دنبـال آن    
صاحب بماند، و حال ما در عمل و در توليد درست مانند همان است كـه   بي بهدر رود و

در تنظيمات و روشهاي فردي داريم، نه صداقت داريم و نه اخلاص، نه نيت پاك داريم و 
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ستقامت در كار، و نه صبر داريم كه توليدات ما به نتيجه برسد، و روي همين حسـاب  نه ا
در اين ميدان مسابقه اي كه همة عالم در آن شـركت كـرده عقـب مانـده ايـم، و بلكـه از       

بازهم انحراف آنان بمراتب خطرنـاكتر  ها  اين كاروان مسابقه تخلف ورزيده ايم، و با همة
 آنان اسفناكتر از گمراهي ما است. از انحراف ما است، گمراهي

 بلي، در درجة اول ما نيمتوانيم اين حقيقت را باور كنيم، زيرا كه اسـتعمار صـليبي در  
كه مرتب بگوش ايم  گذشته ما را تربيت كرده است، از پستان مادري شير خوردهي ها نسل

طـل نميگويـد،   ، اروپا شكست ناپذير است، اروپا بالا دسـت نـدارد، اروپـا با   خواند ميما 
اروپا معصوم از خطا است، هر كاريكه انجام دهد همان صحيح و همان فضيلت است، آن 

در سـلك  ها  گفت و ما هم باور كرديم، روي همين اصل است كه مانند ميمونها و يا برده
تقليـد  هـا   آن تقليد قرار گرفتيم، در انحلال اخلاقي و در ياوه گوئي و خرافات پرسـتي از 

شـديم، و در ريشـة   هـا   آن اخلاقي و فكـري دنبالـه رو كـاروان   هاي  ر پرروئيكرديم، و د
تقليـد  هـا   آن خودكندن، و ريسته خودگسيختن از هم سبقت گرفتيم، در كارهاي خوب از

نكرديم، صبر در كار و سبر در تنظيم را از آنان فرا نگرفتيم، زيرا همه ميدانيم كه بردگـان  
احبان خود پيروي نميكنند، در كارهـائي كـه احتيـاج    در كارهاي با ارزش هيچ وقت از ص

نشينند، بلكه در مظاهر چيزهائيكـه بـا حـال     مي بصرف همت و بذل كوشش هست عقب
 .كنند مي خود تناسب دارد از صاحبان خود تقليد

سپس نسل جديدي بوجود آمد كه ما مرتب بگوشش ميخوانيم كه آزاد شديم، ديگر از 
ديگر ما برده كسي نيستيم، از حال اسـيري بيـرون آمـديم و     دست استعمار نجات يافتيم،

خود آقا شديم، اين نسل تازه وارد فعلاً با بعضي از مظاهر قـدرت و سـيادت از نزديـك    
بينند ما كه پدران آنـان هسـتيم، هنـوز مظـاهر      مي آشنا شدند، و لكن بازهم با چشم خود

ينكـه تميـز بـدهيم و از همـة     زندگي غربي را با كمال شوق در آغوش ميكشـيم، بـدون ا  
بدون اين كه بفهمـيم، از مقـدمات زنـدگي خـود دسـت      ايم  امكانات خود دست برداشته

تـا بقافلـة   ايـم   تا به كاروان تطورزدگان بپيونديم، از راه زندگي خود بيرون رفتهايم  كشيده
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لام و غايم  پيش تازان تمدن روز برسيم، يعني: در حقيقت خود را در بست بغرب فروخته
كه داريم با آنان در سر سيادت دنيـا  ايم  حلقه بگوش آن شده ايم، حتي طوري بهم آميخته

كه داريم براي آزادشدن ايم  فرو رفتهاش  م، و چنان در حوزة مغناطيسي جاذبهكني مي ستيزه
و بيرون جستن از آن دست و پا ميزنيم، و لكن متأسفانه سرانجام بمقصود خود نخـواهيم  

مقصود اين است كه جهان غرب همة قدرتهاي مادي و علمـي و تنظيمـي را   رسيد، و آن 
امروز در انحصار خود قرار داده است و ما تهي دستيم، چرا؟ چرا ما قوي نباشيم؟ مگر از 

پرده بايد گفت: از همه كمتريم و خبر نداريم، زيـرا   بي كه كمتريم؟ با كمال تأسف فاش و
خلاق خود، سـازمان خـود و آداب و رسـوم خـود     هنوز مشغول ويران كردن دين خود، ا

هستيم، هنوز مشغوليم و تيشه بر ريشة خود ميزنيم، هنوز نيروهاي جوانان مـا در سـينما،   
، هنـوز مـا   رود مـي در تلويزيون، در داستان سرائي، در چرانيدن ديـوغريزة جنسـي بهـدر    

هـت و حيـرتيم،   بندگان به خدا هستيم، هنوز دهن ما تـا بنـاگوش بـاز اسـت، هنـوز در ب     
هنوزهم حبابهاي اين مرداب را دريا ميدانيم، و بهمين حساب نـه ايـن نسـل و نـه نسـل      

توانند باور كنند  نمي توانند اين حقيقت را تصديق كنند، هنوز نمي پيشين در اولين برخورد
كه انحراف غرب بمراتب خطرناكتر از انحراف ما است، علي رغم اينكه ما ناتوانيم و بشر 

پايـان اسـت و خطـر     بـي  توانيم درك كنيم كه خطـر انحـراف آنـان    نمي توانا، هنوز غربي
 انحراف ما دورپايان.

سست استوار است، هاي  بلي، صحيح است كه زندگي ما و زندگي غربيان هردو برپايه
داراي اصول ها  آن و لكن فرقي ميان اين دو انحراف اين است كه» اما اين كجا و آن كجا«

پايدار نگهداشتن زندگي نيستند، و ما داراي چنين اصولي هستيم، ما داراي صحيحي براي 
اصول صحيح براي بدست آوردن قدرت و پيشرفت و انسانيت حقيقـي هسـتيم بخـلاف    
آنان، ما براي صعود و ارتقاء به درجة كمال راه صحيح داريم برخلاف آنان، عيب ما فقـط  

ا روي اين اصول صحيح اسـتوار كنـيم و   م زندگي و تمدن خود رخواهي مين اين است كه
سر تخلف و عقب ماندن ما جز اين نيست، و رازناتواني و انحراف ما نيز همين اسـت، و  
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اما غربيان اين قوم طوفانزده داراي چنين اصول صحيحي نيستند و عيب آنان هم ناشي از 
 تمدن خودشان است، آنجا خود تمدن غلط است، خود راه كج است.

ند منحرف تـر، و هرچـه در   دار برميبديهي است كه هرچه در اين مسير قدم بنابراين، 
اين ميدان طواف كنند پيچيده تر و سرگردان تر خواهند شد، بلكه هرچـه نيـرو بـيش تـر     
اندوخته كنند و هرچه سريع تر حركت نمايند بسقوط و ورشكسـتگي نزديكتـر خواهنـد    

 شد.
م، ما ملت چموشي هستيم، زيـرا اخـلاق   د: ما قوم بدي هستيگوي مي »الكسيس كاريل«

و آن جماعتها كـه  ها  ملت ما سقوط كرده و عقل ما بطوفان تطور گرفتار گرديده، واقعاً آن
و در پيشرفت و ترقـي بـالاترين مقامهـا را بـه دسـت       اند، در اين تمدن باوج اعلا رسيده

بخط اول سـقوط  و جماعتهائي هستند كه ها  ملت چون نيك بنگري در حقيقت اند، آورده
زود است كه بـوادي وحشـيت و بـر بريـت      اند، و باولين خط ناتواني قدم نهادهاند  رسيده

برسند و بطوفان هرج و مرج گرفتار شوند، و در مسابقة ورشكستگي گـوي سـبقت را از   
همگان بربايند، اما هنوز مغرورند و سرمست از بادة جاه و مقـام، هنـوز ايـن حقيقـت را     

 زود است كه درك كنند. درك نميكنند و
انـد   آري، خود تمدن غربي منحرف است مردم در اين محيط بخاطر اين بفساد نيفتـاده 

نـد  گرد ميكه از خطوط اصلي خود بيرون رفتند، بلكه اگر بدقت بنگري بخاطر اين فاسد 
 و بـا كمـال صـدق و اخـلاص از آن پيـروي      كننـد  مـي  كه در خطوط اين تمدن حركـت 

ما مسلمانان انحراف از خطوط اسلام ما را فاسد كـرده، بيراهـه افتـادن از     نمايند، و اما مي
اين مسير روشن ما را ضعيف و زبون ساخته اسـت، غربيـان كـه از فرمـان تمـدن خـود       

، پـس  كننـد  مـي  و بلكه با كمال اخلاص و با آغوش باز از آن استقبال اند، سرپيچي نكرده
خـود تمـدن اسـت، و باعـث تبـاهي و      سبب انحراف و علت ورشكستگي اخلاقي آنـان  

 ـ مـي  »آلكسـيس كاريـل  «هلاكت شان نيز همين تمدن كج بنياد است، چنانكه  د: آري، گوي
بزرگرتين انحراف بشر غربي اين است كه هنوز انحـراف تمـدن خـود را درك نميكننـد،     
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كه خشت اول اين بنا از روز اول كج نهـاده شـده و تمـدن غربـي روي     اند  هنوز پي نبرده
اول: معمـار فكـر يونـاني، و     اند، پايه اي استوار است كه دو معمار كج سليقه بنا كردهيك 

دوم: معمار فكر روم قديم، تمدن يوناني بوسيلة كمكهاي فكـر و روح آن را از تـن جـدا    
كرده و تمدن روم قديم با تنظيم قوانين مادي زندگي آن را بسوي عالم مادي گري كشيده 

علوم ها  اين زودگذر دنيا نموده، و از عالم اسلامي نيز بعد از و مشغول جستجوي لذتهاي
علوميكه امروز همة نهضتهاي علمي جديد براساس آن پايدار  تجربي را فرا گرفت، همان

است، و همچنين از اسلام افكار و توجيهات فراواني را فرا گرفـت، امـا همـه را بـا روح     
خت، و يك معجون نوظهوري ساخت، چموش يوناني و افكار بت پرست رومي درهم آمي

به دليل اينكه ديديم در درجة اول به دشمني كليسا برخواست و نفرت از دين را سرلوحة 
زندگي خود قرار داد، و بهمين جهت از روز اول منحرف گرديد و روزبروز اين انحـراف  

ه رسـيد،  رو بافزايش نهاد، و هنوزهم رو بافزايش هست، زيرا اين تمدن كج پايـه تـا از را  
ميان زمين و آسمان جدائي انداخت و دو جانب روحي و مادي انسان را از هـم تفكيكـي   

 نمود، و هر يكي را دور از ديگري نگهداشت.
سپس يكي از دو طرف را با تمام وسائل اختناق سركوب كرد، و ديگـري را بـا تمـام    

گري باوج عـزت  وسائل نمو و پرورش و گسترش تربيت نمود، يكي در ته چاه ماند و دي
رسيد، و اين نخستين خطاي نابخشودني اين تمدن كـج پايـه اسـت، ايـن همـان خطـاي       

پروراند، و اين همان آتـش سـوزاني    مي بزرگي است كه خطاهاي فراواني را در زيرخرقه
است كه بر خرمن هستي بشريت افتاده و دائم شعله ور است، آخر نفـس بشـريت نقطـه    

ديگر، و هردو باهم مربوطند، جداكردن زمـين از آسـمان و    ايست، و زمين و آسمان نقطة
در حس بشري، و همچنين جدانمودن جنبة روحي انسان از جنبة ها  آن قطع كردن ارتباط

 مادي، بناچار يك رشته نتيجة حتمي و اجباري را بايد داشته باشد بدون ترديد.
چاه افتاده و سـركوب   بنابراين، از هردو طرف جدا شده، اعم از جنبة روحي كه در ته

شده، و يا جنبة مادي كه بيش از اندازة قدرت خود نشو و نما يافته و بار آورده، سرانجام 



 هاي روشنفكران اسلام و نابساماني   402

 

بايد تباه گردند و نابود شدند، براي اينكه دو يار مهربان بودند، يا يك جـان در دو قالـب   
انجام دهنـد و  بودند كه از يكديگر دور افتادند و نتوانستند وظيفة خود را آنطور كه شايد 

آن را تكرار » الكسيس كاريل«هردو بهدر رفتند، و اين همان كلمة صادقانه ايست كه دكتر 
تـا كـي پذيرفتـه     دهد ميو با كمال تأكيد علمي آن را برخ مردم ميكشد، و هشدار  كند مي

 گردد و كي در نظر آيد؟ خدا ميداند.
انسـان فاصـله انـداخت،    و همچنين اين تمدن كج پاية غربـي ميـان انسـان و خـداي     

سرانجام ديدي چه شد؟ ديدي چه حادثة غم انگيزي ببار آمد؟ علم بطـور سرسـام آوري   
نظمـي آراسـت، مـردم چنـان     ترين  پيشرفت و زندگي را در روي زمين با بهترين و مترقي

گمان كردند كه اين ترقي و پيشرفت محصول همين جدائي است، محصول فاصله گرفتن 
و حال آنكه اين يك غلط فكري است كه يك رشته علل شرايط زمـان   انسان از خداست،

و مكان آن را در اين محيط نيمه روشن پديد آورده، زيرا پيشرفت علمي كه هرگز دشمن 
ورزد، چـرا   نمـي  ، تنظيم برنامة زندگي در روي زمين كه با دين خدا عداوتشود ميدين ن

گردند و يا بـا رجـال ديـن و رجـال     ممكن است كه هردو با مفهوم كليسائي دين دشمن 
، چون ديني اسـت  شود ميكليسا عداوت ورزند؟ زيرا دين خدا كه راه زن ترقي بشريت ن

برخلاف رسـالت خـود انجـام وظيفـه      تواند مي كه براي اصلاح جامعة بشر آمده، چگونه
 نمايد؟!

و بهترين دليل اين مطلب وجود خود اسلام است، زيرا آن نهضت بـزرگ علمـي كـه    
علوم تجربي را ببار آورد، و علم جديد اروپا نيز از آن سرچشمه گرفت در ساية اسلام، و 
بلكه با راهنمائي و فرمان اسلام بود، بخاطر اينكه غرب قبل از اين اهل علم و دانش نبود، 
و همچنين آن رشته علوم يوناني كه مسلمانان بـه دسـت آوردنـد و پـرورش و گسـترش      

ند: ايـن  گوي مي »ددريبر«و » بريفوليت«به سر و كار نداشت، چنانكه دادند، در اصل با تجر
علوم در آن پايه نبود كه بتواند اين نهضت علمي را بوجـود آورد، و فقـط آن توجيهـات    

را از كارگاه فكر و تأمل بميدان تجربه رسـانيد و  ها  آن حكيمانه و راهنمائي اسلام بود كه
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، و بهمين حساب بطـور چشـمگيري در آن زمـان    از گوشة انزوا بميدان عمل دعوت كرد
را بـا همـة انـواع و    هـا   پيشرفت نمود و عالمي را روشن ساخت، و همچنين تظيم برنامـه 

اشكالش مسلمانان از تمدنهاي قبل از زمان خود گرفتند و در ساية قوانين ثابـت اسـلامي   
سـاختند، و  پرورش و گسترش دادند، و با روح ملكـوتي اسـلام آميختنـد و عـالمگيرش     

هيچگونه عداوتي و اختلافي ميان دين و تنظيم بوجود نيامد، بلكه خليفة وقت عمـر ابـن   
خطاب در زمان حكومتش با روح مسلماني آن را در عالم اسلام بنا نهاد، او بود كه دست 

 بتدوين ادارات زد و كارها را بنظم و ترتيب انداخت.
كـه ايـن    كننـد  مـي  را فريفتـه خيـال   پس آن فكر باطلي كه در جهان غرب چنان مردم

تمدن هردو محصول فاصله گرفتن دين از زنـدگي  هاي  پيشرفت علمي و اين تنظيم برنامه
است، يك غلط بسيار فاحشي است كه شرايط زمان و مكان در آنجا بوجـود آورد، و نـه   
 تنها خود يك حقيقت بشريت نيست، بلكه بزرگترين جنايتي است كه اين تمدن كج بنياد

ي انسانيت مرتكب شد، سوزانترين بلائي بـود كـه بـر سـر اشـرف      ها نسل براي سركوبي
مخلوقات فرود آمد، زيرا انسان واقعي را برداشت و بجاي آن يك موجود مسـخ شـده و   

فكـري و مـادي در   هـاي   دور از حقيقت نشاند، يك موجود مسخ شده اي نشاند كه جنبه
روحي تا آخرين حد ممكن تنزل يافت هاي  جنبه نهاد آن تا آخرين حد امكان نمو كرد، و

و سركوب گرديد، در نتيجه يك مولودي بوجود آمد كه هم پدر از او ناراضي است و هم 
ميبـارد، و سـيمايش از رسـيدن بـلا و نـابودي      اش  مادر ناخشنود، از دور نفـرت از قيافـه  

همـة   ، ايـن مولـود مسـخ شـده و دور از حقيقـت خيلـي جسـور اسـت،        دهد ميبشارت 
معرفت را جز دريچة حس و تصور بروي خود بسته است، و هرچه را كـه از  هاي  دريچه

دريچة روح وارد شود غيرقانوني ميداند، ما اگر انسان را بطور موقت بيك كارگاهي بسيار 
دقيق تشبيه كنـيم كـه بناچـار بايـد نورهـاي مختلـف در يـك آن بزوايـاي انـدرونش از          

بتواند بـا نـور كـافي مخصـوص بكـارش ادامـه بدهـد، انسـان         متعدد بتابد تا هاي  دريچه
همينطور است بايد نورها در يك لحظه از هر دريچه اي بداخل آن راه يابد تا بتواند بطور 
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صحيح انجام وظيفه نمايد، پس هر عيبي كه در يكي از ابزارش پديد آيد و يا هـر نقصـي   
قص خواهـد سـاخت، و بلكـه گـاهي     كه در يكي از نورها پيدا شود، سرانجام نتيجه را نا

ممكن است تركيبات بسيار خطرناكي بيرون بدهد، و معجوني بسـازد كـه بهسـتي انسـان     
آسيب برساند، اين مولود مسخ شده، جز ادراكات حواس و تصورات ذهني ايمان بچيزي 

 بيند يك نوع نابينائي مخصوص است كه در پيش روي خـود  مي ندارد، اولين مصيبتي كه
د، جز يك طرف پرده را، جز يك گوشه از زندگي را و بقيـة پـرده در نظـرش يـا     بين نمي

تاريك است و يا اصلاً فضا ندارد، و تـأثير ايـن بيمـاري در فهـم وادراكـش در كـردار و       
بينـد و همـة    مـي  رفتارش بسيار خطرناك و بلكه كشنده است، زيرا او همه چيز را ناقص

 در نظرش وارونه است.ها  قيافه
 ، بناچاركند ميزندگي در شعاع همان ديد غلط و همان پندار و ارونه حركت  سپس در

د پر از اضطراب و تشويش است، و بـا ايـن بيـان ديگـر     دار برميبينيم در هر قدمي كه  مي
و قضاوتهاي قرن بيستم را تكرار كنيم، بلكه فقط بايـد  ها  احتياجي نداريم كه همة شهادت

كنيم و به چاره بپردازيم، چون وقتيكـه روح انسـان از    درد را تشخيص بدهيم تا درمانش
ديدن حقيقت زندگي و حقيقت هستي خود ناتوان باشد، و جز طرف ظاهري هيچ جـائي  

، شـود  مـي  د و از مـدارش خـارج  گـرد  مـي را نبيند، خودبخـود تـوازن وجـودش مختـل     
عناصر جاذبـة  ، اگر ناگهان پاره اي از شود مي همانطوريكه گاهي توازن مسير ستاره مختل

آن از كار بيفتد و وظيفه را بعهده ساير عناصر واگذار نمايد، خودبخود از مدارش خـارج  
 د تا كي بكوهي بخورد و متلاشي و نابود شود؟گرد ميپايان سرگردان  بي شده و در فضاي

و هم اكنون ميزان نظام زندگي انسان عصرحاضر نيز بهم خورده است، زمين با قدرت 
را سخت بسوي خود ميكشد تا كي از جاذبة آسمان دور شود؟ و كي  آناش  جاذبه

بهلاكت برسد؟ خدا ميداند. نشاط روح در اتصال بخدا ضعيف شده، و از كسب نور الهي 
ناتوان گرديده، و همچنين در اتصال بروح هستي، در اتصال به محبت و تفاهم و تعاون، 

ه، و عاقبت بس خطرناكي دارد، آخر اين در اتصال بروح بشريت و برادري به بيراهه افتاد
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نشاط را كه خالق در نهاد انسان بيهوده نيافريده، خدا كه از بيهوده كاري دور است، خدا 

ا﴿ د:گوي مي ، قرآنكريم با زبان شيرينكند ميكه عبث كار ن َمَ َلَقۡنَا  و َ�َٰ�تِٰ ٱخ َّ �ضَ ٱوَ  س
َ
�ۡ 

هَُمَا َ�عٰبَِِ�  ا بيَۡن َمَ و زمين و آنچه را كه در ميان آن دو  ها آسمان و« ]38الدخان: [ ﴾٣و

 .»ايم است، به بازى نيافريده
سَِبۡتُمۡ ﴿ د:گوي مي بازهم َفَأح


َلَقَۡ�ُٰ�مۡ َ�بَثٗا  �َّمَا خ


آيا خيال كرديد « ]115المؤمنون: [ ﴾َ

بلكه خدا اين نشاط ملكوتي را در هستي انسان بوديعت نهاده  »كه شما را عبث آفريديم؟
 را بميزان درآورد. ها آسمان زمين وهاي  واند تعادل برقرار كند و جاذبهتا بت

چه اندازه سر كشند، احتياج بقانوني دارند كه بميزان ها  كه اين جاذبه دانند مي آخر همه
 را برهم نزنند.ها  درآيند و تعادل

يـن  پس بنابراين، وقتيكه اين فاصلة شوم در جهان پرآشوب غرب ميان انسان و ميان د
و زندگي پيدا شد، انسان بروي خود بر زمين افتاد و مانند چهارپايان بجستجوي لـذت و  

بيابـان  هـاي   بهره برداري پرداخت، بدون اينكه راهنمائي داشته باشد كه او را از شر گرگ
نجات بدهد و از هلاكت بيرونش بكشد، و اين طوفان سوزانيكه تمـدن غربـي را امـروز    

يجة اجتناب ناپذير اين فاصلة شوم است، اين طوفـان خروشـان   تنگ در آغوش كشيده نت
 انحراف از اصول تمدن غربي نيست، و بلكه از خود تمدن است.

آري، خود تمدن است در بالاترين مقام درخشندگي، و ايـن بلائـي اسـت كـه ديگـر      
ست نميتوان چاره كرد، مادام كه راه اين است و چا اين، چرا؟ مگر افراد متوجه شوند و د

 از عناد و لجاجت بردارند، و اين مار خوش خط و خال را رها كنند.
ند تمدن غربي را روي اصول خود نگهدارنـد و  توان مي كنند مي آن پاك نيتاني كه خيال

نـد جلـوگيري كننـد، آنـان جـداً در      توان مـي  نگذارند منحرف شود، و يا از ضـررهاي آن 
بـرخلاف   تواند ميپرورانند كه ن مي خيال خود اشتباهند، واقعاً گمراهند، زيرا چيزي را در

، و كننـد  مـي  طبيعت موجودات ديگر حادثه اي بيافريند، آنان بـرخلاف جريـان آب شـنا   
 عاقبت جز خستگي و بلكه نابودي چيزي عايدشان نخواهد شد.
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، كنـد  مـي اين آتش سوزاني كه دائم در اغراق گوئي، در همه جا و در همه چيز تجلي 
ت، در سازندگي، در وحشيت و ستيزه جوئي، در اشباع غريـزة جنسـي، در   اغراق در مادي

، يك چيز عارضي نيسـت كـه در اثـر    كند ميزياده روي براي بدست آوردن قدرت تجلي 
مخالفت مردم با اصول تمدن غربي پديد آمده باشد، بلكه اين طوفاني اسـت در دل خـود   

انسان، نتيجة حتمـي خـاموش    تمدن، و نتيجة حتمي تعطيل كردن جانب روحي است در
 كردن نور انسانيت است در نهاد اشرف مخلوقات.

آري، جهان پرآشوب غرب حقيقت روح را همه جا و همه وقت بمسخره گرفته است، 
و تفسيرمادي تاريخ نيز آن را گوي بازي خود ساخته است، (و حال آنكه ايـن تفسـير در   

يديم كه سرمايه داري نيز عمـلاً گـوش   حقيقت در انحصار عالم كمونيستي نيست، زيرا د
بفرمان آنست) و همچنين تفسير غريزة جنسي نيز رفتار بشريت را ببازي گرفته اسـت، و  

دست كمي از اين تفسـيرها نـدارد، و    دهد ميارائه » دركيم«تفسير جمعي انسان را هم كه 
همين شـيوه را   گروه بزرگي از دانشمندان و نويسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان هم

 اند. و روح را از قلم انداختهاند  دارند، يا بگو: دست كم خود را بجهالت زده
چه شد؟ اين شد كه همه گرفتار اين انحراف جنـون آميـز   ها  آخر نتيجة اين همه بازي

شدند، همه گرفتار اين بلاي اجتناب ناپذير گرديدند. بلي، همينطور است وقتيكه انسان به 
ايمان نياورد، و يا ايمان روشني نشان ندهد كه روش و رفتار و وجـدان و   خدا و روزجزا

بيني نتيجه اين است كه انسان  مي افكار و شئون زندگي را اداره كند، نتيجه همين است كه
جز اين زمين سياه، جز اين زندگي تاريك زميني چيزي را نبيند، نتيجه اين است كه انسان 

 ستد، دولت را، اجتماع را، ماده را، خودش را و يا شيطان را.يكي از نيروهاي زمين را بپر
سپس مانند درندگان گرسنه براي بدست آوردن لذتهاي زميني بروي يكديگر چنگـال  

ي مناسـب در بهـره بـرداري از لذايـذ دنيـا شـكم       ها فرصت بكشد، براي به دست آوردن
كـه  هـا   يـك از ايـن سـتيزه   م: هـيچ  گوئي ميهمنوعان خود را بدرد، و از اينجا است كه ما 

بشريت را بنابودي ميكشاند، در تمدن اروپائي يك امر عارضي نيست كه اميـد اصـلاحي   
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در آن باشد، بلكه آن يك طوفاني است در اندرون آن ميجوشد و ميخروشـد، و سـرانجام   
، و يك نتيجة حتمي و اجتناب ناپذير است كه خود اين تمـدن شـوم   كند ميخود را نابود 

 رد.دربر دا
فردي در جهان غرب براي انباشتن مال و ثروت در دست خـود،  هاي  آن ستيزه جوئي

و براي تمركز دادن نفوذ ناشي از اين ثروت در انحصار خود، و همچنين در اختيار گرفتن 
، همه ها طوفان و پديدآوردن اين همه طغيانها وها  ملت نيروهاي استعمار، و ميكيدن خون

ي اقتصادي عارضي نيست كه در تمدن غربي پديد آمده و قابل و همه يك رشته شكستها
جبران و اصلاح باشد، و بلكه آن نتيجة پيوستن بـاين زمـين تاريـك و فاصـله گـرفتن از      

هاي  كه دولتها  و آن خودكشيها  هدايت خداي بزرگ است، و همچنين آن ستيزه جوئي
ناشي از ايـن مـال و نيـز     كمونيستي براي تمركز مال و ثروت، براي كسب نفود و قدرت

كـه در  هـائي   ، و آن چموشـي بـرد  مـي  براي استعماركردن و بذلت واداشـتن مـردم بكـار   
، تنهـا يـك شكسـت اقتصـادي     دهد مياز خود نشان ها  نابودكردن آدميتها و كوبيدن اراده

ســرمايه داري كــه جبــران بپــذيرد، بلكــه يــك رشــته هــاي  نيســت، در مقابــل شكســت
ز پيوستن باين زمين تاريك و از فاصله گرفتن از هدايت و قـانون  است كه اهائي  شكست

شرق و غـرب بـراي بدسـت گـرفتن     هاي  پروردگار سرچشمه ميگيرد، و بازهم آن ستيزه
، يـك رشـته شكسـتهاي    دهـد  مـي قدرتها با آن ترتيب كه ميدانيم خبر از نابودي بشريت 

يك شكست اساسي است در سياسي نيست كه عارض باشد و جبران بپذيرد، بلكه آن نيز 
براي آرام كردن ديوشهوت و اشـباع  ها  و خودكشيها  فرمول اصول زندگي، و ديگر ستيزه
اسـت  هـائي   را عنوان كنيم، همه و همه شكستها  آن غريزة جنسي قابل گفتگو نيست كه

است كه در اين سرزمين اروپا علل و شـرايط مخصوصـي   هائي  اصيل و پا برجا، شكست
در درجة اول از اين جدائي شوم پديد آمده، و از فاصله دين و زنـدگي پديـدار   دارند، اما 

گشته است، و اين فاصله همان عاملي است كه براي توجيه (صهيون) فرصت داد تـا وارد  
را بتبـاهي  هـا   ملـت  كارزار شود و عالم مسيحيت را بنابودي سوق دهـد، و بطـور عمـوم   
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صنعتي را بـاين صـورت   هاي  ت كه اين انقلاببكشاند، اين فاصله همان بلاي سياهي اس
مادي كه نـه قواعـد اخـلاق    هاي  نامطلوب و سرشار از ماديت براه انداخت، همان انقلاب

 .كند مي، و نه قانون انسانيت را مراعات شناسد مي
اين فاصله همان طوفان خروشاني است كه زن را از مدار وظيفة فطـري خـود بيـرون    

هـا   كشيد، و از وظيفة خود بيرون برد كه فتنـه  ها راه و سرها  تخانهوتجارها  كرد و بكارگاه
برانگيزد و دام هوس بگستراند تا بلكه از اين راه بقية انسانيت را درهم بكوبد، و بشـريت  
را در گنداب غريزة جنسي فرو ببرد، و در جهنم سوزان شهوت آن چنان فـرود آورد كـه   

 ديگر نجات ممكن نباشد.
ن پرخروش است كه علم را در راه شر و فسـاد بكـار بـرد، و از كـادر     اين همان طوفا

را فاسد نمود و افراد را بـه  ها  ملت خدمات اجتماعي بشريت معذول ساخت كه سرانجام
 تباهي كشيد.

اين فاصله همان آتش سوزاني است كه سيماي انسان را سياه كرد و مسخ نمود كه در 
سياسي، اقتصادي، اجتماعي و هنري از پسـتان ايـن   نتيجه همه نظامهاي تربيتي، آموزشي، 

قيافه مسخ شده، شير ميخورند و هرچه بيشتر بفساد ميگروند، و خلاصه اين همان بلائـي  
است كه در جهان غرب اين همه طوفان فساد برانگيخت، و آن فسادي است خطرنـاك و  

بچاره بپردازد،  ندتوا ميغيرقابل برگشت، زيرا راه برگشت و علاج مسدود است، و ديگر ن
داراي ميزان صحيح نيست كه بتواند فاسد را از غيرفاسد بسـنجد و بشناسـد، اگـر بـراي     
تمدن غربي يك ميزان انسانيت آبرومندي بود و مردم از آن منحرف ميشدند، بازهم اميدي 
بود كه برگردند و از فساد نجات يابند، اما متأسفانه كو آن ميزان صحيح و كجـا اسـت آن   

 اس درست؟مقي
بلي، همين تمدن كج پايه تاكنون سخن بسيار گفته، از حقـوق انسـانيت، از آزادي، از   
برادري و مساوات، از ارزش آدميـت، از احتـرام و مقـام بشـريت، از وسـعت و بزرگـي       
انسانيت! و... سخنها گفته و داستانها سروده، و پـس از آن بـا خلـوص نيـت در خطـوط      
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يا نه؟ بديهي است  تواند مي خود را بحقيقت برساند، اما آيا اصلي خود عمل كرده تا گفتة
كه نه؟ با خلوص نيت عمل كرده، و حال آنكـه هنـوزهم در حقيقـت انسـان را بـا قيافـة       

، مـاده را از  سـازد  مـي ، زندگي را از دين جـدا  سازد ميبيند و او را از خدا جدا  مي حيوان
، نتيجه اين شد كه اين عمـل كـرد، آن را   ، دنيا را از آخرت جدا ميداندسازد ميروح جدا 

باين سرنوشت اجباري رسانيد و در پرتگاه نابودي فرار داد، و عاقبت در اثر ايـن برنامـه،   
حقوق انسان، آزادي و برادري و مساوات، ارزش و احترام انسانيت و بزرگـي و عظمـت   

قـرن بيسـتم   بشريت، و... باين صورت نامطلوب درآمد كـه قسـمتي از آن را در شـهادت    
ديديم، و قسمت ديگري را هم در صحراي (هروشـيما) و (نجـاراكي) ملاحظـه كـرديم،     
گوشه اي را در تبعيض نژادي كشورهاي آمريكا مشاهده كريم، و گوشه ديگرش را نيز در 

بينيم، اين نكتة صحيح است كه مردم در آنجا از اصول تمدن غربـي منحـرف    مي همه جا
دل از آن پيروي كردند كه بـاين روز سـياه انـداخت، و در لـب      نگرديدند، بلكه با جان و

 پرتگاه قرار داد.
بينند، و از بقية فضائل موجـود در جهـان    مي آن پاك نيتاني كه روي براق اين تمدن را

است كه بروي تاريـك و سـياه آن نيـز نظـري بيفكننـد، و      ها  آن غرب خوشحالند، وظيفة
د: ما قوم بدي هستيم، ما ملت گوي مي ظر آورند كهسپس شهادت (الكسيس كاريل) را در ن

و عقل خود را تعطيل كرديم، واقعـاً  ايم  تيره روزيم، بخاطر اين كه اخلاق را از دست داده
و بزرگتـرين   انـد،  و جماعتها كه امروز در اين تمدن مصنوعي باوج اعلا رسيدهها  ملت آن

و ملتهائي هستند كه زودتر از ها  تچون نيك بنگري جماع اند، نمو و ترقي را بدست آوده
انـد   ديگران به آشفتگي و دربدري ميرسند، زيرا هم اكنون در پايان خط مسابقه قرار گرفته

اما انحرافي است اصيل و عارضي نيست كه بتوان زائل كرد،  اند، و روي خط انحراف آمده
رك حقيقـت آن سـر   از انحراف تصور مردم در مفاهيم تمدن پديد نيامده، از اشـتباه در د 

نزده كه بتوان علاجش كرد، بلكه از روز اول در طبيعت خود اين تمـدن بـزرگ شـده، و    
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براساس عداوت با دين و آئين ديده به جهان گشوده، و دور از درگاه خداوند بزرگ شده، 
 و نفرين شده حق است، ممكن نيست علاج بپذيرد.
ز جهان غريبم، حال ما خيلي بـدتر از  همانطوريكه در اول بحث گفتيم، ما تيره روزتر ا

ناتوانتريم، و از نظـر علـم و نظـم و ترتيـب تهـي      ها  آن است، از نظر قدرت ازها  آن حال
دستيم، و با اين ناتواني بفساد اخلاق هم گرفتاريم، اخلاق ما عبارت است از: دوروئي، از 

و از ناشـكيبائي، در   دروغ، از غش در كار، از خدعه و فريب، و فرار از زيربار مسـئوليت 
نظم و ترتيب، و از سستي در كار و توليد، و نيز اخلاق ما در شئون غريزة جنسي پاك تر 

هـاي   از غربيان نيست، و زانوزدن ما در مقابل روزنامه و مجله و راديو و تلوزيون و نوشته
د بخشـند و بـدعتها را از خـو    مـي  كه هميشه از سفرة حاتماي  حرفه منحرف هنر پيشگان

تر از غربيان نيسـت، امـا بـاين وصـف خوشـبختانه بـازهم مـا راه         گذارند، كم مي بيادگار
برگشت داريم، قطع نظر از اينكه موقتاً گرفتار شده ايم، روي بحقيقت داريم، بازهم راهي 
هست كه باز گرديم، ما اسلام عزيز را در اختيـار داريـم كـه هنـوزهم بزرگتـرين قـدرت       

و انحراف ما نيز همه جا انحراف از اسـلام اسـت، انحـراف از     اخلاقي روي زمين است،
حقيقت است، راه ما هنوزهم بسوي قدرت و ترقي باز اسـت، بسـوي تمكـن و تمـدن و     
انسانيت هموار است، بلكه راه ما براي نجات همة عالم بشريت بـاز اسـت، و آن عبـارت    

جهان پـر از طوفـان    است از: بازگشت بسوي اسلام، بازگشت بسوي حقيقت زندگي، اما
 غرب چنين راهي را در پيش روي ندارد، خطوط فعلي آن جز تباهي، جز نابودي نيست.

هموارتر است؟ و كدام طايفه به نجات نزديك تر  ها راه پس بنابراين، كدام يك از اين
است؟ و اين حقيقت را بايد آيندة بشريت روشن كند، و وظيفة زمامداران و رهبران ما 

قرآنكريم با صداي رسا اين راه قدم بردارند باميد آن روز و باميد آن توفيق،  است كه در

ْ ﴿ :فرمايد مي وا َ ٱإنِ تنَُ�ُ �َُممۡ  َّ قَۡأدَا
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ي . همان خدا»هايتان را استوار دارد را يارى دهيد، خداوند [نيز] شما را يارى دهد و گام

 .شود ميتوانائي كه هرگز مغلوب ن
 جلد دوم پايان
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